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  مترجم اين كتاب چند سخن از

  

هاي  نيازمندي منطق وجودي آن هم بر رديده وگ هقرني سپري ن موجوديت آن هنوز پاكستان كشوريست كه از

ه ب ها ليسگذشته بود كه انگچهل ميلادي قرن  ي هاي دهه سال در. باشد مي ليس استوارگاستعماري ان ستراتژيك قدرت

رهبري ه رس ملي هند بگرأس آن كان هند كه در ي قاره خواهي نيم سترش روزافزون بستر مبارزات داغ جنبش آزاديگعلت 

وضعيت  هاي بيرون رفت از زمينه ي درباره رديدند تاگ المللي، حاضر بين ي جامعه فشار زير نيز داشت، و اندي قرارگمهاتما

وتاب  تب يي از ونهه گب خواهي را جانبي هم جنبش آزادي از المللي و طرف پاسخي باشد به فشارهاي بين يك نديشند كه ازبيا

  .بياندازند

 ها ترين آن هاي سياسي، كه مهم روهگ رهبران احزاب و با زاري مذاكراتي راگشدن اين مأمول، بر براي برآورده

شهرت  >لندن ردگ ميز<نام كنفرانس  هتاريخ ب اين مذاكرات كه در. رفتندگ، روي دست گ بودلي رس ملي هند و مسلمگكان

 هاوزمان بين هند آن اختلافات مذهبيست كه در منظور(رهبران سياسي هند اختلافات  تا شده بود زارگآن بر منظور هدارد، ب

 به توافق برسند تا ها ليسگخروج ان ي استقلال وگ هونگچ سر بر ذاشته وگ سرپشت  را خود )يافته بود تشديد ها مسلمان و

براي  ها ليسگكه ان حالي له بود، درأمس اين ظاهر اما. رفته باشندگي گ هبراي انتقال قدرت آماد نيز ها ليسگروشني آن ان در

جهانيان چنان نشان دهند كه  هب كنند وسوي آن جلب  هب جهاني را ي اذهان عامه تا كردند زاري كنفرانس تبليغ ميگبر

 ها ليسگحقيقت قضيه آن بود كه ان اما مصمم بودند، ن كشوره آدادن استقلال ب هند و شدن از خارج امر در نيز خود ها آن

 جهانيان هاه بگ نتيجه بماند، آن كنفرانس بي ميان نيايد و هب اه بين رهبران سياسي هندگ كردند كه اين توافق هيچ سعي مي

 رسند، در هم به توافق نمي استقلال، باه شان ب براي رسيدن كشور اند كه بين خود اعلام بدارند كه اين رهبران بومي هند

  .نمايد ذارگكدام نيروي سياسي واه ب داند كه قدرت را نمي تواند و چنين حالتي لندن نمي

رفته بودند كه گروي دست  ري نيزگچنان طرح دي مزورانه، همديپلوماسي  تبليغاتي و ي اين بازي ظريفانه كنار در

علامه  به رفتگنام طرح پاكستان نام  هب كه بعدها اين طرح باني .انه بودگهاي جدا هند به دومينيون ي تجزيه ي همانا برنامه

 چند يا ايجاد دو و از اوآيد كه  مي لستان برگان دوستش دره شخصي اقبال ب ي يك نامه لاكن از شود، اقبال نسبت داده مي

نويسد  همان نامه مي در علامه اقبال .انهگنه يك دولت جدا ،چارچوب هند متحد سخن رانده بوده است ايالت مسلمان در

، ندسعي كرده بود ها ليسگان .ه بودرفتگلندن شكل  كمبريج در ي هاي بسته پشت دروازه در حيث يك دولت، هكه پاكستان ب

 حيث بانيان و هب ها آن رفته بود، بدهند تاگ قرا گلي رأس حزب مسلم رهبران مسلمانان هند كه در رس دست در آن طرح را

ايالت داراي  چند يا داشتند اين بود كه دو و نظر در ها ليسگمحتواي اين طرح كه ان .مدافعان آن طرح شناخته شوند

پرسونل  كارمندان ملكي وبپذيرند، تمام  را استقلال هند شوند مي وقتي مجبور ساخته و هند جدا پيكر از اكثريت مسلمان را

منطقه  در را خود بدين ترتيب حضور و .ندمنتقل كن هاي مسلمان اين ايالته ب را حواريون شان و ها خانواده ليس باگان نظامي

پسنديدند كه  طرحي راسرانجام  ها ليسگانرديد، گاين رابطه ارائه  ميان چندين طرحي كه در در .ري ادامه دهندگدي نحوه ب

 و ها بلوچ و ها آن ايالت مرزي پشتون از كه منظور غربي هند منتهااليه بخش شمال تشكيل دولت مسلماني در آن از در



 

بحث  آسام، ال وگهاي بن ايالت از منتهااليه بخش شرقي آن كه عبارت بود در بود و سند هاي پنجاب و ايالت هايي از بخش

  .شده بود

حزب  ي اجلاس عمومي سالانه در تاييد لندن، به محمدعلي جناح داده شد تا اين طرح پس از ي تسويد شدهمتن 

اجلاس خود به  نام طرح پاكستان ناميده شده بود در هكه ب آن طرح را گبلادرن گلي مسلم. رددگتصويب  تاييد و گلي مسلم

رس گبران كانره با ها شرط به توافق رسيدن آن هاي هند و حيث خواست مسلمان هب را هم آن ها ليسگان تصويب رسانيد و

اين ه ب مبناي آن و بر دادند و تاييد قرار اعلام آزادي هند، مورد و ها ليسگخروج ان هند پس از ي وضعيت آينده ي درباره

  .شد رسميت شناخته مي هتشكيل يابد، استقلال ب ها مملكت هند براي مسلمان بخشي از شرط كه چنين دولتي از

 كشورآن  در و آن جدا هايي از آن بخش لي قبل ازرسميت شناخته شد و هب استقلال هند 1947 ست سالگا در

 اه خاصي راگ جاي امريكا ي سپس ايالات متحده لستان وگان ي هاي آينده ستراتژي ميان آمد كه در هنام پاكستان ب هجديدي ب

پاكستان شرقي كه  آن كراچي و پاكستان غربي كه مركز. غربي بود بخش شرقي و دو متشكل از اين كشور .اشغال نمود

هم  فاصل باز بين اين حد رفته بودند كه درگ قرار رگد هم از ميل جدا هزار از تر بيش ي فاصله داكه بود، با آن مركز

  .داشت هندوستان قرار

غرب آن واقع  شمال آن در رگبخش دي شرق هندوستان و جغرافياي چنين پاكستاني كه يك بخش خاك آن در از

اهداف معيني  خاص و منظور هب را اين كشور ها ليسگآيد كه ان مي داشت، بر وجود بخش آن هند پهناور دو بين هر شده و

ليس به لارد وي ول توصيه گان وزير استقلال هند، نخست خاطر همذاكرات ب ي آستانه كه در نه اين رگم. كرده بودند ايجاد

خواست فردي  يا توانست، چيزي شبيه تمايل و اين توصيه نمي. "!دار هنگ وي ول، يك بخش هندوستان را" :فته بودگكرده 

ردند، پس گ هند مجبور براي خارج شدن از رگاين بود كه ا ران هماناگكه آينده نشان داد كه ستراتژي استعمار باشد، بل

تمام  اين توصيه با. حفظ نمايند براي خودتحقق اهداف بعدي شان،  منطقه و شان در حضور ي براي ادامه را آن بخشي از

 و رگدي ي زاويه از قضاياه ب رگا< كتاب حاضر، ي خان نويسنده قول ولي هب .آمد وجود هپاكستان ب رديد، وگداري تطبيق  امانت

 ي چنان خانه برد، هم بين مي از ي هندوستان راگ هانگي كه وحدت و اين اه انداخته شود، اين تجزيه علاوه برگن تر عميق

واقع  كرد، لاكن در مي دانام تقسيم هندوستان ي هب گلي مسلم رچه اين تجزيه راگ. رديدگ منهدم مي نيز ها مشترك مسلمان

تشكيل  را ها ليسگهمين مساله اساس سياست ان رسيد و مي ها ليسگبه ان ش تنها بود كه نفع نيز ها تقسيم مسلمان اين امر

   .>كردند اسلام براي تأمين منافع استعماري خويش استفاده مي از ها آن داد، زيرا مي

به  اسلام براي تأمين كدام منافع شان استفاده كنند و ، ازخواستند مي ها ليسگان ي نشان داد كه چراگ هپراتيك زند

دوم جهاني  اول و گجن تحولاتي كه پس از .آورند ديدپ را چنان جغرافيايي ابكشوري  ادامه دهند ومنطقه  درشان  حضور

 و ها يترين قدرت استعماري جهان ستراتژ گبزر ي مثابه هب ها ليسگكه ان گرديدباعث آن  ،ديد آمدقه پمنط جهان و در

 در 1917 سال انقلاب اكتبرآن زمان پيروزي  در را ها داد محتواي آن روي. دنري نمايگبازن را هاي جهاني خويش سياست

هاي  خرابه ري برگيك دولت نوين كار رسيده بود، ايجاد هپايان ن هاول جهاني ب گجن كه هنوز سالي ، يعني درروسيه

نقش  ها و رهبري بلشويك زير شوروي در ي اجتماعي روسيه سريع اقتصادي و سپس رشد تزاري و ي امپراتوري روسيه

. دادند دوم جهاني، تشكيل مي گجن فاشيزم هيتلري درسركوب هيولاي  مقابله و دولت شوروي در ي دهنده نجات حياتي و

 لذا. باشند هليس، هشداردهنده نگخصوص ان ههاي استعماري جهان، ب توانست براي قدرت كدام نمي هيچ ها داد اين روي

ليس گدولت ان رابطه داشت و دادها اين روي مان باگ بي مسلمان ي انهگجدا حيث يك كشور هب ،تشكيل دولت پاكستان



 

 با رگعبارت دي هب. دانست التزامي ميچين  بعداً مجاورت اتحادشوروي و حساس در ي اين منطقه نحوي دره ب را خود حضور

مرزهاي جنوبي  امتداد دربه مرزهاي چين  تركيه تا كشورهاي اسلامي كه از زنجير ي تشكيل دولت پاكستان حلقه

   .رديدگرفت، تكميل گ مي بر اتحادشوروي را در

 در ليس راگزودي جاي ان هرديد، بگابرقدرت جهان مبدل  دو به يكي از خود ،دوم جهاني گجن پس از  امريكاوقتي 

هاي  ككماين حمايت سبب آن شد كه . داد حمايت قرار مورد پاكستان را دولت اشغال نمود و نيز جنوب آسيا ي منطقه

دولت پاكستان كه  .بودند هشرط هم ن البته بدون قيد و ها اين كمك. رددگ سرازير امريكا ازنظامي براي پاكستان  مالي و

هاي  مطابق به پاليسي تن دهد و هاي امريكا بود به خواست مجبور آن مسلط شدند، بر ها يك دهه، نظامي از تر كم پس از

بود  سياتو هاي نظامي سنتو و پيمان كشورهاي عضو مجمعواردشدن پاكستان به  ها اين كمكشرط نخست . آن عمل كند

  .رديدگمنطقه  در امريكا ي هاي ايالات متحده سياست رو ژاندارم منطقه دنباله ي مثابه هبترتيب پاكستان  كه بدين

ا ه پيمانچارچوب اين  در هاي امريكا كمك با و نظر زير نظامي كشور، در مندترين نهاد حيث قدرت هارتش پاكستان، ب

 كنترل و زير درآن  با را سياآشرق  جنوب نيز ان عربي وكشورهاي مسلم ساير  خليج و ي حوزه بود كه امريكا يي وسيله

  .ه باشندداشتنظارت خود 

جهان  ي روي نقشه ه، بگلي رهبري محمدعلي جناح رييس حزب مسلمه تشكيل يك دولت ملكي ب رچه باگپاكستان 

لحاظ سياسي، اقتصادي،  كه از اي عديدهمشكلات  توانست با هآورده شد، لاكن اين دولت ملكي ن پديد 1947سال  در

 ليسي وگران انگاستعمار ها باني آن باعث و هند باقي مانده بود و ي تجزيه مذهبي كه پس از اجتماعي، اتنيكي و

زودي ه ب كند، فلهذا هاي مناسبي براي آن پيدا راه حل پنجه نرم كند و بودند، دست و ها آنه هاي وابسته ب يگلي مسلم

  . رديدگ سياسي كشور ي عرصه باعث واردشدن ارتش در رديد كه اين امرگاقتصادي  ـ هاي سياسي بحرانخوش  دست

 سر هند بر با گباعث دومين جن) مارشال فيلد بعداً( خان رهبري جنرال ايوب زير حكومت، در تسلط نظاميان بر

رديد، لاكن مقدرات گ پيمان صلح تاشكندري اتحادشوروي وقت به امضاي گ ميانجي رچه باگرديد كه گ موضوع كشمير

 .م1970سال  در جنرال يحيي خان، .ادامه يافت. م1971به سال  تا دست نظاميان باقي ماند و چنان در پاكستان هم كشور

تصويب قانون اساسي جديد، بحران  زاري انتخابات وگبر ي  وعده با رفت وگدست در  قدرت را رگدي يك كودتاي نظامي با

 رديد كه پيامدگري منتج گبه بحران دي رديد، اين امرگ زارگكه انتخابات بر آن وجود كاهش داد ولي با زمان را آن در موجود

  .بود لاديشگبن نام هي بجديدتشكيل دولت  آن و پيكر داشدن پاكستان شرقي ازج پاكستان و ي آن تجزيه

ه حزب مردم پاكستان ب ي وسيله هملكي انتخابي بلاديش، حكومت گتشكيل بن رفع بحران انتخابات و رچه پس ازگ

هم  حدي كه بازه ب حكومت بوتو ادامه يافت، تا وجود ميان آمد، ولي بحران سياسي دره علي بوتو ب رهبري ذوالفقار

رهبران  ساير ون، بوتو وگحكومت ملكي سرن پي يك كودتا رسيدن جنرال ضياءالحق در قدرته ب با نظاميان مداخله كردند و

  . رديدگسپس شخص بوتو اعدام  حزب مردم زنداني شده و

رقدرت تجهيزات پ نفري با هزار 617اكنون داراي يك ارتش  دريغ امريكا حمايت بي و ها بركت كمك از اين كشور

رچه توان گباشد كه  سلاح ذروي مي احت نيروي بحري نظامي و تانك و ي، توپ وگقبيل هماپيماهاي جن نظامي از

  .باشد مي ي قابل توجهي برخوردارگقدرت جن تواند، ولي از برابري كرده نمي هند اش با رزمي

خونين چندين  گجن دادهاي افغانستان و رابطه به رخ ذشته، پاكستان درگنود ميلادي قرن  هشتاد و ي هاي دهه سال

اين كشور، . دست آورد هغرب ب و امريكا ي رانهگ هاي نظامي سياست در اه خاصي راگ ادامه دارد، جاي نيز امروزه ب ساله كه تا



 

 تخريبي و ي ستردهگهاي  فعاليت هباه استخباراتي آن گ خصوص دست هب و فته شود، ارتش اين كشورگاست  تر به يا

  .افغانستان پرداخته است مقابل هند و تروريستي در

 ،جانب امريكا، غرب اخلات وسيعي ازارتش سرخ، باعث مد ي وسيله هاشغال نظامي آن ب افغانستان كه پس از در گجن

 يك طرف افغانستان و از دست داد تاه ب رديد، براي پاكستان فرصت خوبي راگسعودي  كشورهاي عربي خليج و پاكستان و

 از افغانستان را بسازد و يرگفرسايشي در گيك جن مجاهدين در تجهيز طريق آموزش نظامي و از را اتحادشوروي نيز

 تر ساختن هرچه بيش مدرن جانبي هم به نيرومندساختن و از بهره بسازد و ارتش نيرومند بي ثبات و داشتن يك دولت با

سياسي پاكستان  ي صحنه نظامي پاكستان در جنرال ضياءالحق ديكتاتور ورود. ويژه ارتش بپردازد هنهادهاي امنيتي خويش ب

 مسلح وبين نيروهاي  در رايي اسلاميگبنيادبراي نفوذ  هاي مساعدي را زمينهبود،  راگكه خود يك مسلمان بنياد

 هاي اسلامي در حكومت يك رشتهاسلاميزم  پان ي نظريه بنياد بر تا اين بود هدف او. دآور وجود هب استخبارات نظامي كشور

 هندموهوم خطرات ونه گ بدين ردد وگدل مب اين كشورها ي اداره پاكستان به مركز د وياب استقرار جنوب آسيا سياي ميانه وآ

  .نمايد مهار وياگ راشوروي  و

 و امريكانظامي  هاي مالي، پولي و جلب كمك كنار آمده، در دست هفرصت ب استفاده از حكومت نظامي جنرال ضياء با

ين ا بود كه از ي آن نيزپ دين عليه دولت افغانستان، درمجاه ي براي مقابله اسراييل، احت غرب، كشورهاي خليج، چين و

آن شد كه به سلاح ذروي ه ب قادر كه حتا جايي ي ببرد تاگبزر سود نيز اكمال ارتش خود و براي تجهيز ها فرصت امكانات و

  .نمايد منطقه تبارز مسلمان داراي سلاح ذروي در حيث نخستين كشور ههند ب رقابت با در كند و ترسي پيدا دس نيز

مبدل  ،غرب و امريكاجانب  رانه ازگ هاي نظامي تعقيب سياست ها و كمكاين  وارگپيامدهاي نا يكي ازتاسف كه  با

ترين منبع خطر  گربز جهان بود كه امروز سرتاسر هاي مسلمان از ترين تروريست تجمع افراطي مركز هرديدن پاكستان بگ

ران گ حمايت پاكستان و سوي از سو وپنج سال بدين سي كه از ييها راميآنا و گجن .رود حساب ميه منطقه ب براي ثبات در

 خود خصوص دره منطقه، ب هاي تروريستي مسلمان در ترين لانه رديد، سبب پديدآمدن خطرناكگافغانستان تحميل  آن بر

 طيبه، انصار هاي تروريستي لشكر روهگپاكستاني،  طالبان افغاني و هاي هورگتروريستي القاعده،  ي شبكهرديد كه گپاكستان 

به  يي را ثبات كشورهاي عديده صلح جهاني و نموده اند و بالا آن سر از نيزروه جديد داعش گوغيره كه اينك اكنون 

زدن ثبات  براي برهم هركدام ستي اكنونهاي تروري شبكه ها و روهگاين . باشند آن مي هاي بارز نمونه چالش كشيده اند،

 ي سياي ميانهآهاي  جمهوري هند وشمول  هسيا بآكشورهاي جنوب شرق  كشورهايي چون عراق، سوريه، ليبيا، مصر،

  .باشد يي مي هاي منطقه كاختن آتش جنس روشن كارانه و هاي خراب شوروي سابق مصروف انجام فعاليت

هاي ايجاد  تلاش داشتن افغانستان و هگثبات ن هم سياست بي هنوز استخبارات نظامي پاكستان تا متأسفانه ارتش و

حمايه  طلبان كشمير جدايي هاي تروريستي افراطيون مسلماني چون طالبان و روهگ از نمايد و تعقيب مي را هند ثباتي در بي

 آن كشور سيكولار نهادهاي مدرن و براي دولت و را   تهديد جدي پاكستان نيز در ها روهگهاي اين  كند، لاكن فعاليت مي

هاي نظامي براي  اهگ آموزش مرزهاي افغانستان و همناطق نزديك ب ديني در ي موجوديت هزاران مدرسه. پديد آورده است

ارسال  دهند، و پاكستان تشكيل مي افغانستان و فقير و هاي نادار فرزندان خانواده را ها كه اكثريت آن ها ردان اين مدرسهگشا

ها  اين مدرسهه هاي پولي ب شدن كمك سرازيرهند،  كشمير هند و هاي تروريستي، به افغانستان و براي انجام فعاليت ها آن

تشكيل  را استخبارات نظامي آن ي اداره ستراتژي ارتش و احزاب اسلامي پاكستاني فعاليت دارند، بخشي از نظر زير كه در

نيرومندشدن  يري ازگافغانستان، جلو بحران سياسي در ي سايه ادامه هم كشور دو رابطه به هر آن در دهد كه هدف از مي



 

طريق طرح  از و كشمير ثباتي در بي ايجاد نيز آن و استحكام دولت مدرن داراي نهادهاي دموكراتيك در ارتش افغانستان و

  .باشد نقاط مختلف هند مي هاي وابسته در طريق تروريست هاي تخريبي از پلان

 انديشهاين ه ب را ها ليسگجام اندادهاي تاريخي كه سران جزييات آن روي اين زمينه و در تر روشن و تر اهي بهگبراي آ

اين منطقه  در را ها مسلمان جديدي از كشور عملي ساخته و را آن ي هند، پلان تجزيه خارج شدن از قبل از انداخت تا

  .باشد ضروري مي احت مفيد و بسيار وطنان عزيز براي هم كتاب حاضر ي مطالعه ،دبيĤور وجود هب

*****  

 مدار سياست پاكستان وپارتي  نشنل عوامي خان رهبر آن عبدالولي ي نويسنده ي سالهچندين  محصول كار كتاب حاضر

 در ها مبارزات آن و ها پشتون بار اسارت رمشقت وي پگ هزند دادهاي مراحل معيني از ه شرح رويپشتون است ك ي هبرجست

  .يردگ مي بر در بيست را افغانستان قرن نزده و هند و ي قاره نيم ليسي درگران انگاستيلا ران وگاستعمار ساليان حضور امتداد

روايي  زمان حكم قاره در نيم تاريخي افغانستان و موقعيت جغرافيايي و كوتاهي بر كه مرور حالي در نويسنده،

 بر ها استعماري آن ي سلطه استقرار ليسي وگران انگاستيلا ي ورودگ هونگچنان چ هم كند، مي روز افغانستان آن بر ها سدوزايي

 امپراتوري روسيه را خواري با يك رقابت شديد جهان ساختن افغانستان در هاي شان براي مستعمره كوشش سرزمين هند و

اين  در را برتانوي هند بر ها آنروايي  كمح ي رانهگهاي استبداد شيوه قدم با هب قدم ان راگ هخوانند يرد وگ به بررسي مي نيز

 ها پشتون و ها ي قرون متمادي افغانگ هعقبماند ناشي از بار ي رقتگ هزند هايي از حال روايتعين  در سازد اما مي منطقه آشنا

اشاره نموده است كه هدف  آن بارهاه ب نويسنده نيز كه خود البته چنان. كند مي وگانش بازگ هخواننده دارد كه ب خود با نيز را

تصويري  ي رائها اب مختصر، كش نمودن اين مرور پيش خواهد با كه مي نيست بل ها اين بحث فرورفتن در كتاب پرداختن و

روايي  طرد حكم خاطره ب ها شتونپ و ها افغان نيز قاره و هاي وسيع مردم نيم توده كارزار ممكن واقعي مبارزات و حد تا

 ي حلقات حاكمههاي  توطئه و ها گآزادي، افشاي نيرن استقلال وه رسيدن ب سرزمين شان و ليسي ازگران انگاستعمار

مردمان  ي ستردهگهاي  سركوب مقاومت هند و ي قاره نيم استعماري بر ي براي تداوم سلطه ها ليسي معطوف به تلاشگان

   .ها بپردازد اين سرزمين

   



 

  

  :كتاب ي نويسنده معرفي مختصر

  

 سياسي پشتون، رهبر ي شده شخصيت شناخته) پاچاخان( كتاب، دومين فرزند عبدالغفارخان ي خان، نويسنده عبدالولي

باشد كه  مي ذشتهگقرن  هشتاد وهفتاد  ي هاي دهه سال اپوزيسيون دولت پاكستان در رهبر نشنل عوامي پارتي پاكستان و

كه  ارشدش عبدالغني خان نيز برادر. يافته بود تولد مربوطات پشاور سده اززايي چار اتمان در. م1917 جنوري سال 11 روز

 اري نقش مهمي داشته وگ خدمت جنبش خدايي شود، در شناخته مي ها پشتون ي برجسته مدار سياست وحيث شاعر، نقاش  هب

جنبش  جنب در رفت وگ رارق. م1930سال )لميزتون شپ( ن جوانان پشتونسازما سأر شخصي بود كه در نخستين

  .رديدگاستقلال خواهي  كارزار واردليسي گران انگماراستع ضد بر رهبري پاچاخان زير ارگ خدمت خدايي

 پدرش پاچاخان كه از .رديدگ آشناسياسي  ـمبارزات اجتماعي  دنياي سياست و با )يگ هسيزده سال(نوجواني  خان از ولي

مدارس  ي دست به ايجادگفرهن هاي اجتماعي و فعاليت ي عرصهه واردشدن ب ذشته باگدوم قرن  ي هاي دهه نخستين سال

 رفتن ازگ الهام سرانجام با يازيد و دست انجمن اصلاح افاغنه به ايجاد باز بضاعت زد و هاي بي براي فرزندان پشتون

، تاسيس نمايد را ارگ خدمت سازمان خدايي رفت تاگنهرو، تصميم  جي و انديگرهبري ه رس بگكان ي خواهانه مبارزات آزادي

زودي به جنبش  هسيس اين سازمان كه بأت .داشتبسزايي  دنبال نمود، تاثير را آينده آن كه در تعيين خط سياسي او بر

ال گچن ليسي براي رهايي مردم ازگران انگ روي سلطه در زود رو رديد، بسيارگمبدل ) خوا پشتون( ايالت مرزي عظيمي در

جنبش  خواهي به جزيي از زاديآبرافراشتن درفش  با رفت وگ رارمحلي ق هاي قومي و دشمني سوادي، خرافات و بي

  .رديدگسرتاسري براي رهايي هند مبدل 

 باسپس  كرد و زايي چارسده تاسيس كرده بود، آغاز اتمان ي محله كه پدرش در اي همان مدرسه از خان آموزش را ولي

 از فته شد، اوگ بالا كه در چنان اما. اتمام رسانيده بتاريخ  ي رشته را در اتب عالي سرانجام تحصيل خودمك آن در ي ادامه

 پس از رفت وگآن سهم  در شد و نزديك آشنا راه انداخته بود، از هب ياران خود جنبش اصلاحي كه پدرش با آوان نوجواني با

 پس از رسيده بود، هسن قانوني نه ب كه هنوز رغم اين رديد، عليگتاسيس  ارگ خدمت سازمان خدايي. م1929سال  كه در آن

اين سازمان پرداخت  در عملي فعاليته ب گند،زندان افه ب رهبران جنبش را رگدي و پدرش ها ليسگان .م1930سال  كه در آن

. رديدگام گ هم راه و دنياي سياست هم با ها آن راني در سخن هاي اعتراضي مردم و ييآ ردهمگ و ها راه پيمايي شركت در با و

 خان نيز رديد، وليگرس داخل گرهبري كان ي حلقه پاچاخان در و كرد اتحاد رس ملي هندگكان با ارگ دمتخ كه خدايي بعدها

پتييل وغيره  پراشاد، سردار ابوالكلام آزاد، راچندرا اندي، جواهرلال نهرو، مولاناگ جمله مهاتما از رس وگرهبران كان با

 رويارويي با مبارزات اين جنبش در در آموخت و ها آن از راهاي آن زمان  سياست راز و رمز كرد و معاشرت پيدا آشنايي و

سال  در >!خارج شويد هند از< شعار مبارزات اعتراضي كه زير شركت فعال در با رفت وگبرتانوي سهم  كومت هندح

   .رديدگراهي زندان  براي نخستين بار راه انداخته شده بود، هب رس ملي هندگكان ي وسيله هب. م1942

  : رفتگشناخت ه مرحله ب دو توان در مي خان را سياسي ولي كارزار

 اتحاد رهبري پدرش پاچان و در زير در ارگ خدمت يرد كه هدف مبارزات خداييگ مي بر در نخست دوراني را ي مرحله

 ليسي راگران انگال اهريمن استعماري استعمارگچن از هند ي قاره رهايي نيم و رانگاستيلا طرد هند، همانا رس مليگكان با



 

 دوه ب آوردن استقلال دست هب با اما هند .رديدگاستقلال هند ه منتج ب. م1947 سال درداد، كه اين مبارزات  تشكيل مي

دست  در نيز ها ميان آورده شد كه سرنوشت پشتون هين تاريخ با نام پاكستان پس از هدولت جديدي ب رديد وگبخش تجزيه 

  .يافت آغاز ها فراواني براي آن طولاني وهاي  يك دوران دردناك مشقت رفت وگ پنجاب پاكستان قرار ي حلقات حاكمه

 اين دوران را ي مشخصه. كند مي احتوا تشكيل دولت پاكستان را استقلال هند و دوران پس از دوم، ي مرحله

 رهبري محمدعلي جناح در تشكيل پاكستان زير پاكستان، كه با حزب حاكم در(گ لي مسلم با ارگ خدمت رويارويي خدايي

اين دوران  در. داد تشكيل مي ها بلوچ ها و راه تحقق حقوق پشتون مبارزه در و )ه بودرفتگ قرارراس قدرت دولتي 

 ايالت مرزي نيرومندترين حزب سياسي در حكومت پاكستان و برابر اپوزيسيون در نتري گحيث بزر هب ارگ خدمت خدايي

ايالتي، به  ي هاي اسامبله آوردن اكثريت كرسي دست هب با )1946 و 1937( انتخابات ايالتي در بار بود كه دو) خوا پشتون(

يك خان  ليو .رديدگ رو هروب گلي مسلم و ها ليسگان ي توطئه دسايس و با بار رديد، كه هرگتشكيل حكومت ايالتي موفق 

  .زنداني بود. م1954سال  نده شد كه تاگزندان افه دوم ب تشكيل پاكستان بار سال پس از

دولت پاكستان  اپوزيسيون ضد ي جبهه هايش در دوران فعاليت دوم را ي مرحله خان، در وليهاي سياسي  فعاليت مسير

 هفتاد ي هاي دهه به سال تا. م1954هاي  بين سال علي بوتو در ذوالفقار خان و خان، جنرال يحيي روايي ايوب زمان حكم در

 چپي سندي، بلوچ و مدارهاي دست سياست ي باگ ههمبست تفاهم و دررفت گتصميم استقامتي سوق داد كه ه ميلادي ب

ه ب يسرانجام حزب جديد و تحقق پيوسته اين تصميم ب. دتاسيس حزب جديدي اقدام نماي هب) روزيلاديش امگبن( اليگبن

زاري انتخابات گ، برپاكستان بردن حكومت نظامي در بين از اهداف اين حزب جديد،. رديدگنام نشنل عوامي پارتي تاسيس 

 در تاسيس اين حزب او با .داد تشكيل مي) مذهبي غير( يكولاريك دولت س ايجاد طرفي و سياست بي عمومي، اتخاذ آزاد و

 ي صحنه در نقش مهمي را رديد وگپاكستان مبدل  ي درگزودي به يك حزب سرتاسري بزر هرفت كه بگ رهبري آن قرار

دست آوردن  هب مبني بر ها بلوچ و ها خواست پشتونكه براي تحقق  عين زماني اين حزب در. نمود ايفا سياسي كشور

راه  نظامي از چنان براي تشكيل يك دولت دموكراتيك غير هم ،)بلوچستان ايالت مرزي و در( كرد خودمختاري مبارزه مي

آزرده بودند  او از ها پشتون اكثر رو همين از. حيث يك حزب سراسري فعاليت داشت هب پاكستان نيز در زاري انتخابات آزادگبر

 را ها پشتون پاچاخان و ي داعيه رديده وگمنحرف  ها مبارزه براي حقوق پشتون مسير بستند كه از وي اتهام مي بر و

پاكستان  ي حلقات حاكمه با ها شتونپمنافع  اهي برگ هيچ اين بود كه او رگ اما واقعيت مبارزات او بيان. فراموش كرده است

  .نمود هاش عدول ن خط فكري از كرد و همعامله ن

 هر حيث نماينده در هب )خوا پشتون( ايالتي مركزي و ي براي اسامبله. م1970 سال در زاري نخستين انتخابات آزادگبر با

. رفتگ قرار جبهه راس آن دراپوزيسيون  مخالف يا ي جبهه حيث رهبر هاين تاريخ ب پس از او رديد وگاسامبله انتخاب  دو

 زير) شرقي( پاكستان گلي حزب عوامي و )رهبري بوتوه ب(اختلافات بين حزب مردم  علت بروز هب. م1971 سال وقتي در

 اپوزيسيون تلاش فراوان نمود تا موضع رهبر خان در ميان آمد، ولي هپاكستان ب ي تجزيه خطر رهبري شيخ مجيب الرحمن،

 رديد وگپاكستان تجزيه  به نتيجه نيانجاميد ويك توافق راضي بسازد لاكن ه رسيدن ب براي مفاهمه و طرف متخاصم را دو

 تسويد و مركزي پاكستان در ي اسامبله اپوزيسيون در همين موضع رهبر چنان در هم او .ميان آمد هلاديش بگجديد بن كشور

 طول مسير درفته نماند كه گنا. نمود ايفا را اي نقش برجسته. م1973 سال تصويب قانون اساسي جديد پاكستان در

آن  ي همه رفت كه ازگصورت  قصد اش، سوء جانب مخالفان سياسي از بار ارهچ او برپاكستان  اش در هاي سياسي فعاليت

ه حكومت بوتو ب ي وسيله هرهبران حزب ب ساير راه با هم رگد بار. م1975 سال خان در ولي .كرد نجات پيدا زنده برآمد و

 ي قطارانش، محكمه هم ساير و او ي بوتو براي محاكمه. رديدگهاي حزب ممنوع اعلام  فعاليت نده شد وگزندان اف



 

ه اتهام خيانت به شد كه ب آن مي آن سعي بر در حيدرآباد شهرت دارد و ي نام محكمه هنمود، كه ب ايجاد اختصاصي را

ه نمجال  حكومت بوتوه ب. م1977سال  دركودتاي جنرال ضياءالحق  اما. رددگاشد مجازات محكوم ه ب مملكت محاكمه و

 زنداني شدند و قطارانش بازداشت و هم بوتو و خود پيروزي كودتا با نمايد، زيرا صادر را خود ي كمه فيصلهداد كه اين مح

  .آويخت داره ب را ضياءالحق او چندي بعد

 دو مردمان هر كرد و نفرين مي را ديورند نهاد هم خط نام مانند پدرش او مند بود و هعلاق افغانستان بسياره خان ب ولي

ويژه  هب ظاهرشاه و روابط خوبي با او. دانست مي ها پشتون و ها مشترك افغان ي خانه افغانستان را و برادر سوي خط را

هاي ايالتي  دخان، وقتي حكومتوداؤ داري زمام زمان در. داشت ستانافغانهاي سياسي  شخصيت رگدي دخان ووداؤ

پاكستان  حكومت فشار اختناق و ساخته شد و بوتو بركنار ي وسيلهه عوامي پارتي ب رهبري نشنله بلوچستان ب و خوا پشتون

رديدند، قبايل بلوچ براي گمتواري  فعالان آن زنداني، فراري و ساير رهبران نيپ و افزايش يافت و ها بلوچ و ها پشتون بر

ه دخان دست كمك بوافغانستان پناه آوردند، داؤه سيل مهاجران بلوچ ب شده و بالا ها حكومت پاكستان به كوه مقابله با

اين  ي جمله از. رفتگروي دست  رهبران بلوچ تدابيري را  خان و ولي تفاهم با در نمود و دراز ها بلوچ و ها سوي پشتون

ان بلوچ گ هرزمند و) ن پشتونجوانا( خان، جوانان اعضاي سازمان پشتون زلمي تقاضاي ولي يكي هم اين بود كه بنابر تدابير

 آموزشي ايجاد اين مراكز .حكومت بوتو آماده ساخته شوند نظامي با ي براي مقابله افغانستان آموزش نظامي ببينند و در

قول جمعه خان صوفي  هب. ديدند آموزش مي شدند و معرفي مي اين مراكزه آن سوي مرز ب جوانان از تن از صدها رديد وگ

شده  خط مرزي ايجاد جوار مناطق مختلف در آموزشي كه در ، اين مراكز)زبان اردوه ب( »فريب ناتمام«كتاب  ي نويسنده

حكومت  غرب برد تا و دامن ايران، امريكاه بوتو دست ب رو ينا از وحشت انداخته بود وه ب بود، حكومت پاكستان را

 نتيجه داد و اين فشارها. بسازد ها بلوچ و ها كمك به پشتون انصراف ازه ب وادار را داده او قرار فشار زير دخان راوداؤ

راهي مناطق شان كرد  جمع نمود، جوانان پشتون را آموزش نظامي را بساط مراكز نشيني كرد و موضعش عقب دخان ازوداؤ

شد  شته نميبوتو ك رگرفت كه اگپيش  پاكستان در با تفاهم را سياست نرمش و رديد وگ مسدود هاي مهاجران نيز كمپ و

  .انجاميد مي ها بلوچ و ها سرنوشت پشتونه رابطه ب جديد در ي يك معاهده عقده شايد ب

ران گاستعمار برابر در ارگ خدمت خدايي و مبارزات طولاني پاچاخان تاثير زير ره دروا طول مبارزاتش هم خان در ولي

دولت پاكستان  ي حلقات حاكمه و گلي مسلم دايمي بامخالفت  ضديت و رس ملي هند، درگكان ي باگ ههمبست در ليسي وگان

كه طبق برنامه  گلي مسلم از جانب بداند و هپاكستان حق ب برابر در را رديده كه همواره هندگباعث  همين امر داشته و قرار

 نيز باشد و داشتهمخالفت دايمي  و د، انزجارميان آورده شده بوه رس ملي هند بگكان براي مقابله با ها ليسگاهداف ان و

 و افريقا بخش مردمان آسيا، مبارزات رهايي بخش و هاي آزادي حامي جنبش گقدرت بزر ي مثابه هب اتحادشوروي وقت را

. كرد تاييد مي را آن پنداشت و معقول مي بينانه و المللي واقع مسايل بين در را موضع آن كشور دانست و امريكاي لاتين مي

اهي برچسپ گ از هر او كه بر جايي تا سوال برود پاكستان زير حلقات معيني در بود كه شخصيتش دررديده گباعث  اين امر

 در. خ1357 هفت ثور داد روي دوران پس از در يري اوگ موضع باويژه  هب. شد زده ميشوروي  جاسوس افغانستان، هند و

 اش در يريگ سهم ي زمينه حكومت پاكستان در مخالفت با آن وقت و هاي افغانستان در تاييد موضع دولت افغانستان و

 اه توانسته بود درگآ مدار حيث يك سياست هب او تشديد يافته بود، اما ترديدها افغانستان، اين شك واعلان ناشده عليه  گجن

خودش دفاع  يري حزب وگ موضع منطقي از استدلال فصاحت كلام و با رگهاي دي موقعيت ويي آ ردهمگ مجلس و هر

  .نمايد



 

شدن  زنداني نسيم ولي پس از سياسي فعال بودند و ي عرصه خان، نيز در ولي پسرش اسفنديار همسرش نسيم ولي و

نام ه تشكيل حزب جديدي به مداران آن زمان ب سياست ساير مساعي مشترك با تفاهم و در زمان بوتو، خود خان در ولي

 مبارزه عليه اختناق وه ب كند و ركه ممنوع شده بود، پ عوامي پارتي را جاي نشنل نشنل دموكراتيك پارتي اقدام نمود تا

  .رژيم بوتو ادامه دهد استبداد

 دو سن كهولت رسيده بود وه كه نخست، ب دليل اينه ب. فتگترك . م1990سال  در سياست را ي خان، عرصه ولي

هاي  فعاليتشد به  هن حاضر رگدي او شكست خورد وكانديد رقيبش  برابر در انتخابات براي نخستين بار كه در اين رگدي

  .نمود ذارگوا فرزندش اسفنديار و همسره ب رهبري حزب را سياسي ادامه دهد، لذا

 باغ جوار ولي وصيت خودش در بر بنا ذشت وگپي يك بيماري طولاني در در. م2006جنوري سال  26 خان در ولي

  .خاك سپرده شده ب پشاور ي اتمانزايي چارسده ي محله منزلش در

   



 

  

  :كتاب ي درباره مختصر ي نكته چند

  

نويسنده به  قول خوده باشد كه ب آن مي ي نويسنده ي چندين ساله فته شد، اين كتاب حاصل كارگ نيز بالا ه درك چنان

 نيز پاچاخان رچه خودگ. رفته استگورزيد، صورت  مي نوشتن آن اصرار تقاضاي عبدالغفارخان كه همواره بر خواهش و

 ي طرف اداره كابل از شصت خورشيدي در ي هاي دهه سال در» جدوجهد او ژوند زما«نام  كتابي نوشته است كه زير

مبارزات  پاچاخان و هاي خود كلي مربوط به فعاليت كتاب مسايل بسيار آن اما. رديدگقبايل چاپ  اقوام و نشرات وزارت امور

 كنار در هاي او فعاليت رس وگكان با جمله اتحاد آن، ازه دادهاي مربوط ب رويبرخي  ديدهايش از چشم و ارگ خدمت خدايي

 رگدي باشد، و دادهاي آن زمان نمي روي ي دقيق همه ي وكنندهگيرد، كه بازگ مي بر در رس وغيره راگرهبران كان ساير

هاي نظامي  حكومت پنجابي و ي حلقات حاكمه ضد بر ارگ خدمت كه آن كتاب يك دوران طولاني مبارزات خدايي اين

  .كند نمي احتوا پاكستان را

زمان  قاره از تاريخ نيم مراحل معيني از ي يرندهگآن دربر جلد رديده است كه هرگجلد تدوين  چهار در كتاب حاضر

مداخلات  اوضاع افغانستان و رش كلي ازگيك ن نخست پس از جلد باشد، به ترتيبي كه در هند مي بر ها ليسگتسلط ان

هاي  ين فعاليتنخستبه افغانستان،  پيكر ها از بلوچ و ها پشتون گجدايي بخش بزر آن، خط ديورند و امور در ها ليسگان

چنان مبارزات  هم مبارزات اين جنبش وه رابطه ب شرح وقايعي در و ارگ خدمت ذاري خداييگ س هستهسپ اجتماعي پاچاخان و

زمان حاكميت  كارزارهاي انتخاباتي احزاب سياسي در رس ملي هند وگرهبري كان زير در مردم هند ي خواهانه آزادي

 ي تجزيه استقلال هند و سرانجام آزادي و برتانوي و حكومت هند امور برد پيش در ها ليسگان كرد عملهند،  در ها برتانوي

قيادت  زير رهبري دولت در پاكستان و در گلي قدرت رسيدن مسلمه ب و. م1947سال  پاكستان در بخش هند و دوه آن ب

  .غيره اختصاص يافته است خان و لياقت علي آن آن محمدعلي جناح و رهبر و گلي مسلم

 و هند گنخستين جن خان و حكومت نظامي مارشال ايوب برابر در ارگ خدمت مبارزات خدايي ي جلد دوم ادامه در

 ارهاگ خدمت بردن يك يونت، سهم مبارزات خونين خدايي بين راه از هاي احزاب سياسي در كشمير، فعاليت سر پاكستان بر

وني حكومت گسرن دموكراتيك، كودتاي جنرال يحيي خان و زاد وآزاري انتخابات گبر راندازي حاكميت نظامي و هراه ب در

  .يردگ مي بر در خان را ايوب

 براي از او ي جنرال يحيي خان، وعدهرهبري  زير حكومت نظامي در دادهاي مربوط به استقرار سوم روي جلد در

 تدوين قانون اساسي جديد، انتقال قدرت از احزاب سياسي و ممنوعيت آزاد، لغو زاري انتخاباتگبردن يك يونت، بر بين

 قدرت رسيدن حزب مردم پاكستان و هايالتي، ب هاي مركزي و حكومت نظامي به حكومت منتخب، تشكيل اسامبله

پاكستان، شكست  ي تجزيه ال شرقي وگبن ي مساله سر پاكستان بر و دوم هند گجن مجيب الرحمن وشدن شيخ  زنداني

 ي ، تشكيل محكمهگعوامي لي مجيب رهبره رهبري شيخ ديش ب لهگتشكيل دولت جديد بن ،گاين جن ارتش پاكستان در

 شدن او و رهبري بوتو، زندانيه ومت بسقوط حك رهبران نيپ، كودتاي نظامي جنرال ضياءالحق و ي براي محاكمه حيدرآباد

  .كند مي احتوا حكومت ضياءالحق را ي وسيله هدارآويختنش به ب



 

تعليق قانون  وضع قوانين جديد و و هاي حكومت نظامي ضياءالحق، اعدام بوتو شود به سال چهارم مربوط مي جلد

 هاي مهاجرين در ايجادكمپ پاكستان ومهاجران افغاني به  ، ورود.م1973 سال منتخب در ي اساسي مصوب اسامبله

پاكستان عليه  ي اعلام ناشده گنام كمك به مجاهدين، جن زير مسايل افغانستان در مداخلات پاكستان در غازآ پاكستان و

 نام مجاهدين به پاكستان وه متحدان آن ب و ي امريكاگتجهيزات جن مالي و هاي پولي و شدن سيل كمك جاريافغانستان، 

   .ها، مبارزات احزاب سياسي عليه حكومت نظامي وغيره تقسيم اين كمك پاكستان درنقش 

ترين  بيش باشد كه در پاكستان مي قاره و نيم تاريخ معاصر هاي معيني از برهه رگ اين كتاب، روايت جلد حقيقت هر در

حيث  هواقع ب در داشته است و قرار ها متن آن در هم خود يا بوده و ها آن شاهد آن نويسنده يا دادهاي واقع شده در روي

براي  سهمي داشته است كه همين موضوع خواندن كتاب را نقش و خود دادها اين روي كساني بوده كه در يكي از

  .سازد جذاب مي چسپ و انش دلگ هخوانند

رابطه به  مسايل سياسي درمندان  هعلاق فكران و ماخذ كافي براي روشن منابع وافغانستان،  ما كشور كه در جايي آن از

ه ب در ها ليسگنقش ان ي تشكيل پاكستان وگ هونگچ هند و ي قاره نيم خواهي در دادهاي مربوط به جنبش آزادي روي

 ازاستفاده  اين كتاب كه با  مطالعه بوده است، لذا ناچيز اندك و بسيار يا داشته وه ن پاكستان وجود و گلي مسلم آوردن ميان

 ايجاد و پاكستان كه اساساً. شود نداشته ميپضروري  دولتي لندن نوشته شده است، مفيد و ي خانه آرشيف كتاباسناد سري 

حيث  هخواستند ب رفته بودند، ميگ نظر در نزديكي جغرافيايي آن به اتحادشوروي سابق، خاطر هب ها ليسگان تشكيل آن را

 تاسيس، همان بدو دست داشته باشند، از رم درگهاي  آب جنوب وسوي مناطق ه روي احتمالي آن ب پيش برابر حصاري در

خوار  مثابه ميراث"به  امريكا ي سپس وقتي ايالات متحده رفت وگ استعمال قرار اين ستراتژي مورد برد پيش خاطره ب

 پاكستان كشوري بود كه در رديد،گابرقدرت جهان مبدل  دو يكي ازه ب اشغال نموده و جاي استعماري برتانيه را "استعمار

همان نخستين  دركه  جايي آن استفاده نموده تا مقابل اتحادشوروي از در تر يشب اين منطقه و هاي سياسي امريكا در بازي

ترين  نزديكحيث  هونه بگ بدين رديد وگ سيتو سنتو و وقوي نظامي ههاي منط يمانپ شامل ايجادش، پس از ي ساله ده

   .منطقه عرض اندام نمود در پيمان امريكا هم

 ي ترجمه در احياناًچنانچه سازم كه  كنم، خاطرنشان مي وطنانم توصيه مي به هم را اين اثر ي كه مطالعه حالي من در

رفع اين  تصحيح و در من ببخشايند و واري برگبزر شوند، با متوجه مي را ارشيگن نواقص دستوري و و ها، خطاها آن كاستي

  .ياري برسانند جلدهاي بعدي مرا ي براي ترجمه خطاها

  

  نجيب سرغندوي ارادتمند

   



 

  

  

  گفتار پيش

  

كه در زندان بزرگ پشاور زنداني بودم، نوشتن تاريخ  گاهي خان، آن روايي مارشال ايوب در زمان حكم 1968در سال 

در ) خاطرم مانده است كه به جايي تا(آن تاريخ را . بودم مودهن گاري را آغاز خدمت ي نهضت خدايي ويژه درباره ها و به پشتون

گرفت، نوشتم اما وقتي از زندان  را در بر مي 1939تا به  1846هاي  ها بين سال ي انگليس ي از سلطها زمان كه يك دوره آن

  .آزاد شدم، آن نوشته نيمه تمام ماند

مول أو تكميل آن تاريخ بسيار ضروري است و اگر اين مگفت كه نوشتن  من اصرار ورزيده مي با چاخان اكثر اوقات به

ي پشتون از اين نهضت ملي  هاي آينده ماند و نسل ها در سايه مي ي كنوني كاروان پشتون گاه دوره رسد، آن به سر نه

اين بود كه  اما مشكل كار در. خبر باقي خواهند ماند راه انداخته اند، بي به "نشاط ثانوي"ها كه در راه رسيدن به  پشتون

اچاخان كه در اين وقت در افغانستان اقامت پبود  كار بسيج مردم در نه: رفت تر شده مي هاي من روز تا روز بيش مسووليت

گذاشت كه به اين امر  من مجالي نمي ي سياسي درون پاكستان از سوي ديگر به شدن در عرصه سو و مصروف داشت از يك

رفتم، سر از نو همان اصرار براي نوشتن آن تاريخ  اچاخان به ا فغانستان ميپبراي ديدن  در اين ميان هم گاهي كه. بپردازم

اما هم او و هم . هاي كنوني سياسي است تر از كار و فعاليت رسانيدن آن كتاب به گفت كه به اتمام نمود و مي را تكرار مي

رو گشته بود، ماندن در  گين امپرياليستي روبه ن سهمبار دگر با طوفا كه كشتي ملت يك دانستيم كه در چنان حالاتي من مي

اما از سويي نوشتن كتاب مورد نظر هم ناگزير . گرديد ي نهضت تلقي مي ي ميدان و رو بردن به قلم، جفايي به همه حاشيه

من از دنياي كه  يكي اين. تواند راه ممكن شده مي مول از دوأگفتم كه بسررسانيدن اين م من به باچاخان مي. شد تلقي مي

ي اين كتاب را به اتمام برسانم كه براي  مانده هاي باقي يي بخزم و بخش سياست كنار بروم و براي لااقل شش ماه به گوشه

آن بخش كتاب به دوران  ،كه به دليل اين ؛جا اين كار را كنم ترين گزينه اين خواهد بود كه به لندن بروم و آن اين منظور به

راه . سهولت به دست آورد توان در آن شهر به گيرد بنا بران تمام منابع و ماخذ مورد نياز اين دوران را مي ها تعلق مي انگليس

گاه اين خواست شما  آن ؛ي زندان كنند رانان پاكستان بر من مهربان شوند و مرا باز روانه كنيد حكم ست كه دعا دوم هم اين

  .براي نوشتن كتاب برآورده خواهد شد

ي ايالتي و مركزي را به دست آوردم و ما  هاي پارلماني فرا رسيد و من عضويت هر دو  اسامبله وران فعاليتباز وقتي د

اچاخان پهاي ايالتي صوبه سرحد و بلوچستان نيز مطرح بودند، نگراني  وارد يك دوران جديدي گشتيم كه طي آن حكومت

كنيد و راه ديگري را  ي مرا شما نمي ي زنداني شدن دوبارهگفتم كه دعا تر شد و من گاهي به شوخي به وي مي بازهم بيش

به . خواست را نمي اچاخان هر دو موردپشد كه  اما چنان معلوم مي. كه از ميدان سياست كنار بروم من سراغ نه دارم، جز اين

ي  رسيد كه اين بار ازته نظر مي دارد بنا برآن طوري به هر صورت اوشان به اين نتيجه رسيدند كه كار سياست كه تمامي نه

  .شدنم را كرده بود كه قبول افتاد و من باز زنداني شدم دل دعاي زنداني

گونه براي  وزيري پاكستان رسيد، لطف نمود و مرا زنداني ساخت و بدين وقتي ذوالفقار علي بوتوبه نخست

بود كه مرا نخست به زندان ساهيوال در اما مشكل در آن . اچاخان تا حدي زمينه فراهم گرديدپگردانيدن خواست  برآورده



 

خان تغيير كرده  كه اوضاع موجود با زمان فيلدمارشال ايوب جا باز دو مشكل وجود داشت يكي اين پنجاب بردند كه در آن

زندانيان چه كه حتا  زده شده بودند كه كمك به راني بوتو كارمندان دولتي به قدري ترسيده و وحشت در زمان حكم. بود

شد تا به حدي كه  يي كه مطابق به قانون و مقررات براي زندانيان تعيين شده بود، هم برايشان داده نمي حقوق اوليههمان 

كردم چون من  را تقاضا نمي شد و من نيز آن بانان جرم شناخته مي قلم و كاغذ هم ممنوع بود و حتا تقاضاي آن هم از زندان

ي سانسور  خواستم به بهانه اف و مشقت زياد از لندن به دست آورده بودم كه نميهاي گز هاي نايابي را با قيمت چنان كتاب

شانسي من در اين بود كه آن  در اين ميان خوش. وقت به من باز گردانده نه شوند دست مسؤولين بيافتند و ديگر هيچ به

توانستم به  در حافظه داشتم فلهذا ميرا  هاي آن بنويسم، طرح) 1975ساهيوال ( اين زندان خواستم در بخش كتاب را كه مي

توانستم براي بعد از زندان و فرصت مناسب واگذار  را مي شد، آن نوشتن آن بپردازم و اگر احيانا نياز به مراجعه به ماخذ مي

اخت و پارتي اتهاماتي را وارد س چندي بعد، وقتي در راولپندي دادگاه عالي پاكستان بر جمعيت ما يعني نشنل عوامي. نمايم

جا با برخي رفقاي ديگر حزبي  محاكمه داير گرديد، مرا به همين ارتباط از زندان ساهيوال به زندان راولپندي بردند و با از آن

خذ استفاده أي م حسن اين كار در آن بود كه من توانستم از چند جلد محدود كتاب بمثابه. داشتند گاه سهاله نگه در استراحت

 باري بود، ليكن اين مامول را گرچه ترتيب و تنظيم جلد نخست اين كتاب كار مشقت. آماده بسازم نمايم و كتاب حاضر را

  .خوبي به سر رسانيد هارجمند مرتضي شاهين با حسن نيت و ب

هاي بعدي مرفوع  را در چاپ توان آن هايي در كتاب حاضر به نظر بخورد، مي ها و كمبودي كه نارسايي در صورتي

  .نيز به زودي اقدام خواهدشد >گاري اچاخان او خدايي خدمتپ<به چاپ جلد دوم  انشااالله. ساخت

  

  خان عبدالولي خان

    



 

        

  پشتونستان

  >غربي ايالت مرزي شمال<: ها ي انگليس يا به گفته

  

آغاز ها، نياز به آن است كه اوضاع و احوالي مورد ارزيابي و بررسي قرار بگيرد كه در زمان  براي درك سياست انگليس

استعمار برتانوي در  ي منظور استحكام سلطه ها به يي به مقايسه گرفته شود كه انگليس جنبش مسلط بود و باز با آن پاليسي

ي هندوستان را زير  ها همه شده بود كه انگليس هنور قرن بيستم آغاز نه. رويم بسيار به عقب نمي. پيش گرفته بودند

ها تا آن زمان تمام نيروهاي ديگر استعماري اروپا را كه  آن. بردند مات آن لذت ميي خود در آورده بودند و از نع سلطه

دنبال  تر به هند داخل شده بودند، به ها و مستعمرات بيش ها به حرص بلعيدن و تاراج و برقرارساختن سلطنت زمان با آن هم

ها را هم اگر مانده بود، درهم  بزرگ مسلمانچنان بقاياي ناچيزي از سلطنت  ها هم آن. هم از اين سرزمين رانده بودند

  .بردند را در قفس انداخته بودند، لذت مي هاي مرغك طلايي كه آن ها ديگر به تنهايي از شنيدن ترانه انگليس. روفتند

ليس، وقتي به پيرامون خود نظر انداخت در سه كنار هندوستان بحر را ديد، بسيار خوشحال و راضي بود چون  انگ

ي  ها سلطه از اين مساله اطمينان خاطر داشت، زيرا او قدرتي بود كه بر تمام آب. از همين راه بحر وارد شده بودخود هم 

هاي بحري به خوبي  آب ي حفاظت همه ي يي برخوردار بود كه از عهده كامل خود را برقرار كرده بود، از چنان نيروي بحري

 ي چنان وظيفه هم. نود بود يي نه داشت، برعكس بسيار هم راضي و خوش بدر شده بتواند، در اين رابطه تشويش و نگراني

به طور كامل تسلط ) صادرات و واردات(هاي هندوستان بر تمام تجارت خارجي آن  دانست كه به منظور تاراج ثروت خود مي

هاي تجارت  ي راه د تا همهاش از چنان قوتي برخوردار باش چنان نياز زياد به اين هم داشت كه نيروي بحري هم. بيدا كند

روت از طريق سينكيانگ و  ها، راه تجارتي مشهور سلك ولو اگر اين راه. زميني را هم به تجارت از راه ابحار مبدل سازد

وقتي انگليس به اطراف خود نگاه كرد، خود را . كاشغر باشد و يا ارتباط راه تجارتي آسياي ميانه با اروپا از طريق افغانستان

كرد، زيرا هند  ي نيروهاي خارجي احساس نمي ن اين سرزمين مستحكم و نيرومند يافت و كدام خطري هم از ناحيهدر درو

از سه جانب به بحر وصل بود و سمت شمال آن هم به ديوار مستحكم و عظيم هماليا تكيه داشت كه مانع همه آفات و 

داري و حفاظت آن حتمي و  هايي امتداد يافته بودند كه نگه اما از يك سوي همين ديوار عظيم راه. توانست خطرات بوده مي

از . اين يگانه مجراي حملات خارجي بر هندوستان بود. اين امر عوامل تاريخي با خود داشت. رسيد نظر مي ضروري به

ها تا به  مغول ها يعني ي قديم از شمال سرازير شدند تا به سكندر مقدوني و باز از مسلمان ها كه در ازمنه حملات آريايي

سو معطوف داشتند و  ها تمام توجه خود را به همين پس انگليس. ي فاتحان از همين گذرگاه وارد شده بودند ها همه پشتون

يكي نرديك و : ها دو خطر را تشخيص دادند آن. براي مقابله با خطرات احتمالي از اين ناحيه به اتخاذ تدابير آغاز نمودند

گردند  ها بار دگر چنان نيرومند نه دانستند و در اين فكر شدند كه آن ها مي خطر نزديك را از پشتون. دوري  ديگري در فاصله

ي دور از جانب روسيه بود كه در اين  تر و يا خطر از فاصله اما خطر بزرگ. كه باعث درد سر براي استعمار برتانوي شود



 

كه  تصادفاً. ويي مبدل گردد كه آن مرغ طلايي را از چنگ شان بربايدانديشه بودند كه نه گذارند آن كشور در آينده به نير

يعني استعمار انگليس و حكومت . گيري نمايند توانستند از همين يك استقامت و گذرگاه پيش در برابر هر دو خطر مي

رو وقتي لارد  همين از. استعماري هند برتانوي هر دو يك سرحد واحد داشتند و آن هم در شمال غربي هندوستان واقع بود

را از مابقي سرزمين  >اتك<ي مناطق آن سوي  خواست پاليسي نويني را طرح نمايد، همه كرزن در روشني اوضاع جديد مي

هندوستان جدا ساخت و بر آن نام صوبه سرحد و يا ايالت مرزي گذاشت تا بر هر كودك انگليسي در آتيه آشكار باشد كه 

دانست  باشد و ني زهر وايسرا الزاماً بايد مي نشين مي ز دارد و آن هم همين مناطق پشتوناش فقط يك مر كشور استعماري

ها  كردند كه پشتون ها تلاش مي انگليس. منظور از ايالت مرزي هم افغانستان و هم مناطق قبايلي هر دو مدنظر بوده اند

يي از هندوستان در حالت  گونه و از سويي هم به طرف نيروي شان به تحليل برود داشته باشند تا از يك بين هم اتفاق نه

وجه ميسر شده  گي و اتحاد به هيچ بسته داران و بقيه هندوستان هم گونه بين اين پاس دينبتجريد قرار گرفته باشند و 

گونه  چهها بياندازيم كه  بردن قوت و نيروي پشتون ي از بين اكنون بايستي در گام نخست نظري به اين برنامه. تواند نه

دانست كه  خوبي مي ها را تكه و پارچه بسازد، چون به ي مشترك پشتون مند ساختن خود خانه انگليس توانست براي توان

هاي خيبر عبور نموده بودند و مردمان ساكن در  ونه وقتافوقتا بر هندوستان يورش برده و از دروازهگ ها در گذشته چه پشتون

از همين رو . شان را مشتركاْ برقرار ساخته و با ساير نيروها به مقابله برخاسته بودند هاي اييرو هر دو سوي خيبر مشتركاً حكم

ساختند، بسيار امكان  ها را مغلوب نمي پت، مرهته ها در زير رهبري احمدشاه بابا در جنگ پاني توان گفت كه اگر پشتون مي

  .كرد داشت كه امروز تاريخ هندوستان در مسير ديگري سير مي

او صاحب يك نيروي عظيم ساينس و علم انساني و ثروت . ي انقلاب صنعتي بود او فرآورده. انگليس از اروپا آمده بود

او به . داشت هرگام خود را با دقت و تأمل زيادي بر مي. بزرگي بود، چشمان بينا داشت و به دنبال استثمار علمي برآمده بود

ها و  هاي دره وخم بود كه خون فرزندان عزيزش را در پيچ بود و هدفش اين هم نه جا براي آبادساختن هندوستان نيĤمده اين

جا به تجربه  ساختن مذهب عيسايي بريزاند و يا تعميم تمدن قرن بيستم را در اين ها براي رايج كوهستانات سرزمين پشتون

يي گذاشته  هاي زيبا و فريبنده ها نام نه تاراجگو گرچه اكنون ملل متمدن جهان بر اين(كه او براي تاراج آمده بود  بل. بگيرد

ها برايش متصور بود چه تدابيري در نظر  ي پشتون سوال بزرگ در اين ميان اين بود كه براي خطري كه از ناحيه). اند

فلهذا كه افغانستان با روسيه مرزهاي مشترك داشت،  ديد و آن اين در اين ميان خطر ديگري را هم در برابر خود مي. بگيرد

شدن  شود دوستي افغانستان و روسيه سبب برچيده هدر اين مورد هم احتياج به اتخاذ تدابير بود، زيرا بيم از آن داشت كه ن

جا  رسيدند و ببر انگليسي و خرس روسي در اين جا به هم مي مرزهاي استعمار برتانوي و روسيه در اين. بساط خودش گردد

روايي  ي هندوستان كه حكومت انگليس بر آن حكم هاي گسترده سو اراضي و ميدان يكدر . گرفتند رودرروي هم قرار مي

پشتون در چنين . كرد و در سوي ديگر نيروي بزرگ روس بود كه يك پايش در اروپا و پاي ديگرش در آسيا قرار داشت مي

ين معضله نزد رهبران آن زمان براي حل ا. ي سياست جهاني و نيروهاي مختلف جهاني قرار گرفته بود وضعيتي در چنبره

بايست مرزهاي خود را با روسيه تا به درياي آمو برساند  تجويز اول اين بود كه انگليس مي: انگليس دو تجويز وجود داشت

خواهي  نه گونه نزديكي خوب نيست و اين امر خواهي تجويز دوم اين بود كه آن. و مستقيماً رودرروي روسيه قرار بگيرد

يا  )ستيت رفَب(ترين گزينه اين بود كه افغانستان در بين هر دو قدرت حيثيت  به. گردد درگيري نظامي منجر ميزماني به 

كه به درد سري براي انگليس  گردد هكرد كه افغانستان به آن اندازه نيرومند ن دولت حايل را پيدا كند اما بايد احتياط مي

كه سعي گردد  اجازه داده شود كه روسيه در افغانستان نفوذ و اثري پيدا كند بل بايد وجه نه كه به هيچ مبدل شود و ديگر اين

  . تواند از درياي آمو عبور نمايد اش باقي مانده و نه ي جغرافيايي كه روسيه در همان محدوده



 

سلطنت بزرگ ها قبلاً  داشت، زيرا پشتون ها به زحمت و تلاش زيادي نياز نه انگليس براي از بين بردن نيروي پشتون

گاهي كه يك  هر از. مابين خود و اغراض شخصي شان از دست داده بودند هاي گروهي في ي رقابت هندوستان را در نتيجه

ي  گاه در خانه كرد، آن آهنگ فتح هندوستان مي ،رفته روايي از دست كرد و در پي قدرت و حكم پشتون شمشيرزن ظهور مي

شد و چه بسا كه برادر در پي عزل برادر از  اش خطري ايجاد مي روايي و براي حكم گرديد هايي سازماندهي مي خودش قيام

گشت و  رفته به كشور باز مي قدرت از دست ي سرعت براي گرفتن دوباره شد كه آن يكي به نتيجه همان مي. برآمد قدرت مي

جا و  شد كه نيروهاي ديگر اين باعث مي اين امر. گرديد ماند و حكومت هندوستان پارچه و تجزيه مي كاره مي نيمهآن فتح 

پشتون از فرازهاي كوهستانات اين . يي از اين سرزمين را به چنگ بيĤورند هايي استفاده نموده گوشه جا از چنان موقعيت آن

برادر كه به اين دليل كه بر  داشت بل كه نيرويش را نه خاطر آن توانست نه به كرد اما كاري كرده نمي جريان را تماشا مي

هاي مفتوحه در ايران و  كه سرزمين غرض اين. داري كند بودش اين امانت ملي را پاس داشت كه در نه پشتون خود اعتماد نه

انگليسي كه چون سيل خروشاني در . قرار و به تدريج از دستش برآمد و در چنگ انگليس قرار گرفت نيز هندوستان بدين

دگر  ها نيامد و هنوز هم گوشت هم رغم اين خطرات باز هم عقل به سر پشتون علي .برد سر راهش همه چيز را به تاراج مي

كه يك برادر در  تدريج تصاحب نمود، و بدبختي ديگر اين سنگه به را رنجيت ها ربودند و آن پنجاب را سيك. خوردند را مي

خود ولي با نيروي دشمن ويران  دست ي خودش را به كرد و خانه ضديت با برادر ديگر با دشمن مردم و وطن سازش مي

اش  تر آن بود كه دشمن قدم در خانه هاي بيروني را كه از دست داد؛ اما بدبختي بزرگ ادشاهيپها و  سلطنت. ساخت مي

پشتون خود  ي كشورش بودند و او هنوز هم با ديگران مصروف تجزيه. آمد خود نمي گذاشته بود ولي او هنوز گيج بود و به

كسي را چشم از حدقه . گرفت هر روز نوع جديدي از ظلم و وحشت را به تجربه مي. كشمكش قرار داشتدر زدوخورد و 

شد و كسي در دهن توپ پرانده  كرد، كسي در زير پاي فيل انداخته مي كسي هم گوشتش از بدن جدا مي كشيد و از مي

ي  داند كه صفحه خبر بماند و نه و جهان بي البيني سبب آن گرديده بود كه پشتون از خود هاي ذات اين درگيري. شد مي

ساختن ملل  بزرگي در دنياي سياست ورق خورده و نيروهاي گرسنه، حريص و شارلاتان استعماري اروپايي در پي برده

 نظم درست داشتند و بر پيمان ملي خود پابندي. مند بودند ها از علم و كمال بهره آن. ضعيف و ناتوان جهان پراگنده شده اند

وقت به اين نتيجه رسيده بود كه تاراج و غارت  جهان تا اين. كردند سختي داشتند و منافع خود و مردم خود را درك مي

پرداخت و كشوري به هدف بلعيدن  كه يك ملت به غارت ملت ديگري مي توان ديگر به تنهايي انجام داد بل كشورها را نمي

در آن زمان از راه خشكه براي تسخير اروپا برآمده بود، انگليس هم كه راه  اگر فرانسه و ناپليون. برآمد كشور ديگري مي

پيكر، درياها را فتح كرد و به شكار كشورها  هاي غول ها روي آورد و با ساختن كشتي رويش مسدود بود، به آب خشكه به

جا با استفاده از  در اين. بود وكنار جهان سر زد و اينك به هندوستان هم رسيده هزاران ميل دورتر به هر كنج. پرداخت

ها و شگردهاي گوناگون سرانجام موفق شد موقعيت خودش را در اين سرزمين مستحكم سازد و حالا هم اينك خود  نيرنگ

ي خود به  ها در خانه كرد و از آن خوش بود كه آن ها را تماشا مي ها رسانيده بود و پشتون هاي پشتون را در عقب دروازه

  :ام اين مصرع بيادم است از آوان كودكي. خود شان مصروف بودند و بلعيدن شان آسان براي انگليسكردن  تباه

   څينهبي ننگي زورشوه پيرنگي چترال له   چيرته لندن چيرته چترال

  : ترجمه

  قدري زياد شده كه فرنگي تا به چترال رسيد ه بي غيرتي ب    لندن كجا و چترال كجا

بدبختي بدتر از آن . چو من اندوهگين خواهد شد يقيناً كه همگيرد  پشتون به مطالعه مياوضاع اين دوران را كه هر 

دردي براي بازسازي اين خانه و  چون احمد بريلوي و يا اسماعيل شهيد با احساس هم كه وقتي كسي يا كساني هم اين



 

ها را  پرداختند و آن تلاش به توطيه مي جا شده عليه شان ها يك ها با سيك خاستند، همين پشتون بسيج نيروهاي ملي بر مي

  .كردند هم خنثي مي

اگر ايران به دليل داشتن مرز مشترك . ها بودند هاي افغان ها مصروف تصرف تدريجي سرزمين در سمت شرق، ايراني

آهسته آهسته زيرا روسيه . رسيد داند كه اين سلسله تا به كجا مي شد، خدا مي با روسيه به مشكل دروني خودش دچار نمي

ايران هم گاهي به ناپليون و گاهي با انگليس . روي آغاز كرده بود و برخي مناطق را هم به تصرف درآورده بود به پيش

كه با  ها از سوي ديگر روس. ون ماندندؤها تا حدي مص افغان. كرد جو مي و بست و راه نجات خود را جست پيمان مي

ي خود  سلطه بودند، متوجه شدند كه انگليس مرغ طلايي يعني هندوستان را زيرها در اروپا دست به گريبان  فرانسوي

هندوستان را از چنگال انگليس بيرون  ،گي با او بسته در هم درآورده است، پس تزار روسيه از در مصالحه با ناپليون درآمد تا

انگليس هم . ايران بر هرات حمله كرد ي همين اطمينان، روسيه به ايران هم دست دوستي دراز نمود و در نتيجه. آورند

از . ست تا راه ورود به هندوستان را از راه هرات و افغانستان براي خود باز كندا بيدار بود و پي برد كه روسيه در تلاش آن

از  را اين اقدام نتيجه داد و انگليس موفق شد راه روس. ي هرات دست بكشد رو بر شاه ايران فشار آورد تا از محاصره همين

  .طريق هرات به هندوستان مسدود گرداند

  

  :مهره هاي شطرنج

  

، 1836جون سال  25در . شود، درست مانند بازي شطرنج ها از كي است ولي كي پس و پيش مي ذهن و فكر و دست

باشد و سعي نمايد تر متوجه افغانستان  بعد بايستي بيش نهداياتي از لندن به لارد اكلند رسيد كه در آن گفته شده بود كه م

چنان در همين خصوص  هم. تواند براي سلطنت ما خطري از آن متصور گردد كند زيرا مي كه روسيه در آن نفوذ پيدا نه

  )اثر فريز تتلر 90افغانستان ص . (هايي برايش داده شده بود كه در صورت لزوم به كار گيرد صلاحيت

سوي  سنگهه فشار وارد نمايند تا مناطق اين واست كه بر رنجيتها خ محمدخان از انگليس از سوي ديگر امير دوست

. پذيرفتند را نه نهاد را در تضاد با منافع خود دانستند و آن ها اين پيش انگليس. ها واگذار نمايد را به افغان) پشاور و غيره(اتك 

گفتند كه اگر نيت دوستي با انگليس را ي برنس آخرين پيام شان را به امير دوست محمدخان فرستادند و  وسيله ها به آن

سنگهه را ـ كه  كه بايد به هر ترتيبي كه ممكن باشد رضايت رنجيت نخست اين" :دارد، بايد دو شرط شان را عملي كند

هاي خارجي امضا نموده است، فسخ  ي آن معاهداتي را كه با قدرت كه همه ازش آزرده بود ـ دوباره جلب نمايد و دوم اين

 يي را امضا كرد و در بدل آن آماده بود هرگونه معاهده امير مناطق پشاور را مطالبه مي) تتلر.ف 97همان منبع ص (". كند

  .سنگهه ازش آزرده است، بايد او را راضي سازد همين پشاور رنجيت ها برايش گفتند كه بر سر اما انگليس. كند

دوست محمدخان خود را فارغ سازند و افغانستان را به  از امير ي اين منطقه اين بود كه ها درباره ي انگليس اما برنامه

كه افغانستان "سنگهه بيم داشتند فلهذا تجويز گرفتند  ها با رنجيت كه از اتحاد افغان جايي سنگهه واگذار كنند و از آن رنجيت

ظامي آن هم ازشان محافظت گانش باشد و نيروي ن دولت در دست انگليس و نماينده. دست بيĤورند را توسط شاه شجاع به

دارند و نيز  ها كدام زعامت حسابي نه ها اين بود كه چون سيك بردن نيروي افغان منظور از بين ها به تدبير انگليس. "كند

ها از  كه سيك سنگهه بزنند و چون ي رنجيت وسيله هاي دوست را به ها بزند و باز افغان ها را هم توسط خود افغان افغان

  .افتد دست خود شان مي بهره اند پس همه چيز به بي زعامت درست



 

ها مايوس گرديد و ديگر رفتن به پشاور برايش ميسر نه بود، سعي نمود از  امير دوست محمد خان كه از جانب انگليس

تا ها به صرافت افتادند  رو انگليس ايران و روسيه كمك بخواهد كه هر دو كشور با وي از در دوستي درآمدند، از همين

شد كه نيروهايش به افغانستان  سنگهه حاضر نه اما رنجيت. ي ممكن از راه بردارند دوست محمد خان را به هر وسيله

ها  ها نيروي نطامي خود را در ركاب شاه شجاع فرستادند و با اين كار خود خواستند به افغان فرستاده شوند فلهذا انگليس

به اين بازي نگاه كنيد كه شاه شجاع را . كنند خته باشند، اين خيال را از سر بدرنشان دهند كه اگر به امداد روسيه چشم دو

جان سدوزي  بردند و باز به ي سدوزي از بين مي دوست محمدخان آوردند يعني باركزي را به وسيله جان امير به

  .شد بردند و در آخر هم انگليس فاتح ميدان مي سنگهه را مي رنجيت

قدر بايد بگويم  گي جنگ اول افغان و انگليس به تفصيل صحبت نمايم تنها اين ي چگونه دربارهالبته نيازي نيست كه 

ها را در  چون وقتي در گذشته دوست محمد خان سيك. ها ممكن است در ميدان جنگ تلفات اندكي داشته اند كه افغان

نمودند و وقتي شب سپري شد و از آن ها سازش  سيك كرد برادر خودش سلطان محمدخان و ديگران با پشاور تعقيب مي

لشكر پنجاه هزار نفري پياده نظام و دوازده هزار نفري سواره نظام دوست محمد خان اثري نمانده بود و آن لشكر بزرگ 

ها سران و  اكنون نيز انگليس. كه منسوبين آن با پول و رشوه تطميع شده بودند دليل اين بدون جنگ فرار كرده بود به

يك مورخ . شدند به او كمك كنند دار دوست محمد خان را تطميع نموده بودند كه حاضر نه روحانيون طرف متنفذين و

دست  دانست كه سردارهايش خود را به انگليس فروخته اند فلهذا قرآن را به امير مي"نويسد كه  نام هيولاك مي انگليس به

خواهيد بكنيد  ا خورديد بايد بدانيد كه شما هر چه كه ميگرفته نزد شان رفت و به اوشان گفت شما سيزده سال نمك مر

ست كه با برادر فتح خان ا ها پا بگذارد پس خواهشم اين خواهم گذاشت به خاك افغان هولي من تا زنده ام انگليس را ن

بازم و باز پس تا وقتي تماشا نماييد كه در اين راه جان ب يعني من كمك كنيد كه بر سواركاران انگليس يورش ببرم و شما

  ."از آن در كنار شاه شجاع قرار بگيريد

ي روشني  محمد خان چون ستاره دوست ها، اما امير ها و توطيه ننگي و سازش غيرتي و بي در فضاي تاريك بي

يك براي  تواند و راه را توانست باشد كه از بركت شان ملت راه خود را يافته مي هايي مي اين تجلي آن افغان. درخشيد مي

ها را در پيش پاي انگليس  فروشان از قبل همه كارها را انجام داده و افغانستان و افغان اما وطن. سازد گي آزاد هموار مي زنده

ها را  داري راه هاي هندوكوه رسيد و پاس روي كرد و تا به دامنه انگليس پيش. نيرنگ انگليس به ثمر رسيد. خم كرده بودند

گفتند و بسياري از  باد مي ديگر مبارك ها از اين پيروزي مشعوف بودند، به هم انگليس. دوش گرفته ها خود ب در برابر روس

سياست شان موفق شده بود و . را با خود آوردند تا از هواي خوب و فضاي مناسب لذت ببرند ها زنان و فرزندان شان آن

. شاه شجاع فاقد صلاحيت، بر تخت جلوس نمود محمد خان اسير و زنداني گرديد و دوست. سلطنت شان هم محفوظ و امن

اش به آن متعهد و وابسته  ي خانواده كه جانشينان و همه يي را به امضا رسانيده بود كه نه تنها خودش بل او قبلاً معاهده

برقرار  توانست با دول خارجي ها و انگليس هيچ نوع مناسباتي را نمي شده بودند كه بر اساس آن بدون رضايت و تاييد سيك

  .سازد

  :شاه شجاع چه چيزهايي را واگذار كرد؟

  

يوسفزي، (ي اتك، چچ هزاره، امب، پشاور  كشمير، قلعه: مناطق ذيل را شاه شجاع واگذار كرد 1838جولاي  25

ي اسماعيل خان،  گر، ديره ي وزير، تانك، كالاباغ، خوشال منطقه ي خيبر، بنو، دور، ختك، اشنغر،كوهات، هنگو تا به دره



 

سنگهه مطالبه نمود قرار  رنجيت چه را كه از در مقابل آن. پور، مناطق كچ و ايالت ملتان پور، راجن ي غازي خان، حاجي ديره

 55عدد لنگي،  50عدد چادر،  50توپ تكه كمخاب، 5عدد دستمال گردن،  11توپ تكه ململ،  25عدد شال،  55: ذيل بود

توانسته متوجه اين امر گردد اما وقتي  برهم بود، ممكن است كسي نهو ان كه همه مسايل درهمدر آن زم. بوجي برنج باره

زني كرد كه وقتي شاه شجاع از لودهيانه حركت كرد  توان چنين گمانه گيرند، مي دادها مورد ارزيابي قرار مي امروز اين روي

لارد اكلند  سينگهه كه در كنار رنجيت. باز پس بگيرد ي نياكانش را رفته خواست قدرت از دست گويا قصدش اين بود كه مي

گفت كه من چال بزرگ سياسي را  قرار داشت و وقتي ديد ارتش حركت كرده است، دست به ريشش برده و با خود مي

ها  نشانده گرفته بود كه اين دست ها را با شمشير انگليس كوبيدم اما اين را در سنجشش نه كه افغان انجام دادم و آن اين

هايي قرار دارند كه در لندن و سنت پترزبورگ نشسته  هاي شان در دست دهند، رشته جا انجام مي وقتي هر حركتي را در اين

ها بود كه به ميل  رفتند نيز از آن كه چال مي ها بود، انگشتاني بردند، ذهن و دماغ از آن بودند و بازي شطرنج دنيا را پيش مي

ترتيب گاهي يكي برنده ديگري بازنده، كسي قوي  بردند، بدين ادشاه و وزير و پياده را پس و پيش ميپها را يعني  خود مهره

و كسي ضعيف، كسي بر تخت و كسي از نخت افتاده و در اين ميان سياست و نبض بازي در دستان ديگر يعني در دستان 

  .جا در بين دو قدرت بزرگ در گير مانده بودند ر اينها د نيروهاي استعماري و امپرياليستي قرن نوزده قرار داشت و افغان

المللي  اما علاوه بر پاليسي بين. بحث مفصل درباره اين جنگ و پرداختن به جزييات آن هدف اين كتاب نيست

  : ي ذيل معطوف بدارم گان را به دو نكته استعماري، لازم است توجه خواننده

ها  روي روس ش داشتند كه خود را به مرزهاي روسيه برسانند تا راه پيشها تلا آن. ها ي انگليس ي غاصبانه شيوه - 1

شان  سينگهه در كنار تا اين زمان به لودهيانه رسيده بودند، در سوي ديگر يعني پنجاب رنجيت ها آن. كرده بتوانند را سد

ها با نيرنگ و حيله  ه انگليسدانست و درك كرده بود ك ها نيت فريب رنجيت را داشتند ليكن رنجيت اين را مي آن. بود

توانستند از مانع رنجيت بگذرند، پس رو به قندهار كردند  وقتي نه. هندوستان را متصرف شده و اكنون نوبت او رسيده بود

ها بازي را طوري انجام دادند  انگليس. شان قرار داشتند جا هم ميرهاي سند و در بلوچستان خان قلات در سر راه ولي در آن

ها  نخست دوستي رنجيت را جلب كردند و تعهدات كتبي را با ميرهاي سند به امضا رسانيدند تا اجازه دهند از آن راهكه 

كه وضع گرديد  يي با مير محراب خان بستند و از جمله شرايطي به منظور استفاده از راه دره بولان، معاهده. استفاده نمايند

دهند و ديگر به حيث خان  خان ديگر امداد و كمك نمي نواز ب خان يعني شاهها به دشمن مير محرا يكي اين بود كه آن

ها را بر جاي شان  ها هر عنصر متخاصم در برابر خود را آرام ساختند و آن گونه انگليس بدين. شناسند رسميت نمي ها به بلوچ

ي انگليس  وسيله را توانستند به ها افغان كردند و خوشحال از اين بودند كه با اين كار قوت ها هم راه را باز آن. نشاندند

ها نخستين پيامد اين معاهدات آن بود  ي آن اما خلاف محاسبه. ها فارغ گرديدند سركوب كنند و خود ديگر از تشويش آن

ح قلات را فت. ها وارد آوردند ها گذاشتند، نخستين ضربه را بر همين بلوچ ها پا به خاك افغان كه انگليس كه به مجرد آن

سپس . ها ساختند نواز خان را نشانده خان بلوچ كردند، مير محراب خان به قتل رسانيده شد و بر جايش همان دشمنش شاه

ي مشترك بر  رسيده و در برابر اين نيروي خارجي به مقابله كدام اتحادي نه چون ميرهاي سند بين هم به. نوبت سند رسيد

ي رود سند را  نيز يكي پي ديگر سركوب نمودند و شهر و بندر كراچي و هر دو كنارهها را  ها آن آن انگليس نخاستند، بنابر

البته در . ها را به هم وصل كنند ي محاصرة سيك ها توانستند حلقه سر رسيد انگليس متصرف شدند و چون اين مهم نيز به

. سنگهه نيز در گذشت شخص رنجيت ها ياري نمود كه چند ماه بعد از حمله بر افغانستان، آن  اين زمان چانس هم با

ها مطابق به پاليسي شان موفق شدند تا دشمنان خود را به دنبال هم از بين ببرند و نيروي شان را زايل  گونه انگليس بدين

 .سازند



 

ها با  ست كه اينك اين بار انگليسا گان را به آن معطوف ساخت، اين موضوع ديگري كه بايستي توجه خواننده - 2

ها و  كه در گذشته در پي تصرف سرزمين هايي ها و دولت براي قوت. گرفتند ها و رهبران شان با هم رودررو قرار مي افغان

ها در ميدان جنگ  ها برآمده بوده اند، يك واقعيت را همواره تجربه كرده بودند كه مغلوب ساختن افغان هاي افغان سلطنت

بسيار دور . جو نموده اندو هاي ديگري را جست ها غلبه نمايند راه اند بر آناما اگر خواسته . امري بسيار دشوار بوده است

هاي ايمل خان  ها كارنامه ها داشته اند در اين جنگ هاي متعددي با افغان ها جنگ آن. گوييم ها مي رويم، و از زمان مغل نمي

تحميل نموده بودند  ها رزمانش كه چه خساراتي را بر آن آورده بودند، و يا پير روشان و هم  ها خان كه چه بر سر مغول و دريا

گان روشن  الدين اكبر و وزيرش بيربل آوردند، بر همه چه بر سر لشكر جلال >كراكر<ي كوتل  ها در حومه افغان ،كه و يا اين

نه مقابله نمايند و چه گو ها چه وجود آمد كه در اين زمينه بيانديشند كه در برابر افغانه رو نياز به آن ب است و از همين

ها خودخواهي فراوان  در بين افغان): يك( ؛پس به اين نتيجه رسيدند كه. جو نمايندو ها جست هايي را براي شكست آن راه

روايي داشته  ها حكم خواهد بر آن پس هركي مي. شان مسلمان اند ي همه): سه(. عاشق مال و ثروت اندوزي اند): دو. (است

ها  آن. ها آغاز كردند فلهذا نخستين تجربه در اين راستا را مغول. ها استفاده نمايد همين سه ضعف آنباشد، بايستي از 

تر  را گسترده ها نيز آن گرفتن ملاها و روحانيون را به تجربه گرفتند، بعدها سيكهه ها و در خدمت تطميع با پول، تفويض مقام

ها برآمدند، با  ها شدند و به منظور تصرف سرزمين افغان ها و سيك لگزين مغو ها جاي كار بستند و باز وقتي انگليس به

. در همين زمان سردار كندل خان بر قندهار مسلط بود. ها، ملاها و روحانيون مختلف رابطه برقرار كردند سردارها، خان

وزير كندل خان و هم سوي خود كشاندند و از سويي هم ملانسو  سو حاجي خان و دوست محمدخان را به ها از يك انگليس

ها در آمد، يعني اگر  اين اقدامات آن شد كه قندهار بدون جنگ به تصرف انگليس ي  نتيجه. غلام آخندزاده را با پول خريدند

. نمودند زمان به خود جلب مي ها را مطيع خويش سازند، پس ملا و روحاني را نيز هم ها سران افغان افتاد كه انگليس لازم مي

ها بر يك رياست نيرومند و مستحكم  كه زماني در جنوب هندوستان، انگليس يادم آمد و آن اينه ب اي واقعهجا  در اين

داشتند و با شجاعت و شهامت در كنارش قرار گرفته و براي هر  جاي آن رياست را دوست مي مردم،. حمله نمودندهندوها 

تري آن رياست را به  سهل ي گونههايي شدند تا به  جوي راهو افسران سياسي ارتش انگليس در جست. نوع ايثار آماده بودند

نوع آزار و اذيتي را به آن  دانند و هيچ سرانجام پي بردند كه رعيت هندوي آن راجا، گاو را مقدس مي. تصرف خود درآورند

رياست، خيل بزرگ  ارتش بر آن ي حين حملهفلهذا از اطراف و اكناف صدها راس گاو را جمع كرده و در . دارند روا نمي

بر آن انبوه بزرگ گاوها آتش  دكردن گاوها را در پيشاپيش با خود روان كردند و وقتي مدافعان چنان ديدند، جراًت نه

مردم . بردار خويش ساختند ها با سهولت تمام آن رياست را اشغال كرده و مردم را مطيع و فرمان گونه انگليس بدين. بگشايند

خواستند با فيركردن بر گاوها به دين و اعتقادات مذهبي خويش توهين و  بر خود قبول كردند ولي نهها را  اسارت انگليس

در جنگ و عشق هر چيزي جايز ": گويند ها صدق پيدا كرد كه مي المثل انگليس ترتيب اين ضرب بدين. احترامي نمايند بي

 ".است

رد سياسي نايل به يك ب ،مذهب ي پردهردند و زير ها پير روشان را پير تاريك خطاب ك پس اگر در گذشته مغول

كار بستند و ملاها و روحانيون فروخته شده را در برابر احساسات ملي و  ها نيز عقل و تدبير خود را به آمدند، ديروز سيك

اكنون  اينك. مذهبي سيد صاحب بريلوي و اسماعيل شهيد تحريك كردند تا مقاصد سياسي خود را برآورده ساخته بتوانند

ها را خوانده و برخي كتب مربوط به  كه خودشان نوشته اند و من آن اي اسناد دست داشتهها هم در لابلاي كتب و  انگليس

روحانيون و  ،هاي زيادي از ملاها هاي شان پرده برداشته و نام ها و پلان اين دوران را نيز با خود به كشور آورده ام، از توطيه

 ي گفتهها كساني بوده اند كه به  اين. كه در خدمت خود جذب كرده بودند، به وضاحت ذكر نموده اندها و سرداراني را  خان

ها در  توانستند زيرا اين وجه مورد اعتماد بوده نمي ها مردم، وطن، دين و مذهب خود را فروختند، فلهذا به هيچ خود انگليس



 

هم هنوز دو سال از اشغال نظامي سپري  اما با آن. فروختند هر موقع ديگر و به هر قوت و نيروي ديگري نيز خود را مي

سوي جلال آباد  كنار قيام نمودند و وقتي ارتش شانزده هزار نفري انگليس از كابل بهگوشه و ها در هر  كه افغان شده بود نه

گرچه . ده نمانده بودكدام زن حركت نمود در مسير راه چنان تارومار گشت كه به جز از يك نفر بنام داكتر برايدن هيچ

ها را نيز تباه نمودند و بر  افغان ي تباه كردند ولي خانهخود را . هاي خود را ديدند داد شكست پاليسي ها در اين روي انگليس

خوار،  ها را نيز مردمان خون اعتبار ساختند ولي در پهلوي آن افغان ها بي نواميس شان تجاوز كردند و خود را در نظر افغان

را  ها مگر پس از اين شكست از پا نه نشستند و بار دگر آهنگ اشغال آن انگليس. اعتبار به جهانيان معرفي كردند بيظالم و 

محمد خان را در  دوست ها امير انگليس. تري كردند كابل را آتش زدند و شهر را غارت كردند اين بار ويراني بيش. كردند

ها به هند  بار دگر بر تخت نشست و انگليس 1884ير پس از اين جنگ در اواخر سال ام. بدل اسراي خود آزاد كردند

در زمان اسارتش در هند ذهن و دماغش  رفقايش آزرده بود،محمد خان اين بار از مردم و  امير دوست. نشيني كردند عقب

ي از اسارت رها گرديد او را در شهر گويند وقت مي. ها قرار گرفته بود ها و ارتش بزرگ آن زير تاثير عظمت قدرت انگليس

گذشت پرسان  هر روزي از سفرش كه مي. لودهيانه سوار قطار آهن ساختند و دستور دادند كه قطار آهسته طي طريق نمايد

اين برخورد براي . كه پس از چند روز به كلكته رسيد بود، تا اين كرد كه به مرز رسيده اند يا خير و هر بار پاسخ منفي مي مي

هاي جنگي را به او نشان داده باشند  ها را و باز در كلكته كشتي انگليس ي سلطه هاي زير آن بود كه عملاً وسعت سرزمين

تواند نه در خشكي و  ها كسي نمي ترتيب به او فهماندند كه با انگليس بدين. تا به عظمت و صلابت آن قدرت بزرگ پي ببرد

ها  ها بر لشكر هندوستاني وارد كرد، اين بود كه آن ها با انگليس يري را كه جنگ افغانو اما تاث. نه در درياها مقابله نمايد

باشد،  ناپذير مي ديدند كه لشكر انگليس شكست خورد و ذهنيتي را كه تا آن وقت وجود داشت، كه لشكر انگليس شكست

 1857هندي ارتش براي نخستين بار در سال شده بود كه نيروهاي  ها از بين بردند، فلهذا هنوز زمان زيادي سپري نه افغان

  .به جنگ آزادي روي بردند

ها قيام كردند كه اگر نيروهاي منظم مركزي وجود  نيروهاي نظامي هند در برابر انگليس ي در اين جنگ تقريباً همه

در  ارسيده بود كه حتاز اين جريانات چنان ت ،محمد خان امير دوست. دادند ها نجات مي داشتند هند را از چنگ انگليس مي

ويند وقتي حكومت در دهلي گ مي. رفته را به زبان بيĤورد هاي از دست خاك ي شد تا استرداد دوباره لفظ هم حاضر به آن نه

سوي درياي سند را دوباره به امير واگذار نمايد تا بتوان قيام در درون هند را  دار پنجاب دستور داد كه مناطق آن به فرمان

به واگذاري آن گرچه راضي نيستم ولي اگر امير خودش اين تقاضا را مطرح " :نمود، او در پاسخ برايش نوشت كهسركوب 

ليكن امير صاحب از تماشاي وسعت سرزمين سلطنت انگليس، نيروهاي نظامي و . "كند برايش واگذار خواهم كرد

استرداد حق خود نيز انجام داده  ي زباني را درباره ي ياددهاني ساده ابه قدري مرعوب شده بود كه حت ،هاي جنگي آن كشتي

  .توانست نه

هاي  ها و يا هندوستان و افغانستان اثرات خود را بر سياست ها و پشتون هاي انگليس دادها و درگيري اما اين روي

  . كرد جهاني نيز وارد مي

وقتي . ها مصروف به چي كارهايي بودند روسسوي ديگر،  اكنون ببينيم كه در آن ؛كه بازي لندن را بررسي كرديم حال

 ،شان به ارمغان نياورد روي از طريق هرات كدام موفقيتي براي هاي شان در ايران و پيش ها متوجه شدند كه پاليسي روس

سالاري از يك كشور شرقي كه در ميان تهديدات دو سلطنت عظيم قرار  ي اعمال ناشيانه ي در نتيجه"كه  برآن دانستندابن

اين  ي نه چندان مطمين نايل آمده است و حلقه ي به يك غلبه] مترجم -از بركت اين تهديدات [رفته بود و يكي از آن گ

روي  ناشي از چنين وضع اين بود كه يكي با شور و شوق تمام به پيش ي رود، اثرات ممكنه تر شده مي غلبه روز تا روز وسيع



 

ها هم توجه خود را به سوي آسياي  پس روس. "كرد شه نشسته و تماشا ميداد و آن ديگري دست زير الا خود ادامه مي

ميانه معطوف نموده و نخست تاشكند را تصرف كردند سپس وارد سمرقند شدند و بدين گونه ايالت جديد تركستان روسي 

اني قرن نزده تا به سواحل هاي پاي ها در سال نفوذ روس ي ايجاد گرديد، با امير بخارا معاهد به امضا رسيد و سرانجام ساحه

  . درياي آمو گسترش يافته و با افغانستان مرز مشترك پيدا كرد

كنند و نخست كويته را  روي مي فتند كه پيشگ برخي مي. ها در حالت نامطميني قرار داشتند در سوي ديگر انگليس

ها برايشان واگذار شود و  مناطق پشتونفت بايستي گ ليكن گروهي مي. ورندآ اشغال كرده سپس هرات را به تصرف در مي

ها رودرروي  هاي افغان صد سال انگليس و روس بر سر سرزمين طول تقريباًيعني در . حيث مرز تعيين گردد درياي سند به

 ي سنگهه سلطنت او را منقرض ساخته و در دروازه خود پس از رنجيت ي لندن مطابق به برنامه. دگر قرار گرفته بودند هم

سوي  در آن. خيبر را به دست داشتند ي رسيدند اينك لااقل دره ههاي هندوكش ن ها به دامنه اگر انگليس. توقف نمودخيبر 

ها درآورده  روس ي بترزبورگ، در زير سلطه شمول سنت هاي كوچك آسياي ميانه در روشني سياست جهان نشين آمو، خان

هر دو . كردند ها را نظاره مي ها از ارتفاعات خيبر آن كه انگليس در حاليهاي آمو رسيده بودند  ها به كناره روس. شده بودند

كه  محمد خان درگذشت و فرزندانش در بين خود چنان بازي بودند كه در اين ميان امير دوست ي بازيكن در تلاش ادامه

امير شيرعلي خان پيروز . كنند دگر را از صحنه بيرون كردند يك ها به آن عادت دارند، به نزاع برخاستند و سعي مي پشتون

ي آبرومند ميسر گ شد و بر تخت كابل فراز آمد، ليكن چه فراز آمدني كه در بين دو قدرت بزرگ حفظ تاج و تخت و زنده

ها و سرزمين شان بود كه در زير  كردند و اين افغان دگر را تهديد مي اين دو غول مست در برابر هم ايستاده و هم. بود نه

حكومت در انگلستان تغيير نمود و بيجامين دزراييلي به  1874در سال . شدند غول جهاني خرد و خمير مي لگدهاي دو

نتيجه آن شد . اين شخص براي استحكام استعمار برتانوي با جوش و خروش نويني وارد عرصه شد. نخست وزيري رسيد

تا اين وقت افسران انگليسي به اين نظر . دست گرفته شد روي خاتمه يافت و سياست جديدي روي كه سياست عدم پيش

بايد در امور داخلي افغانستان مداخله كند و با شخصي كه بر تخت كابل نشسته، مناسبات برقرار گردد و  بودند كه انگليس نه

اما گروه . گاه به افغانستان كمك داده شود روي داشته باشند، آن ها به افغانستان خيال پيش بايد متوجه بود كه اگر روس

مرز با  هاي كوچك آسياي ميانه را متصرف شده اند و اينك خود را هم نشين ها خان فت كه چون روسگ ديگري مي

هند برتانوي بايستي به حراست از مرزهاي خودش متوجه  ،فلهذا ؛مرز شده اند افغانستان ساخته اند كه در حقيقت با هند هم

تركيه به  ي گي بر سر مساله هگفتند كه اگر در اروپا كشيد ديدند و مي وي را مير ها خطرات احتمالي از اين پيش آن. باشد

ها در نظر گرفتند كه  انگليس. بدين ترتيب تغيير در سياست صورت گرفت. شود ميان آيد اين به منفعت هندوستان تمام نمي

 ي ها اجازه خته شود كه به انگليسها آگاهي پيدا كنند و براي اين منظور شيرعلي خان راضي سا از اوضاع دروني روس

ها  چون امير مذكور از قصد انگليس. تي هم در دربار كابل اقامت نمايدأگماشتن برخي افسران شان در سرحد را بدهد و هي

ايشان داد و بر خوبي آگاه بود، لذا به اين تقاضاي شان پاسخ مساعد نه ان شان هركدام مكناتن و برنس بهگ و نماينده

ها اين  كه اگر به انگليس اين ثانياًتواند و  دوش گرفته نمي مين امنيت اين افسران را بهأمسؤوليت ت نمود كه اولاًاستدلال 

  .خواهند داشت نيز تقاضاي مشابه از اوها  اجازه داده شود، روس

ضمناً تهديد . پذيرفتند را هم نمي آن ي كردندكه حتا مذاكره درباره قدري اصرار مي اين تقاضاي شان به ها بر ليسگان

اه حكومت انگليس تمام گ كند آن جواري را ادا نمي پذيرد و حق دوستي و حسن هم كردند كه اگر امير اين شرايط را نمي

ها  ردد كه انگليسگ يري آشكار ميگ گونه موضع از اين. فسخ خواهدكرد 1855سال  ي هاي قبلي را به جز از معاهده معاهده

فلهذا تلاش . جا متوقف مانده بودند كه خود شان در يك نهايت پريشان و مضطرب شده بودند، در حاليها  روي روس از پيش

خان  دست آورند؛ يعني امير شيرعلي آلود ساخته و ماهي مراد شان را به را گل كه امكان داشت آب خرچ دادند تا حدي زياد به



 

هايي از افغانستان  بخش ،اهگ شد آن د نمايند و اگر اين امر ممكن نهرا تابع خود ساخته و با استفاده از او بر دشمن ضربه وار

  .ها را سد نمايند رفت روس تصرف خود در آورند و جلو پيش را اشغال و به

قوقند را نيز تصرف كردند و  1877دنبال آن در سال  ها نيز آرام نه نشسته بودند، خيوه را و به روس ،در آن سوي ديگر

دانيل، مناسبات  ي دره ي وفصل سرنوشت آينده حل. ها و تركيه نيز آغاز يافت كه جنگ ميان روسدر همين سال بود 

جا در  يافتند، اين يي دست مي اروپا به مصالحه ي كه در آن گوشه روسيه و انگليس را تيره ساخت و اما تا سال ديگر

خان گرفتند، گرچه  تي به دربار شيرعليأاعزام هيها تصميم به  روس. رفت تر شده مي افغانستان مگر روابط بين شان تيره

ها نيز با عزام هيأت خود مصمم بودند و  انگليس. رفتگ ليكن جايي را نه ،خان عدم رضايت خود را آشكار ساخت شيرعلي

د از سه زمان پلان داخل ساختن نيروهاي خو ها هم رو آن شود، از همين هر حالتي اين هياْت وارد افغانستان مي گفتند كه به

ها تقاضاي كمك نمود اما  وقتي امير چنين ديد، از روس. كرم و كويته را روي دست گرفتند خيبر، ي يعني دره ،جانب

راه با  رفت و لذا امير خودش همگ باري زياد اين امر صورت نه هاي هندوكش به نسبت برف بودن گذرگاه علت مسدود به

روسيه پناه برد و خواهش ملاقات با تزار روس را مطرح نمود، كه اين خواهش امير به . هيأت روسي از كابل خارج گرديد

 پترزبورگ، به كابل برگردد، فلهذا آزرده و مايوس به مزار جاي رفتن به سنت رديد و برايش توصيه كردند كه بهگ برآورده نه

خواست با كمك به او  م نميبه نظرم بر او ثابت شده بود كه روسيه گاهي ه. جا درگذشت شريف برگشت و در همان

نامه با  منظور عقد صلح ها پسر امير را كه زنداني بود، از زندان بيرون كردند و به انگليس. ها را عليه خود تحريك كند انگليس

مند استعماري با غرور تمام نشستند و در  ان كشور قدرتگ در يك سوي ميز نماينده. او، او را در پشت ميز مذاكره نشاندند

  :پس نتيجه معلوم بود، او با تعهدات ذيل موافقت نمود. زنداني يك كشور بدون پادشاه را نشاندند ي زاده ي ديگر آن شهسو

  .تواند ها برقرار كرده مي خارجي ديگر را تنها به ميل و موافقت انگليس مناسبات با هر كشور - 1

  .ردندگ يجا م هاي مستقل انگليسي در كابل و محلات ديگر جابه هيأت ـ 2

ها سالانه شصت هزار پوند به امير  ها واگذار گردد و در برابر آن انگليس مناطق كرم، پشين و سيبي به انگليس ـ 3

دست آوردند و به  را به خواستند آن چه كه مي هاي مهم را به تصرف خود در آوردند و آن دره ها ونه آنگ بدين. پردازند مي

پس دشمني انگليس را  ،كار را كردند ميل خود مناسبات برقرار كنند و اگر اين توانند به ها نمي ها نشان دادند كه با روس افغان

ونه در بين دو قدرت بزرگ شاهنشاهي خردوخمير گ هاي ناتوان و فاقد قدرت مجهز نظامي، بدين افغان. قبول نموده اند

اهشات شخصي و نفساني خود بر سر ملك و شدند، رهبران و سرداران و ملاها و شيوخ افغان براي رسيدن به خو مي

بايست در برابر اين هيولاي استعماري از  پس مردم خود شان مي. كردند ها با دشمنان دين و وطن معامله مي سرزمين افغان

  .دادند كردند و قرباني مي وطن و ناموس شان دفاع مي

ها به  ه سركردگي كيوناري كه در بين افغانخان، هيأتي را ب ها مطابق به تعهدات داده شده توسط يعقوب انگليس

ها  اين شخص به دشواري توانست سه ماه را در كابل سپري نمايد و افغان. كمناري شهرت يافته بود، به كابل اعزام داشتند

  .قتل رسانيدند ش به راهان يك قيام او را با هم ي در نتيجه

خبر و ناآگاه بودند و توان  زمان از دنياي سياست جهاني بيست كه اگر رهبران افغان در آن ا  جاي تعجب در اين

ونه اين ريسك و اشتباه را بار بار تكرار نموده و با هر گ ها چه داشتند، پس انگليس سياسي و نظامي با انگليس را نه ي مقابله

ندي خود در برابر ه ي داشتن مستعمره هنوز هم به مقاصد نارواي خود چسپيده بودند و براي مصؤن نگه ،بار شكست

از . شتندگ رو مي روبه اي كه در اين راه بار بار به شكست مفتضحانه ها بودند ها در تلاش اشغال دايمي سرزمين افغان روس

يك لشكر به سوي . رو باز هم پس از مرگ كيوناري، به ارتش هندوستان دستور داده شد كه بر افغانستان يورش ببرد همين



 

سردار . سوي قندهار به حركت در آمدند و از طريق كرم و از راه شترگردن بر كابل حمله بردند آباد و ديگري به جلال

. ها گرديد جويي انگليس بار ديگر قرباني انتقام حيث اسير به هند انتقال يافت و افغانستان يك خان معزول گشت و به  يعقوب

زمان در دنيا ديده نه  در كابل انجام دادند، نظيرش شايد در آنروزها  هاي مهذب و با فرهنگ در آن چه را كه اين اروپايي آن

ها نه  ها موفق به اسيرساختن افغان حدوحصر، باز هم انگليس ري بيگ رحمي و غارت اما با وجود اين قساوت و بي. شده بود

كه تصميم  يگري شدند و آن ايند ي روايي خود را برقرار سازند، فلهذا در پي چاره ها حكم يافتند تا بر آن هگرديده و فرصت ن

هاي مهم را تصرف كرده بودند، پس حكومت انگليس در سال  گذرگاه ها و ها قبلاً راه آن. گرفتند افغانستان را تجزيه كنند

حكومت . كه افغانستان تجزيه شود، نمانده است اكنون راه ديگري به جز اين": به گورنر لاردليتن چنين رهنمود داد 1879

رواي  كه اختيار كامل و بلاشريك درون افغانستان را در دست داشته باشد و حكم جز اين راه ديگري نه دارد بهبرطانيه 

 ي پس تصميم گرفته شده است كه قندهار به شيرعلي شهزاده. هاي درياي آمو گردد مناطق بين درياي سند تا كناره

جو براي يافتن و يرد و براي كابل هم جستگ مكاتبه صورت ميسرنوشت هرات نيز با ايران  ي سدوزايي واگذار گردد، درباره

  ."يك آدم مناسب آغاز گرديده است

  

  :تقسيم به سه بخش

  

را نيز اشغال كرده بودند و مصروف  كه مملكت شان كلي نابود كردند، بل ها را به ها نه تنها سلطنت افغان انگليس

مربوط به آن قبلاً از دست رفته بود، و سپس مناطق كرم، پشين  پشاور و محلات: هايي از آن شده بودند جداساختن بخش

  .خواستند بر قلب اين سرزمين كارد را فرو ببرند و اينك حالا مي ،و سيبي را نيز جدا كرده بودند

خان به روسيه  امير عبدالرحمان كه در زمان شيرعلي. يافت ها در افغانستان آگاهي مي كرد انگليس جهان از عمل

ها اين  انگليس. شده بود، و چند سالي را در تبعيد در آن كشور به سر برده بود اينك دوباره به وطن باز گشت پناهنده

ها آگاهي داشت، زيرا اوضاع  هاي انگليس او از نيازمندي. بازگشت را موهبتي براي خود دانستند و با او تماس برقرار كردند

او روسيه را . ها شده بودند بردن به روس كه هر دوي شان قرباني پناه ،بودخان را ديده  در زمان دوست محمدخان و شيرعلي

خواهند كرد، و اين را هم  ها حمايت نه اهي از وي در برابر انگليسگ شناخت و برايش روشن شده بود كه روسيه هيچ مي

ها را كه به شكست شان  جنگ با افغاندو . دارند ها را نه راني بر افغان شان نيز توانايي حكم ها خود دانست كه انگليس مي

در . آن برآيد ي توانست از عهده منجر شده بود، نيز تجربه كرده بودند و مصارف گزافي كه حكومت هند برتانوي نمي

خواست كه به كمك و  رو نمي ها دارند، از اين ها نفرت شديدي از انگليس سو اين هم بر او آشكار شده بود كه افغان اين

يي به امضا رسيد  ها معاهده اما به هر صورت بين امير و انگليس. ها به قدرت برسد و بر تخت كابل بنشيند ليسحمايت انگ

تواند مستقيماً با كشورهاي ديگر مناسبات  ها كماكان پا برجا ماند كه امير نمي ها اين شرط انگليس كه علاوه بر ساير شرط

  .برقرار نمايد

ها به سه پارچه تقسيم گرديد بعد از  خان ماند، و وطن افغان د و هرات در دست ايوبقندهار به شيرعلي واگذار گردي

سوي مرزهاي هرات نزديك  ها باز به حركت در آمدند و به اما روس. نشيني كردند ها عقب ها انگليس اين ي انجام همه

در افغانستان دارند كه اين  ها بار دگر به فكر آن شدند كه ضرورت به يك حكومت نيرومندي شدند، پس انگليس مي

  .روي را سد نمايد پيش



 

خان را نيز كه در جنگ ميوند با او  شان با شيرعلي را زير پا كرده و او را از قندهار راندند، ايوب ها تعهدات انگليس

 يار اميريك جنگ از صحنه بيرون كردند و افغانستان دربست به اخت ي مصاف داده و از وي شكست يافته بودند، در نتيجه

اش سعي كرد كه مناطق جداشده از افغانستان را دوباره به دست آورد، ليكن  روايي امير در آغاز حكم. عبدالرحمان داده شد

 ها با امير چون انگليس. بودند آن مناطق داراي اهميت ستراتژيك نظامي را دوباره واگذار نمايند ها حاضر نه انگليس

تواند، فلهذا  ضا رسانيده بودند كه با ساير كشورها مستقيماْ مناسبات برقرار كرده نمييي را به ام عبدالرحمان معاهده

ها داخل مذاكره شدند تا مرزهاي افغانستان مشخص گردد و هر دو جانب روسيه و انگليس به  ها خود شان با روس انگليس

وهاي سياسي گو و نيز در صورت ضرورت گفترا محترم شمرده  روسيه پذيرفت كه پس از تثبيت مرزها، آن. آن پابند باشند

ها نيز قبول كردند كه پس از تثبيت مرزها، ديگر در خاك  انگليس. افغانستان را با حكومت انگليس انجام دهد ي درباره

اين مذاكرات به امضاي يك معاهده منتج . كنند روي متوسل نه گرديده در امور داخلي آن مداخله نمي افغانستان به پيش

امير به اين امر پي برد كه ديگر . امضا رسيد هپترزبورگ بين دو قدرت ب در سنت 1907كه در ماه اگست سال  گرديد

با  1893ديورند را قبلاً در سال  ي كه معاهده مخصوصاً پس از آن. تواند مناطق جداشده را باز پس به دست آورد نمي

كه قبلاً متصرف شده بودند،  ها علاوه بر مناطقي ديورند، انگليس ي مطابق به امضاي معاهده. ها امضا كرده بود انگليس

در برخي از اين  1892ها در سال  كه روس اين ي مناطق ديگري مانند دير، چترال، سوات، ملكند و باجور را نيز به بهانه

اين تقسيم و تفاهم بين دو  ونه كشوري كه پس ازگ مناطق مداخله ورزيده بوده است، از پيكر افغانستان جدا ساختند و بدين

 ي ها از ناحيه بنا بر آن وقتي انگليس. حيث دولت حايل يا بفرستيت شناخته شد قدرت بزرگ به نام افغانستان باقي ماند، به

هاي مهم و ستراتژيك از پيكر سرزمين شان، ضعيف و ناتوان  ها را هم با جداساختن بخش ها مطمين شدند، و افغان روس

هاي هر دو سوي مرز روشن بسازند كه در موجوديت اين  كردند به افغان واره سعي مي كشيدن مرز ديورند، همساختند و با 

  .مانده است ي باقي نهگ ها يكي نيستند، از هم جدا شده اند و ديگر بين شان كدام رابطه و همبسته مرز ديگر آن

سوي مرز  خط مرزي ديورند، در آن ي هايي كه در نتيجه عبدالرحمان اكنون ديگر مصروف امور داخلي بود و افغان امير

مشترك شان  ي ونه خانهگ ديدند كه چه ها مي آن. ها قرار داده شده بودند مستقيم انگليس ي مانده بودند، منبعد در زير سلطه

  .از هم پاشيده و پارچه گرديده بود

. هاي آبي تبديل كردند به راه جهانبا  را تانهاي تجارت هندوس ها كه براي تجارت آمده بودند، تمام راه انگليس

هاي داراي اهميت  ها و دره راه ي هاي تجارتي آسياي ميانه، چين و خاور ميانه با اروپا را مسدود نمودند، همه راه ي همه

باعث  اين امر. هاي تجارتي بودند، نيز در دست گرفتند شدد و در زمان صلح گذرگاه نظامي را كه با افغانستان وصل مي

 ي هاي صدور و ورود امتعه اين راه ي رم انگليس بنگرند زيرا همهجوار آن به لطف و كَ گرديد كه افغانستان و مناطق هم

  . تجارتي به هندوستان وصل گرديدند

ها بر هرات، دفاع از آن از  روس ي در مورد واگذاري قندهار اختلاف نظر زياد وجود داشت، زيرا در صورت حمله

دارد، پس به  ها را نه را هم فهميده بودند كه توانايي اشغال دايمي سرزمين افغان بزرگي برخوردار بود، اما انگليس ايناهميت 

اين نتيجه رسيدند كه قندهار را نيز به عبدالرحمان خان واگذار كند و چنين در نظر گرفتند كه اگر احياناً هرات مورد يورش 

  .زمان خط آهن را نيز به آن كشيده بودند، دفع نمايند ند از چمن، كه تا آنتوان بگيرد، اين حمله را مي قرار

توانست با كشورهاي ديگر جهان مستقيماً  عبدالرحمان، كه بر مبناي آن امير ديگر نمي پس از امضاي معاهده با امير

برد  شان و پيش ت مستعمراتها براي صيان نيازمندي ي ها ديگر مطمين گرديدند كه همه مناسبات برقرار نمايد، انگليس

ليكن انگليس . حال خود بگذارند ها را به كرد كه افغان هاي استعماري شان فراهم شده بود، فلهذا ديگر ايجاب مي سياست



 

شان باقي  قدري زير فشار قرار داده و از هم بپاشند كه ديگر نيرو و توان مقابله براي ها را به هنوز هم در تكاپو بود تا افغان

در اوضاع و احوال كنوني نوار مرزي ديورند تا حد ": نويسد نوار مرزي ديورند مي ي تتلر در كتابش درباره سر فريز. ندنما

الانساب و نقطه نظر نظامي و جغرافيايي ارزيابي گردد، ضررهاي  اگر بر مبناي علم. شود ممكن مرزي مطلوب پنداشته مي

رود  ي اين مرز وادي كناره. باشد توانم كه اين يك مرز غيرمنطقي مي ه ميگفت. تر است اين كار نسبت به فوايد آن بيش

ها را هم تقسيم نموده  قبيله كه حتا جايي اين كار، يك ملت را دو نصف كرده تا به آن. سند را به دو بخش تقسيم كرده است

  ".ذيرفته استپكه عبدالرحمان نيز چنين يك مرزي را  است، و جاي تعجب اين

  

  :ديورند ي معاهده

  

تر و به عمق آن واردشدن، البته  بيش ي باره تبصره در اين. چه در بالا نگاشته شده، گفتار يك نفر انگليس است آن

ها از چنين سياستي، تنها اقدامات  منظور اين كتاب نيست، منظور من روشن ساختن اين امر است كه هدف انگليس

اگر  ،هايي عمال چنين سياستا ي باشد كه در نتيجه بيان اين حقيقت نيز مي كه بوده، بل گيرانه در برابر روسيه نه پيش

كه كاردي را كه با كشيدن مرز ديورند، تن و قلب كشوري را از هم  شد، و اين از هم پاشيده و نابود مي ،كشوري و مردمي

هاي  تمام راه. يچيدپها را درهم  افغانكه استعمار انگليس چون اژدهايي  موجز اين. كرد ها تفاوتي نمي دريد، براي انگليس

. شد، باز گذاشتند هم به هندوستان وصل مي ارتباط با جهان بيروني را به رويشان مسدود ساخت و تنها يك مجرا را كه آن

دو هاي هر  را بر پيكر افغانستان كشيدند و افغان ها آن شد، كه انگليس اين خط مرزي از چترال آغاز و به بلوچستان ختم مي

سوي كابل معطوف  واره به سوي مرز را كه هم هاي آن توجه افغان ي سوي اين خط را از هم جدا ساختند، و خواستند همه

دهلي مبدل  نگر ها كاري كرده بودند كه كابل ديگر به دست بود، از آن برگردانند و به سوي دهلي معطوف بدارند، زيرا آن

. ها ساختند و پا بسته رها كرده و سرزمين شان را دولت حايل در برابر روس تمردمان سوي ديگر مرز را هم دس. شده بود

يي آگاهي يافتند، از چترال تا به بلوچستان يك بار دگر به خروش در  هاي جداكرده شده، از امضاي چنين معاهده وقتي افغان

ها در امتداد  نفري را به منظور مقابله با آنها يك لشكر هفتاد هزار  انگليس. هاي آزادي را به صدا در آوردند آمدند و نعره

حيث وايسراي جديد هندوستان تعيين شده بود،  زمان به آن لارد كرزن نيز در همين وقت كه به جا ساختند و هم خط جابه

باز هم به ها و به زانو درآوردن شان،  ساختن افغان ديدند كه با وجود پارچه ها مي انگليس. در راه ورود به هند قرار داشت

برده خود  كرزن نام. هدف خود نايل آمده نه توانستند؛ فلهذا مصمم بودند تا از اين نگراني و تشويش خود را رهايي دهند

بريتانيا از  ي ملكه ي هاي مقبوضه سلطنت هند محور است، اگر احياناً گاهي بخشي از جزاير مربوط به سرزمين": نويسد مي

اهد كرد، چون سلطنتش ماندگار خواهد بود، ليكن اگر هندوستان را از دست داديم، به باور خو پيكرش جدا گردد، فرقي نه

  ."توانم كه خورشيد ما ديگر براي ابد غروب خواهد كرد كامل گفته مي

هزاروچهار صد ميلي از چترال تا به  بودند كه اين مرز طولاني يك ها از اين تشويش گاهي هم فارغ نه انگليس

رو در اين خصوص به انديشه فرو رفتند و تجارب  خود نگه دارند، از همين ي ونه زير كنترول و سلطهگ چهبلوچستان را 

ها را باز هم  كه افغان جز اين يافتند به در نتيجه راه ديگري نه. ها را در برابر خود قرار دادند ها و سيك اني چون مغولگ گذشته

ها  نام ياغستان ناميدند، و بخش قبايلي را به ايجنسي شي از مناطق شان را بهديگر جدا سازند، پس بخ پارچه ساخته و از يك

در اين راستا، اين نخستين . در آوردند) مترجم -حكومات محلي (ها  مانده را هم به اضلاع و رياست تقسيم نمودند و باقي



 

ونه سالم و بدون گ جا كرده بودند، چه رفت، سپس انديشيدند كه لشكر انگليسي را كه در نوار مرزي جابه حساب مي گام به

جا عقب بكشند، پس به تجهيز جوانان قبايلي پرداختند و جوانان مستعد از قبايل مختلف را در همان  تلفات احتمالي از آن

سو نيروهاي نظامي خود را  با اين تدبير از يك. تعيين كردند "معاش"شان  قبايلي خود شان توظيف نموده براي ي محدوده

شان برگرداندند و از سويي هم خود مردمان  هاي عقب كشيده به قرارگاه هاي خطرناك مناطق مرزي به ها و دره گذرگاهاز 

ترتيب تفنگ خود را بر  شان قرار دادند و بدين وطنان ها در مقابل هم قبايلي را با مسلح ساختن و پرداختن معاشات به آن

كه با مصرف پول در بين قبايل راه خود را به  بود بل تنها اين نه. كردند فير مي خود شان ي وسيله افغان گذاشته و به ي شانه

سهولت در دشوارگذارترين مناطق مرزي هموار نموده و براي تأمين امنيت در اين مناطق از راه خريدن اشخاص با نفوذ و 

فتند كه هدف گ شد، مي ت اعتراضاتي ميگونه اقداما وقتي هم بر اين. ساختند روحانيون وغيره اهداف خود را برآورده مي

. باشد نه دادن آموزش اخلاق در اين مناطق انگليس به تامين امنيت و استحكام نفوذش در مرزهاي هندوستان مي

. ها در هند، پيدا كردند داشتن سرومال انگليس تر و با مصؤن نگه هاي حفاظت از هندوستان را با مصارف كم ونه راهگ بدين

داد  كدام روي) 1905تا سال  1899از سال (در طول مدتي كه لارد كرزن وايسراي هند بود ": نويسند مي كه خود چنان

اش در امر  ست كه در تمام دوران تصدي ونه توانست شهرت پيدا كند، دليلش آنگ كه چه رديد، ولي اينگ مهمي پديدار نه

كه در طول پنج  مصرف رسانيده بود، در حالي پوند بهسركوبي مردم در امتداد خط مرزي فقط دوصد و چهل و هشت هزار 

  . "مصرف رسيده بود ونه موارد، چهار صد و پنجاه هزار پوند بهگ سال قبل از ورود اين شخص در همين

صورت آشكارا به قبايل و  كردند، يك شيوه آن بود كه حكومت به ها با دو شيوه در بين مردم پول مصرف مي انگليس

ها را زايل  شد كه با اين شيوه، ايمان، غيرت و پشتونولي آن پرداخت كه معاش ناميده مي ها پول مي ها و طايفه خيل

دادند كه خود شان  شان به اشخاصي پول مي هاي جواسيس و دلال ي ها به وسيله ديگر اين بود كه آن ي شيوه. ساختند مي

ملاها، مشايخ و روحانيوني بودند كه به امور ديني و مذهبي شدند، و اين اشخاص همانا  ها مواجه نمي آشكارا با انگليس

ها مسلمانان معتقدي هستند و به پيشوايان مذهبي و ديني شان  دانستند كه افغان ها به وضوح مي مصروف بودند و انگليس

تب و اسناد فراواني ك. كردند ها در بين مردم قبايل راه خود را باز مي گونه آن بدين. باور كامل و حرف شنوي مطلق دارند

شوند؛ و چون اكنون  داري مي وجود دارند كه پيرامون اين مسايل به تفصيل و گسترده در خود انگلستان نوشته شده و نگه

ام  من خود برخي از اين كتب و اسناد را ديده و خوانده. رسي پيدا كرد ها دست آن ي توان به همه دارند، مي ديگر محرميت نه

رفته گان قرار گ همه ي رس مطالعه شدند و اكنون در دست اسرار دولتي و نظامي تلقي مي ي مثابه مه بهزمان ه كه در آن

هايي بوده اند كه غيرت و ننگ پدران و نياكان شان را به بيگانگان فروخته اند و  توان ديد كه پشتون در اين اسناد مي. است

راسخ  ي زماني اراده. پيغمبر خود را با كفار به معامله گذاشته بودندچنان پيشوايان مذهبي و ديني وجود داشتند كه دين 

ونه گ هاي پيشوايان دنيوي و ديني شان آگاهي پيدا نمايند كه چه ها از كارنامه داشتم كه اين اسناد را ترجمه كنم تا پشتون

به انجام هركاري  خاطر پول تقريباً ن بهيك پشتو": ها نوشته اند كه خود انگليس چنان. ها تن داده بودند ريگ به اين معامله

  ."داند خوبي مي جاسوسي ما به ي را هر كارمند اداره آماده است و اين

كار برده بودند، و باز  هاي مسلمان در برابر نهضت مردمي و ملي پير روشان موفقانه به را كه مغل اي همان نسخه

عملي نمودند،  ،زير رهبري سيد احمد بريلوي و اسماعيل شهيد ،هاي كافر در برابر نهضت مذهبي و مردمي مسلمانان سيك

ها به خاطر حراست از مرغ طلايي هندوستان از  اكنون ببينيم كه انگليس. خوبي به كار بستند هاي استعمارگر نيز به انگليس

ها قرار دادند،  با روسنخستين اقدام شان اين بود كه درياي آمو را حد مرزي . ها چه حصارهايي را برافراختند خطر روس

حدفاصل ديگر  ي دومين اقدام شان افغانستان را با جغرافياي جديدش ايجاد كردند، و سومين اقدام شان ياغستان را به مثابه

هاي نظامي  حيث ميدان مساعد براي آموزش و مشق كچنر از آن به ي وجود آوردند و منظور شان هم اين بود كه به گفته به



 

لارد كچنر همواره نگران آن بود و فكر ": نويسد ها خود مي كه يكي از انگليس گليسي استفاده نمايند، چنانو جنگي ارتش ان

هايي هم مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند كه  ها و نيرنگ كرد كه در حين آموزش افسران انگليسي در آن اراضي، شيوه مي

ان گ در هند همه. شتابند ها مي مود كه در زمان جنگ به امداد افغانيي را هم سد ن در نتيجه بتوان جلو آن نيروهاي نظامي

ست كه هندوستان برخلاف ميل و رضايت مردم آن، به نيروي زور و قوت ا به اين نظر اند كه هدف از داشتن ارتش اين

فسران و جوانان كه لازم است كه تمام ا نظر من اين يك پاليسي نادرستي است، بل به. داري و محافظت گردد ارتش نگه

جا ها  خود بدانند كه از يورش خارجي در آن ي را وطيفه غربي معطوف داشته باشند و اين توجه خود را به سوي مناطق شمال

  . "جلوگيري كرده بتوانند

داران، مليشاها، سكاوت و غيره كه وظايف ملكي و  هاي خاصه چهارمين قدم در اين راه ايجاد لشكري از قبايل زير نام

ها  ها بود كه انگليس ملك  ها و خوراني به نام خان پنجمين قدم در اين راستا همانا لشكري از معاش. بردند نظامي را پيش مي

خاطر  ها به اين پنج حصاري بود كه انگليس. ها را استخدام كرده بودند تا براي شان زير نام دنيا و دين خدمت نمايند آن

غربي ايجاد كردند كه  ششمين حصار را زير نام ايالت سرحدي شمال. كشيده بودند دور خويش محافظت از هندوستان به

براي آموزش افسران ": ها بودند شان پشتون انگ رفت كه از پنجاب منفصل ساخته بودند و باشندهگ مناطقي را در بر مي

  ".شود ترين محل پنداشته مي انگليسي، مناطق مرزي به

اين  ي ها همه شد، انگليس ونه وقتي قرن بيستم آغاز ميگ پس بدين. سند بود هفتمين حصار همانا درياي بزرگ

دور خود كشيدند و همان حصار ششم كه ذكرش را كردم، با جداساختن مناطق پشاور، مردان،  ه دنبال هم ب حصارها را به

گرديد كه مستقيماً از دهلي رهبري حيث يك واحد اداري جداگانه ايجاد  اسماعيل خان و هزاره از پنجاب، به ي كوهات، ديره

رو هندوستان  ها اين مناطق را بخشي از قلم اه خاصي داشت، زيرا آنگ ها جاي اين حصار ششمي براي انگليس. شد مي

دانستند كه  خوبي مي ها به يي نياز داشتند، انگليس ويژه ي شدند كه به نظم و اداره مناطقي محسوب مي  دانستند و نمي

توانست بخشي از هندوستان باشد و اين حقيقت در طول پنجاه سال گذشته هم در جنگ و كشمكش و هم  ينم ستانپشتون

مواضع . شان، ثابت گرديده بود سياست در برابر ي ها و هم با تغييردادن دو سه باره در مواقع مصالحه و مذاكره با آن

اين مناطق براي آزمايش سلاح جديد بسيار مناسب ": شود ميخوبي آشكار  ها به از اين گفته ،ها در برابر اين مناطق انگليس

آن نيروي . آورند رود كه به جنگ واقعي روي مي شمار مي اين محل كار مطلوبي براي افسران و جواناني به. است

بازي بزرگ را كه براي  هايي آن نيازمندي ي همه. جا موجود است برد اين نمايش نياز داريم، در اين كه براي پيش اي انساني

جا نابود گردند، زيرا اگر چنين  بود كه قبايل در اين دار آن نه ارتش طرف. تواند جا مرفوع شده مي محسوس است، در اين

مداخله كنند و هواپيماهاي   خواستند كه نيروهاي سلطنتي هوايي نيز ها اين را هم نمي جنرال. يافت شد، بازي خاتمه مي مي

  ."را صدمه بزنند توانستند آن داشتند و مي ها از اين بازي اطلاعي نه آن جنگي وارد عمل شوند، زيرا

چنان دره و گذرگاهي در پيچاپيچ . ها ريخته بود اين همان مناطقي بودند كه خون انگليس و افغان هر دو در آن

ها در راه برقرار  سهاي انگلي ها نمانده بود كه در آن سينه اين بخشي از سرزمين افغان ي فلك كشيده هاي سربه كوه

ها  ها بود كه انگليس با در نظرگرفتن همين واقعيت. شده باشد استعماري و شاهنشاهي انگليس دريده نه ي داشتن سلطه نگه

دارند، زيرا اين مردمان از  رود سند از هندوستان مجزا نگه ي سوي كناره ها را در آن تصميم گرفتند تا مناطق پشتون

ليكن تقريباً هر مورخ انگليسي در بيان اين حقيقت . هاي هند ديده نمي شد بودند كه در ساير بخش هاي برخوردار يگ ويژه

كه  هاي شان در مورد سرحد در اين بود اتفاق نظر دارد كه اشتباه انگليس در رابطه به اين مناطق و عدم موفقيت سياست

سوي كابل بود،  ها را كه هميشه به ي كردند كه رخ آنها را بخشي از هندوستان بسازند و باز سع ها خواستند پشتون آن



 

حيث كارمند سياسي با شاه شجاع  دهند كه مكناتن به ها وقايع را از زماني مورد مطالعه قرار مي آن. سوي دهلي دور بدهند به

ه بود، فلهذا ست كه وي تمام مدت خدمت خود را در بنگال سپري كردا ها بر مكناتن اين اعتراض آن. به كابل رفته بود

ونه كه يك هندوستاني تيره پوست در گ توانسته بود تفاوت بين يك بنگالي و افغان را ببيند و به اين عقيده بود كه همان نه

به . شود، همين انتظار را مكناتن از سرداران و رهبران پشتون نيز داشت برابر يك نفر انگليس سفيدپوست، خم و راست مي

ها با  دانستند كه وقتي افغان را چنين مي كه پس از مكناتن به هر دو جانب وارد گرديد، علت آن اي ونه هر تباهيگ همين

اهي گ فت كه بخشي از تن او را جدا كرده اند اما هيچگ دگر مجزا ساخته شدند، عبدالرحمان باربار مي قرارداد ديورند از هم

ها از نظر  سرزمين افغان": ها سرانجام پي بردند كه و انگليس در عمل همان شد. خواهند توانست ها را از خود ساخته نه آن

دليل بزرگ ناكامي و عدم موفقيت در جلب . شود پنداشته مي  كه قلب آسيا هايي كه دارد، نه تنها قلب هندوستان بل گي ويژه

ها از راه اعمال زور  نها در چارچوب نظام سياسي هندوستان، همانا تحميل نظم و نسق سازمان سياسي هند بر پشتو پشتون

از . ها در دو راهي مانده بودند ليكن انگليس "يابد، هاي رود سند پايان مي بود، در غير آن مرزهاي هندوستان در كناره

را از هم پارچه ساخته بودند و  ها تحميل كرده و سرزمين شان دانستند كه مرز مصنوعي را بر افغان سو به روشني مي يك

هم از نگراني  كردند ولي با آن كه منظور او را درك مي زد كرده بود با آن بدالرحمان خان به اوشان كوشچه را هم كه ع آن

امير دعواي بالادستي بر ": كردند كه خود چنين محاسبه مي بوده اند چنان اهي فارغ نهگ حفاظت مرغ طلايي هندوستان هيچ

كه اگر احيانا در مذاكرات  خاطر آن كه به روايي نمايد، بل ها حكم كه بر آن خاطر اين مناطق سرحدي قبايلي را داشت، نه به

  ."نفع خويش سود ببرد ميان شمله و كابل اختلافاتي بروز كرد، از قبايل به

هاي متعدد، چون شيرهاي غران  ها و در امتداد دره هاي كوه وپيچ هاي باشنده در خم كه افغان ها با فهم اين انگليس

رس امير عبدالرحمان كه اينك افغانستان  بودند اين نيروي عظيم جنگي را در دست وجه حاضر نه به هيچكردند،  گي مي زنده

كه  ديگر اين. جا ساخته بود، بگذارند و در برابر خود يك نيروي بزرگ مخالف را نيرومندتر سازند يك ،را در يك دولت واحد

شان بود و  هند زيرا اين مناطق در حالات دشوار جنگي به سودخواستند از دست بد ها و مناطق كوهستاني را نيز نمي دره

امور تجارتي نيز از طريق همين  ي ردانيدند تا همهگها را به بحر مسدود  كه با جداساختن بلوچستان، راه افغان حرف آخر اين

داري  خاطر حفظ و نگه هكه ب اين اقدامات نه تنها براي حفاظت هندوستان، بل ي يعني همه. مناطق كوهستاني صورت بگيرد

اين چنان يك اشتباه ": رفت، ليكن از سوي ديگر به اين مشكل هم آگاه بودند كهگ استعماري بريتانيا صورت مي ي سلطه

را درك  خواستند اين ها نمي انگليس. رديدگ هاي جديد مي ران اساسي بود كه بعدها باعث بروز بسا مشكلات براي حكم

ي نژادي، زباني و جغرافيايي با هندوستان داشتند، حتي گ بسته سرحدي و نه هم كدام هم ي كدام رابطهها نه  نمايند كه افغان

  ."كه از نظر تاريخي و روايتي نيز از پنجاب بكلي جدا بودند اين

ا حتا ه افغان": نويسد مسلمان را نيز اضافه كرده مي ي ولي سراولف كيرو از اين فراتر رفته و در كنار نام پنجاب كلمه

نژادي، تاريخي، زباني و  ي ونه رابطهگ دهند كه هيچ دانند و نشان مي هاي مردم پنجاب نيز جدا مي خود را از مسلمان

  ."دارند ها نه جغرافيايي با آن

كنند،  داشتند كه به افغانستان هم واگذار توانند و تصميم نه جا ساخته نمي ها را با پنجاب يك پس وقتي ديدند كه افغان

راه  ها را هم افغان ي انهگ اضلاع پنج ي دست گرفت و همه يي روي توانستند با اين مردم كنند؟ لارد كرزن برنامه بناء چي مي

 ي اين نظريه": نويسد كه خودش مي چنان. مستقيم دهلي قرار داد ي هاي قبايلي از پنجاب جدا كرده و زير اداره با ايجنسي

را  لارد ليتن آن 1877كه حتا در سال  بل) مترجم -يعني دهلي است  ،ها به مركز طق افغانمنظور الحاق منا(جديدي نه بود 

سوي رود سند را در چنان يك ايالتي شامل بسازد كه از هزاره تا  مگر موصوف در نظر داشت كه مناطق آن. مطرح كرده بود



 

اگر چنين يك ايالتي مورد تاييد كسي . حتوا كندهاي بحر هند گسترده باشد كه بلوچستان، سند و پنجاب را نيز ا به كناره

كه مبرهن  كننده بوده و چنان رهبري ي داراي اداره ،زيرا بلوچستان خود ؛بود باز هم تشكيل آن از امكان خارج بود هم مي

  ."امور مربوط به پنجاب نيز با سند تفاوت كلي و روشني داشت ي بود همه

كردند، به نحوي با قبايل آزاد و  كه در اين مناطق بروز مي دادهايي داشتند كه رويها آگاهي  كه انگليس جايي از آن

اهي به گ كردند كه تقرر و تبدل شان هيچ را براي رهبري اين مناطق تعيين مي داشتند، فلهذا كارمنداني افغانستان رابطه مي

هاي كارمندان اين  ماند يعني مقرري رفت و فقط به همين بخش كشور محدود ميگ ساير مناطق هندوستان صورت نمي

هدف از اين كار هم همانا اين بود تا . رفتگ هاي قبايلي صورت مي مناطق محدود به همين مناطق بود و بين ايجنسي

كارمندان در طول خدمت شان در اين مناطق زبان پشتو را فرا گرفته و بتوانند مستقيماً با شهرمندان در تماس باشند و از 

خوبي  ها به دادند و انگليس چون اين مناطق، مرزهاي هندوستان را تشكيل مي. نياز باشند ط و واسطه بياشخاص راب

سوي هند  كه به لشكركشي به اي وخم خيبر يگانه گذرگاهي بوده است كه هر سردار جنگي هاي پرپيچ دانستند كه دره مي

پس . خود را به سومنات برساند ،توانسته است به سهولت تمامگاه  آن ،خيبر شده ي وقتي موفق به عبور از دره ،اقدام كرده

استعماري شان  ي كه امكان داشت براي صيانت هندوستان كه در حقيقت تضميني براي صيانت سلطه ها تا جايي انگليس

را حكومت هند حكومت پنجاب ": نويسند تر از بيش مستحكم ساختند، لهذا مي شد، اين حصار ششم را بيش پنداشته مي

خبر و غافل  اوضاع بي اما اين حكومتي است كه اكثراً از. حيث حايلي ميان خود و مناطق سرحد تشكيل داده است به

   ".دهد ناتواني خود را تبارز ميكند و  مي  ذراند، مشكل ايجادگ سو وقت مي از مدت بيست سال بدين. ماند مي

ها و  كه در پي آن نيز بودند كه از توانايي ها را سروي نمايند بل ها نياز به آن داشتند كه نه تنها مناطق پشتون انگليس

هاي سياست خود در رابطه به اين مناطق  ها پايه ي شان نيز آگاهي بيابند تا در روشني اينگ ي طرز زندهگ ونهگ ها و چه ضعف

جا باري سراولف كيرو  ن رفتم و در آنزماني به انگلستا: خواهم بازگو نمايم در همين رابطه جرياني را مي. را استوار بسازند

هاي فراواني بود كه به من نشان داد، در  در منزل او نقاشي. گورنر اسبق ايالت صوبه سرحد مرا به منزل خود دعوت نمود

خود را به  ي ها جريان تسليمي امير دوست محمد خان به مكناتن نشان داده شده بود كه امير اسلحه يكي از اين نقاشي

من گفت كه  نگريست به كه با انزجار به تصوير مي كيرو در حالي. شود تسليم كرده و به شكست خود معترف مي مكناتن

خبر و  كلي بي هها ب اين مكناتن است كه بعد از انجام خدمت از بنگال آمده و از خوي و بوي و عادات افغان. تفاوت را ببين

خاطر رعايت حال يك پادشاه و اداي احترام به او، از اسبش فرود  اقل بهفهميد تا لا عاري از انسانيت و شرافت بود كه نمي

سپس گفت كه اكبرخان را . تر ساخته بودند ها بيش ها را نسبت به انگليس چنين افراد ناداني بودند كه نفرت پشتون. آمد مي

انتقام توهين و تحقيري را بگيرد كه نسبت كه او با اين كار خواسته بود  كنند كه چرا مكناتن را كشت، در حالي ملامت مي

اين گورنر اسبق . خوبي آشنايي پيدا كرده بودند ها به گونه اشخاص با خوي و عادات پشتون اين. به پدرش روا داشته شده بود

ست  ينحقيقت ا. نويسد الخط پشتو برايم مي نويسد، چند جمله و يا هم گاهي شعري را به رسم من نامه مي هنوز هم وقتي به

ي طرز فكر و ذهنيت گ ونهگ چه ي كه من كه خود پشتون هستم، پدرانم نسل اندرنسل پشتون بوده اند، ليكن حد و اندازه

هاي  جا منظور از فرورفتن در متن در اين. ها نوشته و تاليف كرده اند هايي فرا گرفتم كه انگليس ها را از لابلاي كتاب پشتون

 ها گان روشن گردد كه انگليس تا بر خواننده خواهم ارايه بدارم تر مساله چند مثالي مي بيش اين كتب نيست، ليكن براي فهم

رو بود  از همين. كردند ها توجه مي گي آن ها شناخت داشتند و چقدر به فروعات زنده تا به كدام حدي از خوي و عادات افغان

اشخاصي در اين مناطق به كار گمارده شوند كه  كه براي مسؤولين دستور داده شده بود كه تا حد ممكن سعي گردد

تر ماهر باشند و  زدن بيش تر ياد داشته باشند، و در نشان ها بوده، سواركاري را خوب تر شبيه افغان ظاهري شان بيش ي قيافه

  موجز. باشند ها عقب نمانده دادن هم از افغان مزد شان همان اندازه باشد كه با آن بتوانند مهماني دهند تا در نان دست



 

شد كه  به چنين كارمندان توصيه مي. ها برابري كرده بتوانند ها بايد آگاهي داشته و با آن كه از تمام خصوصيات افغان اين

داشته باشند زيرا زود  مورد برخورد زشت و تند نه ها بي با آن گي بكنند، مثلاً ها را در هر مورد زنده حال افغان ي ملاحظه

كشند  ها انتظار مي يرند، براي تلافي آن سالگ كنند و وقتي هم كينه مي ي را زود فراموش نميگ و اين آزردهشوند  آزرده مي

فت پشتون با نرمش و مهرباني به گ كه مي) مترجم -منظور پاچاخان است ( قول بابا به. يرندگ ولي انتقام خود را حتماً مي

توصيه بعدي براي كارمندان مورد نظر اين بود كه . پذيرد را هم نمي حتا جنت رود اما به زور و جبر دوزخ هم همرايت مي

يي منفعت  شود اگر شخصي تشخيص بدهد كه در يك معامله ها فراوان ديده مي ها خودخواهي چون در بين پشتون

  .كند اه نه خانواده و نه قوم و نه هم كشور برايش فرقي نميگ تر است، آن اش بيش شخصي

ها واقعاً رهبران  زمان پشتون شان دريافته بودند كه رهبران و متنفذين آن ي ها در تجربه نگليسكه چون ا ديگر اين

كردند و اين در عمل بارها ديده شده بود كه اين رهبران  ها پيروي مي ملي بودند، به مردم خود باور داشتند و مردم نيز از آن

ي، به مسؤولين هدايت داده گ با در نظرگرفتن اين ويژه. ساختند گاه ميها مردم را آ هاي انگليس ها و نيرنگ واره از توطيه هم

منافع  اراده، ناتوان و ضد ها باشند، اشخاص بي وجود بياورند كه وابسته به انگليس ها خود شان رهبراني را به شده بود كه آن

ها و  ها حجره ها به دستور انگليس آن. رس شان گذاشته شود حيث رهبران مردم عمل نمايند و پول كافي در دست مردم، به

اه گ ها به اين اشخاص در دست انگليس. جو نمايندو هاي خود را داشته باشند و براي خود طرفداراني در بين مردم جست ديره

بودند، امكانات مالي و  كه معرفي شده مي حكومتي نفوذ و اعتباري تفويض داشته و به سفارش همين اشخاص به كساني

دهم  نشانم، به آن آب مي فت من خود نهال خود را ميگ سرفرانسيس وايلي كه مي ي ونه به گفتهگ دادند و به اين اسلحه مي

ها دستور گرفته بودند كه در هر قدم  كه انگليس موجز اين. نشينم اش مي كنم و وقتي فردا بزرگ شد در زيرسايه و بزرگ مي

پس هميشه خود را بالادست . رانند ها حكومت مي كنند كه بر آن نه و در هرگونه معاشرت با مردم اين ژست را فراموش

ها را چنان آموزش دهند كه در  مزد كافي بپردازند و آن نشان داده و نوكر و چاكر فراوان استخدام نموده و به هر كدام دست

ميل داشته و خواست شان بوده چه كه  جا آورند و هر آن شان خم و راست شوند و احترام به هر گام و در هر موقعيتي براي

جا  ها گذاشته بود در اين آمده بود و با تعقيب شان پا به سرزمين افغان  جا ها در اين دنبال سيك انگليس به. دست آورند را به آن

ادان قدر ن ها وجود داشته است، ليكن اين انگليس مانند سيكهه آن او ديد كه قبلاً نهضتي زير نام كفرواسلام در برابر سيك

داشت، او به اين  خاطر بانگ آذان زير فشار قرار دهد، او كاري به كفر و اسلام اين مردم نه بود كه مردم را به نظر نه و تنگ

كه به اين سرزمين آمده بود تا غارت نمايد و تمام نعمات  منظور نيامده بود كه مردم را به دين عيسوي تشويق نمايد، بل

كرد و بعداً  جا غارت مي كه مواد خام را از اين كرد ولي طوري او تجارت مي. ختصاص دهدخود ا مادي اين كشور را به

او نعمات مادي اين سرزمين . رساند را دوباره در همين كشور با قيمت ده برابر به فروش مي دست آمده از آن محصولات به

خواندند و يا كار  دادند و نماز مي مردم آذان ميداشت كه اين  داد پس براي او فرقي نه را در خدمت فرزندان خود قرار مي

ميان بيايد كه از اين همه نعمات مادي  گذارد نهضتي به هكه ن او اكنون فقط يك ماموريت داشت و آن اين. كردند ديگري مي

 >كتاباهل < ها را عقب زد، خود را براي مسلمانان وقتي انگليس پايش را در اين مناطق گذاشت و سيك. محرومش بسازد

يعني امت عيسي كه مسلمانان او را ) يعني چنان اهل كتابي كه نكاح با او شان جايز بوده است(و پيرو دين معرفي كرد، 

شناختند و به اين امر معترف بودند كه چون اكنون پادشاهي اين كشور را در دست داشتند، پس به  مي رماولوالاپيغمبر 

ها در آن زمان فراموش كرده بودند كه خداوند در  اما افغان. رديدگ فرض تلقي مي شان حساب اولوالامر اطاعت از او براي

) منكم(دل نياموخته بودند كه معني  هاي ساده پشتون). و اطيعواالله و اطيعوالرسول و اوالامر منكم(قرآن فرموده است كه 

خوبي پي برده بود كه پشتون به مذهب و  انگليس به. ها فرض است انه باشد بر آنگ اين نيست كه اطاعت اوالامر كه بي

  .راسخش به نفع خود به كار گيرد ي راسخ دارد و سعي بر آن داشت كه اين نيروي عظيم را با عقيده ي دين خود عقيده



 

ها چنان بود كه نخست خط مرزي به نام ديورند بر پيكرش كشيده شده بود و  آغاز قرن بيستم وضع افغان ي در آستانه

گام اولي در مناطق قبايلي . جدا ساخته شده بود، سپس به نظم و نسق امور در اين بخش جدا شده پرداخته شدبه دو بخش 

هاي بزرگ از چترال تا به بلوچستان نيروي  ها و كوه گان اين دره انگليس به تجربه دريافته بود كه باشنده. برداشته شد

بار برخيزند، نه انگليس و نه هيچ نيروي ديگري در  دارد كه اگر يكونيم ميليون جوانان مستعد  سازند كه يك عظيمي را مي

كه اين مردم در مناطق و محيط پيرامون خود از چنان تجربه و  ديگر اين. توانند ها را به زانو درآورده نمي جهان آن

كه در بالا گفته آمديم  كار چيست؟ چنان ي پس چاره. باشد ها ناممكن مي برد جنگ با آن ي برخوردار اند كه پيشگ آزموده

بخشي را به نام ياغستان ناميد و در بخش . كردن بود توانست كند و آن هم تجزيه و تقسيم كه انگليس تنها يك كار مي

از همان زمان باز سعي در . نام ملكند، خيبر، كرم، وزيرستان شمالي و وزيرستان جنوبي را تشكيل داده ب هايي ديگر ايجنسي

در . ها تنها تنها برخورد نمود با آن. ردندگ ها به هيچ صورتي در برابر انگليس با هم متحد و همبسته نه وناين داشت كه پشت

ها در يك محل همه به دور هم  ها جمع شوند و نياز به آن نماند كه آن هر ايجنسي مقاماتي را به وجود آورد كه به دور آن

  .جمع گردند

جا هندوها نهضت  چون در آن. هند يعني در بنگال داشت در بخش ديگر ديگري نيز ي كرزن يك كارنامه: تذكر(

ايالت بنگال  1905ساختن اين مردم، در سال  خاطر ناتوان ها به ها به راه انداخته بودند فلهذا انگليس فعالي را در برابر انگليس

جا  جدايي هندو و مسلمان را در آنبناي  هندو و مسلمان تقسيم نموده بودند و نخستين سنگ ي را به دو بخش جداگانه

بنگال شرقي اكنون ايالتي جداگانه است و بارن فيلدفولر معاون ": نويسد در اين مورد مولانا ابوالكلام آزاد مي. گذاشتند

ها در راستاي مهاركردن  آن. كند ها را به حيث معشوقي نگاه مي فت كه حكومت اين مسلمانگ گورنر به وضاحت مي

 ي فرا خوانده و در شعبه.) پي.يو(رو كارمندان زيادي را از  كنند، از اين نقلابي، به هيچ كارمند هندويي باور نميهاي ا فعاليت

   "جاسوسي پليس به كار گماشته اند

ها  ليكن اين راه آهن. كوتل، تل، بنو، تانك وغيره ها راه آهن را به هر ايجنسي امتداد دادند به ملكند، لندي انگليس

يعني راه آهن بين مردان، پشاور، . كردند دگر وصل نمي كدام اين مناطق ذكرشده را به هم ته شده بود كه هيچطوري ساخ

شد و به  هاي آهن به صورت موازي از پنجاب آغاز مي كه اين راه داشت، بل اسماعيل خان امتداد نه ي كوهات، بنو، ديره

دگر جدا و دور از  هدف اين بود كه مردم را تاحد ممكن از هم. كردند يدگر را قطع نم جانب افغانستان امتداد داشتند ولي هم

به محل ديگر  هرا قبل از اينك ها به اين عقيده بودند كه اگر مردم احياناً در يك محل قيام كنند، آن آن. هم نگه دارند

زمان از پادشاهي عبدالرحمان خان در  تا اين. ذارند كه به مناطق ديگر گسترش پيدا نمايدگ سرايت كند، سركوب نمايند و نه

واره  دانست كه قبايل هم انگليس مي. شد، و او توانسته بود دولت مستحكمي را برقرار سازد افغانستان بيست سال سپري مي

واره در  مسؤولين انگليسي هم. ها از كابل به سوي دهلي برگردانده شود كرد تا توجه آن دگر هستند، پس سعي مي متوجه هم

ها هميشه در تماس  ديد كه او با رهبران آن ن انديشه بودند كه امير حتماً قصد دارد كه در بين قبايل مداخله كند، زيرا مياي

درگذشت و اين درد سر  1901امير در . نمود ها كمك مي كرد و به آن ها را به كابل دعوت مي اهي آنگ رو گه بوده و از اين

مناطق از  ي واره تقاضاي الحاق دوباره االله هم هم يكن پسر موصوف يعني امير حبيبل. ها نيز تا حدي رفع گشت انگليس

  .شود كرد، گرچه مبرهن است كه حق با تقاضا گرفته نمي ها تكرار مي رفته را از انگليس دست

   



 

  :جنگ اول جهاني

  

به امضا رسيد كه در آن هر دو جانب  اي روسيه معاهده و ها بين انگليس 1907كه قبلاً نيز گفته آمديم، در سال  چنان

آن احترام  ي شده خود را نسبت به آخرين تقسيمات در افغانستان متعهد دانسته و روسيه پذيرفته بود كه به مرزهاي تعيين

ديگر  ي ها هم قول داده بودند كه به كدام منطقه ونه انگليسگ همين. كند ذارد و منبعد آن كشور را تهديد نميگ مي

كه سياست خارجي  در حالي(ورزند  كنند و در امور داخلي آن نيز ديگر مداخله نمي را اشغال نمي كرده آن ان تعرض نهافغانست

جنگ جهاني تعاملات جديدي را به ميان آورد كه تاثيرات بزرگي را بر سياست .) افغانستان را هنوز در اختيار خود داشتند

پايان گذاشته شد و بساط سلطنت  ي تركيه در جنگ به خلافت مسلمانان نقطهكه با شكست  نخست اين. جهاني وارد كرد

ها را در مورد تركيه نيز عملي ساختند، در همين آوان  سرزمين ي تجزيه ي ها همان نسخه انگبيس. در آن درهم پيچيد

راحت كشيدند، زيرا ها نفسي به  مصطفي كمال در تركيه به قدرت رسيد و او پايان خلافت را اعلام نمود و انگليس

. نگراني بسياري بود خطر و ي ها مايه موجوديت چنين خلافتي كه نيروي عظيمي را در خود نهفته داشت براي انگليس

ها را ترسانده بود زيرا آن جنبش باعث يك حركت  جنبشي كه در هندوستان در همين رابطه به ميان آمده بود، اين

راحتي  ها نفس به با درهم پيچيدن بساط خلافت، انگليس. يك شعار شده بود مسلمانان و هندوها در زير ي متحدانه

ها در سال  روس. رو گرديدند شده بودند كه با انقلاب ديگري روبه ليكن از لذت اين نشاط و شادي هنوز فارغ نه. كشيدند

پيروزي جنبش بزرگ . ترا گرف قيام كردند، تزار روس را سرنگون ساختند و دولت مردمي و اشتراكي جاي آن 1917

 ي رو كشورهاي ديگر جبهه از اين. هاي بزرگ استعماري را به لرزه درآورد داري و سلطنت سوسياليستي، جهان سرمايه

ها و احزاب  برد اين منظور گروه براي پيش. را در همان اول وهله نابود سازند وجود آوردند تا آن مشتركي را در برابر آن به

هاي تجارت و صادرات و واردات را به رويش  راه. ها را تقويت كردند ميان آورده و از بيرون آن روسيه بهمخالف را در درون 

دانستند كه اگر اين جنبش به پيروزي قطعي رسيد، تمام نيروهاي استعماري جهان را درهم خواهد پيچيد و  بستند زيرا مي

هاي هندوكش كمي آسوده شده بود، اينك  كوه سوي سلسله آن كه انگليس كه در طي چند سال اخير از خطرات ويژه اين به

نوين در برابرش قد علم نموده بود و هراس از آن داشت كه اين سيلاب مهيب حصارهايي را كه به دورادور  ي با چهره

انگليس قبلاً از توان نيروي جنگي تزار روسيه آگاهي داشت و شاهد اين هم بوده . هندوستان كشيده بود، از هم فرو ريزد

، اما همان زمان انگليس روسيه را تهديد كرده بود كه اگر درياي هاي آمو را درنورديده بود است كه اين ارتش تا به كناره

  .كه لشكر جنگي انگليس را خواهد ديد ها بل آمو را عبور كند، در برابرش نه افغان

ها و دسايس  توطيه ي شدن چند سال سر پا ايستاد و همه وقتي روسيه با سپري 1917اينك پس از انقلاب 

ديد كه اكنون در كنار  تر گرديد؛ زيرا به وضوح مي در واقع تشويش و ناآرامي انگليس بيشها را خنثا ساخت،  امپرياليست

ها به اين نظر بودند كه انقلاب روسيه يك  گرچه انگليس. وژيكي نيز قرار گرفته استيك نيروي ايديولارتش روسيه 

ليكن . اره به حالت ماقبل آن بر خواهد گشتگذرا و موقتي بوده و با مرگ لنين رهبر و پيشواي انقلاب، اوضاع دوب ي پديده

ها  چنان پا بر جا ماند و ادامه يافت، فلهذا انگليس عمل نه پوشيد و انقلاب هم ي اين نظر جامه 1924با مرگ لنين در سال 

ما گشته اندوه و نگراني فراوان  ي انقلاب روسيه مشكل بزرگي براي ما ايجاد كرده است و اين مايه": در انديشه بودند كه

 ي را بدانيم كه اكنون با روسيه ما بايد اين": نويسد  در همين زمينه مي 1926و باز بعدها وزير امور هند در ششم جون  "است

  . "تر از پيش خطرناك و زهرآلود شده است بزرگ در اوضاع و احوالي در برابر هم قرار گرفته ايم كه بيش



 

كل ديگري برخورد لهذا سعي داشت كه توجه پشاور را از كابل به سوي از سوي ديگر در صوبه سرحد، انگليس به مش

هاي ملي و مردمي نيز از اتك عبور نموده به  دهلي معطوف نمايد و پيامد اين اقدامات همانا اين بود كه امواج جنبش

جنبش خلافت . آورد ها آغاز يافت و حس نويني را در مردمان اين مناطق پديد مناطق سرحدي سرايت نمود، ورود روزنامه

شده بود  كرد، زمان زيادي سپري نه ها به راه انداخته بودند، مسلمانان مناطق پشتون را نيز به خود جلب مي را كه مسلمان

ديواري  ي ها از پيكر افغانستان منفصل ساخته شده بودند و انگليس موفق گشته بود كه خط ديورند را به مثابه كه پشتون

. ي با مردم هندوستان گام بردارندگ بسته كه براي هم ها نمانده بود به جز اين امر راه ديگري براي پشتون ميان آورد، اين به

كرد، اوضاع و  بايست اين كار را مي ونه ميگ ها و چه كي اما كي يا. ي از نظر سياسي داراي اهميت زيادي بودگ هبست اين هم

شود كه اين امر بررسي گردد، زيرا اگر  رو ضرورت به آن ديده مي از اين. ونه پديد آمدگ زمان مناسب براي اين منظور چه

ها قرار داشت،  هايي را كه در سر راه پشتون تواند انبوه دشواري داشته باشد، نمي دادها آگاهي نه منظر اين روي كسي از پس

        ....كندكندكندكند    درك

  پاچاخان

  

افغانستان را به آخر رسانيده بودند،  ي بودند و كار تجزيهزني با عبدالرحمان  ها مشغول چانه در همان آواني كه انگليس

) شريف خيل(خيل  يكي از سران قوم خوازي ي پشاور در خانه ي در روستاي اتمانزايي ولسوالي چارسده 1890در سال 

دك دو خواهر و اين كو. خان، كودكي به دنيا آمد كه نامش را عبدالغفار گذاشتند محمدزايي، به نام بهرام ي مربوط به قبيله

ونه دشمني و خصومت گ بهرام خان واقعاً شخص خوب و شريفي بود زيرا هيچ. تر از خود نيز داشت يك برادر بزرگ

هاي اشنغر پنداشته  ي پشتونگ غيرعادي در زنده ي ذاشته بود كه اين يك پديدهگ ي را به فرزندانش به ميراث نهگ خانواده

هم  بهره بود و معتقدات عميق مذهبي داشت، با آن كه خود از داشتن حداقل سواد بي آنكه بهرام خان با  ديگر اين. شد مي

 ي هايش را در پشاور خواند و باز براي ادامه صاحب درس فرزند بزرگش به نام خان. فرزندانش را گذاشت كه آموزش ببينند

ريق به انگلستان رفت و هنوز طب در گرانت ميديكل كالج در بمبيي شامل گشت و از همان ط ي تحصيل در رشته

حيث طبيب با ارتش انگليس  تحصيلش به اتمام نه رسيده بود كه جنگ جهاني آغاز گشت و او نيز در آن شركت ورزيد و به

اي ازدواج كرده بود دو سال ديگر نيز در  انگليسي ي پس از ختم جنگ به لندن برگشت چون با دوشيزه. به فرانسه رفت

نظامي كاپيتان به وطن برگشت و در يكي از مراكز نظامي در مردان به حيث داكتر  ي صاحب با رتبه خانداكتر . جا ماند آن

  .به كار پرداخت

شهر پشاور ) مشن سكول(ديگري رقم خورده بود، گرچه او هم در  ي تر يعني عبدالغفار به گونه البته سرنوشت برادر كه

وافر براي  ي يك جوان اشنغري علاقه ي مثابه را ادامه داد، اما به عليگر آندرس خواند و سپس زماني در كيمبلپور و باز در 

ها از اعتبار و حيثيت زيادي برخوردار  زمان خدمت در نهادهاي مربوط به انگليس اجراي وظايف نظامي داشت، زيرا در آن

ي اتفاق نيافتاد و دليلش هم اين بود ليكن چنين چيز. بود، از همين رو در خانواده هم به چنين امري اتفاق نظر وجود داشت

كرد رفته بود، او به چشم خود ديده  كه در همان موقع روزي عبدالغفار به ديدن دوستش كه در يك واحد نظامي خدمت مي

هاي فراواني به او داده بود؛ ولي  ونه يك افسر انگليسي، دوستش را مورد توهين و تحقير قرار داده و دشنامگ بود كه چه

براي عبدالغفار اين امر غيرعادي و . العملي نشان نه داده بود با خاموشي اين همه را تحمل كرده و هيچ عكس دوستش

ردد، ليكن برخورد آن گ ها باعث عزت و احترام مي كرد كه اجراي وظيفه نزد انگليس دم فكر مي او تا آن. تعجب بود ي مايه



 

اين دوستش مطيع  بر او واضح ساخت كه انگليس حاكم و بادار و ، كاملاًبودتر  افسر جوان انگليس با دوستش كه از او مسن

پدرش بهرام خان وقتي . بردار است، پس ذهن و دماغش كاملاً آشفته گرديد و ديگر از خير چنين خدمتي گذشت و فرمان

تحصيل به خارج  ي سرد شده است، تصميم گرفت كه مانند برادر ارشدش براي ادامه ديد كه فرزندش از خدمت نظامي دل

انجنيري به لندن برود، وقتي مادرش از اين تصميم اطلاع  ي فيصله بر آن شد كه عبدالغفار براي تحصيل در رشته. برود

او از پسر ديگرش كه در لندن ازدواج كرده بود، آزرده بود فلهذا از رفتن پسر دوم كه او را بسيار . يافت، با آن مخالفت ورزيد

شد و عبدالغفار نيز سفر  عبدالغفار سعي فراوان كرد كه مادرش را راضي بسازد ولي او راضي نمي. ت كرددوست داشت، ممانع

ونه به رويش گ پس راه رفتن به خارج بدين. ديد خارج را بدون رضايت مادرش كه نهايت به او وابسته بود، مناسب نمي به

يا حجره بود و يا مسجد كه . شناخت كسي سياست را نمي كرد، ي ميگ در محيط و ماحولي كه عبدالغفار زنده. بسته شد

جنگي  قچ ،هاي گاوجنگي هاي مختلف و يا هم ميدان هاي بازي محل ديگر تجمع مردم ميدان. شدند ها جمع مي مردم در آن

مورد استفاده  ها هم تنها منابر مساجد براي ابراز مخالفت با انگليس. ذراندندگ جنگي بود كه وخت خود را در آن مي و بودنه

الهند  داران شيخ اش با طرف جا رابطه در آن. پس عبدالغفار نيز به جمع ملاها پيوست و تا به ديوبند رسيد. شد قرار داده مي

 ي دوست در آن زمان اصول و شيوه چون در ذهن و فكر اين علماي وطن. محمود حسن و عبيداالله سندي برقرار گرديد

كه مراكز تجمع مجاهدين كوهستان و چمركند  ها پس از اين اعيل شهيد جاي گرفته بود و آنجهاد سيد احمد بريلوي و اسم

هاي  راه آن مجاهدان و ايجاد هسته ي ها از هم پاشيده شده بود، در تلاش محل مناسبي براي ادامه انگليس ي وسيله به

ها در رابطه به همين مساله  د وابسته به اين گروهجديد نهضت انقلابي براي استقلال و آزادي بودند فلهذا عبدالغفار با افرا

در همين زمان با . رديدگ هايي را براي ايجاد مراكز نشاني كردند، اما اين پلان عملي نه جا محل ها در آن آن. راهي باجور شد

ه توافق رسيد تا عبدالغفار با اين شخصيت روحاني ب. شد كه به حاجي ترنكزايي معروف بود يك عالم و روحاني ديگري آشنا

 ترين گام آن را درك كرده بود كه مهم اين شخص ضرورت آن. دگر انجام دهند وطنانش به كمك هم خدمتي را براي هم

برد، فلهذا براي آموزش  زيرا حكومت در اين عرصه كاري از پيش نمي. ست كه در راه آموزش و تعليم برداشته شودا

نام گدر در  برد اين برنامه محلي به نخستين مركز براي پيش. عملي را آغاز كردندوطن شان كار  هاي هم فرزندان پشتون

ست كه چرا در سرتاسر اين  ذرد، ذهنم درگير آنگ تا هنوز كه زمان زيادي از آن وقت مي. شهر مردان انتخاب گرديد

براي پاسخ به اين پرسش . ندها گدر را به حيث نخستين مركز براي انجام اقدامات بعدي خويش انتخاب كرد سرزمين آن

هاي دورتري اتفاق افتاده بود و من ناگزيرم  اين اقدام باشد كه در زمان ي تواند توجيه كننده تاريخي مي ي فقط يك حادثه

تدريج ه طرف سرازير شدند و ب ها از افغانستان به اين زايي كه يوسف اهيگ هاي سال قبل، آن سال: جا بازگو نمايم آن را در اين

علت بروز اين جنگ را هم . نام دله زاك درگير جنگ شدند ر اطراف و اكناف سكونت يافتند، در همين سلسله با قبايلي بهد

دريا مشغول شستشوي لباس بودند كه جوان سواركاري  ان جوان روستايي در كنارگ چنين روايت كرده اند كه روزي دوشيزه

دوشيزه از . برد يي را از سرش برداشته با خود مي اش چادر دوشيزه دست داشته ي ذشت و با نيزهگ مي  جا ها از آن از دله زاك

ملك احمد رييس قومي بود كه آن . عقب بر سرش فرياد برآورد كه پرسان اين چادر را ملك احمد از شما خواهد كرد

جوي و دوشيزه، در جستدانست كه به جاي برادر و يا پدر آن  رييس قوم مكلفيت خود مي. دوشيزه به آن تعلق داشت

زمان مردم  كه مبرهن است هركدام از روساي اقوام در آن چنان. كه اين توهين را در حق آن دوشيزه كرده بود شخصي شود

البيني دانسته  دانستند و مردم نيز رييس قوم خود را مسؤول هر گونه مسايل ذات خود مي ي قوم خود را به حيث خانواده

فلهذا ملك احمد براي حل آن مساله، راه ديگري به جز از واردشدن به جنگ با . داشتند را از او ميها  وفصل آن انتظار حل

جا يك اقليت كوچكي را تشكيل  ها از لحاظ تعداد نسبت به ديگر اقوام در آن زايي چون يوسف. جوان مذكور نه يافت ي قبيله

شيخ ملي رفت و قوم . ي طرفداراني براي آن قوم برآمدجوو دادند، فلهذا شيخ ملي با يك گروپي از اهالي در جست مي



 

ها و اقوام  زايي ترتيب لشكري از يوسف بدين. زمان در مربوطات ننگرهار ساكن بودند، با خود آورد محمدزايي را كه در آن

چادر يك  اين جنگ صرف به خاطر. به نام گدر آغاز گرديد اي كمكي ديگر ترتيب يافت و جنگ با قوم دله زاك در منطقه

سوي درياي سند رانده  جا اخراج شده و به آن دوشيزه صورت گرفت و پس از همين جنگ بود كه آن قوم دله زاك از آن

ست كه چادر يك زن و يك ا و اين به خاطر آن. گردد هويند، سرت برهنه نگ كنند، مي تا كنون هم وقتي بزرگان دعا مي. شد

پس از پيروزي در اين جنگ بود كه شيخ ملي، . رددگ ريزي مي اهميت دارد كه باعث جنگ و خون اي دوشيزه به اندازه

ها گفت كه چون شما در اوضاع ناگواري  در حين تقسيمات به محمدزايي. ها را براي يك تقسيمات فاميلي فرا خواند پشتون

ها  يرد، محمدزاييگ خواهيد به شما تعلق مي يرا كه م دست كمك دراز كرديد، پس انتخاب نخست را شما كنيد و هر جايي

  .جا سكنا گزين شدند ها در اين زمان آن اشنغر را پسنديدند و از همان ي نيز همين منطقه

اين كتاب تاريخ رحمت . در كتابي مطالعه كردم كه در موزيم لندن به دستم آمد 1957دادها را من در سال  اين روي

 ي پير معظم شاه پير سباك، به رشته ي گري حافظ رحمت خان روهيلي به وسيله كايتخاني نام دارد كه به سفارش و ح

ها با هم متحد شدند ولي اين بار با دشمن ديگري يعني جهالت و  ها و يوسفزايي بعدها باز محمدزايي. تحرير درآمده است

  .ناداني به جنگ برخاستند

ها قرار گيرد و از سويي از  خواهد در خدمت انگليس ر نميبهرام خان پدر عبدالغفار وقتي متوجه شد كه پسرش ديگ

عمل آورد، پس تصميم گرفت كه مسؤوليت ديگرش را انجام دهد و آن هم ه سفرش به لندن هم مادرش ممانعت ب

زايي  اتمان ي خيل را كه در حومه عروسي براي پسرش بود كه دست به كار شد و دختر يارمحمد خان رييس قوم كنعان

پسر اولش عبدالغني و در سال  1914ازدواج نمود، در سال  1913عبدالغفار در سال . اري كردگ بود، برايش خواستساكن 

عبدالغفار مگر پس از ازدواج نيز كماكان در كار ايجاد مكاتب و تعميم امور . پسر دومش عبدالولي به دنيا آمدند 1917

با آغاز جنگ، . ر همين بحبوحه بود كه جنگ اول جهاني آغاز گشتد. الذكر مصروف بود آموزش با همان علماي ديني قبل

در . وكنار هندوستان را شناسايي كنند رو در تكاپو افتادند كه دشمنان خود در گوشه ها نگران هندوستان بودند؛ از اين انگليس

از علماي ديني كه به ها از برخي  داشت، مگر انگليس هاي سياسي زيادي وجود نه زمان در مناطق پشتون فعاليت آن

يري شان برآمده گ بودند به دين و مردم خود به خاطر پول خيانت بورزند، تشويش داشتند و در صدد دست وجه حاضر نه هيچ

در همين سلسله حاجي صاحب ترنكزايي هم مورد پيگرد بود كه در تاريكي شب از محل اقامتش فرار كرده نخست . بودند

  .جا مخفي گرديد مهمند رفت و در آن ي اه به منطقهگ ن نه بود، آنمضؤجا نيز  به بونير رفت و چون در آن

هم دوستان ديگري كه مانده بودند، سعي  با رفتن حاجي موصوف، به قدر كافي مشكلات بروز كرد، ليكن با آن

جنگ با آلمان بودند   گيرها در انگليس. داشتند ردد فلهذا روال امور آموزش را جاري نگهگ كردند كار آموزش متوقف نه مي

شان اهميت  امنيت سرتاسري هندوستان براي. كردند تا حد ممكن امنيت در مناطق سرحدي هند برقرار باشد ولي تلاش مي

جنگيدند و هم در  ها، هم در آسياي ميانه در برابر تركيه مي بزرگي داشت، چون سربازان هندي در چارچوب ارتش انگليس

ها در جنگ با برادران  كنند زيرا آن ها بيم از آن داشتند كه مسلمانان در برابر شان قيام نه انگليس. اروپا در برابر آلمان

ها  گرچه انگليس. شدند گشودن در عربستان و حتا كعبه نيز مي شدند، تا حدي كه مجبور به آتش مسلمان شان فرستاده مي

ها و هندوها را مطيع و  ونه مسلمانگ دانستند كه چه ميتجارب كافي داشتند و اكنون  1857از همان جنگ آزادي سال 

ها  آن. مذهب به نفع خويش استفاده نمايند ي ونه از وسيلهگ ها ياد گرفته بودند كه چه اكنون آن. بردار خود نگه دارند فرمان

 ي نيروهاي سياسي هند مطرح شده بود، وعده ي كه در اين زمان در برابر شان بوسيله اي هاي سياسي در برابر خواست

باره به بررسي بپردازد و با در نظرداشت نتايج اين  كميسيوني را تعيين كردند تا در اين اصلاحات را داده و براي اين منظور



 

خاتمه يافت، المان شكست خورد ولي نتيجه جنگ براي  1919جنگ در سال . بررسي، به آوردن اصلاحات اقدام ورزند

ها تا  مسلمان ي ها از ناحيه هاي عثماني و انقراض سلطنت آن ها سودآور بود، زيرا در گام نخست با شكست ترك نگليسا

هنوز . هم پديد آمدند هاي كوچكي پشت سر عثماني، دولت ي رفته هاي ازدست در سرزمين. خاطر گرديدند حدي آسوده

االله بر تخت سلطنت  االله به قتل رسيد و پسرش امان ستان، امير حبيبها نفسي به راحت نه كشيده بودند كه در افغان انگليس

در اين قيام هندو و مسلمان متحدانه در . اصلاحات به قيام برخاسته بودند ي در هند نيز مردم در برابر وعده. كابل نشست

به . ها بلند و بلندتر گرديدند حتجاجها و ا هاي بزرگي بر پا و بانگ اعتراض آيي كنار هم قرار گرفته بودند، تظاهرات و گردهم

ها در باغ جليانوالاي امرتسر بر مردم آتش گشودند و صدها تن را به  ونه اعتراضات بود كه انگليسگ همين ي سلسله

ها و اعتصابات به مناطق  آواز اين اعتراض. وخون غلتاندند كه به دنبال آن فضايي از ترس و وحشت را به وجود آوردند خاك

  .در پشاور نيز مردم به خروش آمدند. ها نيز رسيد پشتون

در . ها را از نظر انداخته بودند پشتون 1909ها در جريان اصلاحات مورلي ـ منتو در سال  هم انگليس ها قبل بر اين

ها براي  ونه ريفورمگ كه آن اين ي شد نيز به بهانه چارچوب اصلاحات كنوني كه به نام ريفورم مونتيگو ـ چلمسفورد ياد مي

ها را در بقيه سرزمين هند نيز مردم  ها هنوز قبل از وقت است، چيزي را در نظر نه گفته بودند، گرچه اين ريفورم پشتون

ها در رابطه به  انگليس. دانستند چه كه انتظارش را داشتند، مي تر از آن را بسيار كم كرده بودند، زيرا آن چندان استقبال نه

به . توانستند، و نه هم به هندوستان ها واگذار كرده مي ها را به افغان ملاً سردرگم شده بودند، نه آنها كا برخورد با پشتون

رزمان وي برآمدند و در اين  رسي به حاجي صاحب ترنكزايي عاجز ماندند، در پي ساير هم ها از دست هرحال وقتي انگليس

چنان در اين هم بود  ها در عين دوستي با حاجي مذكور هم نگليساهميت وي براي ا. ميان عبدالغفار را نيز زير نظر گرفتند

 ي ها به مثابه ها از همين ناحيه بود كه اين خان و فرزند خان يك قوم بود و ترس انگليس ي كه او مربوط به خانواده

ها  هاي اين خان آن، حجرهكار گرفته بودند، پس اگر در كنار  ها به را بر ضد انگليس شان هاي واقعي، منبر مسجدهاي مسلمان

توصيه نمودند ) غفارخان پدر(به بهرام خان  ها  رو انگليس از همين. ها امر دشواري خواهد بود گاه كنترول آن نيز بايستند، آن

ليكن . دهد او در پاسخ شان گفته بود كه فرزند من كدام كار ناشايستي انجام نمي. ها باز دارد كه پسرش را از اين فعاليت

براي آن كار دو وسيله . هايي برآمدند تا از مردم زهر چشم بگيرند جوي راهو كه در جست ها آرام نه نشستند، بل ليسانگ

النفس را با آن تطميع نموده و ايمان، غيرت و مسلماني  توانستند اشخاص ضعيف همواره نزد شان بود، يكي پول، كه مي

ديگر كه همانا بگيروببند و ايجاد رعب و وحشت بود، مورد  ي باز وسيله داشت، شان را بخرند و اگر اين وسيله كارآيي نه

هاي شب با  رو روستاي اتمانزايي را در نيمه ها در نمايش قدرت و زور استاد بودند، از همين انگليس. رفتگ استفاده قرار مي

جا نمودند و جمعي از  اف روستا جابهها و اطر ها و ساير سلاح سنگين را بر ديواره نيروي ارتش به محاصره كشيدند و توپ

ونه خواستند گ بدين. ها با توپ پرانده خواهند شد ها قرار دادند و تهديد كردند كه اين هاي توپ دهنه موسفيدان را نيز در برابر

ترس و وحشت را بر مردم ساطع سازند، سپس چند تن از چاكران شان بر اساس سناريوي از قبل ساخته شده، پيش شده و 

با  خواهند شر ايجاد كنند، فلهذا نما مي دارند فقط چند تن انگشت اظهار عجز و عفو تقصيرات كرده گفتند كه مردم گناهي نه

هزار روپيه جريمه تعيين نموده پنجاه تن از موسفيدان و منجمله بهرام خان را  25اين نمايش هم اهالي را ترساندند و نيز 

كه فرزند ارشدش در  جرم فرزندش راهي زندان گرديد؛ در حالي سالگي به 90سن  م خان دربهرا. بازداشت كرده با خود بردند

فتند كه گ ها در سرتاسر روستا به تبليغ عليه غفارخان پرداخته مي چاكران انگليس. ها شامل خدمت بود فرانسه براي انگليس

كردند كه حس نفرت عليه او را در بين  سعي ميكرد و  بود ارتش خسارات زيادي به شما وارد مي گري ما نمي اگر ميانجي

. جا بازداشت كرده بودند بهرام خان تنها زنان باقي مانده بودند چون همه مردان را با او يك ي در خانواده. مردم ايجاد نمايند

 ي او همه. نمايد داشت كه براي رهايي شوهر و فرزندش به پرداختن رشوت اقدام به جز اين نه اي مادر عبدالغفار، ديگر چاره



 

را كه در منزل موجود بود براي رهايي زندانيانش پرداخت، اما باز هم چند ماه طول كشيد تا عفو عمومي اعلام  زيوراتي

  .گردد، پس از آن بود كه زندانيان رها گرديدند

واگذار نمايند، به كلي منتفي ها  ها را به افغان چاره بودند، اين سوال كه آن ها بي ها باز هم از برخورد با پشتون انگليس

لذا به اين انديشيدند كه چه بايد . ها به هندوستان نيز فضاي سياسي تغيير نموده بود كردن سرزمين آن بود ولي با وصل

ها را از هندوستان نيز تجريد نموده در يك  تدبير شان اين بود كه از فشار و تهديد و زور استفاده نمايند و آن. كنند

ها را در اراضي بين اتك و خيبر محدود ساخته و قوانين و مقرراتي را وضع  يعني آن. دارند بسته و تجريدشده نگه  ي محدوده

در همين آوان در افغانستان . پس قانوني را به نام قانون جزاي سرحد وضع كردند. ها وابسته بسازند ها را با آن كنند و پشتون

ها و  چون انگليس. ها پديد آورده بود سر جديدي براي انگليس داد، درد و اين روي االله به سلطنت دست يافته بود امير امان

ها منع شده بودند، و از سويي هم در درون هندوستان  از مداخله در امور داخلي افغان 1907 ي ها مطابق به معاهده روس

ي گ ي سياسي هندوستان در يك آشفتهها و اعتراضات مردم به موجي از تظاهرات و اعتصابات انجاميده و فضا نارضايتي

االله بر ضد  ها در كار سركوب اين اعتراضات با شدت مصروف بودند، در همين جريان امان گسترده فرو رفته بود و انگليس

. جا حملاتي را بر نهادهاي انگليسي آغاز كردند جا و آن ها اين به دنبال اين اعلان، پشتون. ها اعلان جنگ نمود انگليس

ها نگران وضع بودند چون  انگليس. نيروهاي افغان شهرك سرحدي تل را به تصرف درآورد ي نادرخان فرمانده جنرال

درگير بودند و مردم هندوستان هم در ناآرامي به سر برده و  ،نيروهاي نظامي شان در مناطق مختلف دنيا در جنگ

قتل عام باغ جيلوان والا در امرتسر و بمباران بر اهالي دادهاي مربوط به  روي. ها را با خود درگير ساخته بودند انگليس

دادهاي افغانستان  اين امر نسبت به روي. ها را با سوال بزرگ حفاظت هندوستان مواجه گردانيده بود گوجران والا آن

صالحه درآمدند و با تر برخوردار بود، فلهذا نخست به اين مساله پرداختند اما با افغانستان از در م شان از اولويت بيش براي

يي، استقلال افغانستان را به رسميت شناختند و افغانستان در كنار آزادي داخلي، آزادي سياست خارجي خود  امضاي معاهده

يي به جز از پذيرفتن واقعيت استقلال  شد؛ اما چاره ها تحقيرآميز تلقي مي اين معاهده براي انگليس. را نيز به دست آورد

ليكن هند برتانوي با حكومت انگليس بر سر تفويض آزادي در سياست خارجي براي افغانستان، اختلاف . تندداش ها نه افغان

در  ،با ساير كشورهاي جهان را توانست مناسبات خود نگراني در اين مورد از آن بود كه افغانستان منبعد مي. نظر پيدا كردند

دانستند  چون مي. كننده بود شان نگران بات سفارتي با اتحادشوروي، برايدر اين ميان مناس. ها برقرار نمايد خانه سطح سفارت

ها البته با  انگليس. ميان آورد ها در آينده به توانست درد سرهايي را براي آن بودن افغانستان با اتحادشوروي مي مرز كه هم

كردند اما مناطق قبايلي در قيام عليه  نهاالله خان مبني بر تفويض مناطق جداشده از افغانستان موافقت  تقاضاي مجدد امان

ها براي  هاي مليشا و سكاوت را كه انگليس االله خان را لبيك گفتند و در بسياري موارد، گروه ها فراخوان امان انگليس

ي ها پ انگليس. ها ايجادكرده بودند، به ارتش افغانستان پيوستند و اعلان جهاد عليه انگليس را سر دادند سركوب قبايلي

ها در ايالت مرزي را نيز احتوا نموده و تا به  بردند كه فضاي سياسي هند هم بر افغانستان تاثير داشته و هم مناطق پشتون

  .پشاور سرايت نموده است

  :  تهجر

  

جا گذاشت و  االله خان در جنگ آزادي، بر مناطق قبايلي و سراسر ايالت سرحدي اثرات مثبتي به پيروزي امان

ها را با شكست موجه  بار دگر نيروي بزرگ انگليس متوجه گرديد كه همان افغانستان تجزيه شده يك هندوستان نيز

هاي هند به سوي تركيه به حيث مركز خلافت معطوف بود و با ختم  كه در گذشته تمام توجه مسلمان جايي از آن. گردانيد



 

سوي افغانستان كردند و اعلان نمودند كه ترك جنگ اول جهاني، بساط اين خلافت درهم پيچيده شده بود لذا رخ به 

اين . دارالحرب بر هر مسلمان فرض است و بايستي به كشور مسلمان افغانستان هجرت نمود ي هندوستان به مثابه

يي گرديد، يعني با اين اعلان موجي از مهاجرت  ها باعث اتخاذ تصاميم عجولانه و ناعاقبت انديشانه احساسات مسلمان

در افغانستان، حكومت . هاي بزرگي از مردم راهي افغانستان شدند كاروان.ي هند به سوي افغانستان آغاز شدها مسلمان

ي به اين گ هم براي رسيده نوتاسيس اماني تداركات و امكانات لازم براي پذيرش سيل مهاجران از هند را نه داشت، با آن

ها در صفوف ارتش جذب گردند و براي  ه شد كه جوانمهاجران تداركات و تدابيري اتخاذ گرديد و تجويز گرفت

برخي از جوانان تحصيل كرده . كه ميل اقامت در افغانستان داشته باشند، زمين براي كشت و زرع توزيع گردد هايي خانواده

و جواسيس خود كار نه نشتند  ها نيز بي البته انگليس. در اين بحبوحه به اتحادشوروي عزيمت كردند و يا هم به تركيه رفتند

ها را از كاري كه كرده بودند،  هجرت تبليغ نموده آن ي ها اعزام داشتند تا در بين مردم بر ضد مفكوره را نيز در بين آن

چون تصميم مهاجرت در يك فضاي احساسات و عجولانه اتخاذ شده بود و مردم هم بدون دقت و . مايوس گردانند

كار را  شدند كه چرا اين خته بودند، فلهذا با ورود به افغانستان به تدريج متوجه ميانديشيدن به عواقب آن به مهاجرت پردا

ها  كه جايش بود كه اين پرسش در حالي. كردند بايستي مي كردند و چرا از كشور مهاجرت كردند و حالا در افغانستان چه مي

ي دست به گ زده ونه كه با شتابگ اين مهاجران همانآن بسياري از  بنا بر. كردند را قبل از پرداختن به مهاجرت از خود مي

. مهاجرت زده بودند، به همان عجله دوباره به كشور شان برگشتند؛ اما اين برگشت شان با مايوسيت و پشيماني توأم بود

نتايج  توانست باشد، يعني تصاميم عجولانه و احساساتي با عاقبت و ها مي هاي مسلمان ي سياستگ ر ويژهگ اين امر بيان

  .ناخوشايند

. اش در روستاي خود مانده بود كه خانواده راه با چندتن از دوستان خود به اين هجرت تن داد، در حالي عبدالغفار هم هم

جا اقداماتي كند، ليكن  االله خان ملاقات نمود و سعي زياد به خرچ داد تا براي اقامت مهاجران در آن در افغانستان او با امان

اما شاه جوان و ساير رهبران افغان اصرار زياد كردند كه عبدالغفار در افغانستان اقامت نمايد، اما او نيز دوباره شد  موفق نه

  .ست كه در وطنش كمر خدمت ببندد ا ترين گزينه همان وطنانش به برگشت زيرا درك كرده بود كه براي خدمت به هم

  

  :  انجمن اصلاح افاغنه

  

دهي شده  ليكن اين بار كار را منظم و سازمان. به خدمت در امور آموزشي مشغول گرديدپاچاخان پس از برگشت باز 

از . (گذاشت >انجمن اصلاح افاغنه<در اتمانزايي اجلاسي از بزرگان را تشكيل داد و اساس يك بنيادي را به نام . آغاز نمود

اين انجمن وظيفه داشت كه در راه ). ه بوده استنام اين انجمن پيداست كه دوستي با روحانيون چگونه بر او تاثير گذاشت

ها  اين. ها تلاش نمايد ها و كدورت ميان مردم و ايجاد اتحاد و اتفاق ميان آن وطنانش، رفع دشمني آموزش فرزندان هم

 جا مند و وطنپرست با هم يك برد كار، اشخاص با تجربه، اخلاص براي پيش. داد ترين اهداف انجمن را تشكيل مي عمده

خيل،  در منزل شخصي خان قوم بريس) آزاد اتمانزايي ي اسلاميه ي مدرسه(بناي مكتبي به نام  نخستين سنگ. شده بودند

در آن . نخستين شاگردان اين مدرسه شامل آن گرديدم ي را دارم كه در جمله من افتخار آن. به نام محمداكرم گذاشته شد

زودي  به. رفتيم جابه اين مدرسه مي رك ديگري كه نامش مظفر بود، يكراه با پس وقت من حدود پنج سال داشتم كه هم

. شد هايي هم باز مي زمان با آن مدرسه هاي ديگر انجمن اصلاح افاغنه در ساير مناطق ايالت افتتاح گرديد و هم شعبه



 

كردند تا شوق و  كردند و تلاش مي مناطق مختلف سفر مي ها به همين گشايش مدرسه ي پاچاخان و دوستانش در سلسله

ها موثر واقع گرديد و مردم به تدريج به سوي آن رو آورده و  اين تلاش. ذوق تعليم و آموزش را در بين مردم احيا نمايند

برد امور آموزشي به  ها خود نيز براي پيش كه برخي از آن كردند، در حالي ها مي پسران خوردسال شان را راهي اين مدرسه

. كرد ها راه خود را باز مي اين يك نوع انقلاب خاموشي بود كه داشت در مناطق پشتون. كردند مي حيث آموزگار ثبت نام

او . ير و به زندان انداختگ بار دگر پاچا خان را دست 1921توانست، فلهذا در سال  ها را تحمل كرده نمي حكومت اين فعاليت

ها از نظر برخورد با زندانيان وضع  هاي انگليس ان زنداندر آن زم. به سه سال زندان با كار اجباري محكوم ساخته شد

بنابر آن . ها را به جان خريده بودند، از اين هم بدتر بود كه دشمني انگليس خصوص براي كساني ناكي داشتند و به وحشت

يي در پنجاب زنداني بود، زيرا او را بسيار دورتر از ايالت خودش در زندان مجرمان جنا پاچاخان نيز از اين امر مستثني نه

. شدند كردند و براي چندمين بار زنداني مي شدند كه مكرراً جنايتي مي ها اشخاصي زنداني مي گونه زندان در اين. ساختند

ونه گ هاي سنگين به آن شدند كه توانايي اجراي مجازات هايي گماشته مي ها نيز از قماش آدم گونه زندان كارمندان اين

جات را بايستي  چون پاچاخان نيز به زندان با كار اجباري محكوم شده بود، لذا روزانه چندين سير غله. تندداش زندانيان را مي

غذا و شرايط . براي خواب يك تكه بوريا و يك كمپل برايش داده بودند و خوراكش نيز دال بود. كرد با دستاذ آسياب مي

ها زولانه نيز در پاهاي او  در كنار اين. ساخت وناگون دچار ميالصحه در زندان طوري بود كه زنداني را به امراض گ حفظ

ها شامل مقررات زندان بود و پاچاخان كه شخص  اين. كرد را تحمل مي يك آزار و اذيت اضافي بود كه وي بايد آن

با گذشت زمان كردند؛ اما مسؤول زندان برايش گفته بود كه  هاي زولانه پاهايش را اذيت مي درست و سالمي بود، حلقه تن

ها در پاهايش  منظور او البته اين بود كه او به تدريج لاغر شده و حلقه. ها پاهايش را ديگر اذيت نه خواهد كرد اين حلقه

هاي مختلف و در  دادند و او را به زندان در چنين وضعيتي مسؤولين، محل زندان را زود زود تغيير مي. بزرگي خواهند كرد

را منبع خوب درآمد  ها آن شدت رايج بود و مسؤولين زندان خواري به ها رشوه در زندان. كردند مناطق مختلف راهي مي

اما . مندي است، نان شان باز در روغن بود ثروت ي كردند كه زنداني مربوط به خانواده ويژه وقتي كشف مي دانستند به مي

كه به  بود بل داري بود ليكن او يك مجرم جنايي نه زمين ي كرد گرچه او مربوط به خانواده براي پاچاخان وضع فرق مي

ها به زندان افگنده شده بود، او پرداختن رشوت براي فراهم ساختن شرايط آسان براي  اتهام دشمني و ضديت با انگليس

لش را كرد ولي اصو فلهذا آن مشقات را تحمل مي. دانست هايي كه وي به آن پابند بود، مي خود در زندان را خلاف پرنسيپ

براي  ،به قلم خود ،پشتون، ارگان نشراتي انجمن ي بعدها خاطرات اين دوره از زندان را وي در مجله. (ساخت زير پا نمي

جرم او . ها پاچاخان را به كدام جرمي زنداني ساخته بودند شود كه انگليس سوال پيدا مي.) آگاهي ديگران به نشر رسانيد

ها جرم شناخته  اين. ها قيام كرده بود پشتون ي وطنانش و اصلاح جامعه ندان همفقط اين بود كه در راه آموزش فرز

  .باشند ها مي ها در جوامع مختلف بشري مكلف به اجراي آن كه همان وظايفي اند كه حكومت شوند بل نمي

  

  : ها و سياست جهاني انگليس

  

كنيم به  ذاريم و نگاهي ميگ مشقات آن پشت سر ميها و  ها با تمام دشواري جا در زندان انگليس پاچاخان را در اين

جاها مصروف چه كارهايي بوده و سياست جهاني به كدام  ها در آن ها و ساير نقاط جهان، كه انگليس اوضاع پيرامون پشتون

ها  آن .ها و متحدانش در جنگ جهاني چه سودهايي بردند ام كه انگليس كه در بالا گفته آمده چنان. زد وسو پهلو مي سمت

فلسطين، . ها را از هم تجزيه كردند عرب. هاي اسلامي را غارت و چپاول كردند ها را پايان دادند و سرزمين خلافت مسلمان



 

 ها امضا معاهداتي را با اعراب و مسلمان. كردند عراق و اردن شرقي را خود شان گرفتند و سوريه و لبنان را به فرانسه واگذار

سپس يهودها را از اقصي نقاط جهان آورده در . هاي فلسطين بذر گرديد م يهودها در سرزمينكردند و مطابق به آن تخ

چون  جواسيسي هم ي ها تمام اين اهداف خود را به وسيله آن. جا گردانيدند ها را جابه جا اسكان دادند و در دل اعراب آن آن

ها آوردند، موضوع اين كتاب نيست ليكن  مسلمان هايش چه بر سر كه اين شخص و هم پالكي اين. عملي ساختند >لارنس<

دگر روا داشتند  توان گفت كه يك عرب مسلمان را عليه ترك مسلمان چنان به هم انداخت و فجايعي بر هم قدر مي همين

د و رديگ اسلام انجام مي ها همه زير نام اسلام و خير دست خود مسلمان ها به كشتار مسلمان. كه قلم از شرح آن عاجز است

ها  ونه مسلمانگ بردند و اين ها پيش مي مسلمان ي وسيله را به ها آن ها جزيي از همان سياست استعماري بود كه انگليس اين

كه لارنس و  اين ي درباره. ها بود هايي بودند كه حركت شان در دست انگليس بازي شطرنج سياسي، مهره ي در اين تخته

عرب  ي كردند و چگونه مسلمان ترك را به وسيله رسيدن به اهداف خود استفاده ميها چگونه از اسلام براي  انگليس

قرار بود كه يكي از  قصه از اين. خواهم شرح دهم كه در شهر پشاور اتفاق افتاده بود را مي ي مسلمان سركوب نمودند، واقعه

در جمعي از . اش دعوت كرده بود عروسيصنفانم در ديره دون كه هندو بود، در پشاور عروسي داشت، مرا هم به جشن  هم

هايي  اين عمو قد كوتاهي داشت و بروت. اش مرا به موسفيدي معرفي كرد كه عمويش بود دوستان و اعضاي خانواده

به زبان عربي به گوشم رسيد، من   ي در جريان صحبت از زبانش مقوله. خورده گذاشته بود هاي سال يي شبيه انگليس لميده

اين عمو . و دوستم پس از رفتن مهمانان، به خواهش من از عمويش خواست كه اصل قصه را حكايت كندكاو شدم  كنج

اي بود كه  من دادن آذان از همان مناره ي كردم و وظيفه من در عربستان با لارنس بودم، در مسجد نبوي كار مي: گفت

تمام . رايش موظف بودم ها بود كه من هم هم ليسامام همين مسجد ايجنت انگ. داد جا آذان مي زماني حضرت بلال از آن

شد و هدايات و دساتير نيز از همان محل صادر  رسيد، از همان مسجد تقسيم مي جا به مصرف مي كه در آن هايي پول

  .رديدگ مي

نفت را ها نيروي جهاني اند كه در سرتاسر خاور ميانه ساكن بوده و ذخاير بزرگ  پي برده بودند كه مسلمان ها انگليس

هاي تجارتي از مسيري  ترين راه داد اما كوتاه اين ذخاير بخش بزرگ تجارت جهاني را تشكيل مي. در اختيار داشتند

دايمي شان بر هندوستان، نياز به  ي ها براي حفظ سلطه ها در كنار اين اما انگليس. ها بود ذشتند كه در دست انگليسگ مي

شدند،  را كه وقتي به هندوستان داخل مي نمايند، زيرا فراموش نه كرده بودند زماني ها را نيز مهار آن داشتند تا مسلمان

اين  ي آوردن دوباره ها ممكن است در راه به دست كردند كه مسلمان ها در آن برقرار بود، فلهذا فكر مي سلطنت مسلمان

دادند تا اين نيروي بزرگ مسلمان  خرچ مي آن سعي و تلاش زياد به رفته هر آن دست به اقدام بزنند، بنابر سلطنت ازدست

ها انور پاشاي ترك از طريق هندوستان به مناطق  ها و در راس آن ها ديده بود كه مسلمان آن. را مضمحل بسازند

هاي روسيه در بخارا و فرغانه و ساير مناطق كمك نمايد و اين كار را  هاي مسلمان نشين روسيه رفته بود تا با قيام مسلمان

ها در هر كجايي كه بوده اما  دانستند كه اين قيام ها مي انگليس. داد ي نيرومند اسلامي انجام ميگ بسته طبعاً به نام هم

تلخ جنگ آزادي  ي مگر در همين هندوستان مستعمره باري مزه. اثراتش بر مردم مسلمان هند ناگزير و حتمي بوده است

كرد تا براي اضمحلال  ها ايجاب مي كه سياست استعماري انگليس موجز اين را نه چشيده بودند؟ 1857مردم هند در سال 

ها پراگنده بودند، اقدامات نموده و تدابير  بزرگي از تركيه تا به مرزهاي پشتون ي ها كه در يك گستره نيروي جهاني مسلمان

االله خان در  كه در آن زمان با قيام امان هاي درون هندوستان بود ها از مسلمان ترين نگراني انگليس اما بيش. اتخاذ بدارند

كه  در اوضاع و احوالي. وجود آورده بود ها به يي را بين مسلمان افغانستان براي حصول آزادي كشورش، تحرك تازه

شان را به  ها را در ديگر نقاط جهان سركوب نموده نيروي هاي مسلمان ها و مقاومت ها قادر شده بودند كه قيام انگليس



 

بايست براي آن تدبير  ها قد علم كرده بود، پس مي يي بود كه در برابر انگليس االله خان درد سر تازه ببرند، اينك امان تحليل

  .سنجيد ميتازه 

ها  ذشت و انگليسگ ها از افغانستان در حدود سي سال مي كه از جداساختن مناطق پشتون از سوي ديگر با آن

يي چون كوچنر و كرزن مصروف  مداران با تجربه ها در پيش گرفتند، و سياست پشتونهاي گوناگوني را در قبال  سياست

االله خان اعلان جنگ عليه انگليس داد، سرتاسر مناطق پشتون از چترال تا به بلوچستان، به  هم وقتي امان شدند، ليكن با آن

روسيه، پس از جنگ جهاني، تزار روس  از سوي ديگر، در. ها خيلي گران تمام شد اين امر بر انگليس. حركت درآمدند

يعني اگر تا آن زمان دو قدرت امپرياليستي روسيه و بريتانيه . سرنگون گشته و دولت اشتراكي به جايش تشكيل يافته بود

در برابر هم قرار داشتند، اينك ديگر با سرنگوني سلطنت تزاري و برقراري نظام اشتراكي در روسيه، قدرت نويني در برابر 

ها از همان آوان تشكيل اين دولت، سعي نمودند با وسايل و ذرايع گوناگوني در  انگليس. علم كرده بود انگليس قد تعماراس

ها با سازماندهي گاردهاي سفيد آتش جنگ داخلي را در برابر دولت  اقتصادي، آن ي در كنار محاصره. برابر آن مقابله نمايند

جه فقر اقتصادي به نيروهاي گارد سفيد پيوسته و در مقابل دولت اشتراكي قيام نموده ور ساختند تا مردم در نتي جديد شعله

استعمارگران نادرست ثابت گرديد، زيرا با گذشت زمان، انقلابيون روس در برابر هر نوع  ي اما محاسبه. را نابود سازند آن

انقلابي را به شكست مواجه ساخته و به ضد انقلاب قدم نيروهاي ضد  به كه قدم استعماري از پا در نيامدند بل ي دسيسه

اقتصادي، سعي نمود تا تمام مايحتاج اقتصادي را از  ي رغم محاصره دولت جديد علي. پايان گذاشتند ي يافته نقطه سازمان

ها از  نگليسا. ي بشتابدگ فقر و عقب مانده ي اقتصاد به مقابله ي شده رفتن سيستم پلانگ درون برآورده ساخته و با درپيش

كردند، كه دولت  وجه باور نمي كردند، زيرا به هيچ ها را با تمسخر تماشا مي هاي هندوكش اين تلاش فراسوي كوه

اما . كه از تزار روس به ارث مانده بود، گردد اي ها قادر به استحكام نظام نوين و سرپاايستادن اقتصاد فروپاشيده بلشويك

زمان دست دوستي به  هاي ضد انقلابي را سركوب سازد و هم قيام ي كنار كشور همه دولت نوين قادر گشت، در گوشه و

سوي درياي آمو به سوي افغانستان نيز  ملل و كشورهاي مختلف جهان دراز نمايد كه در اين ميان اين دست دوستي از آن

افغانستان كه پس از جنگ آزادي و . يي بين دو دولت جديد منجر گرديد اين اعلان دوستي با امضاي معاهده. دراز گرديد

اين . شوروي اميدوار گرديد ي روسيه ي شايبه هاي بي ها محروم گرديده بود، به كمك اعلان استقلال از امداد مالي انگليس

پرسونل افغاني نيروي هوايي در تاشكند براي . هاي محتلف اقتصادي، تخنيكي و نظامي آغاز يافت ها در عرصه كمك

االله خان از دولت  امان. ن و انجنيران روسي به افغانستان وارد شدنداهاي ديگر ماهر دند و در بسا رشتهآموزش اعزام ش

دادهاي نوين در  ها با اين روي انگليس. العبور هندوكش را نمود هاي صعب شوروي تقاضاي احداث سرك در امتداد كوه

عبور  ي ها زمينه كردند و تشويش از آن داشتند كه اينك روس افغانستان و علايق دوستي با شوروي را با نگراني نظاره مي

  .ها را سد نمود روي آن توان جلو پيش از درياي آمو را به دست آوردند و با عبور از هندوكش ديگر نمي

ين بود و تمناي ديدارش را گ به هر صورت، وقتي پاچاخان به زندان افگنده شد، مادرش از دوري فرزند بسيار اندوه

غازي خان و سپس هم به زندان مياوالي  ي خان به زندان ديره اسماعيل ي وقت از زنداني در ديره ، ليكن او در آنداشت

آن مادرش مريض شد و سرانجام  هايي به ديدنش برود، بنابر خواست مادرش در چنان زندان انتقال يافته بود و پاچاخان نمي

  .شم از جهان پوشيدچ 1923كه پسرش را باز ببيند، در سال  بدون آن

  

  



 

  :رهايي اززندان

  

وقتي از زندان . از زندان آزاد گرديد 1924ها در سال  هاي جهنمي انگليس كردن سه سال در زندان پاچاخان، با سپري

قدر  ها او را آن هاي ناشي از مقررات زندان بانان و تحمل مشقات و دشواري شد زيرا اذيت و آزار زندان برآمد شناخته نمي

گرچه او از لحاظ جسمي و فزيكي بسيار تغيير كرده بود، اما . شد لاغر و ضعيف ساخته بود كه در نگاه نخست شناخته نمي

ست كه ا حقيقت اين. گي لازم رسانيده بود همبارزه را در او افزايش داده و ذهن و فكر او را به پخت هاي زندان ايمان به سال

ساختن عقيده و ايمان شان  هاي ناشي از آن براي انقلابيون و مبارزان در راسخ ها و دشواري زندان ءكننده فضاي خفه

هاي خود را در راه انجام خدمت به مردم از سر  فلهذا پاچاخان نيز پس از برگشت از زندان باز فعاليت. رددگ سودمند واقع مي

 ايجاد ي دنبال نموده بودند و سلسلهمندي  رزمش وظايف خود را با علاقه گرفت، گرچه در زمان غيابتش، دوستان هم

  0.داشته بودند راكه در راه گسترش آموزش افروخته شده بود، فروزان نگه اي ها را كماكان ادامه داده و شعله مدرسه 

  

  : سفر به حج

  

اين سفر با اجلاس . تصميم گرفت كه به حج برود 1926پاچاخان دو سال بعد از رهايي از زندان يعني در سال 

. زماني داشت هاي سراسر جهان كه به دعوت سلطان ابن سعود پادشاه عربستان برگزار شده بود، هم گان مسلمان هندنماي

جو و هاي تامين اخوت اسلامي جست ها به وجود آورده شود و راه منظور از آن اجلاس اين بود كه وحدت ميان مسلمان

هاي هند در كار آن  ان مسلمانگ شود كه نماينده گفته مي. ورزيده بودحيث ناظر در آن اجلاس شركت  پاچاخان نيز به. گردد

ها و ايجاد يك  هاي مسلمان بخشيدن فعاليت هاي آتشيني پيرامون انسجام تر فعال بودند و سخنراني اجلاس از همه بيش

ت خود را ابراز داشتند كه هاي هند شكاي ان از مسلمانگ در همين اجلاس اما ساير نماينده. خلافت ديگر ارايه كردند مركز

ذارند كه سربازان مسلمان ارتش هند گ داشته و مي ها سنگر مشترك نه ها در هند چرا در برابر انگليس همين مسلمان

ويژه سلطان  گان و به در همين اجلاس، نماينده. ها مورد استفاده قرار بگيرند كشورها و ملل ديگر در جنگ برتانوي در برابر

ها  ها از شر انگليس ها بايستي در راه حفاظت مسلمان هاي هند مشوره دادند كه رهبران مسلمان سلمانابن سعود به م

گاه  جدوجهد نمايند و وقتي اين امر حقيقت پيدا كند و سربازان مسلمان هندي عليه ساير ملل مسلمان استعمال نه گردند آن

پاچاخان در همين اجلاس به وضاحت . ميان آورد م حرفي بهها و خدمت براي اسلا ي مسلمانگ توان از اتحاد و يگانه مي

ها و وسايلي  داشتن هند و ساير ملل جهان گسترده و چگونه راه ها چه دام بزرگي را براي اسير نگه مشاهده نمود كه انگليس

نمود تا به كشورهاي پس از اداي حج، پاچاخان اراده . دهند استعماري شان مورد استفاده قرار مي ي را براي حفظ سلطه

او اوضاع اين كشورها را از نزديك مشاهده نمود و . منطقه نيز سفر نمايد لذا به عراق، مصر، سوريه و لبنان نيز سفر نمود

فلسطين پرسشي  ي خاطرم هست كه شخصي از پدرم درباره آن زمان من هنوز خوردسال بودم، اما به. انتباهاتي از آن گرفت

بيني  شوي مي ست پر از سنگ و ريگ، ليكن وقتي به بخش مربوط به يهودها وارد مي كه صحراييكرد به پاسخش گفت، 

فرق ميان سرزمين فلسطين و يهودها به فرق ميان  ؛كه حتا زنان نيز در كنار مردان براي آباداني كشور شان كمر بسته اند

كارگيري  د ولي در آن سو مردم با شدت و شتاب با بهدر اين سو مردان از تنبلي در هر سو لميده ان. دوزخ و جنت شبيه است



 

هاي قشنگ و زيبا  هاي سرسبز و خرم و ساختمان باغ. كنند خود كشور شان را آباد مي ي ودانش و به نيروي عزم و اراده علم

حج بسيار  پاچاخان از. كند مي گي كشي مردمانش نماينده هاي منظم و پاك از تلاش و زحمت و شهرمندان آراسته با لباس

جا دفن  المقدس دچار حادثه شده و وفات يافته بود و پدرم او را همان سرش يعني مادر من در بيت افسرده برگشت، زيرا هم

ترم عبدالعلي و يگانه خواهر ما مهرتاج بدون مادر  ما چهار فرزند از آن مادر، يعني غني خان، من و برادرم كوچك. كرده بود

هاي وي به  بازگشتش از حج باز هم به امور آموزشي در چارچوب انجمن ادامه داد، در نتيجه تلاشپاچاخان پس از . مانديم

 هاي امير ممتاز و نام دو برادر به ي مكتب آزاد اتمانزايي از بركت كاروفعاليت پيگيرانه. شتگ روز افزوده مي تعداد مكاتب روزبه

در اين مكتب تدريس كاملاً . عالي ارتقا نمود ي ليسه ي به درجهها را به كار گماشته بود،  مقصودجان كه پاچاخان آن

شد يعني در كنار زبان انگليسي، مضامين تاريخ، جغرافيا و رياضيات  ان بود و نصاب تعليمي در آن كاملاً رعايت ميگ رايه

و از آن طريق با ترتيب در كنار ساير مضامين ديني و اجتماعي با زبان انگليسي  شاگردان بدين. رديدگ تدريس مي

خصوص از  شاگردان اين مكتب را عموماً جواناني از مناطق قبايلي و به. شدند هاي علمي آن زمان نيز آشنا مي رفت پيش

هاي  انجمن براي شاگردان تجاويزي اتخاذ كرده بود كه در كنار امور تدريسي كورس. دادند تشكيل ميړ قبايل دير و باجو

يي را بياموزند؛ نيز براي بودوباش شاگرداني كه  توانستند از آن حرفه جاد نموده بود و شاگردان ميهايي را نيز اي آموزش حرفه

ملي اسلامي  ي همين مكتب با كالج جامعه. ها را تنظيم كرده بود آمدند، محل بودوباش و خوراك آن از مناطق دوردست مي

تحصيل به آن  ي شت و لذا فارغان اين مكتب باز براي ادامهميت قرار داأكه در راس آن داكتر ذاكرحسين قرار داشت، در تو

كردند  كه تديس مي آموزگاراني. كردند هاي مربوط به كالج اقامت مي جا نيز شاگردان در ليليه در آن. رديدندگ كالج اعزام مي

كردند اين  ها سعي مي كردند اما انگليس مندي كار خود را مي شدند و با علاقه با معاش بسيار اندك حاضر به آموزش مي

هاي بلند و در مكاتب معتبر از كار در مكاتب مربوط به انجمن منصرف سازند ولي اين  معاش ي آموزگاران را با وعده

هاي انجمن اصلاح  ترتيب فعاليت بدين. دادند كار در اين مكاتب را ترجيح مي ي ها ادامه رسيد و آن جايي نمي ها به تلاش

  .يافت هاي تبليغاتي به خوبي و حسن صورت ادامه مي و ساير بخش افاغنه در بخش آموزش

  

  :برنامه هاي اصلاحي

  

ها براي اصلاح  پاچاخان در كنار امور آموزشي براي فرزندان اهالي، به كارهاي ديگري نيز پرداخت و آن آغاز تلاش

ها و  ها در انبوهي از نزاع پشتون ي او به روشني شاهداين امر بود كه جامعه. ها بود امور معاشرتي آن زمان پشتون

ديگر  هاي قومي فرو رفته و مردم در پي كشتار و آزار و اذيت هم ي و دشمنيگ هاي خانواده هاي ناشي از خصومت كشمكش

بردن اين  ها و مجالسي از موسفيدان و متنفذين، سعي در ازبين هايي را آغاز كرد و با برگزاري جرگه پس او تلاش. بوده اند

زبان بسيار ساده و فهما با هر جانب  م بود، زيرا او باأها تا حد زيادي با موفقيت تو اين تلاش. ها نمود ها و دشمني خصومت

فت آيا گ داد و مي ها را مثال مي او انگليس. ساخت ها واقف مي ونه خصومتگ ها را از عواقب اين كرد و آن نزاع صحبت مي

هم به  ها كافرند و ما مسلمان، ولي با آن نوع انگليس خود را به قتل برساند، آن همشما گاهي ديده ايد كه يك انگليس 

هم برآمد كه  چنان وي در صدد آن هم. دگر هستيم يري از همگ نوع مسلمان خود تشنه ايم و در پي انتقام گوشت و خون هم

ي كه ناشي از اين رسوم نابسند بود و بر مورد ها وجود داشت و مخارج بي هاي ناپسندي كه در بين پشتون به رسم و رواج

اي ه موضوع. هاي اقناعي و تبليغات منظم از ميان بردارد بردن صحبت يي چون بار سنگيني قرار داشتند، با پيش هر خانواده

كردن نوزادان پسر و يا ختم و خيرات در مراسم عزاداري  مخارج سنگين محافل عروسي، ختنه ي ها اغلب درباره اين صحبت



 

يي را به  پيرايه هاي ساده و بي يگ پاچاخان و دوستانش در نظر داشتند تا در ضمن تبليغات شان انتخاب زنده. بود متمركز مي

رهنمايي مردم براي . باشد هاي سنگين و كمرشكن خبري نه شان القا نمايند كه در آن از اين نوع مصارف و خرج وطنان هم

بافان وطن بود  شان بوده باشد، در عين زمان خدمت به آن گروه پارچه وطنان همهاي ساده كه محصول كار  انتخاب لباس

وقتي در آن زمان ما . كردند اما مردم در پي خريداري محصولات ساخت انگلستان بودند را توليد مي ريزي زياد آن كه با عرق

كاراني كه در امور  آن زمان كسبه ي جامعهدانستيم زيرا در  را يك امر ناممكن مي شنيديم آن ها را مي اين اين نوع صحبت

چه  ساختن آن رفتند، اما پاچاخان خود نخستين فردي بود كه براي عمليگ كردند، مورد تمسخر قرا مي بافي كار مي پارچه

تواند  داد كه اين كار مي مردم نشان مي كرد و به ها انتخاب مي هايش را از همين پارچه او خود لباس. كرد فت، اقدام ميگ مي

او هر دو فرزندش را در . كرد بود كه بر آن عمل مي كرد، خودش نخستين فردي مي چه را كه تبليغ مي او هر آن. عملي باشد

تر و  كردند نه بيش ها هم مانند ساير شاگردان از همان امكانات استفاده مي همان مكتب آزاد اتمانزايي شامل كرده بود و آن

كرد، به صندوق مكتب  پولي را كه بايستي براي خيرات مصرف مي ي ات يافت، پاچاخان همهنيز وقتي حاجي بهرام خان وف

  .تر شاگردان اهالي نادار فراهم شده بتواند داد تا امكان پذيرش بيش

  

  : پشتون ي افغان و مجله ي جرگه

  

بود، متوجه شده بود كه ها معطوف گشته  كه ذهن و فكر پاچاخان به آموزشي و اصلاحي در بين پشتون از همان آواني

پس از بازگشت از سفر حج و . امور آموزشي را به انجمن اصلاح افاغنه واگذار نمايد و خود در پي ايجاد تشكل ديگري برآيد

 1927افغان در سال  ي ش به مشورت پرداخت كه حاصل آن تاسيس يك تنظيمي به نام جرگه شرق ميانه، با دوستان

ها به اقدامات  پشتون ي رسي به وارد آوردن اصلاحات در جامعه يي آن بود كه براي دست جرگههدف از ايجاد چنان . گرديد

تر  مول از نيروي جوانان و بيشأاو در نظر گرفته بود كه براي برآورده ساختن اين م. تري نياز وجود داشت تر و مصمم جدي

ها  هم آورده و براي سازماندهي و بسيج آن ونه جوانان را گردگ از اين اي عده. يافته استفاده نمايد هم جوانان چيزفهم و تعليم

انداختن نهضتي  ها و براه حيث مركز تجمع پشتون توانست به كه چنين تشكلي مي كرد او فكر مي. در يك تنظيم اقدام نمود

زبان مردم برساند و مردم يي نيز به  چنان در نظر گرفت تا نشريه در كنار اين تشكل نوبنياد، هم. در راه اصلاح جامعه گردد

با اين كار هم زبان نوشتاري پشتو . را تشويق نمايد كه مطالب آن نشريه را به زبان مادري شان يعني پشتو مطالعه كنند

تر  ان از طريق آن سهلگ زين زبان اردو گردد و هم آموزش زبان پشتو براي همهگ تدريج جاي توانست به شد كه مي رايج مي

مندي قرار  رسيد، به زودي مورد توجه و علاقه بار به نشر مي اين مجله كه ماه يك. گذاشتند >پشتون<را نيز  نام نشريه. شود

اني ظهور كردند كه با اشعار و گ كه با انتشار اين مجله شاعران و نويسنده خاطر آن گرفت و باعث انقلاب قلمي گرديد، به

زمان شعر و شاعري  تا آن. نقش برجسته و بزرگي را ايفا نمود اًجامعه واقع ي ساختن اذهان عامه هاي شان در روشن نوشته

شفاهي داشت اما اكنون  ي تر صبغه غيره محدود مانده بود و بيش تنها در چارچوب مسايلي چون گل و بلبل و رخ يار و

اي اجتماعي را مورد بحث قرار ه كردند و معضله شاعراني وارد عرصه شده بودند كه از درد و رنج مردم تصاويري ارايه مي

وطنان در  ها و اشتراك صدها و هزاران نفر از هم ان در آنگ تدوير مجالس مشاعره و تجمع شاعران و نويسنده. دادند مي

ها مانند جشن فراغت  گونه مناسبت اين. رديدگ ي ميگ شدن اذهان مردم پيرامون بسا مسايل مهم زنده ها باعث روشن آن

رديد، فرصت خوبي هم براي قلم بدستان بود كه در آن آثار گ ها سند فراغت توزيع مي به آن ،ب، كه در آنشاگردان از مكت



 

كه برگزاري آن  اي باري براي يك مشاعره. رسيدند پشتون به نشر مي ي ها همه در مجله رفتند و اينگ شان را به خوانش مي

مصرح مذكور . كردند بايستي اشعار خود را مطابق به آن تنظيم مي در نظر بود، اين مصرع انتخاب شده بود كه شاعران مي

براي شركت در اين ). اگر آرزوي آزادي وطن در سر داشته باشي( "كه دي خيال د آزادي د خپل وطن وي":چنين بود

هايي در روي  نامه شنماي اًفوقت اًچنان وقت هم. آثار خود را در نظر گرفته بودند نعراامشاعره، خلاف انتظار جمع غفيري از ش

نوشت و براي نمايش آماده  ها را مي ترخودش آن شد كه مسؤول آن عبدالاكبر اكبر بود كه بيش ستيژ به نمايش گذاشته مي

ها بر ذهن مردم تاثير  نامه اين نمايش. بودند ها هم اغلب شاگردان مكتب آزاد اتمانزايي مي نامه گران نمايش بازي. ساخت مي

ها وسايلي بودند كه  اين. دادند بار مردم را انعكاس مي ي مشفتگ هايي از زنده ر گوشهگ ت چون همه حكايتذاشگ بسزايي مي

جوانان تنظيم افغان به كار گرفته  ي وسيله ي بهگ ها از خواب غفلت و نشان دادن راه درست زنده براي بيدارساختن پشتون

ها در حقيقت انقلابي بود كه آن  توان گفت كه آن تلاش نگاهي انداخته شود، مي ،دادها وقتي امروز به آن روي. شد مي

ها را به حركت به سوي رسيدن به آزادي فكري و اجتماعي  ها به ميان آورد و پشتون خواست در بين پشتون نهضت مي

هاي  ها و نارسايي ام كاستياز تم اًو شخص پاچاخان خصوص اًروان آن نهضت عموم توان گفت كه ره مي. نمود رهنمايي مي

  .نمودند جايي را اتخاذ مي مردم خويش آگاهي كامل داشتند و براي رفع آن تدابير درست و به

  

  : گذار از اصلاحات اجتماعي به سياست

  

ير گ هاي اجتماعي گريبان ها و نارسايي هاي دروني خود بودند و از سويي هم ضعف سو درگير ضعف ها از يك پشتون

ي در گ كرد تا اتحاد و يگانه فعاليت شده بود و تلاش مي ي پاچاخان اينك با اهدافي كه بر شمرده شد وارد عرصه .شان بود

پارچه ساخته بود، اين  ها را از هم جدا و پارچه ها آن خوبي درك كرده بود كه انگليس او به. ميان آورد وطنانش را به بين هم

كه در مكتب آزاد  ش توجه نمايد، در زماني وطنان ي اجتماعي همگ ود كه به زندهش را وادار ساخته ب واقعيت او و دوستان

آن مخفي صاحب بود، در هر مناسبت قرايت  ي جا با شاگردان ديگر اين ترانه را كه نويسنده خواندم، يك اتمانزايي درس مي

  :ود قرار داده بودتوان همان هدفي دانست كه پاچاخان فراراه خ محتواي اين ترانه را مي. كرديم مي

   خاونده ته ودانه کرړی زموږ د يووالی حجره

  )ي ما را آباد گردانيگ اتحاد و يگانه ي خداوندا تو كلبه(

   يو ځای پکی د ځانه کړی و پښتون ډله خوره

  )ها را جمع گرداني پشتون ي هاي ازهم پاشيده در آن گروه(

   يوز ړه يو سايو شانی کړی دی بيل او بيل پښتون لره

  )هاي جدا از هم را دل بگرداني اين پشتون يك نفس و يك(

   بلوچستان تر دوری -کشميره تر ھرات وری

  )جا تا بلوچستان از كشمير گرفته تا به هرات و از آن(

   داټول پښتون دی ھر چيری

  )ها اند در هر طرف ها همه افغان اين(



 

   څه رنګی پروت ذری ذری

  )رهچگونه افتاده اند به هر سو ذره ذ(

   د يو وجود په شانی کړی يا خدايه دا ذره ذره

  ).ها را بمانند يك وجود واحد بگرداني اين ذره(

توان پي برد كه چه راه و  اما اگر اكنون به آن نظر انداخته شود، مي. تر از شصت سال قبل اند دادهاي بيش ها روي اين

در اين سوي . ها انتخاب گرديده بود ي آنگ بسته اتحاد و همها در راه  روش ساده و روشني براي هدايت و رهنموني پشتون

ان گ هاي مناطق مختلف به گوش همه ها و دره وطن در كوه ي بين برادران همگ بسته ها بانگ اتحاد و هم مرز پشتون

اي خودشان ايستاده ها را به پ االله در صدد آن برآمده بود كه افغان سوي مرز هم در همين آوان امير امان سيد، اما در آنر مي

ها به اين باور رسيده بودند كه اين هر دو حركت  انگليس. راه انداخته بود ها را به نمايد و نهضتي از گشايش مكاتب و كالج

االله در افغانستان آغاز نموده اينك در اين سوي  از قبل نتظيم شده بوده است، يعني كاري را كه امان ي ناشي از يك برنامه

را  االله خان هم آن رسيد و روشن شده بود كه امان مجله پشتون به كابل هم مي. دست گرفته است اچاخان رويمرز آن را پ

زبان پشتو نيز  جا هم سعي به عمل آمده بود كه زبان پشتو به زبان رسمي مبدل گردد و نيز نشراتي به در آن. كرد مطالعه مي

كه مرزهاي مصنوعي نه توانسته بود دو ملت را از هم جدا سازد  ساخت و آن اين اين امر واقعيتي را برملا مي. آغاز يافته بود

اما به زودي باز هم اين . بردند هاي مشتركي را به پيش مي زبان برنامه شد كه هر دو ملت در هر دو سو هم زيرا ديده مي

راه  توانستند آن نهضتي را كه به ههاي روسيه و انگليس شدند و ن ها در هر دو سوي مرز بودند كه قرباني سياست افغان

هاي  سياست ي االله در نتيجه ونه امانگ در بالا شرح داده شده است كه چه. انداخته بودند به سرمنزل مقصود برسانند

خواهان هند نيز گذاشته بود  هايش اثرات مثبتي را بر آزادي ها قرار گرفته بود زيرا سياست اش مورد انزجار انگليس اتخاذشده

از سوي . ها مناطق چترال تا بلوچستان را به حركت درآورده بود كه اعلان استقلال و جنگ عليه انگليس، پشتون نيز اينو 

ها در افغانستان باعث فروريزي همان چند سد مستحكمي شده بود كه  ديگر دوستي با اتحادشوروي و حضور روس

تر گرديد  ها بيش احساس خطر زماني براي انگليس. شيده بودندور مرغ طلايي هند به منظور محافظت آن كها به د انگليس

منظور بازديد از كشورهاي اروپايي عزيمت نمود و به حيث پادشاه كشوري آزاد و مستقل مورد استقبال قرار  االله به كه امان

اي كمك به او را ه هاي گوناگون اقتصادي و نظامي وعده گرفت و كشورهاي مختلف با امضاي معاهدات جداگانه در عرصه

داشته  خود نگه ي را در چنبره تر از صد سال آن ها در امر محافظت هندوستان كه بيش دادها براي انگليس اين روي. دادند

  .بودند، باعث نگراني و تشويش گشته بود

  ) ها و روسيه ـها و روسيه ـها و روسيه ـها و روسيه ـ    االله خان ـ انگليساالله خان ـ انگليساالله خان ـ انگليساالله خان ـ انگليس    امير امانامير امانامير امانامير امان    يييي    چند تذكر دربارهچند تذكر دربارهچند تذكر دربارهچند تذكر درباره(

كند از ما امتياز بگيرد و ما را در چنان وضعي قرار دهد  االله سعي مي امير امان": نويسد الف ـ وايسر الارد ريدينگ مي

 ي به منظور جلوگيري از چنين وضعي طي نامه" .ها مواجه سازد ها مناسباتش برهم خورد، ما را با آن كه اگر با روس

خود را به مرزهاي ما در هند برساند، عواقب  ها را اجازه بدهيم كه افغانستان را ببلعد و اگر روس": نوشت 1926مارچ 11

خواهد بود و  ها ناگواري از آن متصور خواهد گرديد، از سويي هم اگر ما خود را درگير جنگ بسازيم، پس اين جنگ با روس

اين كار همانا دولت حايل  ي شود، در چنين وضعي بر ما لازم است كه بيدار و هوشيار باشيم و چاره اين گران تمام مي

  ".توان بود مي



 

قدر  استحكام افغانستان امروزه براي روسيه همان": نويسد مي 1926جون  16ب ـ وزير امور هند بركن هيد در 

وايسرا، بودنت زير سوال  ي همه: نويسد و باز در همين سلسله مي. استعماري داشت ي اهميت دارد كه در زمان روسيه

تواند از منافع ما در افغانستان حفاظت  نظر تو چه تعداد نفرات نظامي مي هكني كه ب هين تقاضا را مطرح نخواهد رفت اگر ا

  )".دانم ترين خطر براي سلطنت مان مي در حال حاضر اين نكته را من بزرگ. كند

ونه؟ بايد راهي پيدا گ االله خان را درسي بدهند اما چه ها محسوس شده بود كه امان بنابر آن ضرورت آن براي انگليس

با روسيه هنوز اعتبار  1907كردند زيرا بيم شوروي در بين بود و محتواي قرارداد سال  از راه نظامي جرأت نمي. كردند مي

پس راه ديگري كه . نظامي كرده بودند، كه به شكست شان انجاميده بود ي از سويي دو بار بر افغانستان حمله. داشت

ها بين  ها را به ميان آورند تا افغان ها و خيزش قيام ي همانا اين بود كه در درون افغانستان زمينه توانست كارآمد باشد مي

سنگهه در برابر  ها و هم در زمان رنجيت اسلام هم در زمان مغول ي ها از پديده دانستند كه در گذشته ها مي آن. خود درافتند

 ي سنگهه هندوي كافر بود ولي از نسخه خود مسلمان بودند ليكن رنجيت ها ه مغولرچها استفاده شده بوده است، گ مسلمان

سنگهه براي مذاكره با دوست محمد وزير مسلمانش  ها استفاده كرده بود و اين زماني بود كه رنجيت اسلام در برابر افغان

وي از دربار خطاب به وي كرد عض وقتي اين وزير از تقوا و پرهيزگاريش صحبت مي. سيد عزيزالدين را تعيين نموده بود

سيد . يردگ هاي مسلمان قرار مي ونه مسلماني است كه براي كسب رضايت يك كافر در برابر افغانگ گفت كه اين چه

فقير صاحب جاي بسا تعجب است كه به ": وزير مذكور جريان اين مذاكرات را چنين روايت كرده است ي وحيدالدين نواده

آميز امير  فقير اين گفتار توهين. كني گار، كافري را در برابر يك امير مسلمان كمك ميحيث يك شخص عالم دين و پرهيز

ردد گ او گفت كه از اين نامه آشكار مي. و به درباريانش نشان داد. سنگهه انتقال داد را كه در يك نامه نوشته بود، به رنجيت

من است كه  ي حيث يك مسلمان راستين اين وطيفه به. خاطر غصب اراضي ما آمده است نه به خاطر اسلام كه امير به

  .نمك حلال باشم و از سرزمين خود در مقابل غاصبين دفاع نمايم

 ي آن پي برد، پس حمله كرد و خيمه ي سنگهه منظور را درك كرد و به نتيجه اين بحث هنوز ادامه داشت كه رنجيت

   ".داشت به جز از بازگشت نه يي امير دوست محمد خان چاره. ها را به محاصره كشيد افغان

هاي صادقي را پيدا كرده بود كه براي اداي خدمت به وي در برابر يك  سنگهه نيز مسلمان ست كه رنجيتا  منظور اين

هدف من . دادند هايي چون سيد عزيزالدين كه به خاندان محمد خود را نسبت مي هم مسلمان امير مسلمان قرار بگيرند، آن

 ي ونه از عقيدهگ هايي مورد ضربه قرار گرفته و چه ها و با چه شيوه ونه افغانگ ست كه نشان دهم چها  از اين حكايت اين

  .ها به دين اسلام سوء استفاده صورت گرفته است آن

رفت را از نزديك  االله به عزم سفر از افغانستان خارج شد و جهان پيرامون را و سير ترقي و پيش پس وقتي امير امان

كردن چنين  او چنان براي عملي. و كرد كه كشور خودش نيز از اين گونه سير، ترقي و پيشرفت برخوردار گرددديد، آرز

دست به اقدامات عملي برد تا مردم كشور خودش را به  ،زده شده بود كه به مجرد بازگشت به كشور ها شتاب رفت پيش

. نشته بودند و در غياب امير چندوچون كار را سنجيده بودند هكار ن ها نيز بي ليكن انگليس. همان مدارج بلند ترقي برساند

سفارت . ها هرنوع آدمي چون سردار، خان، ملك، ملا و روحاني را نشاني كرده و نقاط ضعف شان را پيدا كرده بود آن

خواستند  مي رس قرار داشت زيرا پول فراوان براي اجراي دسايس شان در دست. ها بود توطيه ي انگليس دركابل مركز همه

ها  انگليس. هاي مناطق سرحدي نجات دهند االله و دشواري اين بار بدون جنگ افغانستان را فتح كنند و خود را از شر امان

 ي ها تصاويري را كه در يك مجله آن. راه بود االله خان در سفر به خارج هم كار را از تصاوير ملكه ثريا آغاز كردند كه با امان

شان  ي خانه شماري به سفارت افغانستان چاپ شده بود، به تعداد بي ي تصويري هند از شاه و ملكه ي نامه هندي به نام هفته



 

خبر از دنيا نشان دهند و تبليغ بدارند  دل و بي هاي ساده ها به افغان آن ي را به ملاها و به وسيله در كابل ارسال نمودند تا آن

كه با پول خريده شده  علمايي. حجاب در برابر كافرها ظاهر گشته استكشور شان در ممالك خارجي بدون  ي كه ملكه

هاي ناشي از اين امر را در بين قبايل مختلف كشور  ها هم تلاش داشتند نارضايتي انگليس. بودند، به كار خود مشغول بودند

خان و مغلبازخان را به همين  يها افسران پشتوني از قبيل شيخ محبوب علي، قل آن. هايي تبديل كنند ها و قيام به بغاوت

االله را از كشور بيرون  ها را فريب بدهند و امان اسلام افغان ي هدف به سفارت خويش در كابل اعزام داشتند تا با همان حربه

اش بوده است پس آن  ها شخص خودش و اصلاحات مجوزه االله متوجه شد كه هدف قيام كه وقتي امان موجز اين. كنند

دانست كه اين رشته  شوند، ليكن نمي هاي مردم رفع مي كرد كه با اين كار نارضايتي توقف ساخت، او فكر مياصلاحات را م

االله را  فلهذا برادرش سردار عنايت. ها بوده اند كنان اين ميدان خود انگليس رسيد و بازي ها مي سر دراز داشته و به انگليس

جا مردم به دورش تجمع كرده به عزم تصرف كابل دوباره  در آن. گرديدجانشين خود ساخته و خودش به قندهار رهسپار 

دست آورد و توان  اش را دوباره به اندكي بعد او نفوذ از دست رفته": نويسد مورد جنرال ميك من مي در اين. راهي گرديد

اگهان آن ملاي عجيب انگليسي روي كرد كه ن ر پيشبه مقغزني برگردد، قلات را متصرف شود و تا  كرد كه تا به را پيدا آن

كه براي غارت و چپاول به كابل داخل شده بودند، به  هايي راه با گروه اين ملاي انگليس در زمان انقلاب هم. ظهور نمود

افسر  ي اسم اين ملا جيمز براون بود كه به مثابه": نويسد چنان جنرال مذكور در ادامه مي هم". اين شهر آمده بوده است

كردند ملاي خود  خاطر آن بود كه فكر مي ها داشت به سي شهرت زياد يافته بود اما تاثير فراواني كه بر افغاننظامي سيا

از سوي ديگر خطيب بزرگ كابل حضرت شوربازار گام . كه اين شخص بسيا شباهت به آن افسر داشت شان است، در حالي

... تا اهل دربار و شهرمندان را از غارت و چپاول نجات دهند ها كمك خواست كه از انگليس يي برداشت و آن اين غيرمنتظره

ها آتش  پس تصميم گرفته شد كه هواپيماها در كابل فرود آيند اما حضرت مذكور تضمين نمايد كه كسي بر آن

  ".شايدگ نمي

آن آگاهي داشت و به ها آغاز كرده اند، ليكن حضرت شوربازار از  دانست كه اين بازي را انگليس االله خان نمي اگر امان

 ي االله خان به وسيله شاه به شمول عنايت ي ها تقاضاي انتقال خانواده سرفريز تتلر در يك مقطع مهم از انگليس ي گفته

عمل پوشاند و هواپيما سردار  ي زودي تقاضاي حضرت را جامه سفير انگليس به. هواپيما و نجات شهر از غارت را كرد

ها و روزها، سفير انگليس  شودكه در تمام آن شب چنان معلوم مي": نويسد جنرال باز مي. داد مذكور را به پشاور انتقال

هاي درگير  نمايد كه طرف رفت و اين هم عجيب ميگ مدارا كار مي سرفرانسس هيمفري با تمام جوانب درگير از صبر و

ماموريتش، به حكم ضمير و به دستور حكومتش موصوف پس از انجام . خود را از قبل تعيين كرده بودند ي مشاور و نماينده

  ".زده و غمگين را پشت سر گذاشت كارانش پرواز نمود و كابل ماتم جا با هم آخرين هواپيما يك ي سرانجام به وسيله

ها را تا به جايي هدايت كرد كه  كه ناخداي انگليس، كشتي افغان اين. جنرال ميكمن مثال خوبي ارايه داشته است

گاه خودش نيز كشتي را در  شان را از نزد شان دور ساخت و وقتي افغانستان را به مصيبت آغشته ساخت، آن دناخداي خو

هاي بعدي  شود كه حضرت شوربازار هم از برنامه چنان معلوم مي. هاي توفاني رها نموده و خود به هوا پرواز نمود ميان آب

ها برآورده گرديد و  به هرحال هدف انگليس. كرد ها را نمي كمك از آنداشت در غير آن شايد تقاضاي  ها آگاهي نه انگليس

سقا  ي بچه. راهي كرده بودند ها هم هايي رسيد كه دانسته يا نه دانسته با اين دسايس انگليس اينك اكنون نوبت به آن

  .ماند انگليس محفوظ و مصؤن ي خانه در شهر تنها سفارت. وارد شهر كابل گرديد ]االله كلكاني حبيب[



 

دسامبر از سمت شمال به  14اين شخص به تاريخ ": نويسد مي ]االله كلكاني حبيب[سقا ي بچه ي سرفريز تتلر درباره

 ]االله كلكاني حبيب[سقا  ي هاي سفارت را سفير بسته بود و به بچه دروازه. كابل داخل گرديد، از كنار سفارت عبور كرد

  ".ي خارجي كاري نه داشته باشدهاي كشورها دار داده بود كه با سفارت هش

تر از آن به نواميس مردم تجاوز  هاي مردم چپاول گرديد ولي مهم اموال و دارايي. ليكن بقيه تمام شهر غارت گرديد

هاي سرشناس و سرداران به محافل عيش و نوش برده شدند و شهرهاي كابل  دختران و زنان جوان خانواده. صورت گرفت

سوي خط ديورند  هاي اين افغان. گردشي شده بود پادشاه. گر شهرهاي كشور غارت و چپاول گرديدندآباد و نيز دي و جلال

بهاي مردم كابل بعد از غارت به پشاور  ديدند كه اموال گران ها شده بودند زيرا مي ر تباهي كشور افغانگ ينانه نظارهگ غم

ها و سرتاسر هندوستان نشان بدهند كه اينك  بودند تا به پشتونها به اين كار اجازه داده  انگليس. شد براي فروش آورده مي

ها  روشني درك كردند كه انگليس ها و در آن ميان پاچاخان به جا پشتون را گرفتند در اين 1919انتقام شكست شان در سال 

را هم دانستند كه مذهب  دادهاي افغانستان اين ها از روي آن. يرندگ ها را نيز مي نشينند و دنبال پشتون ديگر آرام نمي

ها نقش مهم را  حيث عاملين دسايس شوم آن ها بوده و ملا و شيخ به مناسب براي تامين اهداف انگليس ي حيث وسيله به

وجود آمده بود  در بين مردم نوعي حس انزجار از چنين روحانيوني به. ها ادا كرده و در آينده هم خواهند كرد به نفع انگليس

توانستند قضاياي سياسي را درك و تحليل كنند، به انديشه وا داشت تا براي مقابله با  ه فكر و ذهن شان ميك هايي اما آن

مردم  وجود آورند تا به يعني سازمان و تنظيمي را به. دسايس انگليسي دست به اقدام ببرند و مردم را روشن و آگاه سازند

  .بفهمانند كه انگليس بايد از خاك شان بيرون شود

 ي االله خان غرض تحصيل در رشته امان ي ردشي شده بود، بناء جواناني كه در دورهگ ون در افغانستان پادشاهچ

ها را نزد خود نگه  هواپيمايي به ايتاليه اعزام گرديده بودند، در راه بازگشت به كشور به مناطق ما آمدند كه پاچاخان آن

شده بود در منزل ما اقامت  ها تا وقتي اوضاع در افغانستان آرام نه آن. دندهاي خويش نگران بو ها درباره خانواده آن. داشت

  .داشتند

ت حلال احمر را به منظور كمك به أهاي زياد موفق شد هي پاچاخان در جريان اغتشاش در افغانستان، با تلاش

صاحب  طبي به رهبري داكتر خانخواست با ادويه و ديگر وسايل  مجروحان و امدادرساني به متضررين، آماده نمايد كه مي

  .دادند رفتن به افغانستان را نه ي ها به هيأت اجازه به افغانستان اعزام بدارد ليكن انگليس

جا پاچاخان با  در اين. راه با برادرانش از فرانسه به پشاور آمد االله خان از كشور، سردار محمدنادر هم پس از خروج امان

هاشم خان دوستي  پاچاخان از جمله با سردار. وران مهاجرت را با او تازه نمودد ي گذشته او ملاقاتي انجام داد و ديدار

تمايلي براي پادشاهي  اًنادرخان در اين ملاقات كه برادرانش نيز حضور داشتند، به صراحت گفت كه شخص. نزديك داشت

ور شده خاموش  آتشي را كه در كشور شعله خواهد ملي بوده كه مي ي كه هدفش صرفاً انجام وجيبه داشته بل براي خود نه

سپار  ها به افغانستان ره كه آن رو زماني از همين. االله خان به سلطنت را فراهم گرداند برگشت امان ي نمايد و سپس زمينه

براي  خادم اكبر آوري شده را توسط محمد آوري اعانه و امداد آغاز نمود و مبلغ جمع جا پاچاخان به جمع گرديدند، در اين

ها به وزيرستان فرستاد و نيز مضامين  چنان پاچاخان گروهي از جوانان را به كمك آن هم. نادرخان به خوست فرستاد

به وزيرستان فرستاد تا در  رسانيدپشتون به نشر  ي متعددي را در رابطه به ماموريت نادرخان و اوضاع افغانستان در مجله

  .بين مردم پخش گردد

براي چند ماهي  ]االله كلكاني حبيب[سقا  ي االله خان خود را خلاص يافتند و باز وقتي بچه از شر امانها  وقتي انگليس

اين . ي اوضاع در افغانستان براي مداخله استفاده كنندگ ها از اين آشفته بر سرقدرت بود، به اين انديشه شدند كه مبادا روس



 

بي خان سفير افغانستان در روسيه بود، و تا مزار شريف هم رسيده بود و زمان غلام ن بود زيرا در آن بنياد هم نه انديشه بي

. روي به سوي كابل دست كشيده به روسيه برگشته بود االله از افغانستان خارج شد، او هم از پيش چون ديده بود كه امان

  .كمي را ايجاد كنندها در پي آن شدند كه نظم دوباره را در افغانستان برقرار نمايند و دولت مستح پس انگليس

ست كه ا به نظر من در حال حاضر بهتر آن": نويسد مي 1928دسامبر سال  19پيل وزير امور هند در برتانيه در 

خواست كشوري  وفصل نمايد و شاه سابق خود را كه مي هاي خود را در زير رهبريت يك رهبر ضعيف حل افغانستان معضله

  ."گر فراموش كندچو كشورهاي غربي ايجاد نمايد، دي هم

هاي او را به  االله خان و ريفورم يي بودند تا مردم امان ها براي افغانستان در پي پادشاهي خواب برده و ناكاره اين

ها نادرخان را از  آن. كه آدم مناسب حال شان به ميدان آيد رفتنند تا وقتي سپردند و دوباره در تاريكي فرو مي فراموشي مي

ها را شكست داده بود، و نيز  تل انگليس ي كه سرلشكر ارتش افغانستان بود و شخصي بود كه در منطقهشناختند  زماني مي

رو كمي از  از اين .نفوذ خويش بياورد ي ها را در دايره كرد آن ساخت و سعي مي هايي با سران قبايلي داير مي اهي جرگهگ گاه

جا  ها داشت اين بود كه با برادرانش يك ري كه نادرخان از نظر آنوي تشويش داشتند اما در كنار اين دو حسن ديگ ي ناحيه

ها  جا وارد افغانستان شده بودند لذا آن نفرت و انزجاري كه در بين افغانستان عليه انگليس در فرانسه اقامت داشت و از همان

شد كه به زمان زيادي  عث ميها از آن مبرا بودند و از سويي هم همين دوري چندين ساله از وطن، با وجود داشت، اين

هاي جهاني و نيز قدرت و  براي استحكام قدرت خود نياز داشته باشند، و حسن ديگرش اين بود كه از چندوچون سياست

او . ها خود را درگير نه سازد االله خان درس عبرتي گرفته با انگليس سرنوشت امان نيروي انگليس آگاهي داشت و از

خواهد داد كه به مثل  ها اجازه نه دوستانه داشته باشد و در آن سو هم به روس ي ها مراوده انگليسسو با  توانست در اين مي

: نويسد باره مي كه آرتور سوينسون در اين چنان. االله با خاطر آرام در افغانستان حضور خود را ادامه دهند دوران امان

نادرشاه مرد استوار و محكمي است و به زودي . شان بود، شاد انداالله از افغانستان كه خار چشم  خروج امان ها از انگليس"

كه  تر از آن اين يي را در قبال مرزها اتخاذ كرده است و مهم او سياست دوستانه. كرد ثبات را در كشور برقرار خواهد

تلاس داشتند كه به كردند و  هاي خود را اعمال مي سو با دست باز سياست بدين 1926كه از سال  هايي مناسباتش با روس

چه ما آرزويش را داشتيم كه شود، تا سال  آن. كاملاً سرد خواهد بود ها در مناطق خاوري پايان ببخشد، انگليس ي سلطه

ها عقب زده شدند، آرامش به كابل اعاده گرديد و امنيت مرزها تامين شد، ليكن در اين ميان  اتفاق افتاد، روس 1930

  ."هايي را به وجود آورده است  ور كرده است كه در هر طرف باز ناآراميشخصي به نام عبدالغفار ظه

  

  گار  سازمان خدايي خدمت

  

كه اين شهر به پشاور  جايي از آن .در شهر لاهور برگزار كرد 1929خود را در سال  ي ملي هند اجلاس سالانه كنگرس 

داد به لاهور  افغان و ديگر جوانان براي تماشاي جريان اين روي ي تنابهي از جوانان عضو جرگهتعداد منزديك بود، لذا به 

ها  هاي متنوعي گوش دادند و در كنار اين راني جا از نزديك برگزاري اجلاس را ديدند و به سخن اين عده در آن. رفتند

. وف سازماندهي امور بودندفعاليت آن عده داوطلباني اعم از دختران و پسراني را نيز تماشا كردند كه با يونيفرم خاصي مصر

جا حتا دختران كمر  انديشيدند كه در آن گذاشته بود زيرا حين برگشت به اين مي اي ها همه بر اين جوانان تاثير ويژه اين

پاچاخان كه خود نيز به اين اجلاس رفته بود، . نمودند دوش مردان فعاليت مي به همت بسته و در يك كارزار مهم ملي دوش



 

آيي  اين گردهم. آيي بزرگي را در اتمانزايي برگزار كند حساسات جوانان را ديد، در پي آن شد كه يك گردهموقتي اين ا

هايش كمك نمايد  افغان در فعاليت ي برگزار شد و در آن تصميم گرفته شدكه گروهي از داوطلبان تشكيل گردد و با جرگه

ونه سازماني به نام گ بدين. يفرم خاص خودش را نيز داشته باشديي باشد و يون اما اين داوطلبان داراي سازمان جداگانه

از ايجاد اين سازمان، پاچاخان بر   پس ي در نخستين وحله. اساس گذاشته شد 1929ار در ماه اكتبر سال گ خدايي خدمت

ي گ بسته يك همكه  كه اين نه يك گروه سياسي و نه هم جمعيتي سياسي خواهد بود، بل نخست اين: چند نكته تاكيد نمود

چون پاچاخان هميشه با مردم ساده و . تواند به عضويت آن قبول گردد ها خواهد بود كه هر پشتوني مي پشتون ي برادرانه

كرد، در اين جا هم او به زبان  مردم صحبت مي ي روستاها در تماس بود لذا هميشه هم به همان زبان ساده ي پيرايه بي

دوم . خواهد داشت بوده و در آن تبعيضي وجود نه مان به هيچ قوم و قبيل خاصي وابسته نهدادكه اين ساز ساده توضيح مي

ست كه ا مردم همانا خدمت به خداوند است پس براي اين مردم خواهد بود و خدمت به كه هدف اين سازمان خدمت به اين

سازمان انجام خواهند داد از خدمتي كه تا شود و خدمتي را كه اعضاي اين  ار ناميده ميگ نام خدايي خدمت اين سازمان به

يعني نه خدمت يك نوكر براي بادارش و يا خدمت چاكران . كنون به اشكال ديگري معمول بوده است، متفاوت خواهد بود

ها  كه خدمت براي مردم مظلوم و دردكشيده، خدمت به مستمندان و مستضعفين و حمايت آن ها، بل و متملقين به انگليس

ها با به  ارها مقابله و مبارزه را در برابر زورمندان و ظالمگ كه خدايي خدمت سوم اين. مندان ظالم زورگوها و قدرت در برابر

عدم تشدد  ي رفتن شيوهگ كه با در پيش برده بل اندازي جنگ از پيش نه كارگيري سلاح گرم از قبيل تفنگ و شمشير و راه

ها تا هنوز به آن آشنا نه بودند و نه از آن استفاده كرده بودند و  اين نوع جديدي از سلاحي بود كه پشتون. انجام خواهند داد

ها و  بازي خواهد داشت كه به گروه ارها اجازه نهگ كه هيچ عضوي از خدايي خدمت چهارم اين. به آن عقيده نيز نه داشتند

كه خدماتي را كه انجام  داشته باشند، بل بپردازند و نيز در بدل خدمات خود انتظار پاداش را نههاي خاصي  بندي دسته

  .نوع ايثار و فداكاري دريغ نورزند دهند داوطلبانه و محض رضاي خداوند باشد و در اين راه از هيچ مي

آمد كه   كرد، بناء نياز به ميان يارها در چارچوب يك حركت داوطلبانه فعاليت مگ كه تنظيم خدايي خدمت جايي از آن

هاي زياد تصميم گرفته شد كه يونيفرمي به رنگ سرخ  پس از رايزني. اعضاي آن از يك يونيفرم خاصي برخوردار باشند

  .داشته باشند

در . را رنگ داده بودند آن كردند كه خود  براي نخستين بار در اتمانزايي پنج عضو تنظيم لباسي به رنگ سرخ در بر

ها در مواقع خاص به آلاتي چون طبل و  كنار اين يونيفرم، سازمان در نظر گرفت كه براي تنظيم قواعد رفتار و اجراي رژه

بودند با  كه با يونيفرم ملبس مي اريگ هاي خدايي خدمت اه گروهگ وقتي اين وسايل فراهم گرديد آن. شيپور نيز نياز است

ونه از برابر ساير شهرمندان در كوچه و بازار گ كردند و به همين حركت مي آهنگ با آواز طبل و سرنا ريتم خاصي هم

راهانش  خصوص وقتي پاچاخان خود با هم به. ان جالب و گيرنده بودگ ذشتند و تماشاي حركت و رفتار شان براي همهگ مي

احساسات بسياري را و به ويژه نمود،  راهي مي رفت و اين گروه يونيفرم پوش با صداي طبل و شيپور او را هم به محلي مي

مندي خاصي در بين مردم به اين رضاكاران  ونه علاقهگ بدين. كشانيد سوي خود مي ها را به نگيخت و آنا جوانان را بر مي

داد كه مردمي كه صدها سال در تاريكي و جهل نگه داشته شده  شد و اين امر نشان مي تر مي يونيفرم پوش روزتاروز بيش

اهي گ ديدند كه در گذشته هيچ هايي را مي هايشان دگرگوني شدند و چشم آهسته آهسته از اين خواب بيدار ميبودند اينك 

  .كرده بودند را تجربه نه آن

رد گ براي تجليل از سال 1930يي در ماه اپريل سال  تهاي اين سازمان، باري يك محفل مشاعره درر ابطه به فعالي

راه انداخته شد كه در آن از هر گوشه و كنار  محفل مشاعره و نمايشات تمثيلي بهايجاد مكتب آزاد اتمانزايي يك 



 

شدند، اين بند مصراع انتخاب  كه در آن محفل مشاعره بايستي خوانده مي براي اشعاري. مندان شركت ورزيده بودند علاقه

  : شده بود

  )انان به ميدان شتافته اندبراي جنگ آزادي هميشه جو( پاره�همیشه�ځلم��وت�ی�دینه آزادی�د جنګ�د

شد براي  ي مردم تمثيل ميگ هاي زنده هايي از واقعيت وشهگ هاي تمثيلي كه در آن خوانش اشعار و نمايش پارچه

در اين محفل بزرگ تمام استادان و محصلين سابقه و . چسپ بود و هم بسيار جالب توجه و جذاب بودند تماشاگران هم دل

  .افغان از سرتاسر مناطق سرحد حضور به هم رسانيده بودند ي اصلاح افاغنه و اعضاي جرگهموجود مكتب، اعضاي انجمن 

  

  : بازداشت پاچاخان

  

هاي سرخ و سايرين با شور و شعف در آن شركت ورزيده بودند و آن  آن محفل با شكوهي كه در آن جوانان با جامه

ارها كه از تعهد فرزندانشان براي گ مردم با خدايي خدمت ي برادرانهي گ بسته درفش و نشان برفراز محفل مظهري بود از هم

برگزار گرديده بود، ليكن در  1930اين محفل در روز بيستم اپريل . كرد ي ميگ ذاري به وطن و ملت شان نماينده خدمتگ

پشاور گرديد، ليكن در  سپار مدعوين به مناطق شان برگشتند، پاچاخان نيز ره ي ويكم اپريل وقتي آخرين دسته روز بيست

چهلم قانون مرزي به سه  ي او را به قرارگاه پليس رسالپور بردند و بر مبناي ماده. ها او را بازداشت كردند مسير راه انگليس

  .ش به زندان گجرات در پنجاب اعزام نمودند راهان راه با چندتن از هم سال زندان محكوم و هم

ترقي و تعالي را در افغانستان متوقف ساختند اينك در اين سوي مرز نيز به نهضت ونه كه كارزار گ ها همان انگليس

ي در بين گ اختلافات خانه متدرجاً آورده بود كه را به ميان آن ي ها نيز ضربه وارد ساختند، نهضتي كه زمينه بيداري پشتون

ي ميان مردم اين سرزمين گ بسته برداشته شود و هم ها و قبايل از ميان ها در ميان خانواده ها و جدايي ها و خودخواهي پشتون

هاي  سياسي نه پرداخته بود و تنها در زمينه ي ار هنوز به هيچ مسالهگ كه نهضت خدايي خدمت رغم آن علي. استحكام يابد

را پيش  ها به جدوجهد پرداخته بود و امور آموزشي و فرهنگي يي ميان پشتون ي و قومي و منطقهگ رفع اختلافات خانواده

دانستند كه اين  ها مي اما انگليس. بودند كه حكومت با آن مخالفت داشته و از آن جلوگيري نمايد ها مسايلي نه اين. برد مي

ها به وجود  ي ميان آنگ بسته رفت كه اتحاد و هم راه انداخته شده و مي ها به نهضت براي آموزش اجتماعي و سياسي پشتون

. ورزد دارد، تلاش و مجاهدت مي ها هاي اساسي كه پشتون و براي از بين بردند تمام آن ضعف را مستحكم سازد آورد و آن

االله خان به راه انداخته شده بود، فارغ  امان ي وسيله رفت افغانستان كه به ها كه تازه از سركوب نهضت ترقي و پيش انگليس

داوطلب بدون انتظار پاداشي براي فداكاري و قرباني در راه  بار با نهضتي درگير شده بودند كه در آن هزاران شده بودند اين

يابد و به درد  اش گسترش مي پيوسته دانستند كه اين نهضت روزتاروز با صفوف به هم ها مي آن. رزميدند مردم مي خدمت به

جه رسيده بودند كه اين ها به اين نتي هم در هند برتانوي و هم در لندن، انگليس. ها مبدل خواهد گرديد سر بزرگي براي آن

كه اين  هاي روس بوده و تصور اين تاثيرات مستقيم نهضت بالشويك ي پوش آن زاده ان سرخگ نهضت و صفوف رزمنده

تر سازد، لرزه  ها شور و هيجانات انقلابي را گسترده تواند در سرزمين پشتون نهضت با الهام از مبارزات انقلابي در روسيه مي

  .آن دستور گرفتند كه اين نهضت سركوب گردد بنابر. انداخت ها مي بر اندام آن

  



 

  : خواني قصه

  

ها به آن رنگ سياسي داده  ها كه انگليس اهالي شهر پشاور در اعتراض به اين بازداشت 1930اپريل سال  23به روز 

ان مقاومت گ تظاهر كننده. را بگيرد حكومت اين حركت را نه پسنديد و سعي نمود جلو آن. بودند، به تظاهرات پرداختند

نظاميان به روي مردم . خواني در برابر هم قرار گرفتند كردند، نظاميان مسلح و مردم در جريان اين تطاهرات در بازار قصه

ديدند كه افراد حكومتي به  ها براي نخستين بار مي پشتون. ها و صدها تن را به خاك و خون غلتاندند آتش گشودند و ده

سو اين بازار شاهد  خواني تا به آن زمان تاريخ ديگري داشت، از صدها سال بدين قصه. گشودند روي اهالي آتش

ديد كه  ليكن اينك حالا به چشم خود مي. هاي تاجران و تماشاگر دادوستد مردم و اين تاجران بود وآمدهاي كاروان رفت

هاي  هاي شان با گلوله ونه بدنگ واجه شده اند و چهپرست و رهبران شان با جور و ستم استعمارگران م ونه جوانان وطنگ چه

ونه سربازان محلي از دساتير گ خواني شاهد آن هم بود كه چه قصه. غلطند ردد و به خون ميگ استعمارگران سوراخ مي

براي ها را  ها آن كرده و از آتش گشودن به روي اهالي خودداري ورزيدند و انگليس دهان انگليسي شان پيروي نه فرمان

ها نظاميان انگليسي را فرا خواندند  ان آنگ براي مقابله با تظاهركننده. مجازات به بمبيي فرستادند تا به زندان انداخته شوند

  .ان را به گلوله ببندندگ تا تظاهركننده

در آن  يي شان كه پرستانه ها بعد من برخي از آن نظاميان هندي را در هند ملاقات كردم و از آن احساس وطن سال

  .زمان از خود تبارز داده بودند، ستايش به عمل آوردم

ها خود را دوستان  زيرا تا پيش از آن، انگليس. پاچه ساخته بود ها را كاملاً دست خواني انگليس داد قصه روي: يادداشت(

و افتادند كه اين نهضت را به لذا به تكاپ. ها به قتل رسيده بودند جا در پشاور مسلمان ها جا زده بودند، ولي در اين مسلمان

رس است،  كه در دست ليكن وزير امور هند بر آن اعتراض نموده گفت كه نظر به معلوماتي. ها وابسته بسازند بلشويك

نام  ": وايسرا در برابر اين اعتراض نوشت 1930جولاي  16در . دارند ها نه ونه ارتباطي با بلشويكگ ارها هيچگ خدايي خدمت

واضح است كه اين مقامات . ار رايج ساخته بودندگ مقامات امنيتي ايالت سرحد عمداً به جاي نام خدايي خدمتپوش را  سرخ

كردند به معني پذيرفتن اين  ار را در مكاتبات رسمي به كار ببرند زيرا اگر اين كار را ميگ توانستند نام خدايي خدمت نمي

ورزيد، البته اين حقيقت دارد كه نهضت  ور خدايي تلاش ميار براي هدف نيك و امگ حقيقت بود كه خدايي خدمت

وجود آمده است ولي برخي  ها به دارد و نه هم به تحريك و تشويق بلشويك ها نه وجه اثراتي از بلشويك ها به هيچ پوش سرخ

هم  آن هاي اين نهضت به شمول سمبول داس و چكش مشهود است، ليكن با ها در فعاليت ها و اصول بلشويك پرنسيپ

ها براي اهداف خود با موفقيت عمل  رسد كه اين ها مناسبتي داشته باشند و به نظر مي هايي نيستند كه با آن ها آن پوش سرخ

  )".كنند مي

ها به كمك مسلمانان  به هر حال در پشاور مقررات نظامي برقرار گرديد، افواهات گوناگوني پخش گرديد كه انگليس

ها از انتقال  علاوتاً آن... آوري كرده در دريا انداخته اند و ها جمع ان را از جادهگ ه شدهمحلي هنگام شب اجساد كشت

ها را نيز اين اجازه را  چنان ديگر بيمارستان هاي مربوط به خود و تداوي شان مانع شدند، هم هاي حادثه به بيمارستان زخمي

ليكن مردم شهامت شان را نشان دادند و . ي نمايدگ ها رسيده زخميصاحب نيز اجازه نه دادند به  حتا به داكتر خان. دادند نمي

        ....تر گرديد ها بيش ها به سرعت شتافتند، نفرت شان عليه انگليس هاي اين حادثه و تداوي آن كه به زخمي در حالي



 

دامه دادند تا تر ا افگنانه و اختناق بيش ها كه هنوز عطش شان به خونريزي فرو نه نشسته بود، به رفتار دهشت ليسگان

به دنبال اين . ها نيز آتش گشودند و چندين تن را به خاك و خون غلطاندند آيي اعتراضي سك كه به يك گردهم جايي

ها استفاده  ر از آني تك آيي ديگر در محله داد، نظامياني را از مردان فرا خواندند تا براي متفرق ساختن يك گردهم روي

هاي مساجد  از طالب اي ان پرداختند، عدهگ وشتم اشتراك كننده آيي حمله كردند و به ضرب اين نظاميان به گردهم. نمايند

ارها حمله گ نام مورفي با چه قصاوتي بر خدايي خدمت ها بودند و ديدند كه افسري به نيز آمده بودند كه شاهد اين صحنه

يي كه به  ين طلبه با تبرچها رو يكي از كردند، از اين ها متقابلاً حركتي نمي پرداخت ولي در مقابل آن كرده و به زدن شان مي

ها تن  باري را آغاز كرند كه ده مورفي ضربه وارد كرد، از آن پس نظاميان بر اجتماع مردم گلوله ي دستش رسيده بود به شانه

مردم تكر و اطراف آن تر قراردادن  داد همانا زير فشار بيش خورده به خون غلطيدند، پيامدهاي بعدي اين روي جوان و سال

  .ها خاتمه پذيرفت هاي آن آيي بود كه با غارت و چپاول مردم و سوختاندن خانه به گناه شركت ورزيدن در اين گردهم

برده اند كه حكومت ضعيف و ناتوان شده لذا  ها پي كه چون پشتون ها با گرفتن گزارشات نادرستي مبني بر اين ليسگان

خواني و تكر  ها مصروف سركوب و قتل عام مردم در قصه كه انگليس در حالي. شان نشان دهند ايها زور خود را بر بايد اين

وكنار پخش گرديد و باعث  ها در اطراف و گوشه انگليس ي دادها و برخورد وحشيانه و ساير محلات پشاور بودند، اين روي

ي با گ بسته ها بود كه براي ابراز هم مسعوديها و به دنبال آن از  خيزش مردم شد كه نخستين واكنش از وزيري

قتل رسيد و  ها نيز بمباري را آغاز نمودند كه افراد زيادي به ها بر آن ليكن انگليس. وطنانشان براي جهاد آماده شدند هم

  .سان ساختند هاي بسياري را با خاك يك خانه

فراهم آورده و به سوي شبقدر حركت كردند كه بر ها نيز به رهبري حاجي صاحب ترنكزايي لشكر بزرگي را  مهمندي

ي گ پشاور رسيدند و به نيت جهاد آماده ي ها در حومه ها و مهمندي هم افريدي ها نيز بمباري صورت گرفت ولي با آن آن

ها  بين اين. رساندند ها غذا و نان مي هم مردم شهر به آن اما با آن ،هاي ورود به پشاور همه مسدود بود گرچه راه. رفتندگ مي

ها  اه جنب ستيشن ريل شهر را آتش زدند، انگليسگ ها ذخيره افريدي. ها در بيرون شهر درگيري آغاز يافت و انگليس

نظامي از بسِ اين مردم ءي دارها و نفرات باتجربه ديدند كه با داشتن تجهيزات فراوان نظامي به شمول هواپيما و ماشين مي

  .دانستند ها را نمي غلبه بر آنتوانسته و راه  برآمده نه

ها را به محاصره  بناء بر مردم داخل شهر روي آورد و آن ،ها عاجز مانده بودند كه از مقابله با افريدي ها انكليس

كشيدن نقاط مختلف شهر بودم كه نفرات نظامي گرد و نواح و  هاي به محاصره من خود شاهد اين صحنه. كشيدند

من براي تماشاي اين . خارج شود دادند كه از شهر كسي را اجازه نمي نموده بودند و هيچ هاي شهر را محاصره كوچه

ديدم كه تمام نقاط را نظاميان اشغال كرده و سلاح سبك و سنگين را در نقاط مهم  محاصره بر بام خانه برآمدم و مي

ارها بود، گ ل كه دفتر مركزي خدايي خدمتتجمع مردم در يك مح. دادند وآمد نمي جا كرده اند و به كسي اجازه رفت جابه

جا وقتي تجمع  در آن. سو شتافتم و بر بام دفتر برآمدم ها بدان تر اين صحنه هم براي تماشاي خوب تر شد و من زيادتر و بيش

را شنيدند، به ها اين شعارها  وقتي انگليس. باد فخر افغان آغاز كردند باد انقلاب و زنده به شعاردادن زنده ،مردم زيادتر شد

جوي و سو در جست سو و آن نظاميان اين، دفتر را بسته بودند ي گروپي از نظاميان دستور يورش بر دفتر را دادند، چون دروازه

سرانجام كساني از راه ديوار وارد محوطه داخلي گرديده دروازه را باز نمودند و نظاميان . دفتر برآمدند ي راه ورود به محوطه

وحشيانه به من هم  ي در جريان اين حمله. به زدن آغاز كردند ،هاي شان بلافاصله با قنداق نفنگ ،شده به سرعت داخل

ها كه به هوش آمده بودم تمام بدنم درد  پسان. فهميدم كه چه واقع گرديد ضرباتي وارد گرديد كه از هوش رفتم و ديگر نه

برايم قصه كردند . ند بودند كه از مرگ حتمي نجات يافته بودمبزرگان ما خرس. توانستم به خوبي حركت نمايم داشت و نمي



 

خواست باز هم بزند، دفع كرده بود ولي خودش به  كه يك نفر نظامي كه پشتون بود ضربات سنگين افسري را كه مرا مي

بعد . ار بوداصلي روستاي خويشكي در ولسوالي نوش ي اين نظامي شيرخان نام داشت و باشنده. شدت درهم كوبيده شده بود

  .روم گاه به ديدنش مي تا كنون هم گاه پرداخته بود كهپليس به كار  ي نظامي را ترك گفته و در اداره ي از اين حادثه وظيفه

ار را به آتش كشيدند و مراقب بودند كه كسي آتش را خاموش نكند و وقتي كاملاً گ ها دفتر خدايي خدمت انگليس

شد كه اين مناطق دربست به دست  چنان معلوم مي. محاصره روستاي ما ادامه داشت. گفتندجا را ترك  گاه آن سوخت آن

. هاي شان برايند دادند از خانه وروز حضور داشتند و اهالي را اجازه نمي هاي نظاميان شب نظاميان داده شده بود، زيرا گروه

 ي  ديدند، دستگير نموده در جاي معيني به نام تپه كردند و كساني را كه در كوچه مي ها گزمه مي هاي سوار در كوچه گشت

وقتي كه . ساختند كشي با بدن برهنه وادار مي ها را در زير آفتاب سوزان ظهر به سنگ جا آن بردند و در آن باباشكار مي

ر اين قبر االله ها در همان تپه قبر بزرگي ساخته بودند و به مردم گفتند كه د اتمانزايي به پايان رسيد، انگليس ي محاصره

هاي شان برده  ذاشتند كه به چراگاهگ ها در دوران محاصره حتا حيوانات را نيز نمي آن. اكبر و انقلاب شما را دفن كرده ايم

  .انداختند زدند و به دريا مي را با تفنگ مي شد و به سوي چراگاهي مي دويد آن شوند و بعضاً اگر حيواني غفلتاً رها مي

نه داشت، ليكن از سوي ديگر  اي ها حد و اندازه سو ظلم و ستم انگليس وار محاصره اگر از يكدر اين روزهاي دش

 ي وسال بر جاده هاي كم سن ام كه پسربچه من خود شاهد بوده. نظيري از خود نشان دادند مردم هم شجاعت و مقاومت بي

سواره سر  ي در همين وقت گزمه. را سر داده بودند رنگي در دستان شان شعار انقلاب زنده باد سرخ ي روان بوده و با پارچه

خواستند از خود دور نمايند  را نمي ها آن سرخ را از نزد شان بگيرند، بچه ي ها را متفرق ساخته و آن پارچه رسيد و خواست آن

 ي واقعه. را ادامه دادند سرانجام آن پارچه را بر زمين انداخته و خود به روي آن دراز كشيدند و باز هم انقلاب زنده باد گفتن

ها  وقتي انگليس. باشد بريچ خيل مي ي ديد ديگري در اين راستا همانا مربوط به شخصي به نام عباس خان از منطقه چشم

لذا به دوام  ،جا نمانده اري در اينگ اتمانزايي پايان دادند، اعلان كردند كه ديگر خدايي خدمت ي طولاني محله ي به محاصره

هنگام اهالي را از خواب بيدار نموده به  اين عباس خان وقتي از اين اعلان آگاهي يافت شب. ضرورتي نيست گرمحاصره دي

هاي بزرگي از  ها رنگ سرخ را بيرون كشيده و ديگ آن ي ها را باز كرد و از همه هاي دكان راهي چندين تن ديگر دروازه هم

ي اين گ فردا صبح همه. را در آن سرخ رنگ كنند هاي شان ان خواست كه لباسگ رنگ سرخ آماده ساخت و از همه

در . يمايي بزرگي پرداختندپ شده بود، در بر كرده به يك مارش و راه رنگ خود را ولو اگر هنوز خشك هم نه هاي سرخ لباس

شان برامده و براي  هاي هاي خانه پيمايي بر بام زنان براي تماشاي اين راه. پيمود پيمايي عباس خان راه مي صف اول اين راه

پيمايي براه افتاد و براي متفرق ساختن آن مردم را با  سواره نظام براي متفرق ساختن اين راه. كردند شان دعاي پيروزي مي

كردند و  ها را نمي ين پرواي شلاق و سم اسبگ زدند، ليكن اين مردم برخاسته و خشم كوبيدند و با شلاق مي سم اسبان مي

  .دادند امه ميبه مقاومت اد

ها  ان تصور اندكي داشته باشند كه پشتونگ جا حكايت كردم تا خواننده ديد خودم بود، در اين داد كه چشم اين چند روي

ها  هيولايي گير مانده بودند و انگليس ي ونه در چنبرهگ سوختند و چه يني ميگ در چه آتش سهم 1930در تابستان سال 

ها با هر تلاشي راه  قرن بيستم خود را به تماشا گذاشته بودند، طوري كه پشتون ي بربرمنشانهونه اخلاق و تهذيب گ چه

مناطق اين ايالت از مردان وصوابي گرفته تا به كوهات و  ي اين وضع در همه. توانستند بيابند رفت از اين وضع را نمي بيرون

سركوب اين نهضت نوپاي  ي ها در تمام ايالت وظيفه ود انگليسسان ب اسماعيل خان هم ي نوشار و هزاره و از بنو تا به ديره

رسيد، ان عده فعالان  ها مي از همه اطراف و اكناف اخبار دردناك اين سركوبي. ها را به دست ارتش سپرده بود پشتون

ماس برقرار نمايند ار كه هنوز كشته و يا زنداني نه شده بودند، تصميم گرفتند با پاچاخان در زندان گجرات تگ خدايي خدمت



 

يگانه راه تماس با بيرون بند است و اخبار اوضاع ناگوار جاري در مناطق  ي ها واضح سازند كه پل اتك به مثابه تا به آن

از چگونگي وضع مطلع گرديد، به مراجعان مشوره داد  وقتي با پاچاخان اين تماس برقرار و. رسد پشتون به هيچ جايي نمي

ها  پرست برسانند و از آن هاي وطن نقاط هند بفرستند و سعي نمايند اين اخبار را به گوش مسلمان تا كساني را به ديگر

هاي ميا جعفرشاه و  در همين سلسله دو تن به نام. رهنمايي مطالبه كنند كه در چنين اوضاع چه كاري را بايد انجام دهند

ها مايوس برگشتند  اين دو تن از آن جمعيت. هاي هند بروند نهاي سياسي مسلما ميا عبداالله وظيفه گرفتند تا به نزد جمعيت

او به اين ) اين شخص در آن زمان عضو شوراي دولت بود(و به حيث آخرين مرجع به سرفضل حسين در پنجاب رفتند 

زم است كه به ها خود را نجات دهيد پس لا شدد انگليستان مشوره داد كه اگر واقعاً اراده داريد كه از زير جبروت گ فرستاده

ها مبارزه  ها در برابر انگليس هاي سياسي مسلمان زيرا به نظر من جمعيت. رهبران كانگرس ملي هند مراجعه نماييد

ها مقابله  اصلي سياست آن ي لبه. آوردن امتيازات براي خود شان استند ها در پي به دست كه به كمك انگليس كنند، بل نمي

ها  آواز خواهند شد، ولي در برابر انگليس ها با شما هم هندوها مشكلي داشته باشيد يقيناً كه ايناگر با . باشد با هندوها مي

كند همين كانگرس است كه نهضتي را به راه انداخته و  ها مبارزه مي كه يگانه نيرويي كه عليه انگليس چنين نيستند بل

ها به  كانگرسي. ين رهنمايي، با كانگرس هند تماس گرفتنداين دو نماينده پس از ا. باشد ها مي مصروف مقابله با انگليس

ها به نزد پاچاخان برگشته و به وي  اين نماينده. ها گفتند كه به كمك شان حاضر اند اگر شما با كانگرس پيماني ببنديد آن

د با برگزاري اجلاسي هايي كه هنوز آزادن پاچاخان گفت كه ما در زندان هستيم و در اين باره تصميم را آن. گزارش دادند

تصميم بر آن شد كه با كانگرس . دهيم را مورد تاييد قرار مي اتخاذ نمايند و هر تصميمي هم كه گرفته شود ما در اين جا آن

  .اتحاد صورت بگيرد فلهذا دو تن مذكور باز به كانگرس مراجعه نمودند و كار الحاق به كانگرس صورت گرفت

معقولي كرد و هيأتي را به رياست وتهل بهايي پاتيل برادر سردار پاتيل كه در آن زمان خود اقدام  ي كانگرس به نوبه

ها را در  ي ظلم و وحشت و دهشت انگليسگ كانگرس ملي هند بود، به ايالت سرحد اعزام داشت تا چگونه ي رييس اسامبله

دانستند كه اگر هيات به مناطق پشتون  ها مي اين هيات در اتك متوقف ساخته شد، زيرا انگليس. اين ايالت از نزديك ببنند

كه  ها نه بوده بل وجه به نفع آن جا آگاهي بيابد و باز به سراسر هند انتقال داده شود، به هيچ داخل شود و از اوضاع جاري آن

كه  اين. داين هيأت كار خود را از همان راولپندي آغاز نمو. ها در سراسر جهان خواهد شد برخلاف باعث رسوايي انگليس

ها خود را به نزد هيات رسانيدند، بحثي جداگانه  كدام راه از ارها وگ دادها و خدايي خدمت هاي روي گونه شواهد، زخمي هچ

اين گزارش . هاي خود را چاپ نمود هيات زير رياست پاتيل گزارش بررسي. وآمد مسدود بود است زيرا پل اتك به روي رفت

اميدي پيدا شده بود و ديگر خود را  ي ها روزنه را گرفت، اما به هر حال براي پشتون پخش آنرا حكومت مصادره كرد و جلو 

چندي بعد ميان گاندي و لارد ارون وايسراي هند پيمان صلحي به امضار سيد و نهضت جاري در . كردند تنها احساس نمي

ها  پشتون ي كن بين گاندي و وايسرا بر سر مسالهلي. فعاليت يافت و حكومت نيز تمام زندانيان را آزاد ساخت ي هند اجازه

شود، پس صلحي نه خواهد  ها نمي اختلاف به ميان آمد و گاندي تهديد نمود كه اگر محتواي اين پيمان شامل حال پشتون

ن رها شدند، از زندا 1931راهانش نيز در مارچ سال  گاه بود كه پاچاخان و هم بود، لذا وايسرا اجباراً تسليم اين نظر شد و آن

سرخ دوباره از سر گرفته شد و  ي پوشيدن جامه. برداشته شدان افغ ي ارها و جرگهگ هاي خدايي خدمت و مقررات منع فعاليت

  .پشتون نيز از سر گرفته شد ي نشرات مجله

  

  

  



 

  چرخش سياسي ـ فضاي جديد 

  

اوضاع پيرامون نگاهي بياندازيم كه مناطق كنم تا به او   جا مكث مي تر بروم، كمي در اين كه پيش قبل از اين

بايد به اين هم دقت شود كه . ونه بوده استگ هاي وابسته به آن در روشني سياست جهاني چه ها و سياست پشتون

تر در اين زمينه براي آن لازم است كه در روشني آن  بحث مفصل. ها چرا به مصالحه با كانگرس تن در دادند انگليس

  .ورخ جديدي اختيار نموده است ها مخصوصاً رنگ عموماً و سياست پشتون سياست هندوستان

ها هم مجبور بودند،  شد، پشتون هاي كار شان ناشي مي ها و شيوه دادند، از سياست ها انجام مي چه كه انگليس آن

بودند، به هر سو كه نظر گر استعماري قرار گرفته  ناتوان بودند و درگير شگردهاي شطرنج سياست جهاني نظام جبار و ستم

ها را به بررسي  تر از همه موقعيت انگليس اكنون اول. روشني بودند ي جوي روزنهو كردند، تاريكي بود و در جست مي

  .دادها و اوضاع پيرامون تا كدام اندازه به منفعت شان و يا به ضرر شان بود يريم كه رويگ مي

به خرچ داده بودند كه مرز ديورند را به معناي واقعي آن به ديواري مبدل ها تلاش  ام، انگليس كه قبلاً هم گفته چنان

سوي مرز نيز سعي به عمل  باز در اين. گي بگردانند هاي هر دو كنار مرز را امري دايمي و هميشه سازند و جدايي افغان

طوف به جلوگيري از ايجاد هر نوع دگر نگه دارند و مرحله بعدي اقدامات شان هم مع آوردند تا مناطق قبايلي را جدا از هم

 1919ي مناطق قبايلي با ساير اضلاع ايالت مرزي بود، زيرا به تجربه دريافته بودند كه وقتي در سال گ بسته رابطه و هم

االله خان در افغانستان با  سوي مرز امير امان هاي مردم در برابر خود شان بودند، در آن ها مصروف درهم كوبيدن قيام انگليس

االله خان مجبور به خروج از كشور ساخته شد،  ها قيام نمود و باز وقتي امان استفاده از موقعيت و به كمك قبايل عليه انگليس

دادهاي  سپس وقتي در جريان روي. ساختن اوضاع سهم گرفتند االله شتافتند و در عادي باز هم قبايل پشتون به كمك امان

هاي مناطق هموار ايالت به وجود آوردند و  از دهشت و وحشت را در برابر پشتونها فضاي اختناق و مملو  انگليس 1930

ها بودند كه با  ها و مهمندي ويژه افريدي تر و دشوارتر ساخته بودند، اين قبايل آزاد و به ي را روزتاروز ضييقگ شرايط زنده

ها  يي قرار دادند، اين امر انگليس نگران كنندهها را در وضع  شان شتافتند و انگليس وطنان ي به ياري همگ بسته احساس هم

سوي مرز آسوده ساخته بود، ولي اينك  هاي آن ها را از هم جدا و خود را از افغان را به آن واداشت كه اگر با مرز ديورند افغان

ي و علايق گ تهبس ها نه توانسته بودند حس هم داشتن پشتون ها براي جدا از هم نگه سوي مرز هم با وجود تلاش در اين

اين، شكست بزرگي براي . رو گشته بودند ها روبه از سوي آن يي ها از بين ببرند و با درد سرهاي تازه ديرينه را در بين آن

ها در رابطه  كه قبايل براي نخستين بار به عمق سياست انگليس تر اين و از همه مهم. شد ها محسوب مي سياست خارجي آن

ها را به چشم سر  ي پشتونگ بسته واقعيت هم 1930دادهاي سال  ها در جريان روي انگليس. بودند به ايالت مرزي پي برده

ها شرط خود را نه تنها رهايي پاچاخان از زندان تعيين  ليسگدادن با مصالحه با ان ديدند كه قبايل افريدي و مهمند، براي تن

ها محسوب  شد و اين شكست سياسي براي آن نيز ميكه اين شرط حتا شامل رهايي مهاتما گاندي  كرده بودند، بل

ها مضافاً اين هم بود  درد ديگر انگليس. ها را نقش بر آب ساخته بود انگليس ي دادها تلاش هشتاد ساله اين روي. رديدگ مي

حشي و مند به كشتار و چپاول و مردم و ها كه قبلاً هم در هند و هم در دنياي بيروني به حيث مردم علاقه كه پشتون

ها  دادهاي ذكرشده فرهنگ نويني را به نمايش گذاشته بودند، زيرا آن مهارنشدني معرفي شده بودند، اينك در جريان روي

شان سرازير شده بودند، نه تنها به قتل و  وطنان ي با همگ بسته ها وقتي از عمق كوهستانات براي ابراز هم خلاف گذشته

اهي گ كش كردند و هيچ ها بيش عدم تشدد به انگليس ي معقولي را در چارچوب فلسفه كه شرايط غارت نه پرداخته بودند بل

  .بردند هم دست به اسلحه نه



 

تا اين زمان ترس شان تنها از اين بود . بردند ارها پي ميگ ها به حقيقت نهضت خدايي خدمت جا بودكه انگليس در اين

ي شامل تمام گ بسته كرد كه اين اتحاد و هم گذاشته بود و سعي مي برادرانه را ي استوارگ بسته كه اين نهضت اساس يك هم

ديدند كه اين نهضت در  چنان به خوبي مي ها هم آن .چترال گرفته تا به بلوچستان را در بر بگيرد از ها سرزمين پشتون

. لي را نيز در بر بگيردكه سرتاسر مناطق قباي ها به مناطق هموار محدود نمانده بل ي پشتونگ بسته تلاش آن بوده كه هم

ارها و كانگرس با بقيه گ ها اين بود كه تمام مناطق ايالت مرزي به بركت اتحاد بين خدايي خدمت نگراني ديگر انگليس

هاي خدايي  پوش ش و شماري از سرخراهان سرزمين هندوستان به هم پيوستند و باز اين اتحاد عملاً با شركت پاچاخان و هم

كانگرس در كراچي، مورد استقبال گرم قرار گرفت و در همين اجلاس بود كه جواهر لال  1931سال  ار در اجلاسگ خدمت

نهرو طرحي را ارايه كرد كه طي آن از پاليسي حكومت هند بر ضد قبايل پشتون انتقاد به عمل آمده بود و اعلام داشته بود 

دي خود به راه انداخته اند پشتيباني نموده و به آن هاي قبايل پشتون كه براي حفظ آزا كه كانگرس هند از تمام تلاش

ها در زير رهبري پاچاخان تا كدام اندازه براي  ها ديگر متيقن شده بودند كه نهضت نوبنياد پشتون انگليس. كند كمك مي

رزات خود زمان با اين كانگرس، از بركت گاندي و رفقايش مبا هم. توانست ها خطرناك بوده مي استعماري انگليس ي سلطه

هاي گذشته را كنار گذاشته و به سياست نويني  ساخته بود بدين معنا كه پاليسي اي تازه ي وارد مرحله 1930را سر از سال 

براي نخستين بار شعار استقلال كامل هندوستان به حيث نقطه مركزي مبارزات كانگرس مطرح آن  رو آورده بود كه در

  .ات عملي چون نافرماني مدني و عدم پذيرش قوانين حكومتي درهم آميخته شده بودگرديده بود و اين مبارزات با اقدام

كتاب حاضر بدون توضيح  ي نويسنده.  گ تندولكاررا. متن زيرين از كتابي به نام عبدالغفار و باور به مبارزه به قلم د(

ديگران در  شايد هدفش اين باشد تا تصويري ولو اندك از اوضاع آن زمان ايالت مرزي را از نظر. در اين قسمت آورده است

  )مترجم. كش كرده باشد جا براي خواننده پيش اين

بلافاصله پس از  تقريباً. حالت اضطراري اعلان گرديد كه تا ماه جنوري نافذ بود 1930در ماه اگست سال "

 ي ها از ولسوالي هزاره تا به ديره علايم نا آرامي) مترجم. خواني است داد خونين قصه منظور روي(دادهاي پشاور  روي

هاي قبايل جريان داشت، ارتش  ها و خيزش كه قيام در طول مدتي. ميان آمد اسماعيل خان يعني در سرتاسر ايالت مرزي به

يك سال . نظم كمك نمايد ي ي حكومت گماشته شده بود تا در هر ولسوالي با مقامات در اعادههاي ملك براي كمك با مقام

ها كاملاً چيز غيرعادي  ها ادامه داشت اين حقيقت برجسته گرديد كه عوامل اين خيزش تمام كه كار سركوبي اين خيزش

خيزشي كه در اين مناطق به وجود آمده  1919گرچه در گذشته مثلاً در سال . بود كه نظير آن در گذشته ديده نه شده بود

داد رابطه داشته  هاي كشور به راه انداخته بودند، با اين روي هاي سياسي در ساير بخش را كه سازمان هاي ييآ بود و گردهم

يي ها ها همواره بين خود در خصومت طوري بود كه آن) مترجم. است 1930منظور سال (اما وضع قبايل تا اين زمان . است

اهي به مسايل ديگري كه مربوط به گ هيچ  داشتند و هايي مي البيني مصروف بوده اند و يا هم با حكومات محلي درگيري ذات

داد خارجي تشويش و  كدام روي ي اگر احياناً درباره. كردند شد، فكر نمي كه در آن چه واقع مي شد و اين كشور مي

هم  و اين. شد نه مربوط به داخل هندوستان مربوط به كشورهاي اسلامي ميآمد، آن هم  هايي برايشان پديد مي نگراني

ها كانگرس  كه در بين مسلمان هاي كانگرس بوده است و با اين تر اين مسايل در رابطه به فعاليت واضح است كه بيش

زب به دست آورده بودند، ها در بين اين ح داشت ليكن باز هم اثرات و نفوذ مهمي كه اكثريت بزرگ مسلمان داراني نه طرف

علاوه برين بنيادي را كه در روشني نظريات پاچاخان براي . علت اصلي اين خيزش در كل همين اثر و نفوذ بوده است

نهضت مذكور به هر قريه و روستا گسترش يافت و جاي  ي هاي پيگيرانه فعاليت ي ها گذاشته شده بود، در نتيجه پوش سرخ

كردند،  وگذار مي بردند و يا در محلات شان گشت كه از اين به بعد بر مناطق هموار يورش ميست كه قبايلي ا تعجب اين

وقتي . كه در چنين حالاتي غارت و چپاول عادت شان بوده است زدند، در حالي برخلاف گذشته دست به غارت و چپاول نمي



 

ها اين مطالبه را  ره آغاز گرديد، افريديداد با مقامات حكومتي براي رسيدن به مصالحه مذاك هم در اين آخرين روي

از اين امر كاملاً روشن . كش كردند كه گاندي از زندان آزاد گردد و حالت اضطراري در هندوستان لغو قرار داد شود پيش

  ". سوي حد فاصل نيز مصروف فعاليت هستند شد كه نفرات مربوط به كانگرس در آن مي

  

  ها   اسناد سري انگليس

  

خان و هم در دوران اقتدار ذوالفقار علي بوتو ـ  هم در زمان فيلدمارشال ايوب ـمن در جريان هر دو بار زنداني شدنم 

در زمان بوتو اگرچه در  داشت و باز رسم قرار نه خذ و منابع مورد نظر در دستنوشتم كه مĤ اين كتاب را در شرايطي مي

كتاب،  ي زمان همانا اين بود كه علاوه بر ممنوع بودن مطالعه مشكل در آن زندان مجرد بودم و وقت كافي ميسر بود ليكن

  .رديدگ داد مي كاغذ نيز در داخل سلول زندان سرپيچي از مقررات زندان قلم موجوديت قلم و

آن پهلوي ديگر تصوير را به  ي وبيش به دشواري به دستم رسيد، سعي نمودم به وسيله هم منابعي كه كم رغم آن علي

خود شان هر چيزي  ي دردآور است كه رهبران در پاكستان همواره تلاش داشته اند كه تنها درباره. ملت خود نشان بدهم

  .ويند را بشنوندگ چه ديگران مي دادند آن ديگران اجازه نميه شد و ب گفته مي

كردند،  ها و تصاميمي را كه اتخاذ مي جانب بودن ديدگاه به قها همواره در پي آن بوده اند كه براي ح رو آن از همين

كه  نگاشتند بل هاي تاريخي را تحريف نمايند و سعي در پنهان ساختن حقايق از مردم داشته اند، يعني تاريخ را نمي واقعيت

  .ساختند از خود تاريخ مي

ها و دلايل  در آن تنها واردكردن اتهاماين وضع به نظرم من به جريان يك محاكمه در دادگاهي شباهت داشت كه 

اه دادگاه گ خود را به پيش ي ها اجازه داشته باشد اما به متهم جواز آن ميسر نه باشد كه شواهد و اسناد تبريه براي اثبات آن

. ه باشدداشت خود را تماشا كند و به كار ديگري اجازه نه ي يعني متهم دست و دهن بسته صرف جريان محاكمه. تقديم بدارد

بر مبناي همين استدلال سعي نمودم كه حقايق . يي چگونه پاياني خواهد داشت حالا خود داوري نماييد كه چنين محاكمه

توانستم، حداقل به روي كاغذ به ثبت برسانم و جلو  كش نه دادهاي كشور را اگر به مردم خود پيش تاريخي مربوط به روي

رسي  ها دست هاي آينده به آن كه اگر احياناً نسل موجود نه تواند اين حقايق را ببند، نسل مسخ تاريخ را سد نمايم به اميد آن

رهرو كاروان سياسي، روح اصلي  ي سياسي خود را و باز به مثابه ي من تلاش ورزيدم تا روح اصلي مفكوره. پيدا نمايند

  .را به براي ملت آشكار سازم آن ي تردهرا گذاشت و مبارزات گس را كه پاچاخان بنياد آن گاري نهضت خدايي خدمت

هاي  ها و مراحل مختلف، از كتب، آثار و يادداشت ها در دوران هاي انگليس من براي واردشدن به عمق سياست

 ي ها و در روشني آموزش سياسي خودم چهره ام به كمك آن ام و سعي نموده هاي مسؤول انگليسي استفاده كرده شخصيت

  .وطنانم برملا سازم ها را براي هم اصلي حقايق و واقعيت

هاي مورد نظر من، در درون كشور ميسر نه بود، فلهذا وقتي از زندان  دست آوردن اين كتب و آثار و نيز يادداشت هب

زمان دانستم كه  جا هدفم اين بود كه وقتي از تداوي فارغ شدم هم بوتو رهايي يافتم، براي تداوي به لندن رفتم، در آن

رس گذاشته  دولتي در دست ي مراجعين در كتابخانه ي ا برخي اسناد سري و محرم دولتي را براي مطالعه و استفادهه انگليس

را  ها يادداشت بردارند و حتا فوتوكاپي آن توانستند از روي آن كه مراجعين مي ها آزاد بوده بل آن ي است كه نه تنها مطالعه



 

ها،  داري آن محرم پس از سي سال از نگه قانوني دارندكه بر مبناي آن اسناد اشد ها انگليس. توانستند نيز مطالبه كرده مي

جوي و اين امر با زماني تصادف كرده بود كه من در جست. گيرد شوند و به دسترس آگاهي عامه قرار مي بيرون كشيده مي

يرند، در اخير به اين نتيجه خواهند گ هايي كه كتاب حاضر را به خوانش مي آن. بودم خذ و منابع براي نوشتن كتاب حاضرĤم

هاي پاچاخان و نهضت خدايي  ها به دو دليل سياست رسيد كه سعي من در راستاي ثابت ساختن اين امر بوده كه انگليس

ها در قدم نخست قايم و دايمي ساختن حكومت خويش  كه هدف انگليس دانستند و آن اين ار را خار چشم خود ميگ خدمت

هاي داخل آن كه به منظور رسيدن به استقلال و آزادي به راه افتيده و يا به راه  جلوگيري از جنبش در هندوستان و

. كه سلامت اين سرزمين را از خطراتي كه از بيرون متوجه آن بود، محفوظ و مصؤن نگه دارد افتادند، بود و دوم اين مي

ي گ شد كه مظهر نماينده كانگرس ملي هند رهبري مي ي هوسيل خواهي در هندوستان به دانيم كه جنبش آزادي كه مي چنان

نوع  ها بود كه براي عضويت در آن هيچ ها و عيسوي هاي مذهبي كشور اعم از هندو، سكهه، مسلمان، پارسي تمامي فرقه

با ها همانا ناتوان ساختن كانگرس از طريق كمك و معاونت  هاي انگليس پس يكي از سياست. داشت محدوديتي وجود نه

بايد ناگفته گذاشت كه جغرافياي طبيعي  اين را هم نه. توانستند به مقابله با آن برخيزند، بود كه مي آن نيروهايي ي همه

هاي  غربي آن محاط به خشكي و با كوه هندوستان طوريست كه از سه جانب محاط به آب بوده و فقط سمت شمال

شود كه در معرض خطر بيروني بوده است كه اين خطر هم  مي فلك كشيده محصور است كه يگانه مجراي دانسته سربه

  .توانست ها همانا روسيه بوده مي البته از نظر انگليس

خاطري زير ضربات خود قرار داده بودند كه در هر دو چارچوب  ها به گار را انگليس را هم ديديم كه خدايي خدمت اين

همان  ي خانه شدم، به دنبال اسناد و منابعي درباره د آن كتابپس وقتي من وار. داشت ها جايي نه هاي آن اين ساست

هاي بين  سعي كردم بدانم كه در راستاي رقابت. كردند موضوعاتي بودم كه به مسايل خارجي كتاب حاضر رابطه پيدا مي

در روسيه به  1917سال كه انقلاب اكتبر  دانيم زماني كه مي ها چه زماني تغيير وارد گرديد، زيرا تا جايي ها و روس انگليس

ها  جهان جاي گرفت، انگليس ي پيروزي رسيد و براي نخستين بار دولتي بر مبناي يك ايديولوژي مشخص به روي نقشه

ها طوري  كار انگليس ي كه من آگاهي دارم شيوه تا جايي. چه تدابيري براي جلوگيري از نفوذ آن به هند اتخاذ نموده بودند

بار گزارش خود را از طريق وزير امور  يك ي شد، هفته مت هند برتانوي، كه همانا وايسرا ناميده ميبود كه مقام مسؤول حكو

هاي حكومت را باز هم از  در روشني اين گزارش حكومت نيز خطوط اساسي سياست. كرد هند به حكومت برتانيه ارسال مي

ها به دسترس من برسد،  نامه ي كه اگر همين سلسلهمن در نظر داشتم . نمود طريق وزير امور هند به وايسرا ارسال مي

هايي دست يابم كه پس از مرگ لنين  كارم اين هم بود كه به نامه ي ونه كه در برنامهگ مشكل مرا خواهد گشود، همان

ها  ويها در رابطه به شور هاي انگليس توانستم تغييراتي را كه در سياست رهبر شوروي نگاشته شده بودند و از طريق آن مي

  .وجود آمده بودند به

هايي را هم پيدا  ها، تحليل هاي پيرامون مسايل مربوط به سياست خارجي انگليس اسناد و نامه ي با پيداكردن و مطالعه

  .كردم كه در رابطه به اوضاع و حالات داخلي هندوستان نيز نوشته شده بودند

آن وقت به تمام . كردم خواندم، تصورش را هم نميها ديدم و  چه كه من در لابلاي اين اسناد و يادداشت آن

كردم كه چون  من همواره فكر مي. ها داشتند، پي بردم اعتمادي بزرگان و رهبران خود كه نسبت به انگليس ها و بي بدگماني

ها  ر از آنها سپري كرده بود و او و يارانش به قدري اذيت و آزا ي خود را در مبارزه با انگليس پاچاخان بخش بزرگ زنده

انداخت و من  ها مي ها را از دست داده بود و در هر موردي تقصير را به دوش انگليس ديده كه هرگونه باور و اعتماد بر آن

داشته بوده  شود كه ممكن است حقيقت نه ها متوسل مي گويي در مورد آن كردم كه در اين زمينه پاچاخان با اغراق فكر مي



 

هاي استعماري خود و  سياست ي خاطر ادامه ها به ساخت كه آن ها را متهم به اين مي كه انگليسويژه كه كانگرس  به. باشد

رديد گ زدند، و اين امر باعث مي داشتن هندوستان، در حد افراط به ايجاد نفرت مذهبي در بين مردم دست مي در اسارت نگه

ها بر  صد ساله آن ي سلطه ي د كه اين كار ادامهدگر به دشمني پرداخته به كشتار بين هم توسل ورزن كه مردم با هم

نمودم كه هم پاچاخان و هم  كردم و فكر مي ها را من تا حدي باور نمي اين اتهام. ساخت هندوستان را ممكن و عملي مي

با اما . دانستند ناملايمات مي ي ها را عامل همه هاي خود، انگليس كانگرس، به منظور پنهان ساختن معايب و ناتواني

توانستم باز هم پاچاخان و يا كانگرس را به  ها نوشته شده بود، ديگر نمي دست خود انگليس كه به اسنادي ي مطالعه

چه پاچاخان و  چه را كه در اين اسناد سري در رابطه به هندوستان خواندم با مقايسه به آن ويي ملامت بسازم و آنگ اغراق

هاي لندن به  ها نوشته شده و در بايگاني دست خود انگليس اين اسناد، به. ناگوارتر بودتر و  مراتب بيش فتند، بهگ كانگرس مي

كه  شدند و اشخاصي هم كه در پاي اين اسناد امضا نموده بودند، نه افراد عادي دولتي بل داري مي حكومت نگه ي وسيله

طنت بريتانيا در هند و وزير امور هند در ي سلگ هاي بسيار مهم و بلندي از قبيل وايسراي هند كه مظهر نماينده مقام

كه بين  هايي وقتي من نامه. خواندن اين اسناد براي من هم تعجب انگيز بود وه م عذاب دهنده. حكومت آن كشور بودند

يعني به مدت بيست سال بين وايسراها و وزيران امور هند ردوبدل شده بود، خواندم از خود  1942تا  1922هاي  سال

ها  هاي انگليس قدر زحمت كشيدم و براي روشن ساختن همه جوانب سياست ه چرا براي نوشتن كتاب حاضر آنپرسيدم ك

ها زحمات فراوان كشيدم، در  هاي وايسراها مراجعه كردم و براي تدوين آن هاي يادداشت به كتب گوناگون و كتابچه

هاي  كردند و خطوط اساسي سياست هاي مرا رفع مي شبهتمام آن مسايلي بودند كه  ي كه اين اسناد سري در برگيرنده حالي

چه را كه من در پي اثبات شات  ذاشتند، يعني آنگ رس مي ها و حكومت هند برتانوي را به صورت روشن در دست انگليس

  .بودم در اين اسناد آشكارا و مفصل بيان شده بود

كرد برخي از رهبران سياسي هند بود  ، همانا عملحيرت و حتا خجالت گرديد ي چيزي كه در اين اسناد براي من مايه

جاي آن تمام اين  باري به اين صرافت افتادم كه نوشتن كتاب را متوقف سازم و به. ها جاي داشتند كه با بيان روشن در آن

كامل در يك مجلد كتاب آماده كنم تا جانب ديگر تصوير از اين طريق در برابر ديد مردم قرار  ي اسناد را در يك مجموعه

كردند و كدام نيروها خيرخواه مردم و  اسارت هند تلاش مي ي ها خود داوري نمايند كه چه نيروهايي در ادامه گيرد تا آن

  .كشور بودند

تصوير اصلي  ي ادامه دهم زيرا منظور من از اين كار، ارايه پس از تفكر زياد، نتيجه بر آن شد كه نوشتن كتاب را

ها براي افشاي مخالفين  اري و جدوجهد باچاخان بود كه در اين راستا استفاده از اسناد سري انگليسگ جنبش خدايي خدمت

تر  هرچه بيشها كه در زير نام مقدس اسلام در جهت استحكام  پاچاخان و به ويژه رسواساختن آن عده رهبران مسلمان

اين امر . ورزيدند، مساعدت نمايد اسارت مردم هند، تلاش مي ي ها و ادامه نظام استعماري و امپرياليستي انگليس

شان بر ملا ساخته و دشمنان اين  راهانش را نسبت به مردم و وطن پايان پاچاخان و هم توانست نيات پاك و محبت بي مي

  .زدجنبش اخلاقي و روحاني را روسياه بسا

  .هاي مهم اين اسناد، بر ملاساختن است گوشه ءكه گفته شد هدف از ارايه چنان

  

  

  



 

  ها و سياست مذهبي  انگليس

  

كه افغانستان را  طوري. ها مواضع خود را به قدر كافي نيرومند ساخته بودند آغاز قرن بيستم، انگليس ي در آستانه

ها را پس از  در هند نيز مسلمان. روي روسيه را نيز بسته بود امير عبدالرحمن خان خاموش ساخته بود، و راه پيش ي وسيله به

ترتيب چنان نيرويي باقي نمانده بود كه به  ها را هم درهم كوبيده بودند بدين سركوب نموده و سيك 1857جنگ آزادي 

ها و  ها مهاراجاها، نواب كه در راس آن(صد رياست  ر حدود ششزمان در هندوستان د در آن. ها برخيزد جنگ عليه آن

ها بودند و بقيه  كردند و مطيع انگليس ها را اداره و رهبري مي موجود بود كه اهالي اين رياست) ها قرار داشتند زاده نواب

  .كردند سرزمين هند را نيز مستقيماً خود شان رهبري مي

ها اين تجارب و مهارت خود را در امر  آن. داري صاحب مهارت بودند امور حكومتها مردمان دانا، مجرب و در  انگليس

را براي جلوگيري از اتحاد و  اي هاي تازه اين سرزمين بزرگ و وسيع با نفوس بيش از حد به كار گرفتند تا راه ي اداره

  .گي مردم و مهاركردن دريابند بسته هم

. ها پايمال شده بود ها غصب كرده بودند،كه با اين كار غرور آن انها، حكومت هند را از نزد مسلم چون انگليس

دادند، ليكن صدها سال بر هندوستان  كه اقليت مذهبي را تشكيل مي ها با وجود اين ها دريافته بودند كه مسلمان انگليس

رمسلملن سركوب نمودند و تخم نيروهاي غي ي ها را به وسيله رو در آغاز ورود به هندوستان،آن روايي داشته اند از اين حكم

ها در هندوستان در اقليت قرار دارند، ليكن در بيرون از  دانستند كه اگر مسلمان ها مي انگليس. ها را كاشتند نفاق ميان آن

 هاي اسلامي بودند، كه باز در تركيه خلافت عثماني با هند از شمال افريقا تا به بالقانات و تركيه و افغانستان همه سرزمين

  .يك حكومت نيرومند و مستحكمي برقرار بود

پيروز شدند، بنگال يعني شرق هند را به تصرف  1757ها در جنگ پلاسي در سال  در هندوستان، وقتي انگليس

  هاي ميانه بخش. شكست دادند 1799هاي جنوب هند را زماني متصرف شدند، كه تيپو سلطان را در سال  بخش. درآوردند

. اشغال كردند 1821را هم در سال  هايي كه در شمال هند باقي مانده بود، آن به دست آوردند و بخش 1857را در جنگ  آن

اين  ي پس از همه. ديورند مطيع خود ساخته بودند 1893را هم با قرارداد  ي هند، افغانستان قرار داشت كه آنگ در همسايه

 ي زمان همه تا آن. خود را در سرتاسر هندوستان برقرار ساختند ي ها تسلط بلامانع و بلامنازعه اقدامات بود كه انگليس

با روسيه را به امضا  1907خطرات دروني و بيروني را از سر راه خود برداشته بودند، تا به حدي كه وقتي پيمان سال 

خاطر گرديدند،  آسوده كند، كاملاً رسانيدند و طي آن از روسيه تعهد گرفتند كه در امور داخلي افغانستان ديگر مداخله نمي

  .ي خاطر متوجه رتق و فتق امور در داخل هند متصرفه شدندگ سپس با اين آسوده

را كه قدرت را از نزد شان غصب كرده بودند، به كنار راندند و تمام توجه خود  ها مسلماناني كه گفته شد، انگليس چنان

ها سپردند،  ر دفاتر دولتي استخدام نموده امور بيروكراتيك را به آنرا متوجه هندوها برگرداندند، به آن ها امتيازات دادند، د

. هاي حكومتي را به دست شان دادند داري ها امكانات فراهم ساختند و قراردادها و اجاره تجارت به آن ي در عرصه

هاي  در بسياري عرصه ديده زياد داشتند، دادند و افراد تعليم هند را تشكيل مي ي ترتيب هندوها كه اكثريت جامعه بدين

به (ها بود كه با قوت سركوب شده بودند  مقابل موقف مسلمان ي ي هند حضور گسترده پيدا كردند و اين در نقطهگ زنده

اگر بعدها رهبراني نيز در بين شان . ها را از دست داده بودند كه ديگر توان مقابله با انگليس)1857ويژه در جريان انقلاب 



 

ها را به  يي توجه انگليس البيني شان بوده كه هركدام تلاش كرده بودند، به گونه هاي ذات رقابت ي نتيجهميان آمد در  به

  .خود معطوف نمايند

ها را تغيير داد و در يك اقدامي در سال  بار دگر روش خود با مسلمان ها يك ها در راستاي برخورد با اقليت انگليس

را كه در آن مسلمانان در اكثريت بودند، به  تقسيم نمودند كه بخش شرقي آن بنگال را به دو بخش شرقي و غربي 1905

ها  با گذشت زمان اين گونه بازي. هان را به دست آورند ها سپردند و خواستند با اين اقدام شان دل مسلمان دست آن

ها را از  دو و گاهي به مسلمان و آنها را پسند آمد و با تجربه دريافتند كه هر بار با دادن امتيازهايي گاهي به هن انگليس

  .تواند داشتن به منفعت شان بوده مي خود راضي نگه

بايست به عرصه آموزش  ديده مي برد امور دولتي و رفع نيازهاي ادارات براي كارمندان آموزش ها براي پيش انگليس

تر به خارج از هند از جمله به  آموزش عاليها براي  رو روزتاروز جوانان آموزش ديده كه برخي از آن توجه نمايد، از همين

ها  ديدند كه در آن كشورها مردم در انتخاب حكومت شدند و مي جاها آشنا مي هاي دولتي آن رفتند، و با سيستم برتانيه مي

ها در حكومت آغاز  هايي مبني بر خواست مردم براي شركت هندوستاني يرند، پس به تدريج در هند نيز زمزمهگ سهم مي

  .يافت

 1857دادهاي سال  ها نيز با گرفتن درس از روي توان گفت كه مسلمان زمان مي با يك نظر مختصر به اوضاع در آن

ها مصؤن نگه دارند،  هاي ديگر مذهبي هند، خود را از ضربات انگليس ي با فرقهگ بسته كردند از طريق اتحاد و هم سعي مي

تر در اين مورد  براي توضيح بيش. رددگ د كه گاهي باعث برانگيختن تعجب ميكردن قدري توجه مي ها در اين راستا به آن

در ) دانند كه برخي از رهبران سياسي ما به او بنيادگذار نظريات بر بنياد دو مذهب مي(سر سيداحمد : آورم جا مي مثالي در اين

) ها و هندوها مسلمان(ما ": چنين گفته بودپور ايراد نموده،  در گورداس 1882جنوري سال  27هايش كه در  يكي از بيانيه

شما در كتب و آثار باستاني خوانده باشيد و يا ... دل و يك زبان بوده و اتحاد عمل داشته باشيم بايد سعي نماييم كه يك

نام  كنند، به ي ميگ بينيم كه تمام آن مردمي كه در يك سرزميني زنده ما مي ي رواياتي را شنيده باشيد و امروز هم همه

گان  ونه در ايران همهگ شود و همين به قبايل مختلف در افغانستان يك ملت گفته مي. شوند يك ملت ناميده و شناخته مي

رغم آن هم به  كه در بين شان مذاهب و طرز فكرهاي مختلفي وجود دارند، اما علي شوند، در حالي ها ياد مي به نام پارس

 ي  كننده هاي هندو و يا مسلمان تنها معرفي بياد داشته باشيد كه نام... شوند حيث اعضا و وجود يك ملت واحد ياد مي

ي گ كه در اين سرزمين زنده هايي آن افراد اعم از هندو و مسلمان و حتا عيسوي ي پس همه. باشد مذهبي مي ي مشخصه

  ."كنند كنند، در اين مورد ويژه به يك ملت تعلق پيدا مي مي

در برابر مجمع هندوها در لاهور  1842سيد احمد به اين هم قانع نه بوده فلهذا در همين سال  نمايد كه و باز چنان مي

با . خواستم كه به كشور و ملت خود صادقانه خدمت نمايم دل مي ي من از ته": طي يك گفتار مفصل چنين گفته بود

... توانم به آن بدهم نه معناييست كه ميباشد، زيرا اين يگا ملت منظور من هندو و مسلمان هر دو مي ي استعمال كلمه

يعني : ذارمگ كنند، يك نام مي كه در هندوستان زيست مي نژادهايي ي آن دلايلي هستند كه من بر همه ي ها همه اين

  ."كند  اهالي هندوستان را احتوا مي ي  هندي، اين كلمه همه

يي هم كه باشد هندي  دارد، داراي هر عقيدهكسي كه در هندوستان زيست  ويد، كه هر آنگ يعني سر سيداحمد مي

  :ر همين منظور بوده استگ هاي اقبال هم بيان شود، در همين سلسله نخستين سروده ناميده مي

  اچها هندوستان هماراساري جهان سي



 

  هم بلبلي هي اس كي يه گلستان همارا

  :يعني

  جهان است ي هندوستان ما بهتر از همه

  گلستان ماست هاي آنيم و او ما همه بلبل

  مذهب نهي سكها تا آپس مي بيرركهنا

  هندي هي هم، وطن هي هندوستان همارا

  :يعني

  مذهب درس دشمني در بين ما را نميدهد

  وطنيم، هندوستان از ماست هاييم هم هندي

رفت باشد كه پس از آزادي هندوستان جاي سرود ملي آن كشور را گ علامه اقبال مي ي ها بخشي از سروده اين بيت(

  )مترجم. كه تا كنون هم پا برجاست

  :و يا در مصراع ذيل كه اقبال مي گويد

  تسبيح به زنار كشيدن آموز ي دانه

  گر نگاه تو دو بين است، نديدن آموز

هاي مذهبي را كرده اند، يعني  كاري بين گروه مردان ظاهراً ادعاي هم به اين مصراع كمي دقت نماييد، برخي سياست

هاي مذهبي بگردانند، زيرا علامه اقبال با اين مصراعي  ايجاد فاصله ميان گروه ي سياست را نه بايد وسيلهكسي نه بايستي 

هاي تسبيح  كند كه دانه او توصيه مي. كند كاري مذهبي را توصيه مي سياست فراتر رفته و هم ي كه سروده است از عرصه

را در بدن خود در زير  تقدس دارد و آن ي ست كه نزد هندوها جنبهزنار تاري(مسلمان در تار زنار هندوها بايد رديف گردد 

تر از اين  بيش. كند ترتيب با اين توصيه راه را براي وحدت ميان مذاهب دوگانه باز مي و بدين) مترجم. بندند شان مي ي جامه

دو ملت ) دو مذهب ي نظريه(ي طور عام در دنياي سياست هندو و مسلمان بر مبنا به. توان گفت ديگر در اين زمينه چي مي

چنان دو ملتي كه در درون كشور با هم زيست دارند و عقايد مذهبي شان بر حقوق مدني شان . شوند جداگانه ناميده مي

كند اما علامه اقبال از اين نطريه فراتر رفته و در اين مصراع شعرش ثابت ساخته است كه شكيبايي مذهبي  اثري وارد نمي

اش  اقبال كه به دوست انگليسي ي اين نامه. تواند تر از اتحادهاي سياسي بوده ميدو مذهب جداگانه بالا و وحدت عمل بين

  :نوشته، قابل توجه است

  اقبال به تامپسن  محمد سرعلامه داكتر ي نامه

  لاهور 1934مارچ4مورخ 

  دوست من آقاي تامپسن، "

از كلمات نيكي كه در توصيف من نوشته ايد، . عالي تان كه بر كتاب من نوشته ايد، به دستم رسيد ي تبصره 

را طي اين نامه درست نمايم، زيرا به نظر من  شود و آرزو دارم كه آن ذارم، ليكن يك خطاي كوچك در آن ديده ميگ سپاس



 

ام ذكر  خطاب كرده ايد، اين طرحي كه من در نامهمن باني طرح پاكستان  شما به. تواند باشد اين يك خطاي عمدي مي

و . ها كه در آن اكثريت را داشته باشند يك ايالتي از مسلمان ي هايي بوده درباره كه حرف بوده بل را كرده ام، از من نه آن

ب ساختار هندوستان تجزيه ناشده است، كه در چارچو ي منظور من از اين ايالت جديد مناطقي در شمال غربي در محدوده

دولت جداگانه، منظور نظر  ي نشين، به مثابه كه طرح پاكستان شامل ايالات مسلمان در حالي. فدرالي آن شامل باشد

كنندكه ما، ملت مسلمان را در  طراحان اين طرح فكر مي. انگلستان است كه اساس آن در كيمبرج گذاشته شده است

  .را ناسيوناليزم هندو هم ناميد توان آن ارتي مياه هندوها قرباني نموده ايم، كه به عبگ قربان

  "خيرخواه شما محمد اقبال 

ليگ و  مسلم. اين نامه به امضاي شخص داكتر اقبال است. تواند تر از اين چه بوده مي ثبوت واضح: تذكر مولف(

اما . را در عمل پياده كرد نحكومت پاكستان مدعي اند كه روياي پاكستان از آن اقبال بوده و باز اين جناح صاحب بود كه آ

ويد كه طرح من ايجاد يك گ او خودش مي. ويد كه اين يك اشتباه و آن هم اشتباه آگاهانه بوده استگ اقبال خودش مي

ديگرش عنواني همين تامپسن  ي داكتر اقبال طي يك نامه. ها در چارچوب فدرالي هندوستان بود ايالت جديدي از مسلمان

كار به خير انگلستان، هندوستان و  نويسد كه اگر سه ايالت پنجاب، سند و سرحد يكي شدند، اين مي 1934جولاي  26در 

چنان به هندوستان و حتا به انگلستان  كه در فكر اسلام بوده، هم شود، اقبال علاوه براين كه ديده مي چنان. اسلام خواهد بود

  .كرد نيز فكر مي

طرح كه نه از سر سيد احمد بوده و نه از سر محمد اقبال، پس از كي بوده ردد كه اين گ جا پرسشي مطرح مي در اين

  .)اين امر نياز به پژوهش اساسي دارد تا به آن پاسخ داده شود. است

ها را در ادارات دولتي  كردند و آن ها هندوها را كمك مي به هر صورت دنبال بحث خود را بگيريم كه گفتيم، انگليس

ها از اين لطف و عنايت محروم بودند  كه مسلمان آموزش عالي براي شان فراهم بود، در حالي ي زمينهاستخدام نموده و نيز 

  .داشتند ي با هندوها نهگ بسته ها راهي به جز اتحاد و هم داشتن خود از قهر انگليس ها هم براي مصؤن نگه و مسلمان

را بر بنياد مذهب استوار ساختند و هم اين  ها براي نخستين بار اساس نهادهاي دموكراتيك ونه انگليسگ بدين

دانيم كه سر سيداحمد  كه مي چنان. رديدگ كه بر نظريات سر سيد احمد وارد مي شود يي هم دانسته مي نخستين ضربه

. دو ملت و دو مذهب را گذاشتند ي ها با چنين تجاويز خود بنياد نظريه يك ملت واحد بود و انگليس ي دار نظريه طرف

 1912هاي مابعد بازهم ادامه دادند و بر مبناي همين پاليسي بود كه بنگال را نيز در سال  ها اين پاليسي را در سال انگليس

پوشي كردند، اين دو ايالت را  ها چشم ولي بعدها كه از حمايت مسلمان. به دو بخش مسلمان و غير مسلمان تقسيم كردند

  .جا ساختند دوباره به هم يك

ها باز هم به همين  ردد، انگليسگ اصلاحات كه به نام اصلاحات موتنيگيو ـ چلمسفورد ياد مي دوم ي در مرحله

ها بر خلافت عثماني تعرض  ليكن در زمان جنگ اول جهاني وقتي انگليس. انتخابات بر مبناي مذهب را ادامه دادند ي شيوه

ها را تا  ها آغاز گرديد كه انگليس مسلمان ي وسيله ها به را آغاز كردند، در هندوستان تحركات بزرگي در برابر انگليس

ي گ بسته گي زماني فزوني گرفت كه مهاتماگاندي و كانگرس ملي هند هم پاچه پاچه ساخته بود اما اين دست دست اي اندازه

 ي كميتهها را زير نام  ها هركدام مولانا محمد علي و مولانا شوكت علي كه تحركات مسلمان خود را با رهبران مسلمان

دو ملت و دو مذهب  ي ها بار دگر شكست نظريه با اين كار، انگليس. كردند، اعلان نمودند خلافت سازماندهي و رهبري مي

ها ارايه  اه مسلمانگ خلافت در راستاي تجاويزي كه اتخاذ كرده بود، موارد ذيل را به پيش ي كميته. خود را نظاره كردند

  :كرده بود
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زيان حكومت خود  ها در بين اين تعداد، توجه خود را به موارد دوم و سوم معطوف داشتند، زيرا اين دو مورد به  ليسگان

ها از  مقابله با آن تبليغ كردند كه اين يك توطيه از جانب هندوها براي دورساختن مسلمانرو براي  شد از اين شان تمام مي

ي ميان هندوها و گ بسته هاي هم ها براي ازهم گسستن رشته اين تلاشي بود از طرف آن. ادارات دولتي بوده است

  .ها مسلمان

 ي در دوران فعاليت كميته. حاد دو ملت موفق گردندبردن ات راه انداختند تا به از بين يي را به ها چنان بازي انگليس

ين گ ها را خشم ر نيز رفته بودند كه اين عمل انگليسگراه با برادران علي به پوهنتون اسلامي علي خلافت، باري گاندي هم

هندوها را در چنان ها از بين ببرند تا  خود مسلمان ي ي را به وسيلهگ بسته دادند كه اين هم ها ترجيح مي آن. ساخته بود

ها خواهان اين اتحاد عمل  يري كنند كه مسلمانگ ها مشكوك گردند و طوري نتيجه وضعي قرار داده باشند كه بر مسلمان

ماه مي سال  22خواه داد و نظام حيدرآباد فرماني را در  دل ي خلافت در حيدرآباد نتيجه ي تبليغات بر ضدكميته. بوده اند نه

متن . را غيرقانوني اعلام نمود ها دانست و لذا آن بر مبناي آن فعاليت كميته را خلاف منافع مسلمانصادر كرد كه  1920

شفيع عضو شوراي مشورتي وايسراي هند در  سر محمد": الذكر را تاييد نمايد تواند به روشني ادعاي فوق زيرين مي

ساختن  كه به منظور ضعيف اول اين: نهاد كرد فت پيشخلا ي موارد ذيل را برضد كميته 1921نوامبر سال  2يادداشت مورخ  

ها از اين جنبش جدا ساخته شوند و اين امر زماني ممكن خواهد بود كه  هندوستان، ضرور است تا مسلمان ي جنبش متحده

د اين حزب اتحا. كه يك حزب جديد ايجاد گردد دوم اين. ها به امضا برسانند مناسبي با ترك ي نامه ها صلح انگليس

نهاد باعث گرديد كه  اين پيش. ها را طوري در عمل نشان بدهد كه مظهر منافع سلطنت بريتانيا باشد ها و انگليس مسلمان

من همين اكنون تلگرامي به شما فرستادم كه از متن آن : به وزير امور هند بنويسد 1922سپتامبر سال  21 ي وايسرا در نامه

من شخصاً به . ها و هندوها تا كدام حدي موفق شده ايم تاي جدايي ميان مسلمانبر شما روشن خواهد شد كه ما در راس

ام كه در اين عرصه از كمك شفيع كه عضويت شورا را دارد و مسلمان محترمي است،  اين مساله بيش از حد توجه داشته

  ".ام برخوردار بوده

توانند به  ها هدف خود را در راه جدايي دو ملت مي ها اجباراً به اين نتيجه رسيده بودند كه آن با گذشت زمان انگليس

توانستند چنان وانمود سازند كه حاضر بوده اند كه اختيارات را به مردم هند  ها مي آن. دست بيĤورند ها به مسلماني  وسيله

كه  ها نيست، بل ر آنتوانند، تقصي ها و هندوها بين خود اختلاف دارند و متحد شده نمي كه مسلمان واگذار نمايند، ليكن اين

ها براي واگذاري اختيارات شرط متحد بودن  چون انگليس. توانند اين بدبختي خود اين مردم است كه با هم كنار آمده نمي

ها  يايد و اختلافات ميان آن ميان نه كردند اين اتحاد به مردم را اعم از هندو و مسلمان گذاشته بودند، ليكن در عمل سعي مي

در . توانند اتحاد داشته باشند تر گردد تا به جهانيان نشان داده باشند كه اين خود مردم هند است كه نمي يقروزتاروز عم

دادن اين امر كه  تا حد ممكن بايستي در نشان": مينويسد 1922جنوري  22همين رابطه وزير امور هند لارد بركن هيد در 

ردد، موفق گرديم كه اين حقيقت روشن گ انع اتحاد اين دو گروه ميقدري ژرف و عميق است كه م ها به اختلافات ميان آن

  ".ها را در نزديكي با هم نگه داريم توانيم اين گروه شده باشد كه اين فقط ماييم كه مي



 

دستيابي  كه به ها و وسايل رسيدن به اين هدف برامدند و زماني جوي راهو رديد در جستگو باز وقتي اين هدف روشن 

پلي را كه گاندي ": دهد به وزير هند مژده مي 1925اه وايسرا ريدينگ در اول جنوري سال گ يل موفق شدند، آنبا اين وسا

كنم كه كاملاً از بين برده  كه فكر مي وجود آورده بود، نه تنها در هم شكستانده شد، بل در راه اتحاد هندو و مسلمان به

  ".شد

ها پراگنده بودند، برخي در يك جمعيتي و گروهي در جمعيت و  مسلمانها اين بود كه  اما مشكل بزرگ انگليس

از . توانستند دگر را پذيرفته نمي كردند، ليكن رهبري هم ها اطاعت مي ها از انگليس آن ي سازمان ديگري بودند، گرچه همه

ها سخت به تعاون  وده و آنب ها سازگار نه يي خاطرنشان ساخت كه اوضاع در رابطه به مسلمان رو وايسرا در نامه همين

ها  ها چنان شخصي كه همه را به گرد خود جمع كند و آن در ميان مسلمان"چنان نوشت كه  او هم. حكومت وابسته هستند

  ."را رهبري نمايد، وجود ندارد

ردازم، تنها پ هاي ديگر به هرحالي كه بودند، به آن نمي ها و سازمان جمعيت. گونه بود ها در آن زمان اين وضع مسلمان

رهبري  شفيع و بخشي به بخشي زير رهبري سر محمد. ليگ اگر بگوييم، اين حزب به دو بخش تقسيم شده بود از مسلم

داري  دو مذهب، جانب ي ها از جناح آزرده بودند، كه از انتخابات مخلوط يعني فارغ از نظريه انگليس. علي جناح محمد

انتخابات بر مبناي مذهب را قبول نمايد و كارهاي بعدي خود را  ي آغاز كردند كه شيوهها را  ها تلاش بناء انگليس. كرد مي

ها  از اين صحبت. هاي طولاني داشتم من با جناح صحبت": نوشت 1925مي  30در همين راستا وايسرا در . تر سازند سهل

هاي  كمك در گام ي ند و اگر ما وعدهدار يي به كانگرس نه بر من آشكار گرديد كه او و برخي رفقايش در بمبيي علاقه

 ."ي داردگ بعدي را به او بدهيم، براي قرارگرفتن در صف ما آماده

ها كار  وقتي وايسرا پس از اين ملاقات از قرارگرفتن جناح در صف شان اطمينان حاصل كرد، براي انگليس

 1929مارچ  21بيني كرده است كه در  پيشكه خود وايسرا  تر گرديد، چنان ليگ سهل هاي مختلف مسلم متحدساختن جناح

) علي محمد(شفيع و  ليگ در اواخر اين ماه در دهلي گرد هم آيند، تا بين سر محمد قرار است هر دو جناح مسلم":گويد مي

  ."ليگ باز يابد انتظار داريم كه جناح موفق گردد كه اثر و نفوذ خود را در حزب مسلم... ميان آورند جناح مصالحه به

شود و مصالحه هم طوري صورت  داند كه مصالحه مي ينيد هنوز دو گروه جلسه نكرده اند، ليكن وايسرا از قبل ميبب

يرد، اكنون صرف براي گ شود كه مصالحه صورت مي چنين معلوم مي. نفع جناح كنار برود شفيع به يرد، كه سر محمدگ مي

: گويد باز مي 1929نوامبر  26كه وايسرا در  چنان. است پول، ضرورت ساختن  حزب صفوف و براي كارهاي بعدي آماده

شدن آماده شده كه مقامات حكومتي اين مسأله را بررسي نمايند كه  نهاداتي براي مطرح شود كه پيش چنان شنيده مي"

ي از گ ندهيقيناً كه ما هم خواهان آن هستيم كه نماي. ها مبالغ لازمي آماده كند تر مسلمان ي بهگ براي تمثيل نماينده

  ."تري تمثيل گردد ها به نحو مطلوب و به مسلمان

دهي حزب، افراد را نيز با هم  دوش گرفته بودند كه در روند سازمان را به ها مسؤوليت آن شدكه انگليس چنان معلوم مي

وايسرا در . شد هدف اين بود كه يك حزب قوي و منظمي به ميان آورده مي. اعانه را هم حل كنند ي متحد سازند، مسله

سرفضل (او <: نويسد مي 1931مارچ  3كه جريان ملاقات خود با سر فضل حسين در  كرد، چنان اين عرصه فعاليت مي

كه يك حزب منظمي به ميان بيايد كه  رفت تنها يك راه وجود دارد و آن اين دار اين نظر است كه براي پيش طرف) حسين

    >.كارش همانا مقابله با كانگرس باشد



 

ها در پشت پرده نشسته اند و به  انگليس. هم حزب مسلمان باشد خاطر مقابله با كانگرس به حزبي نياز است كه آن به

فبروري  9كه الرداروين در  چنان. ليگ قرار دارند ها خود در رهبري مسلم كند تو گويي اين نوكران خود هدايات صادر مي

دوش داريد،  شفيع گفتم كه شما جنگ مهيبي را به من به سر محمد<: ويدگ به اعضاي حزب خود خطاب كرده مي 1931

ها برآورده  هاي دربسته و نشر مضاميني در روزنامه را با جلساتي در اتاق شود كه اهداف تان شما در اين خلاصه نمي ي وظيفه

ركت را به گوشه و كنار هند كه شما بايستي تمام وقت كار كنيد و خود را وقف آن سازيد و روشني اين ح شده تلقي كنيد بل

  .>يي مبدل گردد برسانيد و اساس چنان يك حزبي را بگذاريد كه در برابر كانگرس به يك نهضت سازنده

زودي كار منظم  ها اراده دارند كه به آن... <: ويد كه قرارها در اين رابطه گذاشته شدگ وايسرا پس از صدور هدايات، مي

  .>كننده است و اميدوارم كه اين آرزوهاي نيك نيمه تمام نماند رمگ براي من بسيار دلو سرتاسري را آغاز كنند، اين 

ها از  بازي انكليس. پردازند ها مي هاي رياست مكملي را آماده كرده ايم، پول را والي ي ويد كه ما برنامهگ خودش مي

جا در لندن به  ميان آورند كه در آن ها به از آنها را بسيج نموده و حزبي  جا در هندوستان مسلمان اين قرار بود كه در اين

ونه گ همان. دارند خود با هم توافق نه ي ها خود شان در خانه جهانيان چنان وانمود سازند كه معضله اينست كه هندوستاني

ورزيدند كه  ها از اختلافات مذهبي سوء استفاده كردند و باز با سروصدا تلاش كه در جريان كنفرانس اول ميز گرد، انگليس

ها را در موضع جدي مقابله با كانگرس قرار بدهند، و باز وقتي كنفرانس دوم ميز گرد در لندن فراخوانده شد و  مسلمان

در همين . چنان ادامه دادند ها همان بازي خود را هم كه گاندي در اين كنفرانس شركت نمود، ليكن انگليس رغم اين علي

سال نسبت به سال گذشته،  ان هر دو گروه امگ نماينده<: نويسد مي 1931اكتبر  2ور هند در زمينه سر سامويل هود، وزير ام

وجه ممكن نه خواهد  مذهبي به هيچ ي ها حل معضله امور اقليت ي كميتهي  دورتر از هم قرار دارند و مطمينم كه در جلسه

  .>بود

كردند كه اگر  انداختند، از سوي ديگر سعي مي ميها را در گريبان كانگرس  سو دست مسلمان ها اگر از يك انگليس

ها اميد قوي داشتند كه  آن. رددگ صورت طرف هندوها تضعيف مي ها را از كنار هندوها دور بسازند، در آن اچوتها يا هريجن

دسامبر  28 وزير امور هند در. ها قرار خواهد گرفت ها امبيدكر نيز در كنار آن ها رهبر هريجن هاي رياست علاوه بر والي

من شديداً علاقه دارم كه از هر راه معقولي كه . در جريان كنفرانس، موضع امبيدكر بسيار خوب بود<: نويسد مي 1932

  .>ممكن باشد، موضع او را نيرومند بسازم

اه مورد گ ها و به منظور تثبيت جاي خاطر دفاع از حقوق هريجن گاندي به. خوشي او را هم گاندي از بين برد اما اين دل

امبيدكر با ديدن اين وضع، با يك دوراهي مواجه . مذهبي هندوها، اقدام به روزه گرفتن نمود ي ها در جامعه احترام آن

 ي رفت، پس مسؤوليت مرگ گاندي كه در نتيجهگ ها قرار مي ها در كنار انگليس گي هريجن اگر به نماينده. گرديد

رفت، بايستي از امداد گ كرد و در يك صف قرار مي افتاد، و اگر با گاندي مصالحه مي دوش او مي رفتن محتمل بود، بهگ روزه

ذهنيت عامه در سرتاسر هندوستان، امبيدكر . رفتن گاندي نتيجه دادگ بلاخره روزه. پوشيد ها چشم مي باني انگليس و پشتي

پيمان (يماني بين گاندي و امبيدكر گرديد، كه به جي نمود، اين امر منجر به امضاي پ را وا دار به قرارگرفتن در كنار گاندي

شان باقي مانده بود، ليكن در اين رابطه  ها براي ها از اين امر نااميد شدند زيرا اكنون تنها مسلمان انگليس. شهرت دارد) پونه

د مقرر گرديد، ميان آمد و آن اين بود كه وقتي لارد ولنگدن به عوض ايروين در مقام وايسراي هن هم مشكل جديدي به

اين : تذكر. (يي رخ داده بود يگ شد كه زماني بين جناح و ولنگدن كشيده گفته مي. جناح صاحب به انگلستان نقل مكان نمود



 

قصه از اين قرار بود كه زماني گورنر دعوت شامي در منزلش . ي زماني رخ داده بود كه ولنگدن گورنر بمبيي بودگ كشيده

ها  شب به سوي مهمان سر گورنر وقتي آن هم. در آن دعوت بودند) زبان بود كه پارسي(سرش  همداده بود كه جناح هم با 

پس خانم ولنگدن به . داشت سر جناح بيش از حد معمول برهنه بود و با آن شب تناسب نه نظر انداخت ديد كه لباس هم

اين حرف را ساير . شود زيرا خنكش ميدستيار خود گفت كه براي خانم جناح يك شال بياورد تا به دور خود بپيچد، 

سرش توهين شده است فلهذا قبل از غذا با  ها شنيدند و جناح صاحب طوري احساس نمود كه با اين كار هم مهمان

  .)جا را ترك گفته بود و بدين ترتيب مناسبات آن دو برهم خورده بود سرش آن هم

حيث وايسرا آمد، جناح خيرش را در آن ديد كه كشور را ترك كه ولنگدن از بمبيي براي احراز مقام جديدش به  زماني

ساخت، نام جناح در آن  ان را براي شركت در كنفرانس سوم ميز گرد آماده ميگ كه وقتي وايسرا لست نماينده بگويد، چنان

ب آغاخان، چودري ها معرفي شده بودند، عبارت بودند از جنا ان مسلمانگ حيث نماينده كه شش تني كه به شد، بل ديده نمي

ها از زحماتي كه در ايجاد و  انگليس. ظفراالله، داكتر شفاعت احمد خان، آقاي عبدالرحيم، آقاي محمد يعقوب و علامه اقبال

به وزير امور هند  1932اكتبر  31رو وايسرا به تاريخ  تشديد اختلافات مذهبي كشيده بودند، اطمينان كامل داشتند، از همين

آباد گردهم جمع خواهند شد، تا عليه كميونل ايوارد تصميم  ها به روز سوم نوامبر در االله ها و سيك مسلمانهندوها، <: نوشت

  . >دارد ها به يك فيصله و تصميم وجود نه منابع آگاه به من اطمينان داده اند كه امكان رسيدن اين. بگيرند

يقن بودند كه وقتي در روشني اصلاحات جديد انتخابات انگليس ها از نتايج اين پاليسي خود كاملاً مطمين بودند و مت

هاي  قدري تحريك كرده بودند كه زمينه هاي مذهبي را به در هندوستان برگزار گردد، احساسات مذهبي در بين فرقه

گرد  كه در جريان كنفرانس دوم ميز ها چنان انگليس. بود مذهبي متصور نه ي هاي جداگانه نزديكي و اتحاد ميان اين فرقه

آمدند، در كنفرانس سوم ميز گرد، اختلافات به حدي  ان هند باهم جور نميگ فتند كه نمايندهگ ديگر شادباش مي لندن به هم

ان از هند براي شركت در آن بروند، گ ها فكر كرده بودند كه در اين كنفرانس هم وقتي نماينده عميق شده بود كه انگليس

ها به جهانيان نشان خواهند  گاه آن با اين كار آن. خواهند توانست مشترك رسيده نه ي باز هم به كدام مصالحه و موافقه

ان خود هندوستان هستند كه با هم به توافق گ دادكه لندن براي دادن حق آزادي هند آماده است ليكن اين نماينده

  .دگر ختلاف دارند رسيند و با هم نمي

دانستند كه اگر انتخابات بر بنياد مذهب برگزار گردد، لزوماً در  وضاحت مي راني لارد اروين به ها از زمان حكم انگليس

آن نيرومند خواهند شد كه انتظار راي بر مبناي  ي ها در نتيجه هايي از مسلمان آن احساسات مذهبي تبارز نموده و گروه

كه براي مقابله با كانگرس  اين ديدند، يكي ها دو منفعت را براي خود مي در اين امر انگليس. مذهب را داشته باشند

كه نام اسلام  مذهبي انتخاب شده اند، و دوم اين ي ها قرار خواهند گرفت كه بر اساس عقيده گاني از مسلمان نماينده

ان گ پرست مورد استفاده قرار بگيرد و بدين ترتيب جاي نماينده ان ميهنگ توانست به سهولت در مقابله با نماينده مي

  .ي مذهبي اشغال خواهند كردگ نماينده پرست را ميهن

خواست كه از برگزاري انتخابات انصراف ورزد، ليكن وايسرا  هاي خود با اصرار از ولنگتن مي وزير امو رهند در نامه

كرد كه اكنون كانگرس بسيار ناتوان شده است زيرا نهضت سيول نافرماني يا عدم اطاعت ملكي كدام موفقيتي  تاكيد مي

هاي  او براي اين استدلال خود بر گزارش. فت كه كار گاندي ديگر به آخر رسيده استگ را هم مي و حتا وايسرا اينداشته  نه

انتخابات احساسات مذهبي  ي رساند كه در نتيجه ها مي فت كه اين گزارشگ كرد و مي ماموران اطلاعاتي خويش تكيه مي

دگر به قدري زياد خواهد شد كه زمينه براي پيروزي  نسبت به همبه حدي تبارز نموده و نفرت و انزجار در بين مذاهب 



 

دانست كه كدام نيروي قوي و دلاوري براي  ليكن به اين هم آگاه بود و مي. رسد نظر مي كانگرس به كلي از بين رفته به

كه دوستان ما ترسو جاي بسا افسوس است <: نويسد مي 1934كه خود در نهم سپتامبر  مقابله با كانگرس وجود ندارد، چنان

يي خود را  ونه مقابلهگ اند و جرأت لازم را نه دارند، برعكس، كانگرس با تمام كارهاي ناخوشايندي كه دارند لاكن از هيچ

  .>كشد كنار نمي

رسش نيست، اما  ويد كه اگر گروه سياسي در دستگ داند و مي كار را مي ي براي رفع اين نارسايي و نقيصه وايسرا چاره

من به گورنرهاي ايالات دستور داده ام كه به <: نويسد مي 1934سپتامبر  24خودش در . هاي حكومتي را كه دارد گروه

هاي حكومتي را به پيروزي برسانند و به اين بيانديشند كه  وزيران خود هدايت دهند تا كانديداهاي وابسته به گروه

پردازيم ولي  هاي خودماني خود مي ادر جاي خود نشسته و به صحبتصورت م در آن... كانديداهاي مناسبي را در نظر بگيرند

  .>البته امور تبليغي را به قدر توان پيش خواهيم برد... وييمگ از مقاصد اصلي خود چيزي نمي

  

  گي براي انتخابات ايالتي  آماده

  

در لندن نيز . منصوب گرديدخاتمه پيدا كرد و به جايش لارد لينگليتو  1936ماموريت وايسرا لاردولينگتن در سال 

ويژه لارد لينگليتو در دوران تصدي خود  اين دو تن و به. زيتليند به عوض سر سامويل هور به حيث وزير امور هند مقرر شد

اختلافات مذهبي بين هندو و مسلمان را با مهارت تمام چنان دامن زد كه براي مصالحه و آشتي ميان شان  ي مسأله

مانند سلفش به اين عقيده بود كه در صورت برگزاري انتخابات بر مبناي  اين شخص نيز هم. ه بودگنجايشي باقي نماند

چنان  ي احساسات مذهبي در نتيجه) ها به كانديداهاي مسلمان دادن هندوها به كانديداهاي هندو و مسلمان راي( مذهب 

دست  هاي مختلف راي به احساسات مذهبي گروه انتخاباتي به شدت بر انگيخته خواهد گرديد و كانديداها نيز بر اساس

پرستانه و هندوستاني به اسامبله گرفته خواهد شد  هاي ميهن اني داراي ذهنيتگ خواهند آورد كه در نتيجه جلو ورود نماينده

باعث اين امر . ها از ديدگاه مذهب برخورد خواهندكرد يي در اسامبله هاي هر دو مذهب به هر مسأله گاه نماينده و آن

  . رديد كه در ميدان سياست به جاي مصالح و منافع ملي به منافع و مصالح مذهبي ترجيح داده خواهد شدگ مي

نويسد كه در حال حاضر اختلاف در بين كانگرس بوجود آمده و مناسبات گاندي نيز با  اين دوران مي ي وايسرا درباره

كه (كانگرس را در ماه دسامبر فرا خوانده است  ي ي اجلاس سالانهرو گاند دار شده است و از همين جواهر لال نهرو خدشه

گويد كه  چنان اضافه كرده مي وايسرا هم. تا رييس جديدي را برگزيند) باشد اساساً ميعاد برگزاري آن در اپريل سال آينده مي

اچاريه در مقام رييس برگزيده  جي به اين نظر است كه راج گوپال بر سر انتخاب رييس نيز اختلاف وجود دارد، زيرا گاندي

  .ست كه اين مقام را پس از خودش عبدالغفارخان به دست بياوردا دار آن كه نهرو طرف شود، در حالي

آن خلاف انتظار شان به نفع كانگرس بود، زيرا از  ي ها انتخابات ايالتي را برگزار كردند، نتيجه كه انگليس اما زماني

يازده ايالت هندوستان در هشت ايالت كانگرس اكثريت را به دست آورد كه با اين نتايج پيروزي كانگرس در  ي جمله

  .يافت رديد نيز تسجيل ميگ مركزي در آينده برگزار مي ي براي اسامبله 1935انتخابات احتمالي كه بر مبناي قانون 



 

نتايج انتخابات پديد آمده بود، به بررسي بگيرند و ها مجبور شدند كه اوضاع و احوالي را كه در روشني  انگليس

  .تري را براي مقابله و رويارويي با كانگرس بسيج نمايند بازنگري كنند و نيروهاي بيش

اين . مورد نظر بسيج بسازند ي ها را براي مقابله توانستند آن وقتي به پيرامون نظر انداختند، سه نيرو را دريافتند كه مي

رياست در سرتاسر هندوستان  600تر از  هاي بيش ها وفادارترين نيرو همانا والي در نظر اول براي آن. بودند ها نيروها كدام

اين . بود هاي انتخابي مورد بحث نه رفت و بنا برآن ايجاد حكومتگ ها انتخابات صورت نمي اين رياست ي در محدوده. بود

توانست به كانگرس صدمه وارد نمايد،  كه مي نيروي دومي. كردند ا ميميليون نفوس را احتو 90چيرچيل   ها به گفته رياست

ها با اين تبليغ كه  رفت و انگليسگ ها بود كه چهل ميليون نفر نفوس را در بر مي ها يا هريجن بزرگ اچوت ي جامعه

نيروي . كانگرس قرار داده بودنددارد، در برابر  ها سروكاري نه ها و هندوها بوده و با اچوت كانگرس حزبي مربوط به برهمن

  .دادند تر از صد ميليون نفوس را تشكيل مي ها بودند كه بيش سومي همانا مسلمان

ها از  والي. ها گذاشت ها، نهرو اساس يك سازمان جديدي را به نام كانگرس مردم رياست هاي رياست در مقابله با والي

 گونه ها چه توانسته بودند با كانگرس مقابله كنند، اين ها نه قتي انگليساين اقدام به هراس افتادند چون ديده بودند كه و

ها را هم تضعيف ساخته بودند و كدام شخصيتي قابل اعتنا در  ها اين كه انگليس آن برآيند، ديگر اين ي توانستند از عهده مي

در <: نوشت3 194ها در اول اكتبر  هاي رياست يوال ي ايمري وزير امور هند از فرط نااميدي از ناحيه. مانده بودند بين شان نه

داشتيم و از چند  هاي هندوستاني توجه زيادي معطوف مي ما بايستي به شهزاده. گذشته اشتباه بزرگي را مرتكب شده ايم

ميان راني به  صورت مردان مستعدي براي حكم كردند در آن كرديم كه با زنان انگليسي ازدواج مي ها را تشويق مي نسل آن

بردن اين نقيصه  گويند كه براي از بين ها خود را ملامت كرده مي ست كه انگليس منظور از اين حرف آن. >توانست آمده مي

كار  برد مقاصد شان به آورديم كه امروز براي پيش وجود مي بايستي از بسيار قبل چنان مرداني را از نسل مخلوط به

  . فتندگر مي

ها بايستي در هندوستان حقوق مساوي و برابر  كشيدن اين مسأله كه هريجن دي با پيشها را هم گان مسأله هريجن

ها يعني امبيدكر زير  چون رهبر هريجن. رفتن زدگ خوردن غذا يا روزه با ساير شهرمندان داشته باشند، دست به اعتصاب نه

خواهد آورد، ليكن امبيدكر از  نتيجه به بار نه رفتن كدامگ ها مطمين بودند كه اين روزه ها قرار داشت لذا آن حمايت انگليس

گاه تقصير آن به گردن وي  رفتن گاندي به مرگش بيانجامد، آنگ عاقبت كار به هراس افتيد زيرا فكر كرد كه اگر روزه

حقوق  وي گفتند كه نظر گاندي براي تامين خواهد بود و اين مسؤوليت سنگيني براي وي به بار خواهد آورد، زيرا هندوها به

نامه با وي  جي لبيك گفت و با امضاي موافقت باشد، فلهذا به نداي گاندي ها با ساير شهرمندان به نفعش مي برابر هريجن

  .ها با اين كار نيروي دومي را نيز از دست دادند پونا شهرت دارد، به اين معضله خاتمه داد و انگليس ي نامه كه به نام موفقت

ها را براي مقابله با  توانستند در بين شان به نفع خود كار كنند و آن ها مي ندند كه انگليسها ما اكنون تنها مسلمان

وقتي لارد ولينگتن با ختم ماموريتش به حيث وايسرا به برتانيه برگشت، بلافاصله جناح دوباره به . كانگرس به ميدان بكشد

: نوشت 1937سپتامبر  9وايسرا در رابطه به اين ملاقات در . وايسراي جديد او را براي ملاقات پذيرفت. هند باز گشت نمود

داده ايم و در نتيجه اين خطر متصور است كه  ها را مورد توجه خود قرار نه را به شدت درك نموده كه ما مسلمان او اين<

را با گاندي آزرده نويسد كه جناح از ملاقات وايس و براي مستدل ساختن اين امر مي. >ها در دامن كانگرس بغلطند مسلمان

ملاقات شما با گاندي، مقررات منع ورود عبدالغفار به ايالت زادگاهش  ي گفت كه در نتيجه) جناح(او <: مند بود و گله



 

عبدالقيوم نيز از مقام صدارت ) زاده صاحب(كه  برگشت به ايالتش را دريافت نموده و ديگر ايني  برداشته شده و او اجازه

  >.ه استايالتي بركنار گرديد

ها گفته است كه او تا به آن حدي با كانگرس مخالف بوده كه اگر يك برادر مسلمان و  كه جناح به انگليس يعني اين

ها قرار بگيرد  صورت او حاضر است كه در مخالفت او در كنار انگليس هم مذهبش در صف كانگرس قرار گرفته باشد، در آن

يي  ليگ در ايالت مرزي شاخه بود، زيرا تا به اين زمان مسلم ليگ نه و مسلمخان هم عض كه اين عبدالقيوم و ديگر اين

ست ا داشت، اما حرف در آن اين ايالت يك نفر هم به حيث نماينده از اين حزب وجود نه ي رو در اسامبله داشت و از همين نه

در اين جا كمي . صدارت ايالتي آزرده بودرو جناح صاحب با عزلش از مقام  كه چون عبدالقيوم شخصيت حكومتي بود، از اين

عدم راي اعتماد در اسامبله عزل شده بود، و از اين امر به  ي زاده صاحب از مقامش در نتيجه بايد دقت شود كه صاحب

چون مذاكرات . كرد را احساس نمي داد و ضرورت آن روشني پيدا بود كه جناح صاحب به نهادهاي دموكراتيك اهميت نمي

) جناح(او <: نوشت 1938اگست  19تر واضح ساخته و در  ا او ادامه داشت بناء وايسرا در اين مورد موضوع را بيشوايسرا ب

ها دوستي بورزيم و نيز  نهاد نمود كه ما بايد مركز را به همين حالي كه است بگذاريم و با مسلمان در اخير ملاقات پيش

ها را حمايت نماييم در بدل  هاي خود را تشكيل داده است، مسلمان ها حكومتجا كه كانگرس در آن كه اگر ما در ايالاتي اين

  .>ها در مركز به ما كمك خواهند كرد آن، مسلمان

راه  1935ها متوجه بودند كه اگر انتخابات براي مركز را بر مبناي قانون  آشكارا بود زيرا انگليس ي اين يك معامله

رس خواهد بود و اختيار حكومت مركزي را نيز به دست خواهد آورد فلهذا براي رهايي آن باز هم كانگ ي اندازي كنند، برنده

زيرا هدف جناح به صورت واضح اين . يي بود، پس جناح صاحب براي معامله حاضر بود از اين انتخابات حاضر به هر معامله

  .شود ها سپرده نه هندوستاني ها باقي بماند و به ها كماكان در دست انگليس بود كه تمام اختيارات و صلاحيت

هم نزديك  ليگ به ها و مسلم ها هم نظريات انگليس هاي رياست والي ي شود كه در رابطه به مسأله چنان معلوم مي

نهادي هم به تصويب  ام كه در پتنه يك چنين پيش من چنان فهميده<: نوشت 1939جنوري  29شده بود، زيرا وايسرا در 

اين . >ليگ نيز اجباراً اين كار را خواهد كرد ها را متوقف سازد، آنگاه مسلم كانگرس مداخلات در رياسترسيده است كه اگر 

دارد و جاي تعجب در اين خصوص اين است كه در  ها نيز سرِ سازش نه ليگ با حقوق مردم رياست بدان معناست كه مسلم

تر از  داشت و عجيب ها قرار نه ي آن هم در دست مسلمانرياست در سرتاسر هندوستان لااقل ده تا 600تر از  مجموع بيش

هاي كشمير براي دفاع از حقوق خود در برابر مهاراجاي هندوي خود قيام نموده بودند و اين امر را هم  كه مسلمان آن اين

وايسرا در . ودها دست به گريبان كانگرس انداخته ب هاي رياست ليگ فراموش كرده بود و اينك حالا براي حقوق والي مسلم

مطمين بود كه اصلاحات موجود عملي ) جناح(ليكن او <: نويسد يك ملاقات ديگرش با جناح مي ي درباره 1939مارچ  28

 .>باشد نيستند، و واگذاركردن اين همه صلاحيت هم يك اشتباه محض مي

جناح بر اين امر تاكيد داشت كه  نويسد كه ها خرسند نيست، وايسرا مي شدن حقوق به ايالت آشكار است كه او از قايل

كه چنين مطالباتي را مطرح كرده اند از اوضاع آگاهي درست  هايي دارد، آن ها نيازي وجود نه ها به هندوستاني دادن صلاحيت

ها انتخابات برگزار  بوده و اين يك اشتباه محض بوده است كه در ايالت عملي نه ي دارند، زيرا دموكراسي يك پديده نه

را تاييد  ها را مورد تاييد قرار داده و آن يريگ ها چنين موضع انگليس. هايي داده شده است ان صلاحيتگ گرديده و به نماينده



 

توانست، پزيرفته از آن استقبال  هايي را كه منافع شان را برآورده ساخته مي يريگ ها هر آن موضع كردند زيرا آن مي

  .كردند مي

ها  داشت، زيرا انگليس ورود به ايالت مرزي را نه ي ود و بعد از آزادي هم هنوز اجازهپاچاخان هنوز در زندان ب

 ي اين امر از يك نامه. شد ار تمام ميگ دانستند كه موجوديت موصوف در زمان برگزاري انتخابات به نفع خدايي خدمت مي

ها و  داران انگليس باعث يأس و نااميدي طرف )پاچاخان(بازگشت او <: شود كه نوشته بود آقاي هيليت آشكار مي ي محرمانه

ها را كه به  پوش هاي تبليغاتي براي سرخ او گروه. ها بيم دارند، خواهد گرديد فكراني كه از سرخپوش ويژه آن بخش روشن به

  .>برسند اهداف انتخاباتي شان مفيد واقع خواهد بود، بسيج خواهد كرد و امكان آن موجود است كه در انتخابات به پيروزي

مركزي بود، اجازه يافت كه به ايالت خود برود، و تمام سنگيني بار انتخابات را   صاحب كه عضو اسامبله اما داكتر خان

گوشه  ي كرد و به همه وروز كار مي صاحب هنگام مبارزات انتخاباتي شب صادقانه بايد گفت كه داكتر خان. دوشش بگيرد به

ار نيز در فعاليت بودند و در چنين كارزاري از نوع جديد با گ ا و ساير رهبران خدايي خدمتاعض. نمود و كنار ايالت سفر مي

حيث يك كمبود بزرگ  بايد انكار كرد كه عدم حضور پاچاخان براي سازمان به ليكن نه. رفتندگ شوروهيجان سهم مي

كدام روستا و مسجد و  هيچ ر كرده بود وسو در بين مردم مناطق مختلف ايالت كا هاي زيادي بدين او از سال. محسوس بود

او شناخت وسيع با مردم در تمام روستاها پيدا كرده بود و از . رفته بوده باشد جا نه يي نمانده بود كه وي بدان مدرسه

بود شخصيت كليدي خود را  اكنون كه انتخابات در راه بود اين سازمان، نه. ها و مشكلات شان آگاهي دقيق داشت دشواري

هاي سازمان  كرد و اين امر مشكلاتي را در كار انتخابات به ميان آورده بود زيرا هنوز هم بر فعاليت شدت احساس مي به

ها و چاكران شان تلاش  در جهت مقابل، انگليس. بود پاچاخان نيز مزيدي بر علت شده بود هايي برقرار بود و نه محدوديت

ها اطمينان  ان انگليسگ در واقع چاكران و وابسته. شود در انتخابات برنده نه ارگ دادند كه خدايي خدمت خرچ مي فراوان به

كه از  اهي در برابر كانديداهاييگ ار به قدري ناتوان و بيچاره هستند كه هيچگ داده بودند كه كانديداهاي خدايي خدمت

اما در عمل . خواهند توانست ت كرده نهباشند، مقاوم ها و نهادهاي حكومتي برخوردار مي ها و ارباب ها، خان حمايت نواب

ترين گروه  گبود، زيرا در ايالت مرزي كانگرس بزر ها باوركردني نه چه واقع گرديد و انتخابات برگزار گرديد، براي انگليس آن

ه و دست آورد و بقيه همه كانديداهاي غير وابست كرسي را به 19ايالتي  ي سياسي بود كه از مجموع پنجاه كرسي اسامبله

اهميت پيروزي كانگرس در آن . هاي فردي خود به پيروزي رسيده بودند نفوذ و شناخت و تلاش ي آزاد بودند كه در نتيجه

 سو اشخاصي چون نواب سر محمد ها بدين از سال. بود كه در اين نخستين انتخابات چه كانديداهايي را شكست داد

مركزي از ايالت مرزي  ي زاده عبدالقيوم خان در اسامبله صاحب هوتي در شوراي دولت و نواب سر ي اكبرخان باشنده

زاده در وطن و روستاي اصلي  صاحب(كردند، ليكن اين دو تن هر دوي شان در انتخابات شكست خوردند  ي ميگ نماينده

شكست هر دو تن ). پور فرمانداري هزاره به اسامبله راه پيدا كرد خان ي خود شكست يافت و باز به كمك راجاهاي محله

ش به  بضاعتي ظهور كرده بود، در طول خدمت بي ي زاده عبدالقيوم كه از خانواده نواب. براي هركسي تعجب برانگيز بود

ساختن  هاي ترقي را پيموده و اكنون در راس گروه كارمندان دولتي بود و نواب محمد اكبر نيز در ايجاد و فعال ها پله انگليس

 ي وسيله اين شخص به. ها داراي نفوذ زيادي بود يافته رو هم در بين قشر تعليم گي داشت و از اينكالج اسلاميه سهم بزر

اين عبدالعزيزخان . ها بود، در انتخابات شكست خورد آور كارزار آزادي پشتون خان از روستاي زيدي كه سپاهي نام عيدالعزيز

ها را با خود داشت، فلهذا به پيروزي  ليكن نيروي مردم و حمايت آندار،  داشت، نه نواب بود و نه زمين كدام مال و منالي نه

مند نامي اين  دار بزرگ و ثروت زايي و زمين يوسف ي چنان نواب محمد اكبر يكي از سران بانفوذ خانواده هم. دست يافت

 ي ن يكي از اعضاي خانوادهچنان ارباب شيرخا هم. نام امير محمد مغلوب گرديد ار بهگ ايالت در برابر يك عضو خدايي خدمت



 

داري  هاي بسيار نيرومند فرمان هاي تهكال مهمند از ارباب عبدالغفور و خان بهادرقلي خان يكي از چهره مربوط به نواب

كه در برابر  عده كانديداهايي آن. ار بودند شكست خوردندگ كوهات در برابر محمد افضل كه هر دو اعضاي خدايي خدمت

زاده، دو تن خان بهادرها و چهار تن  ها سه تن نواب، دو تن نواب دست يافته بودند، از جمله مسلمانكانگرس به پيروزي 

ها را  اين نتايج انگليس. هندوها شش تن پيروز شده بودند كه داراي القاب راي بهادر بودند ي ها بودند و نيز از جمله خان

شان ثابت  انتخاباتي شان در ايالت مرزي به ناكامي انجاميد و برايهاي  ديد كه پاليسي مي ين ساخته بود، زيراگ بسيار خشم

. سياست هندوستان از توان شان بيرون شده است ي ها از عرصه ها و جداساختن آن گرديد كه حالا ديگر مهاركردن پشتون

انتخابات  ي آن برندههاي ديگر  هاي بنگال، پنجاب و سند در تمام ايالت چنان ديدند كه كانگرس به جز ايالت ها هم آن

كه به  ها بل پس مردم هندوستان انتخاب خود را كرده بودند، نه نتها به انگليس. بودند و اكثريت را از آن خود ساخته بودند

ها متوجه گرديدند كه اگر مردم در كنار  انگليس. خواهند تمام جهانيان نشان دادند كه در كنار كي قرار دارند و چه مي

در لاهور تصميم خود را اعلام كرده بود  1929آن معلوم است؛ چون كانگرس حتا در سال  ي گيرند، تيجهكانگرس قرار ب

ها  و امروز كه براي نخستين بار به ملت مراجعه صورت گرفت، پس آن. دارد كه چيزي به جز از آزادي كامل را قبول نه

پانزده مردم داراي حق راي  ،ر اين انتخابات در حدود دهها محاسبه كرده بودند كه د انگليس. سياست كانگرس را پذيرفتند

گاه ديگر كاري با چند خان  ها داده شود، آن شركت كرده بودند اما اگر اين حق راي بر مبناي اصول دمكراتيك به تمام توده

  .خواهد شد بهادر و راي بهادر از پيش برده نه

  

  زندانيان ديروزي، وزراي امروزي  

  

هاي ايالتي را در موجوديت قانون اساسي  اختلاف نظر زيادي بر اين مسأله وجود داشت كه آيا حكومتدر كانگرس 

هاي زيادي داشتند كه وزراي انتخابي و مورد پسند ملت فاقد آن  ها صلاحيت فعلي تشكيل بدهد يا خير؟ گورنرها در ايالت

شان در  هاي عده بدهند كه با استفاده از صلاحيترنرها به مردم وورو خواست كانگرس آن بود كه گ بودند، از اين

هاي ايالتي مصروف  ها در رابطه به پذيرفتن تشكيل حكومت از سوي ديگر انگليس. هاي وزرا مداخله نه ورزند يريگ تصميم

زاده  صاحب ها نواب سر آن.ها بازي خود را آغاز كرده بودند  از سوي ديگر در ايالت مرزي، انگليس. مكاتبه با كانگرس بودند

هاي مختلف را به  ان گروهگ عبدالقيوم را فرا خواندند كه حكومت را تشكيل دهد و به اين نظر بودند كه با اين كار نماينده

هاي ايالتي اقدام كند، در اين ايالت بدان موفق  حكومت وابسته سازند و در آينده اگر كانگرس به پذيرش تشكيل حكومت

او خان بهادر سعداالله خان را . اده عبدالقيوم حكومت را تشكيل داد و خودش صدراعظم گرديدز پس صاحب. نه خواهد گرديد

اش جا داد و ملك خدابخش را  ها در كابينه ي هندوها و سيكگ اش آورد و نيز راي بهادر مهرچند كهنا را به نماينده در كابينه

  .تعيين نمودوي اسامبله و محمد سرورخان را به حيث معاونش گ به حيث سخن

اه گ خواهند كرد، آن ها به كانگرس وعده دادند كه گورنرها در اجرائات وزراي منتخب دخالتي نه در اين دوران انگليس

ها  اجازه داد كه با گورنرها ملاقات نمايند و در امر تشكيل حكومت ،ايالتي ي ان انتخابي براي اسامبلهگ كانگرس به نماينده

هاي كانگرسي تشكيل يافتند، و از  تور به جز از بنگال، پنجاب و سند، در هفت ايالت حكومتدر پي اين دس. كمك كنند

ارها براي گرفتن عدم راي گ جايي كه در ايالت مرزي گورنر انگليسي حكومت را از قبل تشكيل داده بود، خدايي خدمت آن

  .ر را آغاز كردنداعتماد به خاطر براندازي اين حكومت، براي فراخواندن اجلاس اسامبله كا



 

ها مقررات منع ورود پاچاخان را به ايالت برداشتند و او پس از شش سال تبعيد به ايالت  ، انگليس1937در ماه اگست 

آيي بزرگي در شهر  پاچاخان در يك گردهم. كردند جا زنان و مردان ايالت استقبال تاريخي از وي را به. خودش برگشت

ان اصلي آن گ ها و حكومت در دست باشنده هدف ما آزادساختن كشور ماست، تا داراييراني كرد و گفت كه  پشاور سخن

برد نهضتي در مقابل حكومت  ها انداخته شديم و مصروف پيش قرار گيرد، اگر ما تا به امروز به خاطر اين هدف به زندان

نوع  ونه كه آن زمان از هيچگ همان. دهيم ه ميها و در روشني قانون اين كار را ادام بوديم، اينك بعد از ين در درون اسامبله

ي اين ملت مستضعف كمر ببنديم، گ خاطر بهبود وضع زنده ماست كه به ي و قرباني دريغ نورزيده ايم، اكنون نيز وظيفه ايثار

مشترك  ي ها را از كشور خود بيرون كنيم و خود ما صاحبان خانه كه انگليس ما يك هدف داريم و آن هم اين ي زيرا همه

  .خود شويم

حيث رييس  صاحب به در اين اجلاس داكتر خان. آباد تشكيل يافت اجلاس اسامبله در ايبت 1937در ماه سپتامبر سال 

من خود شاهد . زاده عبدالقيوم را به اسامبله ارايه داد فراكسيون كانگرس طرح عدم راي اعتماد به حكومت سر صاحب

رو قابل دقت است  مذكور در رابطه به طرح، نمود، از اين ي زاده صحبتي را كه صاحب. جريان جلسه و ارايه آن طرح بودم

زاده خودش هم  روز قبل از ارايه آن طرح، حين صرف شام صاحب يك. باشد ها مي ر باليسي آن زمان انگليسگ كه بيان

زاده به قدر كافي  ن نظريات صاحبپيرامو. در اين صرف شام پاچاخان نيز حضور داشت. نظريات مشابهي را اظهار كرده بود

ها قانع شده و ديگر اين بحث را  زاده از اين صحبت ان اين انتباه را گرفته بودند كه صاحبگ بحث صورت گرفته بود و همه

اش را در همان جهت پيش برد و همان  زاده باز هم مسير بيانيه خواهد گرفت، لاكن در آن روز در اجلاس صاحب از سر نه

ساخت و از جهتي هم تمام سعي خود را پيرامون  ها را روشن مي هاي انگليس هاي سياست تكرار كرد كه گوشه نكاتي را

دادهاي تاريخي مربوط به شان و شوكت و  ها در قبال آن متمركز ساخته و به روي سياست كانگرس و موقف پشتون

گذشته بر هندوستان حكومت كرده و چه  ها در ونه پشتونگ چه<: ها بيان داشته گفت كه گذشته پشتون ي ديدبه

سالاران نيرومندي را از اين  ها و جنگ برقرار نموده بودند و چه مردان بزرگ علم و سلطان هاي نيرومندي را سلطنت

سرداران بزرگ و شمشيرزني از  ها به ضعف و ناتواني گراييده اند، باز كه اين سلطنت سرزمين برخاسته بودند ولي هر زماني

زاده عبدالقيوم با تحقير به  سپس نواب >...ي خيبر به دادش رسيده و اين ملت را از خواب غفلت بيدار ساخته بودندآن سو

كنند  هايي هم اينك در برابر ما نشسته اند كه سعي مي امروز چنان پشتون<سوي فركسيون كانگرس رو گشتانده گفت كه 

كنند كه بايستي به گفتار،  ها نصيحت مي ها به ما پشتون اين. دانندكه به سوي جنوب برگر توجه ما را نه بسوي شمال بل

) مهاتما گاندي(هاي رهبران هندوستان گوش دهيم و چشم بدوزيم، و در زير رهبري يك جولاي گجراتي  سياست افكار و

  >...باشم آماده نمي قرار بگيريم و من به حيث يك پشتون و مسلمان به اين كار) جواهر لال نهرو(و يك پندت اتراپرديشي 

ذهن من براي بار نخست در برابر . راني را شنيدم و بر آن انديشيدم يك جوان پشتون اين سخن ي هم به مثابه من

يي قرار گرفته بود و باز پيرامون اين موضوع انديشيدم و برخي شك و ترديدهايي نزد من  و دگرگونه نو ي يك طرح و نقشه

ها بايد بر سرتاسر  كند كه پشتون مذكور واقعاً احساس مي ي زاده فكر كردم كه اگر صاحب در قدم نخست. وجود آمدند به

ونه خودش حاضر شده كه نوكري و گ روايي كنند و رهبري روحاني و سياسي را در دست گيرند، پس چه هندوستان حكم

كه همين چندي  ذارد در حاليگ ها اساس مي ها را انجام دهد و عقايد و نظريات خود را به اشاره و دستور آن چاكري انگليس

ار به تنهايي در گ ار و كانگرس استحكام يابد زيرا به نظر او خدايي خدمتگ كرد كه اتحاد ميان خدايي خدمت قبل آرزو مي

چه  زند و آن هاي كاملاً معكوس مي زاده حرف اكنون چه واقع شده بود كه صاحب. شد ها خورد و خمير مي زير پاي انگليس



 

زند  سوي خيبر حرف مي هاي آن ونه از سرزمينگ رعيت سلطان انگليس چه ي كه به مثابه ردد، اينگ تر باعث تعجب مي بيش

هايي بودند  ها پرسش اين. ها سعي تمام به خرچ داده بودند كه مرز ديورند را به يك ديوار مبدل سازند كه انگليس در حالي

جولاي  ي ولي آمديم بر مسأله. آمد دست مي ها به و بايستي پاسخ به آنكردند  كه در آن وقت در ذهن من خطور مي

نديشيد، آيا ا مي گلي نام مسلم يي به زاده عبدالقيوم بر پيمان سياسي كه نواب صاحب در آن زماني. گجراتي و پندت اتراپرديش

وقت خودش هم رهبراني از  آمد؟ آن هاي رود سند بيادش نمي هاي خيبر و موج بزرگ پشتون و دروازه ي در آن وقت خانواده

  .ها الهام بگيرد را براي خود برگزيده بود تا از آن) زاده لياقت علي نواب(و اتراپرديش ) محمدعلي جناح(گجرات 

تر شان از اين بود  ارها پيروز شده بودند، به شدت نا آرام و متاثر بودند، اما درد بزرگگ خدمت كه خدايي ها از اين انگليس

 جو را ها اين مردم شجاع و جنگ آن. ي بزرگ مردم هندوستان شامل اندگ بسته ونه در اين اتحاد و همگ ها چه تونكه پش

دار  هاي پاس خواستند كه اين پشتون ها نمي زيرا آن. توانست در كنار دشمن بزرگش كانگرس ملي هند تحمل نمايد نمي

  .ي با دشمن خوني خود ببينندگ بسته بردند، در هم سر مي المللي حيات به هاي سرزمين هند را كه در امتداد يك مرز بين دره

 

  : ارهاگ حكومت خدايي خدمت

  

ها به  انكليس. زاده عبدالقيوم سقوط نمود به هرحال، راي عدم اعتماد در اسامبله به تصويب رسيد و حكومت صاحب

صاحب در اين حكومت   داكتر خان. تشكيل حكومت كردندصاحب را دعوت به   مشكل اين حقيقت را پذيرفتند و داكتر خان

را به حيث   حيث وزير آموزش، لاله بهنجورام گاندي را به حيث وزير خزانه و محمد عباس خان قاضي عطاءاالله خان را به

محمد خان،  هاي پارلماني مقرر كرد كه هركدام امير ها چهار تن را به حيث منشي علاوه بر آن. وزير امور صحي تعيين نمود

  .ارباب عبدالغفور خان، راي بهادر چمن لال و وكيل مدافع عبدالغفور خان بودند

ها  ها كساني را كه ديروز به زندان اين. ديگري در برابر هم قرار گرفتند ي ها در يك جبهه ها و انگليس اينك پشتون

يعني دشمنان و بدخواهان ديروزي خود . وت كردندكه دفتر گورنر قرار داشت، دع انداخته بودند، اكنون عمارت دولتي جايي

اكنون . ها قوانين مملكتي را وضع نمايند كاري ببندند و به كمك و رهنمايي آن ها پيمان هم را فراخوانده بودند تا با آن

ين مملكت و ها خود را سردار و بادار ا تا به امروز انگليس. هايي از نوع ديگر مواجه گرديده بودند ها با پشتون انگليس

دانستند و اكنون در همان موضع بادار و ارباب، مجبور اند در برابر همان  هاي مطيع خود مي هاي مردم را رعايا و برده توده

. ها را آقا خطاب كرده كرنش نمايند رعاياي ديروزي شان كمر خم كنند و گوش به اوامر و دساتير شان داشته باشند و آن

در همين خصوص . ها عادت كرده بودند در حكومت به كرنش و خم و راست شدن در برابر انگليس رعايا و نيز وزراي سابقه

ي كاغذهايي را به  زماني يك منشي انگليس دوسيه: زاده عبدالقيوم خان به يادم آمد ديدم از زمان حكومت صاحب يك چشم

بودم، وقتي منشي انگليس وارد دفتر وزير شد، وزير نزد وزير براي امضا و گرفتن دساتير بعدي برد، من در دفتر وزير نشسته 

مذكور در برابرش با احترام از جايش برخاست، اما وقتي بيادش آمد كه خودش وزير و آن انگليس منشي زيردستش بود، 

 شد بر خود من بعداً ازش پرسيدم كه چرا چنين كرد، در جوابم گفت وقتي او به دفترم داخل مي. دوباره در جايش نشست

اختيار از جايم ايستاد شدم و  شدند، بي بسيار فشار آوردم كه از جايم برنخيزم، ليكن وقتي چشمان ما با هم ملاقي مي

كارمندان دولتي به شمول  ي وزراي حكومت جديد، همه. ليكن اكنون وضع فرق كرده بود. توانستم خود را محكم كنم نه

ها تحمل چنين  براي انگليس. دادند ان نشان ميگ را به همه مل خود ايندانند و در هر ع ذاران مردم ميگ وزرا را خدمت



 

ها خود را  توانستند با اين وضعيت سازگار گردند، از وظايف خود استعفا دادند زيرا آن ها كه نمي وضعي دشوار بود، برخي از آن

وتخت آمده بودند نه  خاطرحفاظت از اين تاجدانستند و به هندوستان هم به  وتخت شاهنشاهي بريتانيه مي ان تاجگ نماينده

نخستين برخورد و مشاجره در اين زمينه را قاضي . هاي خود كمر خم كرده و احترام به جا بيĤورند كه در برابر برده اين

قاضي عطاءاالله در يك مورد حكمي صادر كرده بود كه منشي اش حكم . عطاءاالله خان با منشي انگليسش پيدا كرد

گورنر . ي به گورنر رجعت داده شدگ قاضي از اين كار منشي اش ناراحت گرديد، و مسأله براي رسيده. را داده بودمعكوس او 

رو منشي مذكور بلافاصله از  جانب دانست، از اين گورنر حكم وزير را معتبر دانسته و او را حق به. هم بود سر جارج كننگ

  .وطيفه اش استعفا داد و به برتانيه برگشت

  

  ر مهاتما گاندي به ايالت مرزي سف

  

وقتي گاندي . ردم و به جريان سفر مهاتما گاندي و بازديدش از ايالت مرزي روشني مي اندازمگ كمي به عقب بر مي

ها به امضا رسانيد و بر مبناي آن زندانيان سياسي از بند رها شدند، ليكن پاچاخان و  پيمان اروين را با انگليس 1930در سال

يي نوشت و در آن يادآور شد  چنان در زندان نگه داشته شدند، پس گاندي جي به وايسرا لارد اروين نامه يارانش همبرخي 

كاري و اتحاد امضا شده است، فلهذا زندانيان مربوط به اين  ارها و كانگرس پيمان همگ خدمت كه چون اكنون بين خدايي

عدم  ي ها به فلسفه آن. خورد ها را نه اب گاندي نوشت كه فريب اين پشتونوايسرا به جو. حزب نيز بايستي از بند رها گردند

هاي خود را  معضله ي ها با تفنگ و تفنگچه سروكار دارند و همه دارند زيرا در تمام طول عمر خود آن يي نه تشدد كدام عقيده

خود را نزديك ساخته اند، چون تنها اند و رو قابل اعتبار نيستند، امروز به كانگرس  كنند از اين وفصل مي هم با اسلحه حل

كنند در آن وقت ديگر به كانگرس  اه خواهيد ديد كه چه ميگ دارند ولي وقتي جاي پايي پيدا كردند آن اهي نهگ تكيه

گاندي در پاسخ به اين . خواهد بود عدم تشدد خبري نه ي خواهند داشت و ديگر از عمل كردن مطابق به فلسفه ضرورتي نه

صورت خوب خواهد شد كه خودم به اين ايالت سفري كنم و علاوه بر پاچاخان با ساير رهبران خدايي  نوشت كه در آننامه 

جا را از نزديك بررسي كنم،  ارها از نزديك ملاقات نمايم و از طرز فكر و نظرياتشان آگاهي پيدا نمايم و اوضاع آنگ خدمت

ها  انگليس. جا مناسب نيست داد و گفت كه سفر شما بدان جازه را به او نهوايسرا اين ا. اه حقيقت برملا خواهد شدگ ن آ

ها اين مناطق مرزي را به سببي از افغانستان  ها پيدا نمايند زيرا آن خواستند كه رهبران ملي هند روابط حسنه با پشتون نمي

هاي ماوراي رود  پنجاب مجزا ساختند تا با سرزمينرا از  ها را از هم بگسلند و نيز آن ي افغانگ بسته جدا ساخته بودند كه هم

خواهان سرتاسر هند دست اتحاد و  داشته باشد پس اكنون كه اين ايالت در پي آن برآمده بود كه با آزادي سند مناسباتي نه

  .توانست قابل تحمل باشد ها نمي ي بدهد، براي انگليسگ بسته هم

كه بر هندوستان  ها هر نيروي ديگر خارجي اي ردد كه به جز از انگليسگ اگر به تاريخ نظري انداخته شود، آشكار مي

هاي دشوار عبور  هاي خيبر بوده است و وقتي كه توانسته از اين گذرگاه يورش برده، از استقامت شمال كشور از راه گذرگاه

رو در  از اين. وجود نه داشته است هاي رود سند بگذرد، ديگر تا به سومنات راهش باز بوده و در برابرش مانعي كند و از آب

هر لشكركشايي كه به اين سرزمين وارد . ها از خطرات اين ناحيه در بيم و هراس بوده اند طول هزاران سال هندوستاني

ها تشويش داشته است،  هاي خيبر و پشتون گذرگاه ي شده، نخستين كارش آن بوده كه امنيت را برقرار سازد ولي از ناحيه

هاي دورتر كه بگذريم، همين  از دوره. هاي متقابل را از همين استقامت داشته است ار تمام خطرات و يورشزيرا انتظ



 

كه از خطر از استقامت افغانستان  رغم اين ها شكست فاحش ديدند و امروز علي ها دوبار از افغان آن. ها را مثال بدهيم انگليس

هاي خونيني  هاي جدي و درگيري آيندكه به جنگ هايي پديد مي معضله اهيگ آسوده اند اما بازهم در مناطق قبايلي گاه

ها اين انتباه را بدهند كه اگر اندكي از  دادند كه به هندوستاني ها تلاش مداوم به خرچ مي رو انگليس از همين. رددگ منجر مي

را غارت خواهند نمود و همين هاي غيرمتمدن و وحشي بازهم هندوستان  اين نواحي و مناطق غافل بمانند، اين پشتون

ها و نيز از حملات  پشتون ي بهانه برايشان كافي بود كه به استحكام دولت هندوستان در اين مناطق بپردازند تا هم از ناحيه

ارها و كانگرس با هم اتحادي را بوجود آوردند، گ كه خدايي خدمت پس زماني. ها جلوگيري كرده باشندد احتمالي روس

را كانگرس به عهده داشت،  خواهي كه رهبري آن كردند كه اگر جنبش آزادي ا تشويش فرا گرفت زيرا فكر ميها ر انگليس

وجود مي آورد و باز وقتي ديدند كه  ها به هاي سلطنت آن با اين ايالت نيز سرايت و نفوذ پيدا كند، خطر بزرگي براي پايه

ارها با بردن گ دردي خود را با خدايي خدمت ها هم ها و مومندي ها، افريدي ها، مسعودي برادران قبايلي اعم از وزيري

را كه در نظر  اي گاه تصميم گرفتند بازي پاچه ساخت و آن تر دست ها را بيش ها نشان دادند، انگليس هايي بر انگليس يورش

رزي آغاز نمايند تا جدايي در هاي ايالت م ها، ملاها و روحانيون خودفروخته در بين قبايل و پشتون ملك ي داشتند به وسيله

دهي نمودند كه هدف  را هم در بين رهبران هندوستاني به شكلي سازمان اي چنان تبليغات ويژه هم. ميان آورد ها به بين آن

رهبران مذكور و از بين بردن فضاي باور و اعتماد ميان شان و نيز جلوگيري از  ي وسيله ارها بهگ از آن طرد خدايي خدمت

ديگر  ي ها خواستند از يك حربه در همين راستا انگليس. ارها بودگ داري از خدايي خدمت اقدامات قبايل در آينده به طرف

ها ملت مسلماني اند  ازند كه چون پشتونكه تلاش كردند تا به شهرمندان هند طوري وانمود س هم استفاده نمايند و آن اين

برند و خودشان را  دست شان رسيد، اولين كار شان، آن خواهد بود كه معابد هندوها را از بين مي و اگر در آينده امكاني به

  .نمايند غارت و چپاول مي

يقت را به مردم هند آشكار كه اگر كانگرس اين حق ها جانب ديگر مساله را ناديده گرفته بودند و آن اين لاكن انگليس

خواهي در كنار كانگرس قرار گرفته  كارزار استقلال ي ي كامل در عرصهگ بسته هاعملاً در يك هم ساخت كه پشتون مي

ها را به حيث مجاهدان راه آزادي كشور شان  كرد و آن كلي تغيير مي ها به بودند بدون ترديد نظر مردم نسبت به پشتون

راه انداخته بودند نيز خنثا  ها به بربريت و وحشت پشتون ي ها درباره را كه انگليس اي ونه تيليغات منفيگ شناختند، و بدين مي

ها به نام خدايي  توانستند ببينند كه آن نهضتي را كه پشتون را هم مي مردم هند اين. دانستند شده و آنرا يك افسانه مي

شد، مظهري از يك پشتون تيپ جديد را ارايه  عدم تشدد پيش برده مي ي راه انداخته بودند و بر اساس فلسفه گار به خدمت

خاطر دارم  خوب به. ونه بودگ پيكار شده است، و حقيقت مساله هم همين ي كرد كه در راه آزادي هندوستان وارد عرصه مي

رديد، در محفلي به همين گ يي از نام مردم برايش تفويض مي خاطر مبارزات پاچاخان تقديرنامه كه يك وقتي در كلكته به

: اش گفته بود راني در سخن) بعدها نخست وزير ايالت بنگال(مناسبت يكي از رهبران مشهور بنگالي، اقاي برهال چندراي 

آوردند، مناطق زيادي  ها خوانده بوديم كه وقتافًوقتاً از راه گذرگاه خيبر بر هندوستان يورش مي افغان ي ما در تاريخ درباره<

ها  كسي را ياراي رويارويي با آن پرداختند كه هيچ كردند و به چپاول و غارت مي كردند، اهالي را قتل عام مي مي را فتح

بينيم كه اكنون بازهم از همان راه خيبر مردمي  چنان مي كه هم شنويم بل شنويم و نه تنها مي را هم مي بود، لاكن ما اين نه

ست كه اين بار ا ها در آن جا در ميان ما نشسته است، فرق آن با گذشته اكنون اينسرازير گرديده اند كه اينك رهبر شان 

خواه  ايشان اكنون رفيق راه مجاهدان آزادي. باشد دردي و انسانيت براي ما مي اين رهبر حامل پيام دوستي و محبت و هم

پس اين نزديكي  >.ها وارد ميدان شده اند ليسخاطر آزادي خود از زير يوغ اسارت انگ ما اند و بر بنياد سياست عدم تشدد، به



 

خوار، ظالم و وحشي  شان خون پايان گذاشت كه هدف ي ها نقطه هاي طولاني انگليس سرايي پاچاخان و كانگرس به ياوه

  . ها بود دادن پشتون نشان

ون با پشتوني ها پشتوني را با تصويري از شدت تعصب و جنون مذهبي ديده بود، لاكن اكن ها آن اگر در گذشته

  .سروكار پيدا كرده بودند كه در موضع سياست مبتني بر اصول غيرمذهبي قرار گرفته است

ست كه او از همان روز اولي كه چشم به جهان گشوده، گوشش با فيرهاي تفنگي ا گرچه حقيقت در مورد پشتون اين

ه است، سپس اوان نوجواني و صباوتش با بازي با رفت، آشنايي پيدا كردگ خاطر شادماني از به دنيا آمدنش صورت مي كه به

هاي مادراني چون ملالي و تورپيكي  اسلحه سپري گرديده است، مادر هم وقتي در گوشش لالايي زمزمه كرده، با نام

ها گذشتانده و سنگرها جايش بوده و جبهات  اش را هم در غزاها و جنگ يگ آشنايش ساخته و سالهاي جواني و بلوغ زنده

را با اسلحه حل كرده و هرنوع توهين و  رمي وقتي نزاع كوچكي هم پيدا شده، آنگ همه خون با اين. هايش اهگ جولانجنگ 

وقوع پيوسته كه همين  آيد كه چه اعجازي به ميان مي حرمتي را هم با قتل و كشتار پاسخ گفته است، پس پرسشي به بي

عدم تشدد را به تجربه گرفته و با  ي ي و مبارزاتش فلسفهگ پراتيك زندهونه اكنون در گ هايي، چه يگ پشتون با چنين ويژه

عدم تشددش را در ي  تر اين هم بود كه او فلسفه چسپ ها دل براي گاندي، علاوه بر اين. كند را دنبال مي ثابت قدمي آن

شناختند و از استعمال آن نيز  ميجاها ناتوان بودند، اسلحه را ن هايي از هندوستان به كار گرفته بود كه مردم در آن بخش

ها كه انواع و اقسام وسايل به كار بردن تشدد و خشونت موجود بود و استفاده  جا در سرزمين پشتون عاجز بودند، اما در اين

عدم تشدد  ي ونه چنين مردمي به فلسفهگ ديدكه چه ي شان شده بود به روشني ميگ ها جزيي از زنده از آن براي پشتون

كه در  ده اند و اين را به خوبي درك كرده اند كه شجاعت و دلاوري نه در به كاربردن خشونت و اسلحه، بلروي آور

  .اخلاق عالي و مقام انسانيت ملبس گردانيده اند ي محبت، شكيبايي و گذشت نهفته است و خود را در جامه

مبارزات  ي شد، در نتيجه شند اداره مييك كمي ي ها كه در گذشته به وسيله به هرحال بايد گفت كه ايالت پشتون

هاي هند با حق مساوي  يك ايالت گورنرنشين ارتقا داده شد و در كنار ساير ايالت ي ارها به درجهگ پيگير خدايي خدمت

 در همين نخستين انتخابات بود. رددگاين امر سبب آن گرديد كه در اين ايالت نوپا نيز انتخابات ايالتي برگزار . ظهور نمود

سو  ها از يك ونه به جهان نشان دادند كه اگر پشتونگ ارها به پيروزي درخشاني دست يافتند و بدينگ كه خدايي خدمت

سياست هم پيروز اند و اين حقيقت را در كارزار انتخاباتي در عمل به اثبات  ي جو اند، اينك در جبهه ملت شجاع و جنگ

ب كانديداهاي رقيب را كه هركدام شان نواب و خان و ارباب بودند به رسانيدند و آن هم طوري كه كانديداهاي اين حز

ارها با تشكيل حكومت ايالتي، گ خدايي خدمت. شكست مواجه ساختند و مقدرات ايالت خود را با راي مردم در دست گرفتند

عمل نشان دادند كه  خوران بودند و در ران و مفتگ مصمم به رهايي مردم مستضعف خود از چنگال چاكران انگليس و ستم

هاي هند، رهبراني وجود داشتند كه در فكر ملت بودند و تلاش ورزيدند تا مردم را از يوغ  در اين ايالت هم مانند ديگر بخش

  .ستم و استثمار نجات دهند

زي گار تشكيل شده بود، راه براي سفر مهاتما گاندي به ايالت مر در چنين اوضاع و احوالي كه حكومت خدايي خدمت

گاندي از استقبال گرم . رو گرديد يي روبه سابقه به اين ايالت آمد و با استقبال گرم و بي 1938نيز باز گرديد، فلهذا او در سال 

ارها با گ سابقه براي او بود زيرا پذيرايي خدايي خدمت اين يك پذيرايي بي. مردم در اين ايالت بسيار متحسس شده بود

احساسات، اخلاص و عقيدتي كه . ي داشتگ پيشاپيش ساير مستقبلين قرار داشتند، برايش تازهشان كه در  ي يونيفرم ويژه

گاندي كه از اين . ارها در اين ايالت بودگ ر محبوبيت خدايي خدمتگ مردم با پذيرايي گرم شان به گاندي ابراز نمودند، بيان

من شب گذشته <زده شده بود خودش پس از استراحت مختصر، ضمن صحبت اعتراف نمود كه  نوع پذيرايي شگفت



 

ها و فريادهاي بلند شان براي ابراز  كرد، مستقبلين با نعره اهي كه قطار توقف ميگ توانستم بخوابم زيرا در هر ايست نه

زدن به من خيرمقدم بگويند  با نعره و چيغمن نزديك شده  كردند به ها هركدام تلاش مي آن. ام ساخته بود احساسات خسته

هاي  هايم پنبه بگذارم تا از سروصداهاي زياد كمي آرام شوم، در همان وقت حرف كه اين كار باعث شد كه در گوش

را در رابطه به پذيرايي مردم در مسير سفرهايش كه با لحن مخصوص خودش زماني برايم حكايت كرده ) نهرو(جواهرلال 

ازدحام مستقبلين و بي داشت  اهي كه قطار توقف ميگ در مسير راه در پنجاب در هر ايست<: آوردم كه گفته بود خاطر بود، به

كردند با نزديك شدن به من و با سردادن شعار انقلاب زنده باد با صداي بلند در گوشم  بود و سعي مي نظمي زياد مي

كردند كه هرقدر با صداي بلند در گوشم انقلاب زنده باد را  ياخلاص و عقيدت خود را به من نشان دهند و ضمناً تصور م

صحبتش گفت كه لاكن وقتي قطار در  ي نهرو در ادامه. قدر زودتر نيز انقلاب به پيروزي خواهد رسيد فرياد بزنند، همان

خواهند خود را به  مي وگير نظمي و كش اه پشاور توقف نمود، طبق معمول خود را باز براي ازدحام مستقبلين كه با بيگ ايست

قطار بيرون كردم تا اين ازدحام را ببينم،  ي من نزديك كنند، مواجه خواهم شد لذا خود را آماده ساخته سرم را از پنجره

اه قطار افتاد كه ملبس در گ يي از مردم در سرتاسر پلاتفرم ايست ليكن با تعجب زياد و خلاف انتظار چشمم به موج گسترده

رنگ با نظم خاصي ايستاد بودند و در عقب شان هزاران نفر از مردم عادي با لباس سفيد با خاموشي انتظار  هاي سرخ جامه

. وگير مستقبلين براي نزديك شدن به قطار شد و نه ازدحام و كش نه شور و فريادي شنيده مي. كشيدند ورود قطار را مي

جا  من گفت كه ما به پذيرايي از شما در اين نزديك شد و با احترام بهان به من گ جامه وقتي از قطار بياده شدم، يكي از سرخ

نهرو ادامه داده گفت كه من در جايم ايستاده ماندم و . خواهيم در برابر شما مراسم احترام را به جا بياوريم هستيم و مي

شد، در برابر من با قطارهاي منظم و  راه با سرنا نواخته مي كه دهل هم حالي رنگ شان در ارها با يونيفرم سرخگ خدايي خدمت

اين نوع جديد پذيرايي را نخستين بار در اين ايالت ديدم كه چنان با صلابت و با شكوه . رعايت نهايت دسپلين رژه رفتند

در آن وقت (نهرو گفت كه در اين وقت من در گوش ميا افتخارالدين . جا گذاشت اجرا گرديد كه بر من تاثير بسزايي به

همي كسي بتاني كي ضرورت هي نه پري كه هم <كه در كنارم استاد بود، آهسته گفتم كه ) كانگرس پنجاب بودرييس 

  )ها هستيم نيازي نيست كسي بما بگويد كه ما اكنون در وطن پشتون( >شريف پتانو كي ديس مي هي

ها بود  راني ها و سخن آيي گردهمچيز ديگري كه بر گاندي اثر گذاشته بود، همانا رعايت نظم و ترتيب خاص در جريان 

ار بر گ دادند و فعالان خدايي خدمت ها گوش فرا مي ران هاي سخن ان با سكوت و دقت زياد به حرفگ كه شركت كننده

ها  اين. كردند دگر را در اجراي وظايف كمك مي ياري هم كاري و هم هم ي كردند و با روحيه آيي نظارت مي جريان گردهم

  يي چون گاندي جي پوشيده نمانده بود  ديده و با تجربه كه از نظر رهبر جهانجزيياتي بودند 

  .ديده بوده استه ها و پذيرايي را ن آيي اه و در هيچ جايي چنان گردهمگ ولذا اعتراف نمود كه در گذشته هيچ

بازگويي يكي دوتاي آن چسپي اتفاق افتادند كه  دادهاي دل كرد، روي جي از ايالت ديدن مي كه گاندي در تمام دوراني

 ي شودكه به خانواده داد نخست به شخصي به نام عبدالغفور سيتهي مربوط مي روي. به حيث نمونه زايد نه خواهد بود

. داري و اجراي احكام و فرايض ديني بسيار شهرت داشت اين شخص پابندي در امور دين. محترمي از پشاور تعلق داشت

كرد و با شخاص كلمات و عبارات  وآمد مي ها و برخي دواير دولتي رفت يافته بين تعليم يكي از كارهايش اين بود كه در

او اغلب در بازار . ساخت داد اما كار ديگرش اين بود كه مردم را وادار به رفتن به مساجد براي اداي نماز مي عربي را ياد مي

رفت خودش او را با خود به مسجد  نمود و كسي كه نمي كرد و مردم را به مسجد رفتن دعوت مي وگذار مي خواني گشت قصه

صاحب در   جي با داكتر خان صاحب نخست وزير ايالتي بود، لذا گاندي  وقتي گاندي به ايالت ما آمد چون داكتر خان. برد مي



 

راف ساختمان صدها نفر از اهالي ايالت همه روزه در اط. ي او كه يك ساختمان دولتي بود، اقامت گزيدگ عمارت محل زنده

رسيد،  روزي من از ساختمان بيرون آمدم تا بدانم كه سروصدايي كه به گوش مي. آمدند تا گاندي را ملاقات نمايند گرد مي

چشمم بلادرنگ به همان عبدالغفور سيتهي افتاد كه با پليس و افراد ديگر پيرامونش در حال مشاجره بود . به خاطر چه است

من نزديك او . خواهم او را مسلمان بسازم فت كه مرا بگذاريد نزد گاندي بروم زيرا ميگ ياد ميو با صداي بلند و اصرار ز

او در پاسخم . خواهي رفتم و لنگي اش را كه به زمين افتاده بود بر سرش گذاشته گفتم كمي آرام باش و بگو كه چه مي

هاي كافر  شجاع و دلير است و در مقابل انگليسجي مرد خوبي و داراي اخلاق عالي است،  دانم كه گاندي گفت كه من مي

ي  كه كلمه ماند، صرف يك نقيصه دارد و آن اين اين كارهايش به يك مسلمان راستين مي ي رزمد، همه مصممانه مي

قرآن  ي مسلمانيست كه تا حال نگفته و من بايد او را ياد بدهم تا مسلمان كامل شود، من برايش گفتم كه گاندي جي همه

كند،  وانده و از تمام جوانب دين اسلام آگاهي دارد و هر بعد از ظهري كه او براي عبادت مخصوص خود خلوت ميرا خ

هاي شما را در بست قبول دارم، ليكن اداي  او در پاسخ به من گفت كه اين حرف. كند عبادتش را از تلاوت قرآن آغاز مي

وقتي . من گفتم پس بيا كه ترا نزدش ببرم. ين كلمه را بخواندجي در حضور من ا خواهم كه گاندي كلمه شرط است و مي

جا  صاحب و قاضي عطاءاالله خان يك جي كه با پاچاخان، داكتر خان موصوف را به گاندي ي داخل شديم من جريان مشاجره

مه كفايت خندي برويش زد و گفت سيتهي صاحب تنها اداي كل وقتي سيتهي مذكور را ديد لب. نشسته بود، بازگو نمودم

گري گفت  پاچه شد و با ناشي عبدالغفور سيتهي كمي دست. رايش برايت قرايت كنم فاتحه را نيز هم ي كند يا سوره مي

وقتي گفت كه مبارك  گاندي جي كه كلمه را ادا نمود، سيتهي رو به من كرد و با خوش. كند همان اداي كلمه كفايت مي

رفت لنگي خود را به هوا انداخته و در بين جمعيت حاضر در بيرون داخل شده به  ميكه از اتاق بيرون  باشد و باز در حالي

فت كه گاندي در برابر من كلمه خود را خواند و مسلمان شد منبعد اگر كسي گاندي جي را هندو خطاب گ صداي بلند مي

  .كند سروكارش با من خواهد بود

خان  هايش به گاندي گفت كه ولي زي پاچاخان در ضمن حرفكه رو شود و آن اين داد دومي مربوط به خودم مي روي

رفت، از من خواست  هاي مختلف ايالت مي فت اما وقتي به بازديد به بخشگ گاندي چيزي نه. يي ندارد به عدم تشدد عقيده

جي ابراز  انديراهي گ ي خود را به همگ داشتم آماده من كه كدام كار خاصي نه. ي موترش را من به عهده بگيرمگ كه راننده

ها صحبت خواهيد كرد، ديگر وقتي  را هم گفتم كه شما در مسير راه با مردم سروكار خواهيد داشت و با آن نمودم ولي اين

گاندي به من و به . زنيد يريد و حرف نميگ كرد، علاوه بر آن شما يك روز هفته روزه مي خواهيد براي صحبت با من پيدا نه

. عدم تشدد مرا قانع و معتقد خواهد ساخت ي سپرد كه با من حرف خواهد زد و درباره پاچاخان هر دوي ما وعده

زنند و به  ست كه با هركسي به زبان خودش حرف مي داشته باشند، اين هاي بزرگ يك عادت خوبي كه مي شخصيت

پايان رسيد، گاندي جي در  ماهه به وقتي اين بازديد يك. سن و سال اند دهند كه گويا هم مخاطب خود اين انتباه را مي

و برايش چنين توضيح ! حضور پدرم از من پرسيد، بلاخره ترا به عدم تشدد معتقد ساختم يا خير؟ من در پاسخش گفتم نه

ونه گ ما هيچ ي در خانه. عموزاده اش محمد خان واقع است ي پاچاخان، خانه ي ما يعني خانه ي  در مقابل خانه<دادم كه 

داري دارد،  شود، اما در منزل محمد خان چون دشمن داري نمي و اسلحه از قبيل تفنگ و تفنگچه هم نگهترتيبات محافظتي 

پرسم  حال از شما مي. كافي براي دفاع از خود نيز وجود دارد ي راه با پست محافظين و اسلحه تدابير محافظتي زيادي هم

زدي كند، كدام يكي را انتخاب خواهد كرد؟ گاندي پاسخ داد كه از ها د اگرا حياناً دزدي بخواهد از اين دوخانه از يكي از آن

توانم  ونه ميگ من گفتم اكنون شما به من رهنمايي كنيد كه من در برابر اين دزد كه مسلح هم باشد، چه. پاچاخان ي خانه

آغاز كرده گفت كه از مال و دارايي خود دفاع و محافظت كنم؟ وقتي اين را گفتم گاندي يك صحبت فصيح و مفصلي را 

دردي اندرز بدهي و او را با چنين  تواني اين دزد را متوجه نداي وجدانش بسازي و از نام انسانيت، شرافت و هم تو مي



 

گفت چرا آيا دزد آدم نيست و حرف را . فهمد من گفتم اين دزد چنين زباني را نمي. برخورد از دزدي منصرف سازي ي شيوه

من مادر ندارم و خودم تا هنوز ازدواج : دهم ولي با چنين زباني آشنايي نه دارد، مثالي برايتان ميفهمد؟ گفتم آدم است  نمي

آيد، برايشان مرغ  ما مي ي ها، وقتي مهماني به خانه بنابر رسوم ما پشتون. كنند نه كرده ام و براي من ديگران آشپزي مي

هاي  تي دستور آشپزي را از نزد ما گرفت به سراغ مرغآشپز وق. سازيم هاي متنوعي آماده مي ذبح كرده و خوراكي

ها و ذبح كردن شان به  خواند كه در گرفتن چوچه مرغ كاري فرا مي رود و ديگران را نيز به هم حويلي منزل مي ي مرغانچه

را آغاز كرده ها باشد، يك گفتار طويلي  رسد مادر اين چوچه مرغ در چنين زماني ماكياني كه به نظر مي. وي كمك نمايند

يي كه چه مقدار گندم، جواري،  تو گاهي حساب كرده. اين شكم توست و يا آتش جهنم است! اي انسان: ويدگ خطاب مي

هاي هوا از تو  مرغ. يي يي و به چه تعداد گوشت مرغ و گا و گوسفند و بز را از حلقومت فرو برده برنج را نوش جان كرده

مرا ببين كه به . اهي سير نشديگ تنور دوزخي شكم تو شده اند اما تو هيچ ي طعمه هاي درون آب دارند ماهي خلاصي نه

هاي  خواران و عقاب هاي خود را كه با خواري و محنت بزرگ كرده و از غارت لاش تو پناه آورده ام و چوچه مرغ ي مرغانچه

آن خدمه و آشپز . يريگ ا تو امروز از من ميهاي مر جا آورده ام، اين جگرگوشه تيزچنگال صيانت كرده و به اميد تو در اين

آورند، بر سر آن ماكيان چه  هايش را به چنگ مي رحمي در مقابل چشمانش اين چوچه داند و با قصاوت و بي زبان او را نمي

، سازد كه نام خداوند رحمان و رحيم را به زبان جاري مي بيند آن خدمه با كارد بران و تيزي در حالي ذرد كه ميگ مي

حال تفاوت در چه است، . دهند درد و باز پرپركنان در پيش چشم مادر شان جان مي گردنشان را يكي پشت ديگري مي

من به  ي دانند و خدمه بريد، خود را مصؤن مي ها در نزد شما كه به زبان شان پي مي ست كه همين مرغا تفاوت در اين

دردي حرف  خدمه را مخاطب قرار دهد و از نام انسانيت، شرافت و همبرد، پس اگر آن مرغ وجدان اين  ها پي نمي زبان آن

گاندي جي اين . كند كند زيرا آدم تا آدم فرق مي همين مثال در مورد انسان هم صدق مي. يردگ بزند، جايي را نمي

ن در عدم تشدد يي كه م قدر در تشدد خودت زحمت كشيده يي گفت تو هم همان هايم را به دقت زياد شنيد و با خنده حرف

  .هاي ما تمام نه شده و باز هم اين بحث را ادامه خواهيم داد لاكن حرف. خود

  

   :مناطق قبايلي ويورش هاي گروهي

  

ها و هندوها به راه  ها يك بازي ديگري را هم به هدف ايجاد دشمني و خصومت بين مسلمان در اين روزها انگليس

ر در مناطق قبايلي و سرازير ساختن آن به مناطق شهري گ هاي چپاول ساختن گروپ اين بازي همانا فعال. انداخته بودند

تر هندوها را در بر  بود و بيش راه مي ها بعضاً با اختطاف اشخاص هم اين يورش. ري بودگ ايالت به منظور غارت و چپاول

هاي انگليسي و حكومتي و  چي تبليغاتاين اعمال را . كردند ها باز پول تقاضا مي رفت كه در برابر رهايي آنگ مي

 ي خواستند كه در هندوستان و به ويژه در بين جامعه با اين كار مي. دادند ها رنگ مذهبي مي هاي مربوط به آن روزنامه

جي به ايالت مرزي سفر نمود، هندوهاي مناطق مختلف نزد  هندوها وحشت و ترس را ايجاد نمايند و بنابر آن وقتي گاندي

ترين شكايت را از چنين وضع  اسماعيل خان بيش ي اين وضع شكايت كردند، به خصوص هندوهاي مناطق بنو و ديرهاو از 

كه  زيرا زماني. كرد ها منظور ديگري هم داشتند كه با نهضت ملي در اين جا ارتباط پيدا مي از اين امر انگليس. داشتند

ارها فضاي اختناق را مسلط ساختند، گ ها بر خدايي خدمت يسدر اين ايالت نهضت ملي نضج گرفت و باز انگل 1930در

ي با هموطنان شهري شان بپا برخاستند فلهذا گ بسته دردي و هم مناطق قبايلي به خروش آمدند و به غرض ابراز هم

  .ايندكردند چنان وضعي را به ميان آورند تا مناسبات مردم شهري و قبايلي را خراب و حتا قطع نم ها سعي مي انگليس



 

هايي دست يافتند و حكومت ايالتي را تشكيل دادند و براي  ارها در انتخابات به پيروزيگ كه خدايي خدمت زماني

ها سعي به كار بردند تا از موقع استفاده نموده براي  هايي را روي دست گرفتند، انگليس ذاري به مردم خود برنامهگ خدمت

ها،  هاي خان كه آشكار بود، اكثراً اعضاي خانواده چنان. هايش به وجود آورند ها مشكلات و موانع در فعاليت حكومت آن

خواستند،  ها مطمين بودند و هركاري مي انگليس ها از حمايت  اين. كردند ها و متنفذين در ادارات حكومتي كار مي ارباب

مزد حكومت وابسته  شتند و صرفاً به دستبضاعت تعلق دا هاي بي دادند، لاكن كارمنداني هم بودند كه به خانواده انجام مي

قبايلي و يا يك ايجنسي  ي هر ولسوالي يك منطقه ي مشكلي كه حكومت ايالتي با آن مواجه بود اين كه در محدوده. بودند

شدند و  هاي حكومت ايالتي بودند و مستقيماً از دهلي رهبري مي قبايلي قرار داشت كه خارج از حدود صلاحيت

مشكل اين بود كه حكومت . رديدگ ورنر اعمال ميگي  ن مناطق در دست مركز متمركز بود كه به وسيلههاي اي صلاحيت

ها قرار داشتند، اعمال نمايد كه در واقع  توانست اختيارات خود را در مناطق قبايلي كه در درون مرزهاي ولسوالي ايالتي نمي

شد، براي فرار از  ها مرتكب جرمي مي ر يكي از ولسوايبه طور مثال وقتي شخصي د. رديدگ رهبري دوگانه تمثيل مي

ماند و مقامات  ترتيب از جزا مصؤن مي كرد و بدين قبايلي فرار مي ي ترين منطقه ي به نزديكگ تعقيب قضايي به ساده

مناطق  يعني مناطق قبايلي از رعايت قوانين مدني كه در ديگر. توانستند كاري از پيش برده نمي انتظامي و قضايي هيچ

ها  ارها قرار داشت و انگليسگ همين معضله اينك در مقابل حكومت خدايي خدمت. شد، فارغ و معاف بودند ايالت تطبيق مي

ها به كار گيرند و باز چنان وا نمود بسازند كه خدايي  را براي بدنام و ناكام ساختن حكومت آن توانستند به خوبي آن مي

ها براي اين مقاصد  آن. دارد ها را نه بيق قوانين عاجز مانده و توانايي لازم در اين عرصهارها از تامين امنيت و تطگ خدمت

خاطر اعمال غيرقانوني اش از جانب  ها به وقتي يك كارمند زير حمايت انگليس. كردند خود از كارمندان محلي استفاده مي

كرد  را فوراً به يك مقامي در مناطق قبايلي مقرر ميرديد، گورنر اين كارمند گ مقامات حكومت ايالتي به جزايي محكوم مي

ها  چنين بازي را انگليس. زد تر غيرقانوني دست مي ماند و با دست باز به اعمال بيش ونه از تطبيق جزا در امان ميگ و بدين

تطاف هندوها هاي قبايلي به اخ پس وقتي دسته. به راه انداختند و با آن در صدد تضعيف كارآيي حكومت برآمده بودند

ارها و حكومت تحت رهبري شان از نظر گ كه خدايي خدمت رديد، يكي اينگ ها برآورده مي پرداختند، دو هدف انگليس مي

كه اگر حكومت به اعمال زور و فشار عليه قبايل براي متوقف ساختن  افتادند و ديگر اين ساير هندوهاي هندوستان مي

بر . رديدگ ها مي ساخت، باعث دشمني و خصومت آن ها را ممنوع مي ورود آن پرداخت و شان مي ي هاي مسلحانه يورش

 ي مي در بين مناطق شهري به وسيلهآها و ايجاد نار هاي مسلحانه و اختطاف ماند كه اين يورش كسي پوشيده نمي هيچ

در موجوديت پوليس، ها  رفت، زيرا اين دستهگ ها صورت مي هاي قبايلي به اشاره و سازماندهي و كمك انگليس دسته

  .زدند ها به هيچ اقدامي دست نمي كردند ولي براي جلوگيري از آن مليشاهاي محلي و مقامات ديگر عمل مي

هاي متمدن به راه  من شخصاً در اين باره بسيار انديشيده بودم و به اين نتيجه رسيده بودم كه اين بازي را انگليس

قبايل به  ي توانند در محدوده دارند و نمي كه بر مناطق قبايلي كنترل نه فتندگ مقامات حكومتي مي. انداخته بودند

دگر شهادت  ها از ترس عليه هم فتند كه پشتونگ ها مي ان بپردازند، خود انگليسگ كاران و اختطاف كننده يري جنايتگ دست

دادهاي جرمي  رو روي از اين .شد داشت، پس جلو جرم گرفته نمي دهند و اگر شواهدي براي اثبات جرمي وجود نمي نمي

را به زودي دريافت  كرد و آن شد، اختطاف كننده مبلغي را معين مي مثلاً اگر كسي اختطاف مي. افتادند پيهم اتفاق مي

در اين جا . ها همانا اختطاف زنان هندوها بود نوع ديگر اختطاف. آوردن پول بود دست هب ي كرد و اين نوع بيسار ساده مي

ها را  اهي زنان انگليسگ هندو، هيچ كننده به جاي زنان مسلمان و يا هاي اختطاف آمد كه چرا اين دسته ميان ميپرسشي به 

وقتي . ان داشتندگ كردند كه هم زنان شان زيباتر بودند و هم پول فراوان براي پرداخت به اختطاف كننده اختطاف نمي

دادي  رساندند، دلايل آن از يك روي ها و زنان شان آسيبي نمي ساهي به انگليگ هاي قبايلي هيچ ويم كه اين دستهگ مي



 

شرح مختصر اين واقعه به قرار ذيل بوده . بيست اتفاق افتاده بود ي هاي دهه گذشته يعني در سال ردد كه درگ روشن مي

مقامات حكومتي . ديك زماني بر قرارگاه كوهات حمله شده و از مخزن سلاح آن مقداري اسلحه را با خود برده بودن: است

عجب خان افريدي و  ي جوي عاملان اين حمله، منازل را تلاشي نموده بودند كه ضمناً به حريم خانوادهو ضمن جست

ير و به زندان گ اين دو برادر را دست ،جا علاوه بر توهين به زنان خانواده برادرش شهزاده خان افريدي نيز رفته و در آن

سر يك  كوهات حمله برده و هم ي به قرارگاه منطقه 1923يري در چهارم اپريل گ برادر براي انتقاماين دو . انداخته بودند

. افسر انگليس به نام ميجر ايليس را به قتل رسانيدند و دخترش دوشيزه هولي ايليس را با خود به منطقه قبايلي برده بودند

ها عامل اين  دانست كه كي و يا كي ود زيرا كسي نميشده ب ير نهگ هنگام رخ داده بود و در آن زمان كسي دست واقعه شب

براي اين كار . ير نمايندگ اما مقامات حكومتي تصميم گرفته بودندكه به هر صورت عاملان را پيدا و دست. كار بوده اند

. قومي را آماده سازدداد تا لشكر   افريدي را فرا خوانده به وي دستور ي سرجان سي في كه كميشنر ايالتي بود، رييس قبيله

لي ستار را كه در بيمارستاني در پشاور طبيب بود، موظف ساخت تا با لباس زنان محلي  ضمناً يك زن انگليسي به نام لي

جوها را در و داد و جست همين خانم طبيب بعدها جريان روي. جو نمايدو اختطاف شده را جست ي ملبس شده آن دوشيزه

ها و متنذين محل گرفته تا به ملاهاي  جو آغاز گرديد، از خانو آن گفته است كه وقتي جستكتابي به چاپ رساند كه در 

هاي قومي و موظف ساختن  ها قرار گرفته و با برگزاري جرگه مساجد و روحانيون و روساي اقوام همه در خدمت انگليس

اختطاف همانا عجب خان افريدي و  جواسيس در بين اهالي مناطق مورد نظر، سرانجام كشف نمودند كه عاملان قتل و

ها بود به اتفاق چندتن متنفذين ديگر آن دو  هاي انگليس شخصي به نام محمود خان آخندزاده كه از گماشته. برادرش بودند

راهانش از  عجب خان در جريان جرگه تقاضاي پول و رهايي هم. لي ستار به جرگه فرا خواند خانم لي ي برادر را به وسيله

اما محمود خان با تهديد و وعده او را راضي ساخت كه آن دختر را . انگليس تعيين نمود ي را شرط آزادي آن دوشيزهزندان 

عجب خان كه فريب خورده بود دختر را به نزد او . داري شود هايش نزد او امانت نگه به نزد او بياورد و تا حل شدن شرط

خان تهديدات خود را ادامه داد و عجب خان چون دختر از دستش رفته بود بعدي كه برگزار گرديد محمود  ي در جرگه. آورد

لشكر زمان خان بر منازل . هايش پافشاري نمايد و به كرنش پرداخت و خواهان بخشايش گرديد نه توانست ديگر بر خواسته

شيده شده به سرجان ان كگ عجب خان و ديگران حمله برده و سرانجام آن دختر سالم و تندرست از چنگ اختطاف كننده

ها آرام نه نشستند و  داد، مگر انگليس پس از ختم اين روي. را به پدرش تحويل داد ميفي مذكور تسليم گرديد كه باز او آن

ها دشمن انگليس  ها را فرا خواند و در آن به صراحت اعلام كردند كه از اين پس افريدي بزرگي از افريدي ي باز جرگه

رسماً امضا كنند كه  ي ها و روحانيون افريدي خواستند كه بر تعهدنامه براي اطمينان براي آينده از ملكشوند و  شمرده مي

الورود بوده و در صورت تخلف، اهالي  افريدي ممنوع ي دستانش در مناطق مربوط به قبيله مطابق به آن عجب خان و هم

به  1923مي  13اين تعهدنامه در . جزاي لازم رسانيده شوندير و به مقامات محلي تسليم دهند تا به گ ها را دست خود آن

خود به افغانستان پناهنده شد و  ي كه با خانواده عجب خان مذكور راهي ديگر نه داشت به جز اين. امضا رسانيده شد

  .جا اقامت گزيد االله خان او را به تركستان فرستاد كه در همان امان

توانستند  خواستند در مناطق قبايلي كنترل را برقرار نمايند، مي ها مي اگر انگليس سازد كه اين مثال به روشني ثابت مي

  .به خوبي اين كار را انجام دهند

  

  

  



 

  جنگ دوم جهاني 

  

فتند كه گ ها با افتخار مي هاي جهان حضور داشت و انگليس فراموش نه كنيم كه برتانيه در اين زمان در تمام گوشه

خود داشت و  ي هاي زيادي را زير سلطه ها سرزمين اين حقيقت داشت، زيرا انگليس. كند غروب نميها  آفتاب در سلطنت آن

ها  كردند و از نيروي انساني آن ها را غارت مي هاي اين سرزمين ها ثروت آن. ها مردم را به اسارت خود در آورده بودند ميليون

ونه گ سلطنت انگليس جهان را در بر گرفته بود، همانكه  چنان. كردند هاي بعدي خود استفاده مي براي لشكركشي

  .هايش نيز تابع قضايا و اوضاع جهان بود سياست

داد بسيار  ها از اين روي آن شد، انگليس ي كه انتخابات ايالتي برگزار گرديد و كانگرس برنده در هندوستان، پس از آن

گي اش هيتلر جنگ را آغاز كرده بود و بنا به قولي در  سايه همدر چنان اوضاعي، در اروپا نيز در . ين و نگران شدندگ خشم

. موسوليني رهبر ايتاليا نيز در كنارش قرار گرفت. صدد آن برآمده بود كه با بلعيدن كشورهاي كوچك جغرافيه را ساده بسازد

وني درگير گرديد، اما بزرگ در ي ونه در يك معضلهگ عليه آلمان اعلان جنگ نمود و بدين 1939ها در سپتامبر  انگليس

داشت،  ها جدا ساخته و لذا از يورش آلمان كه در تسخير كشورها مشكلي نه حسن كار در اين بود كه برتانيه را از اروپا، آب

  .مصؤن بود

كانگرس بر اين امر . شد وقتي حكومت برتانيه عليه آلمان اعلان جنگ كرد، اين اعلان شامل هندوستان نيز مي

كانگرس با اين اعتراض خود . ها اين كار را كرده بود ش اين بود كه برتانيه بدون پرسش از هندوستاني دليلاعتراض نمود و 

ها كه در قدم نخست از  انگليس. دانست چون در انتخابات اخير برنده گرديده بود گي از هندوستان مي را مستحق نماينده

چنين وضعيتي كه يك نيروي فاشيستي ظهور نموده و در صدد  اين اعتراض متعجب شده بودند، از كانگرس پرسيدندكه در

يرد يا در گ سازد، آيا كانگرس در كنار چنين نيرويي قرار مي را اسير خود مي بردن آزادي كشورها شده و مردمان آن از بين

خود  كانگرس اصولاً ها گفت كه جنگند؟ كانگرس در پاسخ به آن كه در راه دفاع از آزادي، صلح و امنيت مي كنار نيروهايي

ها خود از  باشد، ليكن هندوستاني هاي فاشيستي مي داند و مخالف نظام دار صلح، آزادي و امنيت مي را متحد نيروهاي طرف

سو اسير و برده اند و اين واقعيت به صورت طبيعي مردم هندوستان را در كنار مردماني كه در راه آزادي و  ها بدين مدت

روايي  شان بر كشور ما حكم ها با آلمان درگير جنگ شده اند، خود كه امروز انگليس اين. دهد مي جنگند، قرار صلح مي

دانند و  ها در رابطه به آزادي و امنيت و صلح خود را صادق مي حال اگر اين. كنند و مردم را برده و غلام خود ساخته اند مي

اگر . نخست از خود آغاز كنند و به آزادي هند اعتراف نمايند ها اند، پس با در نظرگرفتن اين اصل خلاف اسيرساختن ملت

شان عليه فاشيسم قرار گيرد و در راه دفاع از آزادي و صلح وارد اين جنگ  خواهند كه در كنار ها از كانگرس مي انگليس

گردند، به  يها صرفاً وعده بدهند كه وقتي جنگ ختم گردد و متفقين بر آلمان فاشيستي پيروز م گردد، پس انگليس

كانگرس اين را هم روشن ساخت كه هدف كانگرس سوء . شناسند دهند و استقلالش را به رسميت مي هندوستان آزادي مي

تواند با اطمينان در جنگ شركت ورزد  ها هندوستان مي انگليس ي كه با چنين وعده استفاده از موقعيت پيش آمده نيست بل

خواستند چنان  پذيرفتند و نمي ها اين طرح را نمي لاكن انگليس. ود تلقي نمايدچنان جنگي براي آزادي خ را هم و آن

ام  من به خاطري اين، نخست وزير نه شده<وزير برتانيه خودش گفته بود كه  چرچيل نخست. يي به كانگرس بدهند وعده

پافشاري نمود و به اين نظر پس كانگرس هم در موضع خود . >را از دست بدهم سلطنت آن ي هايي از گستره كه بخش

بوده و  وجه جنگ آزادي هند نه اصرار ورزيد كه شايد اين جنگي براي آزادي كشورهاي اروپايي باشد، ولي به هيچ



 

من خود در . ي و اسارت خود ما خواهد بودگ تر زنجير برده گرفتن در چنين جنگي به معني مستحكم ساختن بيش سهم

هند حضور داشتم كه جواهرلال نهرو رييس كانگرس با كلمات روشن و آشكاري گفت كاركانگرس ملي  ي اجلاس كميته

ها در ضمن آشكار ساختن اهداف جنگي شان اين را نيز اعلان نمايد كه در صورت پيروزي متفقين آزادي  كه اگر انگليس

تر زنجيرهاي  كم شدن بيشاين جنگي براي آزادي ما هم خواهد بود و نه مستح<هند نيز تضمين خواهد شد در آن صورت 

  .>اسارت ما

دادهايي كه در درون  گرچه قبلاً هم از روي. ها را كاملاً ناراحت ساخته بود يري روشن كانگرس انگليسگ اين موضع

آن به نفع كانگرس بود، كه  ي كه انتخاباتي را برگزار كرده بودند كه نتيجه هند اتفاق افتاده بودند، ناراحت بود و آن اين

را  يرد زيرا آنگ رو در نظر داشت كه انتخابات مركزي صورت نه از اين. رفتگ رس در راس مقامات انتخابي قرار ميكانگ

ديدند كه مساله از آن فراتر رفته و كانگرس  اما اكنون مي. دانستند خطري براي سلطنت برتانوي و تاج و تخت پادشاهي مي

ي برتانيه به آن وابسته است، اظهار نظر گ مرگ و زنده ي جنگي كه مسالهدر موقفي قرار گرفته است كه با جرأت در مورد 

دانستند كه اگر نيروي جنگي و  ها مي انگليس. ورزد كند و از قرارگرفتن در كنار برتانيه در جنگ حاضر استنكاف مي مي

ها  آن. شان دشوار خواهد بود ايروهاي وسيع سلطنتي بر داشته باشند، پيروزي در چنين جنگي و دفاع از قلم ثروت هند را نه

شان امر ناگزيري شده و بايد وارد ميدان  ديدند كه در وضعيتي قرار گرفته اند كه رويارويي مستقيم با كانگرس براي مي

  .عمل در اين رابطه گردند

در رابطه به  جنگ در اروپا تمام محتواي سياست. شان تغيير وارد نمودند هاي ها در سياست جا بودكه انگليس از همين

كردند و تمام سعي  شدت پافشاري مي ها بر سيستم فدرالي در هندوستان به دم انگليس تا اين. هندوستان را دگرگون ساخت

ملاقاتش با محمدعلي جناح  ي وايسراي هند درباره 1929فبروري  28در . شان در همين استقامت متمركز بود هاي و تلاش

  .>را مردود ندانست) فدرال(اق نظريه وف) جناح(او <: گفته بود

ها  داشتند و نه هم براي جناح كدام ارزشي قايل بودند، لاكن اعتناي شان به آن ها اهميتي نه ها مسلمان براي انگليس

ها كانگرس را زير فشار قرار دهند  مسلمان ي وسيله ها را براي مقابله با كانگرس تشويق نمايند و به به خاطر آن بود كه آن

دست آوردن تمام  اما كانگرس در موضعي قرار گرفته بود كه هدفش نه تنها به. تقسيم قدرت با كانگرس راضي گردد تا در

داشتن مردم هند را از دست  هتوان اسيرنگقدري كه ديگر  ها بود، به كه ناتوان وضعيف ساختن انگليس اختيار هند بود بل

ها سوال  براي هر دوي آن. كل در مواضع جداگانه و مختلف قرار داد طور ها را به اين مساله كانگرس و انگليس. بدهند

ي گ كه به سوالي براي مرگ و زنده ها بل ويم كه نه براي كانگرس و انگليسگ ي مطرح بود، و من ميگ مرگ و زنده

  .هندوستان و برتانيه هر دو مبدل گرديده بود

سي دستور داد كه در اعتراض به سياست حكومت هند وزيران كانگر كانگرس تصميمي اتخاذ نمود و سپس به نخست

كه به تمام جهان نشان  رواهاي هند برتانوي بل هاي ايالتي استعفا دهند و با اين حركت نه نتهابه حكم برتانوي، از حكومت

ها  سخاطري دست كشيده است كه انگلي كه در اختيارش قرار داشت، به اي داد كه كانگرس از رهبري هشت حكومت ايالتي

يري گ از اين موضع. شناسند كردند كه اعلان نمايند كه پس از ختم جنگ آزادي هندوستان را به رسميت مي قبول نه

  .هاي شان در هند تغيير وارد گرديد كه در بالا هم گفته شد، در سياست ين بودند و چنانگ ها خشم كانگرس، انگليس

كردند  ي از كانگرس، به جناح رو آورده بودند و سعي ميگ نسبت آزردهها  آغاز جنگ جهاني دوم، انگليس ي در آستانه

در اين زمان محمد علي جناح رهبر . هايش در پيش بگيرند يريگ يي در رابطه به كانگرس و موضع كه برخورد تازه



 

بالادست بود و  در ايالت مرزي هم كانگرس. ليگ بود ولي در هيچ ايالتي موفق نه شده بود حكومتي را تشكيل نمايد مسلم

وايسرا . ليگ مخالفت داشت در ايالت سند هم االله بخش سومرو حكومت ايتلافي تشكيل داده بود، اين شخص نيز با مسلم

كه با آغاز  جايي حق نخست وزيران پنجاب و بنگال را حفظ كرده بود و از آن مناسباتش با سرسكندر حيات خان و فضل

در ضمن همين ديدارها باري . كرد هايي مي ها ديدار و مشوره ذا وقتاً فوقتاً با آنتر شده بود ل جنگ اهميت پنجاب بيش

دهد و بيش از حد به او توجه نه نمايد، زيرا پنجاب و بنگال  قدر اهميت نه سكندر حيات به وايسرا گفته بود كه جناح را اين

كنيد  كاري نه<او به وايسرا گفته بود كه . كنند يبدون آن هم در كنارش قرار دارند و اين دو ايالت از جناح حرف شنوي نم

: نوشت 1939اگست  31و حرف به جايي رسيده بود كه وايسرا در  >تر نيرومند گردد آن جناح بيش ي كه در نتيجه

 ي دهد كه رابطه اين اعتراف به روشني نشان مي. >ليگ را مسدود نمود هاي اقناعي سكندحيات راه جناح و مسلم صحبت<

وايسرا بر او . شد كه اين رابطه كاملاً از هم بگسلد ليگ با پنجاب و بنگال رو به خرابي بوده و چنان معلوم مي مسلم

منهم بر اين امر اغماض <ويد كه گ ين بودند و وايسرا ميگ ها نيز همه بر او خشم ين بود فلهذا رهبران ديگر مسلمانگ خشم

دارم كه جنگ جهاني آغاز و يا  ماني تمايلي براي ملاقات با جناح را نهمن هم ديگر تا ز<: نويسد و سپس مي. >كردم مي

ويكم اگست نگاشته شده اما سه روز پس از اين اعلان جنگ  اين مطلب درسي >.داد مهم ديگري واقع گردد كدام روي

نه خواهد بود اگر من كنم كه عاقلا من احساس مي<: نوشت 1939سپتامبر  5عمل آمد و باز وايسرا به وزير امور هند در  به

 در واقع سعي من بر آن. خواهيم قرار دهيم با جناح كمي از خويشتنداري كار بگيرم و سعي كنم او را در موضعي كه ما مي

  .>تر بسازم ها را به هم نزديك ست كه تا به حد ممكن مسلمانا

فت كه نه تنها گ زد و مي جناح حرف ميپنج روز پيش از اين، وايسرا با مسرت از رودررو قرارگرفتن سكندر حيات با 

ليگ  خواهند از مسلم شد كه مي ها نيز از وي آزرده بودند و چنان معلوم مي كه ساير مراكز مهم مسلمان پنجاب و بنگال بل

انشعاب نمايند ولي اينك با اعلان جنگ در اروپا مجبور شده است كه اين بازي سياسي را وارونه ساخته و اعلان كند كه 

ها را در مسيري كه به منفعت خود  ها را به هم نزديك و متحد سازد و آن ي بليغ به خرچ خواهد داد كه رهبران مسلمانسع

ها به خاطري در صدد  ثبوت روشن و آشكاراي ديگر از اين چه خواهد بود كه انگليس. ها باشد، قرار دهد انگليس

حال خواهيم ديد كه اين . ها حركت نمايند ه در جهت منافع آنها برآمده اند ك هاي مختلف مسلمان ساختن گروه نزديك

  .آورند ها به دست مي كنند و منافع خود را از طريق كي هايي را در عمل اجرا مي هاي ماهر چه كارنامه كن بازي

ار كنند، و بودند كه انتخابات در مركز را برگز وجه حاضر نه ها به هيچ كه در بالا هم گفته شده است، كه انگليس چنان

را  وجه برگزاري آن اكنون كه جنگ در اروپا جريان داشت و از جانب هندوستان نيز اعلان جنگ كرده بود، به هيچ

هاي متحده را به عهده داشت، به  ليگ ايالت ليگ و نواب اسماعيل كه رياست مسلم در اين ميان رهبران مسلم. خواست نمي

نواب اسماعيل بر اين نكته تاكيد داشت كه <: نوشت 1939كتبر  17ه وايسرا در ها چه مشوره دادند؟ در اين بار انگليس

باشد، و باز اضافه نمود كه كانگرس به هيچ  ها نمي وجه مورد تاييد مسلمان حكومت اعلام بدارد كه نظام موجوده به هيچ

  .>سازماندهي دفاع به آن سپرده شودرو جايز نيست كه وظيفه  دارد، از اين ي مردم هندوستان را نهگ عنواني حق نماينده

دموكراتيك در  ي كند كه انجام عمليه ليگ به صراحت اعلان مي مسلم ي هاي متحده آور است كه رييس ايالت خنده

ي از مردم گ دارد ادعاي نماينده كند كه حق نه باشد و بر كانگرس هم اعتراض مي ها قابل پذيرش نمي مركز براي مسلمان



 

كه كانگرس كه از مجموع يازده ايالت در هشت ايالت حكومت تشكيل داده بود، به نظر  در حالي. شدهند را داشته با

ليگ خودش كه در هيچ ايالتي اكثريت به دست نيĤورده و حكومتي  داشت ولي مسلم ي را نهگ ليگ حق ادعاي نماينده مسلم

  . كرد ي ميگ داشت، ادعاي نماينده را در دست نه

سر عبداالله هارون <: نويسد ليگ مي در رابطه به تلگراف سر عبداالله هارون رهبر ديگر مسلم 1939 اكتبر 13و بتاريخ 

ها كدام اختلاف نظري به جز از نظام  مسلمان... به اين نظر است كه دموكراسي نوع غربي به مزاج اين مملكت برابر نيست

تر از قبل نزد  ها بيش جا بمانند و اكنون انگليس ها در اين انگليسخواهند كه  ها مي مسلمان. دارند ها نه فدرالي با انگليس

  .>ها محبوب شده اند مسلمان

داشتند، ولي سر عبداالله هارون به اين  را قبول نه ها آن نواب اسماعيل خان بر نظام فدرالي اعتراض داشت كه مسلمان

رو به نظام فدرالي نيز نيازي نيست و حتا  از همينباشد و  نظر است كه دموكراسي به مزاج مردم هندوستان موافق نمي

  .جا بمانند شده و در اين ها از هند خارج نه مند اند كه انگليس ها علاقه ويد كه مسلمانگ گامي فراتر برداشته و مي

دند، دا ها مي ونه مشوره و نظر به انگليسگ ليگ اين ها بايد انديشيد، در چنان اوضاعي كه رهبران مسلم به اين حرف

ها و شخص  ليگ بود و اين امر انگليس كه روش كانگرس بر عكس مسلم رديد، در حاليگ ها مي باعث تسلي خاطر آن

  .وايسرا را ناراحت ساخته بود

ليگ در اجلاس  كار مركزي مسلم ي ليگ كه در بالا ذكر گرديد، كميته هاي فردي رهبران مسلم گيري علاوه از موضع

  :زيرين را به تصويب رسانيد ي فيصلهخود در زير رياست جناح 

دست آورده  كه اكثريت را به دهد كه گروهي باشد، زيرا اين نظام اجازه مي ليگ شديداً مخالف نظام فدرالي مي مسلم«

چنين آييني با مزاج اين مملكت . شود دهد كه اين، دموكراسي و نظام پارلماني ناميده مي باشد، حكومت را تشكيل مي

هاي مختلف وجود دارند و در چنين نظامي هيچ مليتي براي ديگري پذيرفتني  جا مليت ، زيرا در اينسازگار نيست

  .»باشد نمي

از اين فيصله آشكار . در اين اجلاس نيز دليل مخالفت آن بود، كه دموكراسي براي مردم اين كشور مناسب نيست

زند و  مردم هند حرف مي ي كه از جانب همه زند، بل ف ميها حر ي از مسلمانگ ليگ نه تنها به نماينده ردد كه مسلمگ مي

در . باشد هاي مختلف، ايجاد يك دولت ملي و فراگير نيز عملي نمي ويد به دليل موجوديت مليتگ كه مي تر اين خطرناك

  :بخش ديگر اين فيصله چنين آمده بود

هاي آييني  وع اقدامي در جهت پيشرفتخواهد كه اطمينان بدهد به هيچ ن كميته اكيداً از حكومت برتانوي مي«

گيرد و نيز بدون رضاييت و تاييد اين حزب به وضع قوانين  هليگ صورت ن هندوستان بدون جلب رضاييت و تاييد مسلم

  .»رساند را در پارلمان و حكومت برتانيه به تصويب نه زده و آن هدست ن

ليگ  فت حكومت برتانيه بايستي به مسلمگ برده بود كه مي ها به اين حد بالا هاي خود را از انگليس ليگ خواست مسلم

كند و اين تقاضا را از پارلمان برتانيه نيز كرده  نوع قانوني را براي هندوستان وضع نه اطمينان دهد كه بدون رضايتش هيچ

كار  ي ص نيز كميتهكند، در اين خصو بود، و باز وقتي وايسرا اعلام داشته بود كه انتخابات براي مركز را برگزار نمي

قدر وايسرا درباره  كار از اين اعلان جناب عالي ي كميته«: زير اظهار داشته بود ي مورد به گونه ليگ نظر خود را در اين مسلم

روي دست گرفته شده بود، ملتوي اعلام داشته است،  1935نظام فدرال را كه بر مبناي قانون  ي كه حكومت هند برنامه اين



 

عوض  كند، اما تقاضا دارد كه به ها ارزيابي مي ويژه به منفعت مسلمان را به نفع هندوستان و به آورد و آن مي ستايش به عمل

  .»كلي صرف نظر صورت بگيرد التواي اين اقدام از آن به

كه حق فتند گ ها مي انگليس. ها برداشته بود ليگ گامي فراتر از انگليس شود كه مسلم از اين اظهارات چنان معلوم مي

ها و از جمله جنگ جاري در اروپا،  شناسند، و نظربه برخي ناگزيري مردم هند براي تشكيل حكومت را به رسميت مي

موقتي داشته و  ي سازند، و مردم از اين اعلان چنان انتباه گرفته بودند كه اين التوا جنبه انتخابات براي مركز را ملتوي مي

ان شان براي در گ انتخاب نماينده ي بات برگزار خواهد شد، و براي مردم زمينهرسيد، انتخا وقتي جنگ به پايان مي

التوا را به  ي ليگ از اين امر ناراحت بود كه چرا وايسرا كلمه رفتن اختيارات در كشور فراهم خواهد شد، ليكن مسلمگ دست

  .ته استكلي منتفي گش داشت كه اين اقدام به كه بايستي او اعلام مي كار برده بود، بل

شد كه صد ميليون نفر جميعت داشته و در چند ايالت هند از نظر  هايي مي نام مسلمان ها از متاسفانه اين نوع مطالبه

توانيم  كرديم كه نمي ما احساس مي<: ليگ گفت مسلم ي اش در اجلاس سالانه راني جناح در سخن. نفوس در اكثريت بودند

توانم  با اطمينان گفته مي. حكومت هند نهفته بود، بپذيريم 1935كه در قانون  اي خطرناك حكومت فدرالي مركزي ي برنامه

حكومت فدرالي مركزي، تلاش زيادي به خرچ داده  ي تشويق حكومت برتانيه براي انصراف از برنامه ي كه ما در زمينه

  .>ايم

 ي ها را راضي ساخت تا از برنامه ه انگليسك كه از اين ويد، بلگ ها را مي يعني آقاي جناح نه تنها با افتخار اين حرف

آيد كه آيا تصميم گرفتن در مورد  جا پرسشي به ميان مي در اين. داند خود مي ي حكومت فدرالي دست بردارند، كارنامه

ليگ  كه رهبران مسلم ليگ؟ و آيا اين ها بود و يا در دست مسلم انصراف از برگزاري انتخابات در مركز در دست انگليس

در . ماند ها بقبولانند، به منفعت كي تمام شد؟ حكومت از كي بود و به كي مي انستند انصراف از اين برنامه را بر انگليستو

ليگ  مسلم ي ها تفنگ را بر شانه كه انگليس ردد و آن طوريگ ها به وضوح آشكار مي اين جا هوشياري و ذكاوت انگليس

ي گ دارد كه حزبي از بين ملت برخيزد و بر اسارت و بنده تر براي يك ملت وجود نه بدبختي فزون. زند گذاشته و نشانه را مي

انتقال قدرت به مردم شده و به آقا و  ي ونه توانسته است مانع برنامهگ را پيروزي خود بداندكه چه خود افتخار نمايد و تاييد آن

  .خدمتي كرده است بادار خود خوش

ليگ به خاطر منافع مشترك  ها و مسلم انگليس ي كاري و تعاون همه جانبه هم شد كه اوضاع به سود چنان معلوم مي

ها قرار داده بود، از جانب ديگر  ليگ خود را در خدمت تحقق پاليسي انگليس طرف اگر مسلم زيرا از يك. كرد شان تغيير مي

. ليگ بسيج نمايند در زير رهبري مسلم ها را كردند كه مسلمان ها هم آرام نه نشسته بودند و به سهم خود تلاش مي انگليس

 1939كتبر  15ها به تاريخ  يكي از اين ملاقات ي كه وايسرا درباره ها و مذاكرات با جناح آغاز يافت، چنان فلهذا ملافات

من داشتن حزبش كمك كرده بودم، با ملايمت اظهار سپاس نموده از  پارچه نگه كه من در يك ، از اين)جناح(او <: نويسد مي

  .>قدرداني زياد كرد

كه در اين راه  داند، بل داشتن آن وايسرا نه نتها خود را موظف مي پارچه نگه ببينيد، حزب از جناح است لاكن در يك

  .كند خرچ مي دهد، و از همين روست كه جناح باربار از وايسرا اظهار سپاس مي جانبه را به تلاش همه

كه جناح به وي شكايت كرده بود كه  عمل آورده است اين اش از آن ذكر به ديگري كه وايسرا در همين نامه ي نكته

ويد كه به جناح گفته بود كه در اين زمينه گ وايسرا مي. ها ظلم كرده اند هاي زير رهبري كانگرس بر مسلمان حكومت



 

هم جناح به پاسخش گفته  هاي كانگرسي به نظر نه رسيده است، با آن يي از ظلم حكومت نوع نشانه تحقيق كرده اما هيچ

آن اين حكم حكومت ايالت مرزي است كه بر اساس آن زبان هندي در مكاتب به حيث يك مضمون  ي بود كه يك نمونه

هاي كانگرسي، جناح فقط همين يك مورد را  حكومت ي يعني در ميان انبوهي از شكايات درباره. رددگ درسي تدريس مي

كش  ها پيش است، به وايسرا به حيث مثالي از ظلم و اجحاف كانگرس بر مسلمانكه به نظرش كاملاحًقيقت داشته 

كه برخلاف ادعاي جناح، حكومت ايالت مرزي زبان پشتو را شامل نصاب درسي مكاتب ساخته بود، معلوم  دارد، در حالي مي

  .دانست كه جناح زبان پشتو را هم هندي مي شود مي

  

  :گر سياسي انگليس، بازي

  

. رد، آشكار بودك ونه در سر راه آزادي و استقلال هندوستان موانع ايجاد ميگ ها را كه چه گري انگليس زيمهارت با

دسامبر  4مورخ  ي وايسرا در نامه. زدند هاي مربوط به آن دست به هر كاري مي خاطر منافع استعماري و سياست ها به آن

هاي جناح در رابطه به  من در مورد پرسش ي شما از لابلاي نامهمن از اعتراضي كه <: نويسد به وزير امور هند مي 1939

ها حق ويتو دارند و اين همان  كه آن ها را به اكثريت مبدل گردانيم، آگاهي دارم و اين كنيم اقليت مسلمان كه سعي مي اين

  .>را تاييد كنيم توانيم آن موقفي است كه ما مي

كه  ليگ مبني بر اين كار مسلم ي امون اين تقاضاي مطروحه در كميتهپاليسي خود پير ي ونه وايسرا دربارهگ بدين

رفت آييني  نوع پيش هيچ ي ليگ درباره ها به آن حزب اطمينان دهند كه بدون رضايت و تصويب آل انديا مسلم انگليس

ست ا توضيح روشن اينبر وايسرا كاملاً آشكار است كه هدف از اين . دهد ونه اعلاني صورت نه گيرد، توضيحات ميگ هيچ

وتخت  جا حراست از منافع تاج رداند تا حق ويتو داشته باشند و چون در اينگ هاي اقليت را به اكثريت مبدل مي كه مسلمان

هاي مهذب و متمدن نه به حقوق اساسي انساني، نه به  اه اين انگليسگ شود، آن سلطنت برتانيه امر مبرم دانسته مي

ليگ مورد تاييد شان  دارند كه اين موضع مسلم درايي اعلام مي كه با ديده كنند بل بات اعتنايي نميدموكراسي و نه به انتخا

بردن پاليسي خود شان در وجود  توان همانا پيش پوشي آشكار از حقايق بوده كه هدف از آن را فقط مي اين چشم. باشد مي

  .ليگ نام گذاشت مسلم

به وزير امورهند اشاراتي در مورد جداساختن ايالت داراي اكثريت نفوس  هاي خود از اين به بعد وايسرا در نامه

اما . رددگ هاي زيادي فراهم مي غرب داشته است و توضيح داده است كه با اين كار براي شان سهولت ها در شمال مسلمان

ت كه شما متوجه باشيد كه كرد به وايسرا نوش المللي را بررسي مي وزير امور هند كه در لندن نشسته بود و اوضاع بين

ها در يك جغرافياي بزرگي از چين گرفته تا به خاور ميانه و  هندوها فقط در سرزمين هندوستان محدود هستند، اما مسلمان

تواند  هاي وسيع با هم بسيج شوند اين امر مي هاي اين سرزمين تركيه و شمال افريقا پراگنده اند و اگر احياناً وقتي مسلمان

ست كه اگر اين همه  ا آيد اين ميان مي الدين افغان باشد، و پرسشي كه به همان پان اسلاميزم سيد جمال رجعت به

خطرناكي براي سلطنت  ي ها سازش نمايند، آيا اين يك معضله ها با روس ها به پا خيزند و در مقابله با انگليس مسلمان

 ي وايسرا نيز به اداره. را به بررسي گيرد دهد كه آن وايسرا وظيفه ميخواهد بود؟ در رابطه به همين مساله باز به  برتانيه نه

به  1939نوامبر  17اين گزارش بعداً به تاريخ . مركزي استخبارات هند وظيفه سپرد تا در اين خصوص گزارشي تهيه نمايد



 

ها،  ليگ، وهابي مختلفي از مسلمهاي  من با گروه<وايسرا در اين گزارش از جمله گفته بود كه . وزير امور هند فرستاده شد

ها به  از اين ملاقات. هاي مفصلي انجام دادم چسپي دارند، ملاقات خاكسار وغيره كساني كه در امور افغانستان و قبايل دل

اكنون . ها به قدري شديد شده كه به سرحد جدايي رسيده است ام كه اختلافات ميان هندوها و مسلمان اين نتيجه رسيده

ها و  چه به مسايل مربوط به ايجاد اتحاد و كمك روس آن. ها را به وجود بياوريم سيده است كه ملتي از مسلمانوقت آن ر

آيد،  يرد، در اين خصوص بايد گفت كه سوال چنين اتحاد و كمكي به ميان نميگ ها تعلق مي شوروي بر ضد انگليس اتحاد

به  ها ردد، زيرا اگر به گسترش نفوذ روسگ اسلامي پايمال مييرفته شود، اصول پذبار  ها يك زيرا اگر كمك بالشويك

مند و خراب  هاي مسلمان آسياي مركزي شوروي زيان مناطق جنوب آمو فرصت داده شود، تمام ملل مسلمان به مثل دولت

ن خدا، هاي روسي دشم خواهند شد كه از بلشويك نه اهي حاضرگ ها هيچ مسلمان<: ويدگ تر مي و باز روشن >خواهند شد

بلشويم كاملاً از دنياي <: اندازد اسلاميزم نيز چنين روشني مي چنان در رابطه به پان هم. >تقاضاي لطف و مهرباني كنند

هاي  رفت سريعي هم در اتخاذ موضع ملل مسلمان بر ضد سياست هاي تركيه كشيده شده است و يك پيش اسلام در پيمان

  . >دشو اتحادشوروي ديده مي ي طلبانه توسعه

هاي تركيه  سازد كه موفقيت اين برنامه مانند پيمان زند و واضح مي اش حرف مي و سپس وايسرا از محسنات برنامه

ها در برابر اتحادشوروي  ها در مقابل اتحاد شوروي نيرومندتر خواهد شد و يك ديوار مستحكمي از مسلمان سنگر مسلمان

  .به ميان خواهد آمد

ها دوستاني براي خود  رفت كه توانسته بودند در بين مسلمان ها به شمار مي براي انگليساين يك پيروزي بزرگي 

شان با حكومت برتانيه در يك صف ) داخلي و خارجي(هاي  وپا كنند كه حاضر بودند در عملي ساختن سياست شان دست

در مقابل كانگرس از آن استفاده روايي شان  خاطر حراست از حكم ها هم به از همين اسلام بود كه انگليس. بايستند

هاي  رفتن رشتهگ با در دست. رفتندگ المللي شان از آن در مقابل اتحادشوروي كار مي خاطر حفظ منافع بين كردند هم به مي

را براي برآورده شدن اهداف و مقاصد شان حتا در برابر اتحادشوروي  توانستند آن ها به آساني مي ليگ، انگليس حركت مسلم

ها اسلام را با چه اشكالي بر ضد  رديد كه انگليسگ استخبارات اين هم واضح مي ي از همان گزارش اداره. ار گيرندبه ك

جا  بودند اما مسلمان در اين ها مسلمان نه ها بود، و انگليس حكومت در هند در دست انگليس. اتحاد شوروي استعمال نمايند

كه گفتند  هاي مسلمان پيش كشيدند و آن اين جديدي را به اين برده ي نسخههاي كافر  يك كافر بود و انگليس ي برده

هاي  ها با موفقيت تطبيق نمودند كه تفصيل آن در بخش اين نسخه را اين. ها ملحد هستند و از خداوند منكرند شوروي

  .بعدي خواهد آمد

            



 

        

  پاكستان طرح ايجاد

  

ها مدام  ناكه مسلمگفت  ران ميگدي حق و مولوي فضل حيات و سكندر مانند سر ها به رهبران مسلمان باربار وايسرا

ها  اين. كنيد هن زارگبر را مركز ويند كه انتخابات درگ مي يا كنيد و هن ذارگرس واگبه كان را ها زنند كه صلاحيت مي فرياد

لستان گان توانند در ست كه نمي اينين موارد ا در هند امور وزير و مشكل براي وايسرا. منفي اند هايي داراي بار همه خواست

 ردد؟ ازگ انتخابات است، تفويض نمي ي رس كه برندهگكان به ها صلاحيت پرسيدند چرا قانع بسازند كه مي اعضاي پارلمان را

سازنده  مثبت و ي هايي را مطرح كنند كه جنبه خواست و فت كه بايد پيشنهادهاگ ها مي به مسلمان وايسرا به تكرار رو همين

 جلو ردد تاگها به يك اقليت تفويض  يي تحقق بخشيد كه صلاحيت ونهه گب توان دموكراسي را داشته باشد، زيرا نمي

 در تواند اين نوع اقدامات نمي ردد،گآييني آن پامال  ونه حقوق دموكراتيك، قانوني وگ بدين رفته شود وگآن  اكثريت با

مطرح  گلي مسلم كار ي كميته در او را وعده داده بود كه اين نظر ايسراحيات به و سكندر. جهان متمدن قابل پزيرش باشد

رفتن رفتن رفتن رفتن گگگگ    نيازمندي قرارنيازمندي قرارنيازمندي قرارنيازمندي قرار    به اهميت وبه اهميت وبه اهميت وبه اهميت و) ) ) ) سكندرحياتسكندرحياتسكندرحياتسكندرحيات((((    اواواواو««««: نويسد ين باره ميا در هند امور اش به وزير نامه در وايسرا. نمود خواهد

متوقف متوقف متوقف متوقف     يييي    يرد، برنامهيرد، برنامهيرد، برنامهيرد، برنامهگگگگلستان صورت بلستان صورت بلستان صورت بلستان صورت بگگگگانانانان    تبليغ آن درتبليغ آن درتبليغ آن درتبليغ آن در    كه سعي دركه سعي دركه سعي دركه سعي در    آنآنآنآن    پيش ازپيش ازپيش ازپيش از    كرد، وكرد، وكرد، وكرد، و    درك ميدرك ميدرك ميدرك مي    سازنده راسازنده راسازنده راسازنده را    يك مسيريك مسيريك مسيريك مسير    دردردردر

    تاريخ سوم فبروري درتاريخ سوم فبروري درتاريخ سوم فبروري درتاريخ سوم فبروري در    فت كه درفت كه درفت كه درفت كه درگگگگمن خواهد من خواهد من خواهد من خواهد  ههههيي بيي بيي بيي ب    رازدارانهرازدارانهرازدارانهرازدارانه    محرم ومحرم ومحرم ومحرم و    يييي    ونهونهونهونهه گه گه گه گبببب    اواواواو    ............داشتداشتداشتداشت    پيش خودپيش خودپيش خودپيش خود    دردردردر    رارارارا    ساختن آنساختن آنساختن آنساختن آن

        ....»»»»خواهدشدخواهدشدخواهدشدخواهدشد    كدام تصاميم اتخاذكدام تصاميم اتخاذكدام تصاميم اتخاذكدام تصاميم اتخاذ    شود وشود وشود وشود و    هايي انجام ميهايي انجام ميهايي انجام ميهايي انجام مي    چه بحثچه بحثچه بحثچه بحث    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم    كاركاركاركاري ي ي ي     كميتهكميتهكميتهكميته

 در وايسرا حين ملاقات با گلي مسلم كار ي كميتهي  جلسه پس ازونه كه وعده داده بود، گ حيات همان سكندر و

 :نويسد كه مي وايسرا. زارش دادگنتيجه جلسه  يي به وايسرا از شكل رازدارانه هداشت، ب حضور كه مولوي فضل حق نيز حالي

    يييي    فرعي وظيفه داده است كه يك برنامهفرعي وظيفه داده است كه يك برنامهفرعي وظيفه داده است كه يك برنامهفرعي وظيفه داده است كه يك برنامه    يييي    به يك كميتهبه يك كميتهبه يك كميتهبه يك كميته    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم    كاركاركاركار    يييي    چسپ بود كه شنيدم كه كميتهچسپ بود كه شنيدم كه كميتهچسپ بود كه شنيدم كه كميتهچسپ بود كه شنيدم كه كميته    براي من دلبراي من دلبراي من دلبراي من دل««««

خبرهاي خبرهاي خبرهاي خبرهاي     منتظرمنتظرمنتظرمنتظر    مندي زيادمندي زيادمندي زيادمندي زياد ههههعلاقعلاقعلاقعلاق    بابابابا    نهايت مشعوف شدم ونهايت مشعوف شدم ونهايت مشعوف شدم ونهايت مشعوف شدم و    شنيدن اين خبرشنيدن اين خبرشنيدن اين خبرشنيدن اين خبر    فتم كه ازفتم كه ازفتم كه ازفتم كه ازگگگگمن برايش من برايش من برايش من برايش . . . . آماده سازدآماده سازدآماده سازدآماده سازد    سازنده راسازنده راسازنده راسازنده را

        . . . . »»»»اش خواهم بوداش خواهم بوداش خواهم بوداش خواهم بود    بعديبعديبعديبعدي

 را اي سازنده ي يك برنامه موظف ساخته بود تا يي را كميته گلي مبناي نظرش مسلم بود كه بر يي به وايسرا اين مژده

سه . خواهد بود مورد ينا اش در خبرهاي بعدي فته بود كه منتظرگ حيات مذكور هيجان به سكندر شعف و با او. سازدآماده 

 مورد ينا در وايسرا. رفت به ملاقات وايسرا زشخصاً جناح ني 1940فبروري  6تاريخ ه ب اجلاس مذكور پس از روز

    كاربردكاربردكاربردكاربرد    ازازازاز    اواواواو    چه كنيم؟ منظورچه كنيم؟ منظورچه كنيم؟ منظورچه كنيم؟ منظور    كرد كه ماكرد كه ماكرد كه ماكرد كه ما    اين پرسش آغازاين پرسش آغازاين پرسش آغازاين پرسش آغاز    بابابابا    هايش راهايش راهايش راهايش را    جناح صحبتجناح صحبتجناح صحبتجناح صحبتتعارفات معمول تعارفات معمول تعارفات معمول تعارفات معمول     پس ازپس ازپس ازپس از«««« :نويسد مي

        ....»»»»بودبودبودبود    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم    خودش وخودش وخودش وخودش و    هماناهماناهماناهمانا) ) ) ) ماماماما((((    ضميرضميرضميرضمير

وايسرا  بسا مطالب مهم صحبت انجام شده بود، زيرا ي باره ها در بين آن طولاني بود، و اين يك ملاقات مفصل و

پرسيده بود  رفته و وايسرا نزد شخصاً گلي چه كند؟ يعني رييس مسلم گيل پرسيده بود كه مسلم او نوشته است كه جناح از

كردند، خسته شده  چه بايد مي ها كه آن فتن اينگ باربار ويد كه باگ مي وايسرا. ونه برداردگ هچ هاي بعدي را امگكه حزب او 

ويم كه براي يك حزب ويم كه براي يك حزب ويم كه براي يك حزب ويم كه براي يك حزب گگگگبرايش ببرايش ببرايش ببرايش ب    مكرراًمكرراًمكرراًمكرراًهم هم هم هم     بودم بازبودم بازبودم بازبودم باز    آزرده شدنش مجبورآزرده شدنش مجبورآزرده شدنش مجبورآزرده شدنش مجبور    پذيرفتن خطرپذيرفتن خطرپذيرفتن خطرپذيرفتن خطر    بابابابا« :نويسد ه ميك نچنا. بوده است

كه لازم است كه براي جلب حمايت برتانيه كه لازم است كه براي جلب حمايت برتانيه كه لازم است كه براي جلب حمايت برتانيه كه لازم است كه براي جلب حمايت برتانيه     اش سراسر نفي كردن باشد، بلاش سراسر نفي كردن باشد، بلاش سراسر نفي كردن باشد، بلاش سراسر نفي كردن باشد، بل    بود كه پاليسيبود كه پاليسيبود كه پاليسيبود كه پاليسي    خواهدخواهدخواهدخواهد    آورآورآورآور    زيانزيانزيانزيان    كاملاًكاملاًكاملاًكاملاً

        . . . . »»»»مطرح سازدمطرح سازدمطرح سازدمطرح سازد    رارارارا اياياياي    نهادهايي سازندهنهادهايي سازندهنهادهايي سازندهنهادهايي سازنده    پيشپيشپيشپيش



 

 رگسوي دي از زند و مي هاي انتخابي حرف حكومت دموكراسي و از سو وايسرا يك از .بود آور تيگش اين ملاقات بسيار

آن دوران  ويد كه حالاگ برايش مي وايسرا. قاطع كند تن برخوردگولن رس مانند دوران لاردگكان خواهد كه با مي وا جناح از

 با كه وايسرا زماني داشت تا جناح اصرار اما .دست دارد در هاي هشت ايالت را رس حكومتگاكنون كان ذشته است، زيراگ

 رس وگكان مورد در. خواهدكرد هن اعتماد ها ليسگان سازد، وي بر هطرفه ن آن يك با را كار كرده و هقاطع ن رس برخوردگكان

 تر اهميت بيش لاكن حكومت ايالت مرزي براي وايسرا كاري دست بزند، هره توانست ب مي هاي مربوط آن وايسرا حكومت

كوشش  او رگفته بود كه اگبه جناح  يك ملاقاتي، وايسرا رذشته دگ بيادش آمده بود كه باري در. داشت رگهاي دي آن از

 وعده سپرده بود و ين موردا در وا جناح نيز با توانست، و خواهد هايالت مرزي تشكيل داده ن در رس حكومتي راگكند، كان

 فت كه باگ وايسراجريان همين ملاقات به  در اينك او. پرداخت دوستانش به مشاوره خواهد ين رابطه باا فته بود كه درگ

كه  اين رگايالت مرزي نيستند، م به تشكيل حكومت در ويند كه به تنهايي قادرگ مي ها آن دوستانش مشوره نموده است و

 وايسرا بيان نمود تا محسنات چنين كاري را سپس جناح جهات مثبت و. كمك نمايد ها آن هم باگجارج كنن ايالت سر ورنرگ

امكان امكان امكان امكان     ررررگگگگاااا    ران است وران است وران است وران است وگگگگنننن    آقاي جناح افزود كه وي زيادآقاي جناح افزود كه وي زيادآقاي جناح افزود كه وي زيادآقاي جناح افزود كه وي زياد«««« :نويسد ين باره ميا در خود وايسرا. ذاردگبميان  هم درگبا كنن را آن

براي براي براي براي . . . . بودبودبودبود    خارج خواهدخارج خواهدخارج خواهدخارج خواهد    هم درهم درهم درهم در    داخل وداخل وداخل وداخل و    رس هم دررس هم دررس هم دررس هم درگگگگآن درسي خوبي براي كانآن درسي خوبي براي كانآن درسي خوبي براي كانآن درسي خوبي براي كان    يييي    داشته باشد، چنان كاري شود كه نتيجهداشته باشد، چنان كاري شود كه نتيجهداشته باشد، چنان كاري شود كه نتيجهداشته باشد، چنان كاري شود كه نتيجه

ايالت مرزي يك حكومت ايالت مرزي يك حكومت ايالت مرزي يك حكومت ايالت مرزي يك حكومت     كه دركه دركه دركه در    كردكردكردكرد    شودشودشودشود    كاري نميكاري نميكاري نميكاري نمي    ين بهترين بهترين بهترين بهتراااا    هندوستان ازهندوستان ازهندوستان ازهندوستان از    درست اوضاع دردرست اوضاع دردرست اوضاع دردرست اوضاع در    نشان دادن تصويرنشان دادن تصويرنشان دادن تصويرنشان دادن تصوير

        » » » » شد؟شد؟شد؟شد؟    خواهدخواهدخواهدخواهد    مطلوبي منجرمطلوبي منجرمطلوبي منجرمطلوبي منجر    يييي    اين اقدام به نتيجهاين اقدام به نتيجهاين اقدام به نتيجهاين اقدام به نتيجه    ين ناحيه بود كه اياين ناحيه بود كه اياين ناحيه بود كه اياين ناحيه بود كه ايااااا    ازازازاز    تشويش اوتشويش اوتشويش اوتشويش او    ردد، اماردد، اماردد، اماردد، اماگگگگرسي تشكيل رسي تشكيل رسي تشكيل رسي تشكيل گگگگغيركانغيركانغيركانغيركان

 و ها ليسگمشترك ان ي برنامه پاليسي و برابر ي درگآن بود كه ايالت مرزي مانع بزر رگ نيز بيان واقعيت امر

بود يعني  هند هاي تايال نسبت به ساير ها نفوس مسلمان ترين درصدگاين ايالت داراي بزر زيرا. رفت مي شمار هب گلي مسلم

اتحادشوروي  كمي با ي فاصله در و جواري مرز هم كه اين ايالت در اين تر مهم دادند و تشكيل مي نفوس ايالت را درصد 93

 بود، در مي ارهاگ خدمت رهبري خدايي زير در ، وگلي مسلم از غيره حكومتي ب ين جاا در رگين اا بنابر. داشت قرار

اين بدان معني بود كه اين . توانست داشته باشد نمي ها ليسگخارجي ان پاليسي داخلي و صورت چنين حكومتي جايي در آن

 در را آن شد ميهم ن توانست و رفته نميگ استفاده قرار مورد ها ليسگراستاي استحكام حاكميت ان در رس وگايالت عليه كان

اين ايالت يك  در تا كرد همين جهت بود كه ضرورت ايجاب مي جناح هم در ي اشاره .مقابل اتحادشوروي استعمال كرد

نمود كه  تقاضا لذا عمل نمايد و ها ليسگخارجي حاكميت ان جهت منافع داخلي و رسي تشكيل يابد كه درگحكومت غيركان

يك كرسي  اآن حت در انتخابات اخير ايالتي كمك كند كه در در گلي مسلم ي وسيله هتشكيل حكومت ب هم درگكنن

به به به به     رارارارا    من نظريات اومن نظريات اومن نظريات اومن نظريات او«««« :ويد كهگ دلداري داده مي به او هم وايسرا آن توانسته بود، با هدست آورده نه هم ب ايالتي را ي اسامبله

        ....»»»»دوستانش انتقال خواهم داددوستانش انتقال خواهم داددوستانش انتقال خواهم داددوستانش انتقال خواهم داد    وووو) ) ) ) جناحجناحجناحجناح((((    زمان مناسبي به اوزمان مناسبي به اوزمان مناسبي به اوزمان مناسبي به او    هم درهم درهم درهم در    رارارارا    ورنرورنرورنرورنرگگگگنيز نظريات نيز نظريات نيز نظريات نيز نظريات     خواهم رساند وخواهم رساند وخواهم رساند وخواهم رساند و    ورنرورنرورنرورنرگگگگ

موضع مشتركي  ين زمان درا در ها ليسگان و گلي كه مسلم آن اين دهد و وضوح نشان ميه ب را اين جريان، يك چيز

صراحت  نيز با چه كنيم؟ وايسرا پرسيده بود كه ما وايسرا باكي تمام از بي صراحت و ونه كه جناح باگ همان. رفته بودندگ قرار

آن  ها در ليسگدانست كه منافع ان جناح مي مطرح ساخته بود، زيرا اطمينان خاطر با را هاي خود مجامله تمام حرفبدون  و

ه تاحكومت سند ب نهادي داد پيش به وايسرا او ها اين علاوه بر سازد، فلهذا نيرومندتر را كرد كه موضع خود موقع ايجاب مي

هايي كرده است هايي كرده است هايي كرده است هايي كرده است     رانيرانيرانيراني    همين اكنون چنان سخنهمين اكنون چنان سخنهمين اكنون چنان سخنهمين اكنون چنان سخن    نخست وزيرنخست وزيرنخست وزيرنخست وزير««««كه  بدليل اين برطرف نمايد؛ نيز را رهبري آالله بخش سومرو

راس راس راس راس     چنان درچنان درچنان درچنان در    همهمهمهم    اين نخست وزيراين نخست وزيراين نخست وزيراين نخست وزير    ررررگگگگآيد كه اآيد كه اآيد كه اآيد كه ا    ميميميمي        آن برآن برآن برآن بر    من خواهد فرستاد كه ازمن خواهد فرستاد كه ازمن خواهد فرستاد كه ازمن خواهد فرستاد كه از ههههبببب    رارارارا    هاهاهاها    آنآنآنآن    هايي ازهايي ازهايي ازهايي از    نسخهنسخهنسخهنسخه) ) ) ) جناحجناحجناحجناح((((    كه اوكه اوكه اوكه او

    هاهاهاها    رانيرانيرانيراني    هاي اين سخنهاي اين سخنهاي اين سخنهاي اين سخن    متنمتنمتنمتنارسال ارسال ارسال ارسال     فتم كه منتظرفتم كه منتظرفتم كه منتظرفتم كه منتظرگگگگمن برايش من برايش من برايش من برايش . . . . ساختساختساختساخت    سند ناممكن خواهدسند ناممكن خواهدسند ناممكن خواهدسند ناممكن خواهد    دردردردر    قدرت باقي بماند، اوضاع راقدرت باقي بماند، اوضاع راقدرت باقي بماند، اوضاع راقدرت باقي بماند، اوضاع را

        . . . . »»»»هستمهستمهستمهستم



 

دارند، پس لازم است  ها ليسگان خيري از انتظار رگها بفمانند كه ا كردند به مسلمان نحوي سعي مي هره ب ها ليسگان

جايي پيش رفته بود كه احساس نمود  تا داشت و هفتن اين مساله نگ باكي از وايسرا. بسيج شوند گلي صفوف مسلم كه در

رس گكان ي مقابله دهد كه از هند مژده مي امور به وزير 1940فبروري  21 در رو ينا نتيجه رسيده است، ازكارش به 

نه نه نه نه     گگگگبرآيد، اين جنبرآيد، اين جنبرآيد، اين جنبرآيد، اين جن    عليه ماعليه ماعليه ماعليه ما    گگگگجنجنجنجنه ه ه ه رس خواسته باشد برس خواسته باشد برس خواسته باشد برس خواسته باشد بگگگگكانكانكانكان    احياناًاحياناًاحياناًاحياناً    ررررگگگگتوانم كه اتوانم كه اتوانم كه اتوانم كه ا    فته ميفته ميفته ميفته ميگگگگ    قدرقدرقدرقدر    همينهمينهمينهمين«««« :داشته باشد هتشويش ن

ويند ويند ويند ويند گگگگ    ها ميها ميها ميها مي    ليسليسليسليسگگگگانانانان) ) ) ) فته استفته استفته استفته استگگگگاكنون شادم كه جناح خودش اكنون شادم كه جناح خودش اكنون شادم كه جناح خودش اكنون شادم كه جناح خودش ((((    بودبودبودبود    خواهدخواهدخواهدخواهد    نيزنيزنيزنيز    هاهاهاها    مسلمانمسلمانمسلمانمسلمان    ي باي باي باي باگگگگچنان جنچنان جنچنان جنچنان جن    كه همكه همكه همكه هم    بلبلبلبل    تنها با ماتنها با ماتنها با ماتنها با ما

        ....»»»»بودبودبودبود    مان خواهدمان خواهدمان خواهدمان خواهد    كناركناركناركنار    دردردردر    نيزنيزنيزنيز    نيستيم محبوباي مانيستيم محبوباي مانيستيم محبوباي مانيستيم محبوباي ما    نتهانتهانتهانتها    برآيد، مابرآيد، مابرآيد، مابرآيد، ما    ماماماما    رس به مقابله بارس به مقابله بارس به مقابله بارس به مقابله باگگگگكانكانكانكان    ررررگگگگكه اكه اكه اكه ا

 با رس تنهاگانك گجن اين بار ساخته است، و نيرومند ها مسلمان با را خود ي دهد كه جبهه اطمينان مي وايسرا

 رگجارسانده است دي به اين تا ويد كه اوضاع راگ شادماني مي با و .بود خواهد نيز ها مسلمان كه با بود، بل خواهد هن ها ليسگان

  .خواهد چه مي

رس گضربات كان ن ماندن ازؤوها براي مص ليسگماند كه ان ي ميگهاي ري به خريطه گلي ين زمان حيثيت مسلما در

هدف هم همين بود كه  شد و بود كه سوراخ مي گآمد اين بوجي ري مي يي ضربه رگبودند، حال ارفته گها پناه  پشت آن در

استحكام حاكميت  در ها ين شكل مسلمانا آن بود كه با در حسن اين كار. ن بمانندؤوضربات وارده مص از ها ليسگان

پي  در ها ليسگاين همان چيزي بود كه ان و نددكر مي تر دوران اسارت هندوستان را طولاني رساندند و استعماري كمك مي

  .آن بودند

   پاكستان وني ازگوناگتفسيرهاي 

ساخته بودند كه  متوجه اين امر را گلي ، رهبران مسلمخصوصاً وگلاردلنليت وايسراي هند و عموماً ها ليسگچون ان

طرح مثبتي  كرد كه با ايجاب مي نيستند وآن راضي  از داشته و ههاي منفي شان موافقت ن سياسيت با هاي برتانيه ران حكم

 رو ينا نيز ارايه داده بود، از گلي حيات به اجلاس مركزي مسلم سكندر طريق سر از چنين خواستي را عرصه شوند و وارد

وايسرا  .به مقامات حكومت بسپارند و آماده نمايند هايي را طرح ين كوشش بودند كه خودا نوبه دره ين رهبران با كدام از هر

. رددگهند به سه دومينيون تقسيم  فته كه لازم است تاگي ئبمب ورنرگالزمان به  نوشت كه چودهري خليق هند امور به وزير

مسلمان يك دومينيون سومي براي  هاي هندو و علاوه به دومينيون رديد كه چودهري مذكورگ مي ين طرح آشكارا از

نوشته بود كه وقتي  ايالت مرزي به وايسرا ورنرگهم گسرجارج كنن رگسوي دي از. رفته بودگ نظر هم در ها هاي رياست والي

كه همين كه همين كه همين كه همين     طرحي راطرحي راطرحي راطرحي را«««« :فتگآورد،  را زارش خودگ نزدش آمد و گلي اجلاس كميته مركزي مسلم زيب پس ازگاورن سردار

جاي جاي جاي جاي     عجيب اكنون داردعجيب اكنون داردعجيب اكنون داردعجيب اكنون داردكه اين طرح كه اين طرح كه اين طرح كه اين طرح     ايناينايناين    وووو    ............هفت دومينيونهفت دومينيونهفت دومينيونهفت دومينيون    شش ياشش ياشش ياشش يا    كند، مشتمل است بركند، مشتمل است بركند، مشتمل است بركند، مشتمل است بر    ميميميمي    آن كارآن كارآن كارآن كار    بربربربر    گگگگليليليلي    اكنون مسلماكنون مسلماكنون مسلماكنون مسلم

        ....»»»»يرديرديرديردگگگگ    ميميميمي    طرح اصلي پاكستان راطرح اصلي پاكستان راطرح اصلي پاكستان راطرح اصلي پاكستان را

يك  فيروزنون نوشته بود كه پس از سر ملاقاتش با ي هند درباره امور زيتلند وزير ين، لاردا پيش از زماني بسيار

 پيكر كلي از هب غربي هندوستان، مثل برما شمال چنين بيان كرد كه بخشي از نظرش را اخير او در صحبت تفصيلي با

    من به اومن به اومن به اومن به او«««« :نويسد چنان مي هند هم امور وزير. شود نام پاكستان ايجاد هيي ب انهگمملكت جدا ردد وگ هندوستان جدا

ه ه ه ه خواهم داشت، ولي فيروزخان نون بخواهم داشت، ولي فيروزخان نون بخواهم داشت، ولي فيروزخان نون بخواهم داشت، ولي فيروزخان نون ب    پيش روپيش روپيش روپيش رو    دردردردر    پذيرفتن اين سياست مشكلات غيرقابل حل راپذيرفتن اين سياست مشكلات غيرقابل حل راپذيرفتن اين سياست مشكلات غيرقابل حل راپذيرفتن اين سياست مشكلات غيرقابل حل را    فتم كه بافتم كه بافتم كه بافتم كه باگگگگ    ))))فيروزنونفيروزنونفيروزنونفيروزنون((((

شتم شتم شتم شتم گگگگوقتي به هند بروقتي به هند بروقتي به هند بروقتي به هند بر    كه چنين باشد،كه چنين باشد،كه چنين باشد،كه چنين باشد،    صورتيصورتيصورتيصورتي    دردردردر( ( ( (     فت كهفت كهفت كهفت كهگگگگتعقيبش تعقيبش تعقيبش تعقيبش     بهبهبهبه    بازبازبازباز    وووو) ) ) ) اهم ساختيداهم ساختيداهم ساختيداهم ساختيدگگگگخوب است كه آخوب است كه آخوب است كه آخوب است كه آ((((    فت كهفت كهفت كهفت كهگگگگجوابم جوابم جوابم جوابم 

        ....»»»»))))خواهم كردخواهم كردخواهم كردخواهم كرد ههههدنبال ندنبال ندنبال ندنبال ن    رارارارا    اين نظراين نظراين نظراين نظر    ررررگگگگديديديدي



 

اقبال  محمد سر اه كيمبرج وگ جوي دانش چودهري رحمت علي دانش هايي از طرح كنار طرح مختلفي بود در اين چند

  .ويدگ ين باره چه ميا خودش درليس گهمه يعني ان ببينيم استاد متعلق به ايجاد پاكستان، اما

  : ها ليسگپاكستان ان

رهبران . بود ها ليسگدست ان در صلاحيت كار اما. فتيمگارايه كرده بودند،  ها هايي كه مسلمان طرح ي درباره بالا در

 وزير نظر از 1938 سال ذكرش آمد، چنان بودند كه اين شخص وقتي در بالا كه در فيروزنون چنان مانند سر ها مسلمان

دهنم  فهميدم كه منبعد چنين حرفي از«فت كه گخواهند، بلافاصله  نمي را هند ي تجزيه ها ليسگاه شد كه انگهند آ امور

 سر كه در توانست اهدافي را چه چيزي مي خواستند و ين خصوص چه ميا ها در ليسگان اكنون بايد ديد كه خود. »نبرآيد

به چودهري  داده و كش نموده بودند، منسوخ قرار پيش ها كه مسلمان هايي را طرح تمام ها ليسگان. داشتند، برآورده سازد

 باره وايسرا ينا در .سازدآماده  دومينيون را دو يي متشكل از وظيفه دادند تا نقشه شوراي مشاورتي وايسرا ظفراالله عضو

 آماده ساخت كه قبلاً ها دومينيون مورد در من ظفراالله يادداشتي را دستوره ب«نوشت كه  1940 مارچ 12به تاريخ  وگلنليت

من بيĤورد، لاكن  هب بعداً را ام كه وعده داده است آن خواسته وا ري هم ازگبرخي توضيحات دي اما. فرستاده ام به شما را آن

من  هب رگآماده ساخته است م او ردد كه اين طرح راگ هن صورتي افشا هيچه خواهشي كرده است كه ب) ظفراالله( موصوف

اين طرح كرده اين طرح كرده اين طرح كرده اين طرح كرده     كاري بخواهم باكاري بخواهم باكاري بخواهم باكاري بخواهم با    من هرمن هرمن هرمن هر«««« :مينويسد وايسرا ».كاري بكنم اين طرح هر توانم با صلاحيت داده كه مي

حيدري داده شده حيدري داده شده حيدري داده شده حيدري داده شده     آن به جناح وآن به جناح وآن به جناح وآن به جناح و    هايي ازهايي ازهايي ازهايي از    كه نسخهكه نسخهكه نسخهكه نسخه    ايناينايناين    ررررگگگگديديديدي    ام وام وام وام و    فرستادهفرستادهفرستادهفرستاده    شماشماشماشماه ه ه ه بببب    رارارارا    كه يك نقل آنكه يك نقل آنكه يك نقل آنكه يك نقل آن    شمول اينشمول اينشمول اينشمول اينه ه ه ه توانم، بتوانم، بتوانم، بتوانم، ب    ميميميمي

هاي زيادي هاي زيادي هاي زيادي هاي زيادي     نسخهنسخهنسخهنسخه. . . . يرديرديرديردگگگگدوش بدوش بدوش بدوش به ه ه ه بببب    ليت آماده ساختن اين طرح راليت آماده ساختن اين طرح راليت آماده ساختن اين طرح راليت آماده ساختن اين طرح راؤوؤوؤوؤونيست كه مسنيست كه مسنيست كه مسنيست كه مس    بدون شك حاضربدون شك حاضربدون شك حاضربدون شك حاضر    ))))ظفرااللهظفرااللهظفرااللهظفراالله((((    اواواواو    است علاوتاًاست علاوتاًاست علاوتاًاست علاوتاً

        ....»»»»آماده شده استآماده شده استآماده شده استآماده شده است    گگگگليليليلي    جانب مسلمجانب مسلمجانب مسلمجانب مسلم    تصويب آن ازتصويب آن ازتصويب آن ازتصويب آن از    منظورمنظورمنظورمنظوره ه ه ه ين طرح بين طرح بين طرح بين طرح باااا    ازازازاز

پي  ها مسلمان رگا كه ظفراالله قادياني بود و جايي آن از رديده اماگخودش آماده  دستور هواضح ساخت كه طرح ب وايسرا

مطمين  رگم وايسرا. مشكوك خواهد ساخت را ها يك قادياني ساخته شده، مسلمان  ي وسيله هطرحي ببردند كه چنين  مي

 به پاليسي جناح و يعني اين امر. تبليغ نمايد بعداً تصويب و را آن گلي مسلم دست جناح سپرده است كه در هب را آن است و

 ين زمينه راا هاي مالي در خاطري داده شده بود كه كمك هآن به حيدري هم ب ي يك نسخه. رددگمبدل  گلي سياست مسلم

نوشته است، طرح  1940 مارچ 12تاريخ  هوايسرا ب اين نامه را: كمي دقت نماييم دادها هاي اين روي به تاريخ. دوش داشت هب

 ي اجلاس سالانه در پاكستان ي نامه نام فيصله مارچ زير 23تاريخ  در آن طرح را گلي فرستاده بوده ولي مسلم كه قبلاً را

مشاورتي خاتمه  بورد همان ماه مارچ معياد وظايف ظفراالله در در( آن پرداخت ي به تبليغ درباره باز و خود به تصويب رسانيد

، وايسرا گلي اجلاس مسلم تصويب اين طرح در پس از روز دو). داده شد بدل اين خدمتش برايش ارتقا يافت، ولي در

هم، چنين هم، چنين هم، چنين هم، چنين ) ) ) ) جناحجناحجناحجناح((((    پس اوپس اوپس اوپس او. . . . ين موضوع اطلاع دارد، قابل قبول نيستين موضوع اطلاع دارد، قابل قبول نيستين موضوع اطلاع دارد، قابل قبول نيستين موضوع اطلاع دارد، قابل قبول نيستاااا    كند كه ازكند كه ازكند كه ازكند كه از    ميميميمي    رس احمقانه ادعارس احمقانه ادعارس احمقانه ادعارس احمقانه ادعاگگگگكه كانكه كانكه كانكه كان    ايناينايناين«««« :نويسد مي

خصومت خصومت خصومت خصومت     يييي    باعث اعادهباعث اعادهباعث اعادهباعث اعاده    نه تنهانه تنهانه تنهانه تنها    اه است، لاكن به اين دليل اواه است، لاكن به اين دليل اواه است، لاكن به اين دليل اواه است، لاكن به اين دليل اوگگگگغيرعملي بودنش آغيرعملي بودنش آغيرعملي بودنش آغيرعملي بودنش آ    خواهدكرد كه ازخواهدكرد كه ازخواهدكرد كه ازخواهدكرد كه از    يييي    رانهرانهرانهرانهگگگگ    ادعاي افراطادعاي افراطادعاي افراطادعاي افراط

داشتن نظريات داشتن نظريات داشتن نظريات داشتن نظريات  ههههنننن    مبني برمبني برمبني برمبني بر    گگگگليليليلي    اتهام كه عليه مسلماتهام كه عليه مسلماتهام كه عليه مسلماتهام كه عليه مسلمشدت اين شدت اين شدت اين شدت اين     كه ازكه ازكه ازكه از    رس خواهدشد، بلرس خواهدشد، بلرس خواهدشد، بلرس خواهدشد، بلگگگگخاطر ادعاهاي كانخاطر ادعاهاي كانخاطر ادعاهاي كانخاطر ادعاهاي كانه ه ه ه بببب    هاهاهاها    مسلمانمسلمانمسلمانمسلمان

        ....»»»»كاستكاستكاستكاست    خواهدخواهدخواهدخواهد    نيزنيزنيزنيز    داشت،داشت،داشت،داشت،    تعميري وجودتعميري وجودتعميري وجودتعميري وجود    سازنده وسازنده وسازنده وسازنده و

توانستند  هوقتي ديد كه چاكرانش ن ارايه بدارد، و كرد كه طرحي را مي كدام تقاضا هر از بود و وايسرا فريادش بلند

دقت شود، ديده  ين جاا كمي در رگا. پيش نمايد را خودشد طرح  خواست، برايش آماده سازند، مجبور مي كه او چه را آن

دارد، خودش هم اعتراف  هعدم موفقيت طرح هم چندان باوري ن به موفقيت و و دارد هن ها شود كه كاري با مسلمان مي

لي هدف او. كردند دنبال مي را ها اهداف خود ليسگعملي نيست، ليكن ان فته بود كه اين كارگكند كه جناح برايش  مي



 

اه كني، گن ها وقتي به اين بازي. سازنده طرحي مثبت و ي ارايه رگدوي دي راردادن وقرس گكان دشمني با در را گلي مسلم

خواه  دله ب را هاي خود عروسك راه انداخته بودند و هب شادمان بودند كه اين بازي مضحك را چقدر ها ليسگفت كه انگ بايد

  .آوردند حركت ميه خود ب

  : ها ليسگروهي مربوط به انگ، گلي مسلم

 در را آن گلي مسلم رديده بود،گكش  وايسرا پيش ي وسيله هكه ب پاكستان را مورد ظفراالله در ي وقتي طرح آماده شده

 حساب نمايند و گلي مسلم توانستند بر ين پس ميا اطمينان يافتند كه از ها ليسگبه تصويب رسانيد، ان اجلاس لاهور

ها  ليسگان. رس بروندگكان ي مقابلهه توانستند ب مي ها ليسگچنين وضعي ان با. كنند صورت كامل اجرا هب هايشان را سياست

  .شناسند هرسميت نه ب هيچ نيروي سياسي را رگدي گلي مسلم جزه يرند كه بگتصميم ب، توانستند به آرامي خود مي

رديد كه رياست گ زارگدهلي بر شهر در پرست هاي وطن جانب مسلمان ري ازگدي گچنين حالاتي يك اجلاس بزر در

يي آ ردهمگاين  ي درباره وايسرا هند از امور وزير .دوش داشته ب انتخابي ايالت سند وزير آن را االله بخش سومرو، نخست

دهلي دهلي دهلي دهلي     قبل درقبل درقبل درقبل در    روزروزروزروز    كه چندكه چندكه چندكه چند    هاهاهاها    يي مسلمانيي مسلمانيي مسلمانيي مسلمانآآآآ    ردهمردهمردهمردهمگگگگمن به من به من به من به «««« :ين باره نوشتا در 1940 مي 14 تاريخ هب وايسرا. زارش خواستگ

آن آن آن آن     يييي    دربارهدربارهدربارهدرباره    رس نيزرس نيزرس نيزرس نيزگگگگمطبوعات كانمطبوعات كانمطبوعات كانمطبوعات كان    خوب سازماندهي شده بود وخوب سازماندهي شده بود وخوب سازماندهي شده بود وخوب سازماندهي شده بود و    رچه بسياررچه بسياررچه بسياررچه بسيارگگگگ    يي قايل نيستم،يي قايل نيستم،يي قايل نيستم،يي قايل نيستم،    رديد، اهميت ويژهرديد، اهميت ويژهرديد، اهميت ويژهرديد، اهميت ويژهگگگگ    زارزارزارزارگگگگبربربربر

. . . . نمانده استنمانده استنمانده استنمانده است    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم    ري بيرون ازري بيرون ازري بيرون ازري بيرون ازگگگگدانيم كه مسلمان مهم ديدانيم كه مسلمان مهم ديدانيم كه مسلمان مهم ديدانيم كه مسلمان مهم دي    روشني ميروشني ميروشني ميروشني ميه ه ه ه بببب    يقيناًيقيناًيقيناًيقيناً    دوي مادوي مادوي مادوي ما    هرهرهرهر    ............كرده استكرده استكرده استكرده است    توصيف زيادتوصيف زيادتوصيف زيادتوصيف زياد

        ....»»»»معامله كنيممعامله كنيممعامله كنيممعامله كنيم    اواواواو    بابابابا    هاهاهاها    جانب مسلمانجانب مسلمانجانب مسلمانجانب مسلمان    توانيم ازتوانيم ازتوانيم ازتوانيم از    ميميميمي    ه ماه ماه ماه ماجناح همان كسي است كجناح همان كسي است كجناح همان كسي است كجناح همان كسي است ك    كامل دارم كه تنهاكامل دارم كه تنهاكامل دارم كه تنهاكامل دارم كه تنها    من باورمن باورمن باورمن باور

 در ند ودرك شان مبارزه مي آزادي كشور خاطر هرس كه بگوابسته به كان مند و ههاي علاق البته روشن بود كه مسلمان

قابل  ها ليسگكردند، براي ان رس پشتيباني ميگكان چارچوب يك جنبش مردمي از ها در ليسگاسارت ان راه نجات آن از

 را خواستند احزاب خود مي گلي مسلم از بودند كه جدا هن تاييد هايي هم مورد مسلمان ها ليسگبراي ان اما .بودند هقبول ن

ه ب نيز هم آمده بودند ردگمنتخب ايالتي  وزير رهبري يك نخست زير اينك اين هزاران مسلماني را كه در داشته باشند و

 توانست از مي او تنها نويسد كه جناح آدم شان بوده و هند مي امور به وزير وايسرا رو ينا از شناختند و رسميت نمي

  .ي نمايدگ هنمايند ها مسلمان

هند  امور جديد وزير. نوشت 1940 مي 14تاريخ  هب اش را آخرين نامه خاتمه يافته بود و زيتليند خدمت لارد ميعاد

  .نوشته بود براي وايسرا 1940 مي 16 در اش را نامهنخستين  رديد كه اوگجايش تعيين ه ايميري ب.اس.ال

   :خاكسار

كه به  بود اين وارد ها نامسلم ساير اعتراضي كه بر .نموده بود اتخاذ ين ميان خاكسارا در ترين موضع را عجيب

 1940 مي 24 تاريخ هب خود وايسرا. كمك كرده بودند ها حزبي بود كه به آن كردند، لاكن خاكسار كمك نمي ها ليسگان

پنجاه پنجاه پنجاه پنجاه     شده تا به تعدادشده تا به تعدادشده تا به تعدادشده تا به تعداد    مبناي آن حاضرمبناي آن حاضرمبناي آن حاضرمبناي آن حاضر    كش نموده است كه بركش نموده است كه بركش نموده است كه بركش نموده است كه بر    من پيشمن پيشمن پيشمن پيش ههههنهادي بنهادي بنهادي بنهادي ب    پيشپيشپيشپيش    عين زمان خاكسارعين زمان خاكسارعين زمان خاكسارعين زمان خاكسار    دردردردر«««« :نويسد مي

 آلمان از با گجن ست كه اين حزب درا آن ي دهنده نشان اين امر. . . . »»»»دهددهددهددهد    قرارقرارقرارقرار    ماماماما    اختياراختياراختياراختيار    دردردردر    گگگگجنجنجنجن    كمك دركمك دركمك دركمك در    خاطرخاطرخاطرخاطر ههههبببب    نفرنفرنفرنفر    هزارهزارهزارهزار

    آيد كه اوآيد كه اوآيد كه اوآيد كه او    ميميميمي    كرده است، بركرده است، بركرده است، بركرده است، بر    كه جناح صادركه جناح صادركه جناح صادركه جناح صادر اياياياي    رسميرسميرسميرسمي    يييي    اعلاميهاعلاميهاعلاميهاعلاميه    ازازازاز«««« :نويسد مي وايسرا. حمايت كرده بود عملاً ها ليسگان

هاي هاي هاي هاي     پذيرفتن مشورهپذيرفتن مشورهپذيرفتن مشورهپذيرفتن مشوره    ازازازاز) ) ) ) خاكسارخاكسارخاكسارخاكسار((((    هاهاهاها    كه آنكه آنكه آنكه آن    ايناينايناين    تواند وتواند وتواند وتواند و    رفته نميرفته نميرفته نميرفته نميگگگگدوش دوش دوش دوش  ههههوجه بوجه بوجه بوجه ب    هيچهيچهيچهيچه ه ه ه بببب    رارارارا    هاي آنهاي آنهاي آنهاي آن    فعاليتفعاليتفعاليتفعاليت    يايايايا    وووو    وليت خاكساروليت خاكساروليت خاكساروليت خاكسارؤؤؤؤمسمسمسمس

        ....»»»»ورزيده اندورزيده اندورزيده اندورزيده اند    اباابااباابا    اواواواو



 

 حاضربه پذيرفتن كه چون خاكسار كرده است، اين اظهار را خاكسار برابر در پاليسي خود و نظر صورت آشكارا هب وايسرا

پنجاب، براي من مناسب پنجاب، براي من مناسب پنجاب، براي من مناسب پنجاب، براي من مناسب     دردردردر    خاكسارخاكسارخاكسارخاكسار    يييي    درنظرداشت روش موجودهدرنظرداشت روش موجودهدرنظرداشت روش موجودهدرنظرداشت روش موجوده    بابابابا«««« :ويدگ مي كه وايسرا هدايات جناح نيست، فلهذا چنان

رام شان هيچ پاسخي رام شان هيچ پاسخي رام شان هيچ پاسخي رام شان هيچ پاسخي گگگگخواهد بود كه به تلخواهد بود كه به تلخواهد بود كه به تلخواهد بود كه به تل    بهتربهتربهتربهتر    نيزنيزنيزنيز    رهبرانش به مكاتبه دست بزنم، ورهبرانش به مكاتبه دست بزنم، ورهبرانش به مكاتبه دست بزنم، ورهبرانش به مكاتبه دست بزنم، و    يايايايا    اين حزب واين حزب واين حزب واين حزب و    خواهد بود كه باخواهد بود كه باخواهد بود كه باخواهد بود كه با ههههنننن

        ....»»»»دهمدهمدهمدهم ههههنننن

 از جزه مسلمان هندوستاني روشن ساخته باشند كه ب هر ين كوشش بودند كه برا در ها آشكارا ليسگبدين ترتيب ان

شامل لازم خواهد بود كه  ها آن پس بر. شناسند رسميت نميه ب يي را دسته روه وگهيچ كدام  گلي مسلم بيرون از جناح و

مردود  گجن در را ها آن آن حزب حمايت از رس تعاوني نداشتند، روشن بود زيراگها با كان ليسگكه ان اين. ردندگ گلي مسلم

 بازهم مورد دهد، چرا اختيارشان قرار در داوطلب را نفر شده بود كه پنجاه هزار عكس حاضر بر دانسته بود، لاكن خاكسار

چنان  وايسراي هند در رو ينا از هدايات جناح بود، و از عدم تبعيت خاكسار دليل آن همانا رفت؟گ نمي ها قرار ليسگان تاييد

  .دهد پاسخ نمي خاكساررام گاهانه به تلگآ و يرد كه قصداًگ مي موضع پايين اخلاقي قرار

  

 :هاي ايالتي حكومت جناح و

 93 ي دادند، مطابق به ماده استعفارس بود، گدست كان در ها هاي هشت ايالتي كه رهبري آن كه حكومت زماني

ها مشاوران سياسي غيرحكومتي  اين ايالت كه در نهاد نمود پيش جناح به وايسرا. ورنرها داده شدگبه  ها رهبري اين ايالت

 گمسلم لي داده بود، مشاوراني از آن استعفا رس ازگكه كان هايي حكومت آن بود كه در نهاد ين پيشا از منظور. ردندگ مقرر

هاي مربوط  ايالت خواست كه در يعني جناح مي. رفت مي شماره اين يك خواست نامعقولي ب. ردندگ ها اه حكومتگ وارد دست

 در گلي حالي بود كه مسلم اين در ردد وگتفويض  گلي هايي به مسلم اكثريت داشتند نيز صلاحيت رس كه هندوهاگبه كان

رابطه به اين خواست متعارض جناح  در 1940 جولاي10وايسرا در. داشت هدست ن در حكومتي را ها ايالت كدام از هيچ

كماكان كماكان كماكان كماكان     كرد وكرد وكرد وكرد و ههههنننن    نظرنظرنظرنظر    صرفصرفصرفصرف    ين كارين كارين كارين كاراااا    ازازازاز    ررررگگگگاااا    دهد، امادهد، امادهد، امادهد، اما هههههاي نامعقول خود ادامه نهاي نامعقول خود ادامه نهاي نامعقول خود ادامه نهاي نامعقول خود ادامه ن    اميدوارم كه جناح به چنين خواستاميدوارم كه جناح به چنين خواستاميدوارم كه جناح به چنين خواستاميدوارم كه جناح به چنين خواست«««« :نويسد مي

    كنون دركنون دركنون دركنون در    كه تاكه تاكه تاكه تا    رارارارا    هاييهاييهاييهايي    تلاشتلاشتلاشتلاش    ماماماما    خوب بررسي كنيم كه آياخوب بررسي كنيم كه آياخوب بررسي كنيم كه آياخوب بررسي كنيم كه آيا    افتد كه اين موضوع راافتد كه اين موضوع راافتد كه اين موضوع راافتد كه اين موضوع را    من لازم ميمن لازم ميمن لازم ميمن لازم مي    نظرنظرنظرنظره ه ه ه اين موضع ماند، باين موضع ماند، باين موضع ماند، باين موضع ماند، ب    دردردردر

ي ي ي ي گگگگ ههههآن نمايندآن نمايندآن نمايندآن نمايند    الحق ازالحق ازالحق ازالحق از    فضلفضلفضلفضل    كه سكندر وكه سكندر وكه سكندر وكه سكندر و    رارارارا    اياياياي    موازنهموازنهموازنهموازنه    انجام داده ايم، دوام بدهيم؟ آياانجام داده ايم، دوام بدهيم؟ آياانجام داده ايم، دوام بدهيم؟ آياانجام داده ايم، دوام بدهيم؟ آيا    هاهاهاها    داشتن مسلمانداشتن مسلمانداشتن مسلمانداشتن مسلمان    ههههگگگگنننن    راستاي متحدراستاي متحدراستاي متحدراستاي متحد

توانسته باشيم به توانسته باشيم به توانسته باشيم به توانسته باشيم به     ررررگگگگخواهم بود، اخواهم بود، اخواهم بود، اخواهم بود، ا ههههبرهم خوردن اين موازنه نبرهم خوردن اين موازنه نبرهم خوردن اين موازنه نبرهم خوردن اين موازنه ن    داردارداردار    زنيم؟لاكن من طرفزنيم؟لاكن من طرفزنيم؟لاكن من طرفزنيم؟لاكن من طرف هههههم نهم نهم نهم ن    جناح برجناح برجناح برجناح بر    كنند، به ضرركنند، به ضرركنند، به ضرركنند، به ضرر    ميميميمي

        ....»»»»ن بمانيمن بمانيمن بمانيمن بمانيمووووآن مصوآن مصوآن مصوآن مصو    معقولي ازمعقولي ازمعقولي ازمعقولي از    يييي    ونهونهونهونهگگگگ

اميدوارم اميدوارم اميدوارم اميدوارم «««« :نويسد مي 1940 ستگا 28 در وايسرا رو ينا بردند، از پي مي گلي مسلم به حقيقت موقف جناح و ها ليسگان

پيش پيش پيش پيش     رارارارا    كاركاركاركار    اه بدون اواه بدون اواه بدون اواه بدون اوگگگگ    كند آنكند آنكند آنكند آن    عمل نميعمل نميعمل نميعمل نمي    ررررگگگگاااا    بيĤورند كه مطابق پاليسي عمل كند، وبيĤورند كه مطابق پاليسي عمل كند، وبيĤورند كه مطابق پاليسي عمل كند، وبيĤورند كه مطابق پاليسي عمل كند، و    جناح فشارجناح فشارجناح فشارجناح فشار    حق برحق برحق برحق بر    فضلفضلفضلفضل    وووو    كه سكندركه سكندركه سكندركه سكندر

        ....»»»»بردبردبردبردخواهم خواهم خواهم خواهم 

 رگاست پس ا ايستاد پا سر ها آن بزور دارد، و هكدام بنياد محكمي ن گلي دانستند كه مسلم خوبي ميه ب ها ليسگان

 ها بين مسلمان مطمين بودند كه در ها ليسگنا اما. پاشيد هم خواهد كنند، از آن دور از را بخواهند حمايت خود ها ليسگان

 موقفي داشتند و ها بين مسلمان حق در مولوي فضل سكندرحيات و سو يك از رگا .توانستند ري هم يافته ميگچاكران دي

وقتي افواهات پخش شد  رگسوي دي بودند، از ها هاي داراي اكثريت نفوس مسلمان آن بود كه رهبران ايالت خاطره اين ب

ي براي خدمت مراجعه گ هآماد هايي بودند كه پشت سرهم براي ابراز جناح آزرده شده اند، مسلمان از ها ليسگكه ان

    هايش درهايش درهايش درهايش در    خلال صحبتخلال صحبتخلال صحبتخلال صحبت    شد كه حيدري درشد كه حيدري درشد كه حيدري درشد كه حيدري در    خواهيدخواهيدخواهيدخواهيد    شادشادشادشاد    شنيدن اين خبرشنيدن اين خبرشنيدن اين خبرشنيدن اين خبر    ازازازاز««««    :نوشت 1940 ستگا 29 در وايسرا. كردند مي



 

    كي نيست، زيراكي نيست، زيراكي نيست، زيراكي نيست، زيرا    مشكلي دارم، بامشكلي دارم، بامشكلي دارم، بامشكلي دارم، با    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم    جناح وجناح وجناح وجناح و    بابابابا    ررررگگگگمن حالي نمود كه امن حالي نمود كه امن حالي نمود كه امن حالي نمود كه اه ه ه ه ي بي بي بي بگگگگ ههههشرمندشرمندشرمندشرمند    بابابابا    قبل ماقبل ماقبل ماقبل ما    روزروزروزروز    ملاقات چندملاقات چندملاقات چندملاقات چند

        ....»»»»مشكلات آينده بيرون بكشدمشكلات آينده بيرون بكشدمشكلات آينده بيرون بكشدمشكلات آينده بيرون بكشد    ازازازاز    رارارارا    تواند كشورتواند كشورتواند كشورتواند كشور    كه ميكه ميكه ميكه ميري وجود دارد ري وجود دارد ري وجود دارد ري وجود دارد گگگگمسلمان ديمسلمان ديمسلمان ديمسلمان دي

برايش توصيه نموده كه همان  زاري نموده وگي اش براي خدمت سپاسگ هآماد ين ابرازا نويسد كه از سپس مي وايسرا

يكي ونه گمعشوق  اداهاي عاشق و و دانست كه اين ناز خولي ميه ب وايسرا. باشد نظام برايش مناسب مي ي اش ازگ هنمايند

 اهميت قايل بودند و قدر آن گلي مسلم به جناح و عمداً ها ليسگان. سياست است ي ران صحنهگهاي رايج بازي مشغله از

 گلي مسلم رس وگبين كان آينده احتمالاً در رگخاطري بود كه اه اين ب ساختند كه داراي صلاحيت اند، و مي وانمود

 باشد، از آن مقام برايش دشوار زافرودآمدن  ساخته باشند كه باز گبزر قدر آن جناح را ها يرد، آنگ مذاكراتي صورت مي

داشتند چون  هبيمي ن رفتند، زيراگ مي حوصله كار از ها ليسگفت، انگ مي كرد و همين سبب است كه جناح هرچه مي

است پاليسي شان  مجبورنويسد كه جناح  مي وايسرا لذا ي داشت،گ هخودشان بسته ب گلي حيثيت مسلم نيرومندي و ي درجه

مهم مهم مهم مهم     هستم وهستم وهستم وهستم و    اين نظراين نظراين نظراين نظره ه ه ه هم بهم بهم بهم ب    هنوزهنوزهنوزهنوز««««صورت  هره ب اما. برد به پيش خواهد بدون او را خود كار آن وايسرا غير كند در اجرا را

داريم كه داريم كه داريم كه داريم كه  ههههاين ناين ناين ناين ن    جزجزجزجزه ه ه ه ري بري بري بري بگگگگچنين اوضاعي راه ديچنين اوضاعي راه ديچنين اوضاعي راه ديچنين اوضاعي راه دي    دردردردر    داريم وداريم وداريم وداريم و    ههههگگگگنننن    متحدمتحدمتحدمتحد    فشرده وفشرده وفشرده وفشرده و    رارارارا    گگگگليليليلي    توان داريم مسلمتوان داريم مسلمتوان داريم مسلمتوان داريم مسلم    است كه هرچه دراست كه هرچه دراست كه هرچه دراست كه هرچه در

مطرح  حكومت هند خواستي را همين زمان جناح از در و....»»»»رددرددرددرددگگگگ    تمام ميتمام ميتمام ميتمام مي    آدم حتماًآدم حتماًآدم حتماًآدم حتماً    او صبراو صبراو صبراو صبر    رچه كه بارچه كه بارچه كه بارچه كه باگگگگذاره كنيم ذاره كنيم ذاره كنيم ذاره كنيم گگگگجناح جناح جناح جناح     بابابابا

    اواواواو    قدرت باقدرت باقدرت باقدرت با    ردد وردد وردد وردد وگگگگ    حكومت برتانيه برخوردارحكومت برتانيه برخوردارحكومت برتانيه برخوردارحكومت برتانيه برخوردار    حق مساوي باحق مساوي باحق مساوي باحق مساوي با    هند ازهند ازهند ازهند از    روايي برروايي برروايي برروايي بر    حكمحكمحكمحكم    يييي    زمينهزمينهزمينهزمينه    بايستي دربايستي دربايستي دربايستي در    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم««««كردكه 

 با گلي مسلم و ها ليسگان را كشور روايي بر حكم ذاشته شده وگ كنارهاي هندوستان  كه تمام اقليت يعني اين    ....»»»»تقسيم شودتقسيم شودتقسيم شودتقسيم شود

 سرتاسر ي ازگ هانه مدعي نمايندگي را خود رگدي گلي معني آن بود كه مسلمه اين ب حقوق مساوي به پيش ببرند و

  .دانست هندوستان مي

 هايش را ين خصوص حرفا در او. نمايد رس ايجادگبدون كان پي آن برآمده بود كه يك شوراي مشاورتي را در وايسرا

 شد، در كه صلاحيت كامل برايش داده نمي آن خاطره جناح ب هازده بود، و مهاسب هندو وايني رهبر ها اچوت رهبر امبيدكر با

 در. معذرت خواست امبيدكروايني نيز از وايسرا لذا شد و هاين طرح اجرايي ن رو ناي كرده بود، از هها شركت ن ين صحبتا

 1937 انتخابات سال ي نتيجه در او جناح بپرسد كه آيا كه از كرد هاحساس ن را نآهم ضرورت  بار يك همين زمان وايسرا

    ))))جناحجناحجناحجناح((((    اواواواو«««« :نوشت 1940 سپتامبر 19 تاريخه دانست كه ب خوب مي را اين انتخابي داشته است، البته وايسرا ي كدام نماينده

    دردردردر    هاهاهاها    ايالت داراي اكثريت نفوس مسلمانايالت داراي اكثريت نفوس مسلمانايالت داراي اكثريت نفوس مسلمانايالت داراي اكثريت نفوس مسلمان    دودودودو    دارد، نخست وزيران هردارد، نخست وزيران هردارد، نخست وزيران هردارد، نخست وزيران هر    قرارقرارقرارقرار    خودخودخودخودهاي هاي هاي هاي     هاي مختلف فرقههاي مختلف فرقههاي مختلف فرقههاي مختلف فرقه    بخشبخشبخشبخش    انتقادانتقادانتقادانتقاد    زيرزيرزيرزير

هاي هاي هاي هاي     براي مسلمانبراي مسلمانبراي مسلمانبراي مسلمان    ااااحتحتحتحت    وووو    هاهاهاها    مسلمانمسلمانمسلمانمسلمان    ي ازي ازي ازي ازگگگگهاي بزرهاي بزرهاي بزرهاي بزر    روهروهروهروهگگگگبراي موقف براي موقف براي موقف براي موقف     كندكندكندكند    تعقيب ميتعقيب ميتعقيب ميتعقيب مي    كه اوكه اوكه اوكه او    خطي راخطي راخطي راخطي را. . . . دارنددارنددارنددارند    قرارقرارقرارقرار    اواواواو    مخالفت بامخالفت بامخالفت بامخالفت با

        ....»»»»باشدباشدباشدباشد    دردانه ميدردانه ميدردانه ميدردانه مي    همهمهمهم    غيرغيرغيرغير    اقليت اند،اقليت اند،اقليت اند،اقليت اند،    دردردردر    جاهاجاهاجاهاجاها    آنآنآنآن    كه دركه دركه دركه در. . . . پيپيپيپي....ايالاتي چون بيهارويوايالاتي چون بيهارويوايالاتي چون بيهارويوايالاتي چون بيهارويو

هاي  روهگايالت مرزي نيز  يعني سند و ها داراي اكثريت نفوس مسلمان رگايالت دي دو ال درگبن پنجاب و علاوه بر

جانب جانب جانب جانب     دارم كه دردارم كه دردارم كه دردارم كه در    به اين باوربه اين باوربه اين باوربه اين باور    من واقعاًمن واقعاًمن واقعاًمن واقعاً«««« :ويدكهگ عليرغم اين هم وايسرا مي رگسياسي مخالف جناح وجود داشتند، م

  ....»»»»آن معامله كردآن معامله كردآن معامله كردآن معامله كرد    توان باتوان باتوان باتوان با    انه شخصيست كه ميانه شخصيست كه ميانه شخصيست كه ميانه شخصيست كه ميگگگگها جناح يها جناح يها جناح يها جناح ي    مسلمانمسلمانمسلمانمسلمان

دفع آن  مصمم به رفع و ها ليسگآمد، ان ميان مي هكه ب اي ونه دشواريگهر گلي داشتن مسلم هگن راستاي متحد در

 حيات كه مربوط به حزب يونيونيست بود، بر رهبري سرسكندره پنجاب حكومتي ب در: كنم مي ذكر پنجاب را مثالي از. بودند

 تقسيم هند ي مساله بر گلي مسلم مقداري كه جناح و هره ب. ها نيز شامل بودند سيك و هندوهاين حكومت ا در. بود كار سر

درون  هاي غيرمسلمان در وقتي اقليت رديد، زيراگ پنجاب مي حيات در كردند سبب مشكلات سكندر پافشاري مي

 رابطه به طرح و نمايند تا سياست خود در تقاضا ها ليسگان پي آن شدند كه از كردند، در مي تماشا هندوستان اين وضع را

 1941 مارچ 31 چنين اعلاني در مخالفت با در وايسرا. اعلام بدارند آشكارا نام پاكستان را هيي ب انهگخواست دولت جدا



 

    رارارارا    اعتماداعتماداعتماداعتماد    بين بردنبين بردنبين بردنبين بردن    ازازازاز    انجام دهيم، تقريباًانجام دهيم، تقريباًانجام دهيم، تقريباًانجام دهيم، تقريباً    رارارارا    كاركاركاركار    ايناينايناين    ماماماما    ررررگگگگبود بلكه ابود بلكه ابود بلكه ابود بلكه ا    يك اشتباه خواهديك اشتباه خواهديك اشتباه خواهديك اشتباه خواهد    ونه اعلاني نه تنهاونه اعلاني نه تنهاونه اعلاني نه تنهاونه اعلاني نه تنهاگگگگ    ايناينايناين«««« :نويسد مي

        ....»»»»نشان خواهد دادنشان خواهد دادنشان خواهد دادنشان خواهد داد

 سر فته بود كه برگ حيات به نزدش رفته بوده و نويسد كه سكندر اش مي اين نامه رگجاي دي در وايسرا رو همين از و

ين كميته ا عضويت در همين دليل ازه ب ميان آمده است و هاختلاف ب گلي مسلم كار ي كميته پاكستان بين او و ي مساله

هدايت داده بود كه  گپنجاب سرهنري كري ورنرگبه  ما فت اه گچيزي برايش ن نويسد كه او مي وايسرا. دهد مي استعفا

نيست نيست نيست نيست     اين زمان مناسب براي اين كاراين زمان مناسب براي اين كاراين زمان مناسب براي اين كاراين زمان مناسب براي اين كار«««« :چنين بيان كرده است را دليل آن باز و منصرف سازد دادن استعفا از سكندرحيات را

    من بسيارمن بسيارمن بسيارمن بسيار    نظرنظرنظرنظره ه ه ه بببب) ) ) ) شايد خسته كن باشدشايد خسته كن باشدشايد خسته كن باشدشايد خسته كن باشد    برخي مواردبرخي مواردبرخي مواردبرخي موارد    دردردردرهايش هايش هايش هايش     چه برخي فعاليتچه برخي فعاليتچه برخي فعاليتچه برخي فعاليت    ررررگگگگ((((    باشمباشمباشمباشم    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم    كه شاهد انشعاب دركه شاهد انشعاب دركه شاهد انشعاب دركه شاهد انشعاب در

  ....»»»»حفظ نمايدحفظ نمايدحفظ نمايدحفظ نمايد    سياسي راسياسي راسياسي راسياسي را    بود كه اين حزب ماهيت نيرومندبود كه اين حزب ماهيت نيرومندبود كه اين حزب ماهيت نيرومندبود كه اين حزب ماهيت نيرومند    مهم خواهدمهم خواهدمهم خواهدمهم خواهد

    واردواردواردوارد    است زيرا مااست زيرا مااست زيرا مااست زيرا ما    ونه ماندنش بهترونه ماندنش بهترونه ماندنش بهترونه ماندنش بهترگگگگ    همينهمينهمينهمينه ه ه ه بببب«««« :ويدگ چي است؟خودش مي در گلي چسپي اش براي مسلم دل و

رابطه به رابطه به رابطه به رابطه به     ويژه درويژه درويژه درويژه در ههههبببب    ها وها وها وها و    بين صفوف مسلمانبين صفوف مسلمانبين صفوف مسلمانبين صفوف مسلمان    زماني انشعاب درزماني انشعاب درزماني انشعاب درزماني انشعاب درچنين چنين چنين چنين     دردردردر    شويم وشويم وشويم وشويم و    اندي مياندي مياندي مياندي ميگگگگراهاي راهاي راهاي راهاي گگگگساتياساتياساتياساتيا    مهمي ازمهمي ازمهمي ازمهمي از    يييي    مرحلهمرحلهمرحلهمرحله

    راهاراهاراهاراهاگگگگداشتن ساتياداشتن ساتياداشتن ساتياداشتن ساتيا    ههههگگگگكنترول نكنترول نكنترول نكنترول ن    دردردردر    كاركاركاركار    دردردردر    رارارارا    موضع ماموضع ماموضع ماموضع ما    شده وشده وشده وشده و    گگگگسوال حياتي پاكستان باعث قوت قلب حزب مخالف جنسوال حياتي پاكستان باعث قوت قلب حزب مخالف جنسوال حياتي پاكستان باعث قوت قلب حزب مخالف جنسوال حياتي پاكستان باعث قوت قلب حزب مخالف جن

   ....»»»»ساختساختساختساخت    خواهدخواهدخواهدخواهد    دشواردشواردشواردشوار

دوام يابد،  كه پذيرفته شود وفتند كه پاكستان چيزي نيست گ مي مرده بودند، باربار هن    ها غم مسلمان از ها ليسگان

 بود گلي شان متوجه مسلم ي علاقه همه توجه و لذا. رس مقابله كندگكان جوي دشمني بودند كه باو جسته ب ها لاكن آن

  .يردگب شان قرار كنار در آشكارا گلي برايد، مسلم ها ليسگمقابله عليه انه اهي بگرس گكان رگكه ا

ايميري  هند امور كرد كه وزير صادر ي  حزب يونيونيست خود اعلاميه رفقايش در تسلي خاطر خاطر هحيات ب سكندر

 مطرح كرده  بود مبني بر نهادي را ين اعلاميه پيشل سكندرحيات در. داده بود سفارشش را 1941 كتبر ا8مورخ  ي نامه در

مختلف هندوستان به تصميم مشتركي هاي  فرقه رگمعين سازند كه طي آن ا ميعادي را اعلام بدارند و ها ليسگان هك اين

براي  جانب خود از آييني را اه حكومت برتانيه مجبوراًگ رسانند، آن هبه تصويب ن آيين متفقه را توانسته و هنايل آمده ن

صورت مكمل صورت مكمل صورت مكمل صورت مكمل  ههههبببب    اين رااين رااين رااين را    وووو«««« :اشتگن قلم خود اين يادداشت را اين اعلاميه وايسرا با ي حاشيه در. هندوستان تدوين نمايد

        ....»»»»داخل آن شويمداخل آن شويمداخل آن شويمداخل آن شويم    ماماماما    ميان آيد تاميان آيد تاميان آيد تاميان آيد تا ههههكه فرصت مناسب بكه فرصت مناسب بكه فرصت مناسب بكه فرصت مناسب ب    زمانيزمانيزمانيزماني    تاتاتاتا    بازي چشم پوشي نورزندبازي چشم پوشي نورزندبازي چشم پوشي نورزندبازي چشم پوشي نورزند    يييي    ادامهادامهادامهادامه    ها ازها ازها ازها از    كه مسلمانكه مسلمانكه مسلمانكه مسلمان    بسازبسازبسازبسازدقيق دقيق دقيق دقيق 

صورتي  هيچ هب ها تلاش آن اند كه مسلمان در ها ليسگكندكه ان بيان مي را صراحت پاليسي خود با وضاحت و وايسرا

 بسپارند، اين هدف شان بود و ها ليسگبه ان را شوندكه اختيار مجبور توانند تا هتصميم مشترك رسيده ن كدام مصالحه و هب

يي افتادم كه  واقعه ياده ب همين راستا در. داشتند بيان مي هم آشكارا را خود منظور كردند و مي براي همين هدف فعالانه كار

 ي ازگ هي به نمايندگيي بزرآ ردهمگكه يك  آن آمد ذكر قبلاً: يردگ سند ارتباط مي وزير نخست به االله بخش سومرو

 بود، هن خرسند ين رويدادا از رديده بود، بدون ترديد وايسراگ زارگدهلي بر رهبري االله بخش دره پرست ب هاي وطن مسلمان

نظرداشت مقامش، عضو  در با انتخابي يك ايالت بود و وزير داشت ولي نخست هسروكاري ن گلي مسلم اين شخص با زيرا

 مملو صحبتش تحقيرآميز و ي كرد، لهجه صحبت مي او با وقتي وايسرا ها اين وجود بود، با نيز حكومت هند شوراي دفاع در

اختلافات  حدي جلو توانست تا نهادهايي كه مي خواسته بودند كه پيش او باري مقامات حكومتي از. هتك حرمت بود از

 در. مطرح ساخت آن شورا در نهادهايش را پيش كرد و را اين كار او. شوراي دفاع مطرح بسازد در نمايد، سد مذهبي را

 رها بند از) آن زمان زنداني بودند كه در( ابوالكلام آزاد مولانا و يكي هم اين بود كه جواهرلال نهرو نهادها پيش ي جمله

 مورخ ي نامه در خود همين رابطه وايسرا وايسرا سوالي نمود، كه در نهادهايش از مطرح كردن پيش موصوف پس از. ردندگ

من به من به من به من به     رفته ايد ورفته ايد ورفته ايد ورفته ايد وگگگگين خصوص چه تصميمي ين خصوص چه تصميمي ين خصوص چه تصميمي ين خصوص چه تصميمي اااا    شماخواهم شنيد كه درشماخواهم شنيد كه درشماخواهم شنيد كه درشماخواهم شنيد كه در    فت كه ازفت كه ازفت كه ازفت كه ازگگگگمن من من من  ههههبببب    اواواواو««««    :نويسد مي 1941 اكتبر 11



 

ويم كه ويم كه ويم كه ويم كه گگگگبببب    توتوتوتوه ه ه ه ين باره بين باره بين باره بين باره باااا    دارم دردارم دردارم دردارم در ههههمن هيچ قصدي نمن هيچ قصدي نمن هيچ قصدي نمن هيچ قصدي ن    ............باشيباشيباشيباشي    ميميميمي    سندسندسندسند    وزيروزيروزيروزير    كه نخستكه نخستكه نخستكه نخست    مشاورانم نه بلمشاورانم نه بلمشاورانم نه بلمشاورانم نه بل    ازازازاز    فتم كه توفتم كه توفتم كه توفتم كه توگگگگپاسخش پاسخش پاسخش پاسخش 

    هستيد وهستيد وهستيد وهستيد و    ووووگگگگرك رك رك رك     بسياربسياربسياربسيار    فت كه شمافت كه شمافت كه شمافت كه شماگگگگ    اواواواو. . . . دانيدانيدانيداني    ميميميمي    هاهاهاها    ين حرفين حرفين حرفين حرفاااا    ازازازاز    دارم كه منظورم رادارم كه منظورم رادارم كه منظورم رادارم كه منظورم را    باورباورباورباور    دهم ودهم ودهم ودهم و    ونه انجام ميونه انجام ميونه انجام ميونه انجام ميگگگگ ههههچچچچ    كارم راكارم راكارم راكارم را

        ....»»»»كندكندكندكند    ايجاب ميايجاب ميايجاب ميايجاب مي    رارارارا    هايم اينهايم اينهايم اينهايم اين    مسوليتمسوليتمسوليتمسوليت    ويي هستم، كارم وويي هستم، كارم وويي هستم، كارم وويي هستم، كارم وگگگگبه رك به رك به رك به رك     فتم كه مجبورفتم كه مجبورفتم كه مجبورفتم كه مجبورگگگگمن من من من 

راسش  در حكومتي بود كه وايسرا شوراي دفاع در عضو انتخابي يك ايالت و وزير است، االله بخش نخست خنده آور

 ي درباره گلي رهبران مسلم با رگجهت دي رايزني كند ولي در او نهادي با پيش ي داشت كه درباره هداشت، لاكن حق ن قرار

بود  پديدار كبرش كاملاًت و موصوف غرور صحبت وايسرا با طرز از. پردازد مباحثه مي سياسي به مشاوره و مسايل مملكتي و

 بوده و گلي مسلم شناسد كه در رسميت ميه ب هايي را مسلمان ساخت كه تنها حالي ميمسلماني  هره ها ب اين ژست با او و

شوراي دفاع هم بوده  عضو احت يك ايالت و وزير اين مسلمان نخست رگا فاداري داشته باشند ولو اوه ب و تابع جناح باشند

  .كند باشد، برايش فرقي نمي

 بود قرار همين زمان، در .معرفي كنند المللي نيز سطح بين در را گلي مسلم كردند كه جناح و سعي مي ها ليسگان

. نمايد سفر هندوستان، به آن كشور دعوت حكومت برتانيه غرض يك بازديد ازه حكومت چين ب كايشيك رهبر چيان

 دي قراريك موقعيت ناخوشاين در وايسرا. ديداري داشته باشد نيز نهرو اندي وگ خواهد با موصوف خواهش كرده بود كه مي

ه كساخت، چنان ناراحت مي را ري اوگتشويش دي تر ين مهما از ببيند، اما رهبر اين دو توانست با خودش نمي زيرا رفته بود،گ

    تن راتن راتن راتن را    آن دوآن دوآن دوآن دو    بايد جناح وبايد جناح وبايد جناح وبايد جناح و    سازيد كه اوسازيد كه اوسازيد كه اوسازيد كه او    مطرح ميمطرح ميمطرح ميمطرح مي    بلافاصله اين مساله رابلافاصله اين مساله رابلافاصله اين مساله رابلافاصله اين مساله را    دانم كه شمادانم كه شمادانم كه شمادانم كه شما    ميميميمي«««« :نويسد مي2 194 جنوري 26 در

        ....»»»»ملاقات نمايدملاقات نمايدملاقات نمايدملاقات نمايد    نيزنيزنيزنيز    رارارارا    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم    آماده خواهم ساخت كه رهبرآماده خواهم ساخت كه رهبرآماده خواهم ساخت كه رهبرآماده خواهم ساخت كه رهبر    رارارارا    من اومن اومن اومن او    ررررگگگگنه منه منه منه م    يايايايا    خواهدخواهدخواهدخواهد    ميميميمي    رارارارا    ايناينايناين    ررررگگگگملاقات كند، املاقات كند، املاقات كند، املاقات كند، ا

وضوح ديده بود كه جاپان ه ب او. كند هندوستان پيدا ي داشت كه راه حلي براي معضله اصرار كايشيك بسيار چيان

 كايشيك از چيان هندوستان نزديك شده بود، ي دوازهه متصرف و ب را اپورگسن به شكست مواجه ساخته و را ها ليسگان

 هندوستان پيدا ي كه راه حلي براي معضله كرد مي وارد فشار ها ليسگان بر طريق امريكا از سرنوشت چين بيم داشت فلهذا

 رس درگكرده بودند، كان زارگبر خود ها ليسگانتخاباتي كه ان ي نتيجه رسيدكه در مي نظره ناراحت ب ين امرا از امريكا. كند

صلاحيت  داده و هاي انتخابي استعفا اين هشت ايالت حكومت هشت ايالت موفق به تشكيل حكومت شده بود ولي در

ي گآورد كه بدون پشتيباني ملت هيچ جن مي رفشا اين امر بر امريكا. سپرده شده بود ها ورنرهاي ايالتگبه  ها رهبري آن

  .انجامد موفقيت نمي هب

زيادي  حد تا جنبش خلافت مقابله كرده و با ها آن: رديمگذشته برگكمي به .داشتند را خود ارهاي ك شيوه ها ليسگان

هم  ميان آمده بود، از هب هندوها و ها جريان اين جنبش بين مسلمان كه در اي يگ هبست هم و موفق شده بودند كه اتحاد

نيز به  كنفرانس لندن را ها آن. سازند تر بيش ملت را ي ميان دوگ ههم پاشيد پيش بكشند كه اين از را نيروهايي سلند وگب

 و چنان هدف آن بود كه اتحاد هم. يردگبه بررسي ب جنبش خلافت را خوانده بودند تا اوضاع ناشي از فرا همين منظور

. برهم بزنندآمده بود  وجود هب ها ليسگاسارت ان قيد رهايي از خاطر ههندوها ب و ها هم كه بين مسلمان را اي يگ هبست هم

ين ا رس درگراه براي شركت كان كردند، تا امضا صلحي را ي رس موافقتنامهگكان با ملتوي ساخته و كنفرانس را سپس كار

مبناي آن سعي نمايند،  رفتند كه برگدست  روي هندوستان را اصلاحات سياسي در ي برنامه كرده باشد، باز باز كنفرانس را

دوباره ميان شان ممكن  امكان اتحاد رگبرسانند كه دي چنان به ثمر را آن نموده و بذر رامسلمان  تخم نفاق بين هندو و

 آن مسلمان فقط به مسلمان وه ميان آوردند كه مطابق ب هب انتخابات را يري درگ راي جديدي از  ي چنان شيوه هم. باشد هن

هاي مذهبي مبدل  به سياست هاي ملي را تجديد، سياس ي اين شيوه با توانست و راي داده مي به هندو هندو تنها



 

كه مدد رساندن به تحقق اين سياست  چين كرده بودند هندوستان دست سرتاسر از هايي را شخصيت ها ليسگان.ساختند مي

  .دانستند مذهبي خويش مي رسالت سياسي و وظيفه و را

 به وزير بيند و مي حال است، پيروزي را خوش گريدين لارد 1925 مورخ سوم دسامبر ي روشني نامه ارون در وايسرا

    دهلي بادهلي بادهلي بادهلي با    ماه جاري درماه جاري درماه جاري درماه جاري در    دردردردر    شفيع،شفيع،شفيع،شفيع،    محمدمحمدمحمدمحمد    سرسرسرسر    نزديك ساختن جناح ونزديك ساختن جناح ونزديك ساختن جناح ونزديك ساختن جناح و    منظورمنظورمنظورمنظور ههههبببب    گگگگليليليلي    بخش مسلمبخش مسلمبخش مسلمبخش مسلم    دودودودو    هرهرهرهر«««« :نويسد مي هند امور

 ها ليسگان. . . . »»»»بسيج نمايدبسيج نمايدبسيج نمايدبسيج نمايد    رارارارا    هاهاهاها    هاي مسلمانهاي مسلمانهاي مسلمانهاي مسلمان    روهروهروهروهگگگگ    ردد وردد وردد وردد وگگگگ    دوباره نيرومنددوباره نيرومنددوباره نيرومنددوباره نيرومند    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم    دردردردر    جناح بتواندجناح بتواندجناح بتواندجناح بتواند    خواهند داشت تاخواهند داشت تاخواهند داشت تاخواهند داشت تا    هم ديدارهم ديدارهم ديدارهم ديدار

    كند كه يك حزب كامل وكند كه يك حزب كامل وكند كه يك حزب كامل وكند كه يك حزب كامل و    شكايت ميشكايت ميشكايت ميشكايت مي    وايسراوايسراوايسراوايسرا«««« :نويسد مي 1929 سوم دسامبر در رو ينا منظوري دارند، از براي اين اتحاد

نهادهايي مواصلت نهادهايي مواصلت نهادهايي مواصلت نهادهايي مواصلت     شود كه پيششود كه پيششود كه پيششود كه پيش    چنان شنيده ميچنان شنيده ميچنان شنيده ميچنان شنيده مي«««« و. . . . »»»»باشدباشدباشدباشد    مضيقه ميمضيقه ميمضيقه ميمضيقه مي    پولي درپولي درپولي درپولي در    نظرنظرنظرنظر    ازازازاز    دارد ودارد ودارد ودارد و ههههرس نرس نرس نرس ن    دستدستدستدست    نيرومندي درنيرومندي درنيرومندي درنيرومندي در

خواهان خواهان خواهان خواهان     كه ماكه ماكه ماكه ما    يقيناًيقيناًيقيناًيقيناً. . . . رددرددرددرددگگگگتهيه تهيه تهيه تهيه     هاهاهاها    ي مسلماني مسلماني مسلماني مسلمانگگگگ ههههوجوه پولي براي نمايندوجوه پولي براي نمايندوجوه پولي براي نمايندوجوه پولي براي نمايند    نمايد تانمايد تانمايد تانمايد تا    اين مساله غوراين مساله غوراين مساله غوراين مساله غور    بربربربر    كند كه حكومت بايدكند كه حكومت بايدكند كه حكومت بايدكند كه حكومت بايد    ميميميمي

        ....»»»»يرديرديرديردگگگگي مناسبي صورت بي مناسبي صورت بي مناسبي صورت بي مناسبي صورت بگگگگ ههههنمايندنمايندنمايندنمايند    هاهاهاها    مسلمانمسلمانمسلمانمسلمان    آن هستيم كه ازآن هستيم كه ازآن هستيم كه ازآن هستيم كه از

رابطه به  در هندوها نماينده بفرستد تا و ها كنفرانس مسلمان عمل آوردند كه دره رس دعوت بگكان از ها ليسگان

  .به حكومت برتانيه ارايه بدارند را مملكتي چارچوبي هاي ملي و سياست

 تحاد دو هان خبراگين بحبوحه ناا در شته اند، اماگموفق  سياست خود برد پيش در ها ليسگشد كه ان چنان معلوم مي

سعي كرده بودند  ها آن رگا. آب شد نقش بر ها ليسگهاي ان گنيرن. دست شان رسيد هب ارگ خدمت خدايي رس وگجنبش كان

 نشان بدهند كه اين يك حزب مربوط به هندوها رس مظنون بسازند وگنسبت به كان هاي هندوستان را كه مسلمان

راه  ههندوها، ب و ها كردن آشوب بين مسلمان برپا زدن به قتل و دامن با را اي نانهگاف آن بازي تفرقه علاوه بر باشد، و مي

راي مسلماني چون گ عمل فعال، شجاع و روه بسيارگچنان فضايي يك  رس درگكان رگجهت دي در انداخته بودند، اما

كه  را ها ليسگاين تبليغ ان ارگ خدمت خدايي رس وگبين كان اتحاد. نمود آن اتحاد با رفت وگآغوش  در را ارگ خدمت خدايي

 ساير ايالت مرزي بامحسنات اين اتحاد اين هم بود كه  از. آب ساخت باشد نقش بر مي هندوها رس حزب تنهاگكان وياگ

سياست خارجي  آمد و وجود هب شهروندان هند ساير و ها ي بين پشتونگ هبست رديد، همگهاي هندوستان وصل  بخش

ترسانيدند  مي ين امرا از را ها ذشته هميشه هندوستانيگ در ها آن. ثابت شد اعتبار بي ها رابطه به مناطق پشتون در ها ليسگان

آرام  خاطر با ها ذاشت كه هندوستانيگ خواهند هن ها باشد، اين پشتون هن هند در ها ليسگسياسي ان نيروهاي نظامي و رگكه ا

به پيش  ام اند وگ كاروان آزادي هندوستان هم يك صف فشرده با ديدند كه همين مردم در ي كنند، ليكن اكنون ميگ هزند

ه دادي ب روي جا ينا در. كرد اه ميگارش نگ خدمت خدايي رفقاي وي پاچاخان ناباوري به سو تعجب و هندوستان با. روند مي

 شد، يكي از مردمي داده مي جانب يك نهاد از اي كلكته براي پاچاخان تقديرنامه كه وقتي در آن اين و يادم آمد

    ان مشهوران مشهوران مشهوران مشهورگگگگهاي بزرهاي بزرهاي بزرهاي بزر    هميشه نامهميشه نامهميشه نامهميشه نام    ماماماما«««« :فتگرانيش بدين مناسبت  سخن نام بدهان چندرراي در هب هاي اين شهر شخصيت

    هندهندهندهند    دردردردر    ي راي راي راي راگگگگهاي بزرهاي بزرهاي بزرهاي بزر    سلطنتسلطنتسلطنتسلطنت    نموده ونموده ونموده ونموده و    عبورعبورعبورعبور    هاي خيبرهاي خيبرهاي خيبرهاي خيبر    اهاهاهاهگگگگذرذرذرذرگگگگ    شمشيرهاي كشيده ازشمشيرهاي كشيده ازشمشيرهاي كشيده ازشمشيرهاي كشيده از    شنيده بوديم كه باشنيده بوديم كه باشنيده بوديم كه باشنيده بوديم كه با    رارارارا    هاهاهاها    پشتونپشتونپشتونپشتون

    رغم قد بلند ورغم قد بلند ورغم قد بلند ورغم قد بلند و    كنيم كه عليكنيم كه عليكنيم كه عليكنيم كه علي    يك پشتوني پذيرايي مييك پشتوني پذيرايي مييك پشتوني پذيرايي مييك پشتوني پذيرايي مي    ازازازاز    ماماماما    امروزامروزامروزامروز    امااماامااما. . . . غارت پرداخته بودندغارت پرداخته بودندغارت پرداخته بودندغارت پرداخته بودند    به چپاول وبه چپاول وبه چپاول وبه چپاول و    ون ساخته وون ساخته وون ساخته وون ساخته وگگگگسرنسرنسرنسرن

    خودخودخودخود    به هندوستان بابه هندوستان بابه هندوستان بابه هندوستان با    محبت رامحبت رامحبت رامحبت را    سلم وسلم وسلم وسلم و    ذشته پيام صلح وذشته پيام صلح وذشته پيام صلح وذشته پيام صلح وگگگگخلاف خلاف خلاف خلاف     كه بركه بركه بركه بر    باشدباشدباشدباشد    روشنش نخستين پشتوني ميروشنش نخستين پشتوني ميروشنش نخستين پشتوني ميروشنش نخستين پشتوني مي    يييي    چهرهچهرهچهرهچهره    تنومند باتنومند باتنومند باتنومند با

        ....»»»»............آورده استآورده استآورده استآورده است

عدم تشدد حرف  ذشته،ازگ ها در روايات تاريخي پشتون براستي هم پاچاخان شخصيتي بود كه برعكس حكايات و

 را آن كردند و اه ميگآن نه ناباوري ب مردم هندوستان با اش انتخاب كرده بود كه ساير براي مبارزه اين راه را زد و مي

ناراحت  تر ها، بيش اخلاص مردم نسبت به پشتون و اعتماد از تماشاي چنين برخورد مملو با ها ليسگان. دانستند يي مي معجزه

  .يرندگپيش  در هاي نوي را روشني چنين اوضاعي سياست پي آن شدند كه در در بودند، فلهذا



 

 همين زمان در در ها ليسگان اما .پذيرفت رد لندن راگ كنفرانس ميز شركت دراندي طبق برنامه دعوت براي گمهاتما

  .بودند اوضاع جديد كارهاي جديدي براي مقابله با جوي راهو جست

اين  بين ببرند، زيرا از را ارگ خدمت خدايي رس وگبين كان دادند كه اين اتحاد خرچ مي هقدم نخست سعي ب در ها آن

تلقين  رس راگهمين لحاظ خواستند رهبران كان از. شد ها تلقي مي سياست براي آن ي عرصه اتحاد بخش خطرناكي در

به همان  رديد، بازگحزبش برآورده  پاچاخان و كردند كه وقتي مقاصد تبليغ مي ها آن .كنند هن پاچاخان اعتماد نمايند كه بر

فته بود كه گاندي گلاردارون به  وايسرا احت. ذارندگ ي آرام نميگ هزنده ب را ها هندوستاني برند و مي چپاول رو خشونت و

ه كدام ب هر اراكين حكومت نيز رگسوي دي از. دارند هكدام اعتقادي به عدم تشدد ن ها پشتون دهد، زيرا پاچاخان فريبش مي

 س تشويق نمايند ورگكان با زدن اتحاد براي برهم را او نزديك ساخته و را رفته بودند كه به پاچاخان خودگوظيفه  زعم خود

رفته شده به ايالت گ نظر در رگامدادي كه براي ايالات دي نوع اصلاحات و دادند كه هر برايش وعده مي مقابل اين كار در

 خواهان حقوق خود سو چندين سال بدين از ها فت كه پشتونگ مي اين افراد برابر پاچاخان در. شد داده خواهد نيز ها پشتون

رديده گ ي متحدگيك نيروي بزر داشتند اكنون كه كه باه ن ها ين زمينها در وش شنواگوجه  هيچه ب ها ليسگان بوده اند اما

 اصرار حدي با هب ها ليسگين زمينه انا در. كنند مي داد قلم ها پشتون خوار غم دوست و را خود دهند و حق مي ها ليسگان اند،

هاي  شخصيت داخله آقاي ايمرسون و امور به وزير رفته تاگخارجه آقاي هاول  منشي امور پيش رفته بودند كه از

وي  بر هايي داشتند و پاچاخان ملاقات كدام با شوكت علي هر فيروزنون و قبيل سر از ها ناغيرحكومتي چون رهبران مسلم

ملاقات  كه يكي از اي زارش سريگ نقل بخشي از جا ينا در. برهم بزند رس راگكان آوردند كه وحدت سازماني با مي فشار

 را آن خود ين باره ارايه كرده كه اوا به آقاي هاول در )مترجمـ  شود شوكت علي بوده است ذيل معلوم مي كه در(ان گ هكنند

    يييي    سرانجام دربارهسرانجام دربارهسرانجام دربارهسرانجام درباره    پيرامون مسايل عام، اوپيرامون مسايل عام، اوپيرامون مسايل عام، اوپيرامون مسايل عام، او    مختصرمختصرمختصرمختصر    صحبتصحبتصحبتصحبت    ازازازاز    بعدبعدبعدبعد«««« :رددگ نجانيده بود، نقل ميگ خودزارش گ در

من خواهان آن بودم كه من خواهان آن بودم كه من خواهان آن بودم كه من خواهان آن بودم كه . . . . تتتترفته اسرفته اسرفته اسرفته اسگگگگهايي انجام هايي انجام هايي انجام هايي انجام     وي ملاقاتوي ملاقاتوي ملاقاتوي ملاقات    دهلي بادهلي بادهلي بادهلي با    من درمن درمن درمن در    نظرنظرنظرنظر ههههنمود، بنمود، بنمود، بنمود، ب    آغازآغازآغازآغاز    عبدالغفارخان صحبتش راعبدالغفارخان صحبتش راعبدالغفارخان صحبتش راعبدالغفارخان صحبتش را

مثال همين اكنون مثال همين اكنون مثال همين اكنون مثال همين اكنون     طورطورطورطور ههههبببب. . . . ردمردمردمردمگگگگ ههههيرد، نيرد، نيرد، نيرد، نگگگگ    رابطه به حكومت صورت ميرابطه به حكومت صورت ميرابطه به حكومت صورت ميرابطه به حكومت صورت مي    كه دركه دركه دركه در    هاييهاييهاييهايي    در خشونتدر خشونتدر خشونتدر خشونت    ترترترتر هاي بيشهاي بيشهاي بيشهاي بيش    تفاهمتفاهمتفاهمتفاهمء ء ء ء باعث سوباعث سوباعث سوباعث سو

    موجب موردموجب موردموجب موردموجب مورد    رام ساخته بود كه حكومت بيرام ساخته بود كه حكومت بيرام ساخته بود كه حكومت بيرام ساخته بود كه حكومت بيآآآآنانانانا    هم مراهم مراهم مراهم مرا    اين امراين امراين امراين امر    مانع شوم ومانع شوم ومانع شوم ومانع شوم و    جاجاجاجا    آنآنآنآن    رفتن بهرفتن بهرفتن بهرفتن به    ازازازاز    اندي رااندي رااندي رااندي راگگگگانديشيدم كه انديشيدم كه انديشيدم كه انديشيدم كه     به اين ميبه اين ميبه اين ميبه اين مي

. . . . به تنهايي انجام دهدبه تنهايي انجام دهدبه تنهايي انجام دهدبه تنهايي انجام دهد    بايد اين سفرش رابايد اين سفرش رابايد اين سفرش رابايد اين سفرش را    نظرم اونظرم اونظرم اونظرم اوه ه ه ه بببب. . . . شودشودشودشوده ه ه ه ري برايش زيان رسانيده نري برايش زيان رسانيده نري برايش زيان رسانيده نري برايش زيان رسانيده نگگگگديديديدي    يييي    ونهونهونهونهگگگگ ههههبببب    يايايايا    وووو    يرديرديرديردگگگگ ههههنننن    حمله قرارحمله قرارحمله قرارحمله قرار

    حكومتحكومتحكومتحكومت    ين عرصه باين عرصه باين عرصه باين عرصه بااااا    آماده ايم كه درآماده ايم كه درآماده ايم كه درآماده ايم كه در    ماماماما. . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    هاهاهاها    مسلمانمسلمانمسلمانمسلمان    يايايايا    اندي دوست حكومت واندي دوست حكومت واندي دوست حكومت واندي دوست حكومت وگگگگفت كه فت كه فت كه فت كه گگگگپاسخم پاسخم پاسخم پاسخم     شوكت علي درشوكت علي درشوكت علي درشوكت علي در

        ....ونيمونيمونيمونيمگگگگ    همهمهمهم    ماماماما    ما حكومت وما حكومت وما حكومت وما حكومت و    نظرنظرنظرنظره ه ه ه بببب    كمك نماييم زيراكمك نماييم زيراكمك نماييم زيراكمك نماييم زيرا) ) ) ) هاهاهاها    ليسليسليسليسگگگگانانانان((((

مواجه مواجه مواجه مواجه     نيزنيزنيزنيز    پشاورپشاورپشاورپشاور    رسي دررسي دررسي دررسي درگگگگرهبران كانرهبران كانرهبران كانرهبران كان    سايرسايرسايرساير    شاه وشاه وشاه وشاه و    احمداحمداحمداحمد    مياميامياميا    اين تهديداين تهديداين تهديداين تهديد    بابابابا    هايي عبدالغفارهايي عبدالغفارهايي عبدالغفارهايي عبدالغفار    رغم چنين مخالفترغم چنين مخالفترغم چنين مخالفترغم چنين مخالفت    عليعليعليعلي

بين بين بين بين     هايي درهايي درهايي درهايي در    مخالفتمخالفتمخالفتمخالفت    وووو    هاهاهاها    ييييگگگگ ههههآزردآزردآزردآزرد    حالتي باعث بروزحالتي باعث بروزحالتي باعث بروزحالتي باعث بروزچنين چنين چنين چنين     بسازد وبسازد وبسازد وبسازد و    رس عياررس عياررس عياررس عيارگگگگاساس اصول كاناساس اصول كاناساس اصول كاناساس اصول كان    بربربربر    رارارارا    باشد كه حزب خودباشد كه حزب خودباشد كه حزب خودباشد كه حزب خود    ميميميمي

        ....»»»»آوردآوردآوردآورد    خواهدخواهدخواهدخواهد    پديدپديدپديدپديد    پيروان اوپيروان اوپيروان اوپيروان او

به به به به     هاهاهاها    ليسليسليسليسگگگگانانانان    رارارارا    هاهاهاها    پشتونپشتونپشتونپشتون    ماماماما««««    فت كهگ مي يك حرف را تنها ها رهبران مسلمان ي به همه ها آن ملاقات پاچاخان در

    ازازازاز    رارارارا    اراده كرده ايم كه خوداراده كرده ايم كه خوداراده كرده ايم كه خوداراده كرده ايم كه خود    ساخته اند، ماساخته اند، ماساخته اند، ماساخته اند، ماپارچه پارچه پارچه پارچه     تكه وتكه وتكه وتكه و    دنياي اسلام رادنياي اسلام رادنياي اسلام رادنياي اسلام را    كه سراسركه سراسركه سراسركه سراسر    ما بلما بلما بلما بل    نه تنهانه تنهانه تنهانه تنها    آورده اند وآورده اند وآورده اند وآورده اند و    اسارت خود دراسارت خود دراسارت خود دراسارت خود در

بخواهد بخواهد بخواهد بخواهد     نيزنيزنيزنيز    گگگگليليليلي    مسلممسلممسلممسلم    ررررگگگگدهد، دوست منست، حال ادهد، دوست منست، حال ادهد، دوست منست، حال ادهد، دوست منست، حال ا    ميميميمي    من بازومن بازومن بازومن بازو    بابابابا    ين كارزارين كارزارين كارزارين كارزاراااا    كسي كه دركسي كه دركسي كه دركسي كه در    آنآنآنآن    هرهرهرهر    سازيم وسازيم وسازيم وسازيم و    ين اسارت آزادين اسارت آزادين اسارت آزادين اسارت آزاداااا

        ....»»»»ايستمايستمايستمايستم    هم ميهم ميهم ميهم مي    اواواواو    كناركناركناركنار    ندازد، من درندازد، من درندازد، من درندازد، من دراااابيبيبيبي    هاهاهاها    ليسليسليسليسگگگگريبان انريبان انريبان انريبان انه گه گه گه گكه دست بكه دست بكه دست بكه دست ب

صفوف آن هندوها،  دانست كه در هاي هندوستان مي مليت ي حزب سياسي سرتاسري همه رس راگپاچاخان، كان

 ي سلسله. خاسته بودند پاه ب استقلال كشور استرداد خاطره ب همه مشتركاً ها پارسي و ها ها، عيسايي ها، سيك نامسلم

تشكيل  را سياست روز چنان بخشي از هم كار همان آغاز رس ازگكان با ارگ خدمت هاي برهم زدن اتحاد خدايي تلاش



 

رس گكان پشاور ي اعضاي كميته رديد، يكي ازگ مي اتخاذ ئيبمب در رابطه به اين اتحاد وقتي آخرين تصاميم در. داد مي

 رس يك حزب ملي وگتواند كه كان رفته نميگدليلي صورت ه اعتراض نمود كه اين اتحاد ب عبدالرب نشتر نام سردار هب

 سر را االله اكبر هاي تكبير و هاي شان نعره پيمايي راه ها و ييآ ردهمگ در ارهاگ خدمت كه خدايي حالي باشد در مي سيكولار

چيست  وي پرسيد، معناي االله اكبر اندي ازگپاسخ اين اعتراض،  در. باشد مي ها ها همه مختص به مسلمان دهند، كه اين مي

به اين ترتيب آن اعتراض  خواهد نمود وي خداوند كدام هندويي ترديد گبزر پس در. است گبزر پاسخ داد يعني خدا خود و

شده  تفاهمات درباره اتحاد آغازء سو هايي براي ايجاد نيز برخي تلاش پشاور در ها بين پشتون در. رفتگ هن توجه قرار مورد

 رفيق دو رديد وگباعث انشعاب  رس اعتراض كردند، كه اين امرگكان يهگافغان به جر ي هگنام جر حين تغيير اي عده. بود

 جاي تعجب است كه اين دو( شدند جدا ارگ خدمت خدايي احمدشاه از ميا اكبر و هاي عبدالاكبر نامه پاچاخان ب دار سابقه

  ).داشتند ين رابطه حضورا اجلاس عمومي در در احت تمام جلسات مربوط به اتحاد و شخص در

را برهم  ارگ خدمت خدايي رس وگكان اتحادكردند تا  مي ها همه عرصه در را هاي خود ها تلاش ليسگحال ان ره به

ديلي ميل آمده است كه ايالت مرزي ديلي ميل آمده است كه ايالت مرزي ديلي ميل آمده است كه ايالت مرزي ديلي ميل آمده است كه ايالت مرزي     يييي    روزنامهروزنامهروزنامهروزنامه    دردردردر«««« :فته شده بودگباره  ينا هاي سري حكومت در زارشگ يكي از بزنند، در

اند، اند، اند، اند،     روسي مجهزروسي مجهزروسي مجهزروسي مجهز    يييي    اسلحهاسلحهاسلحهاسلحه    بابابابا    هاهاهاها    مسلمانمسلمانمسلمانمسلمان. . . . باشدباشدباشدباشد    هندوستان ميهندوستان ميهندوستان ميهندوستان مي    بران ضربه بربران ضربه بربران ضربه بربران ضربه بر    خنجرخنجرخنجرخنجر    شوروي وشوروي وشوروي وشوروي و    رزمي اتحادرزمي اتحادرزمي اتحادرزمي اتحاد    ررررگگگگسنسنسنسن    بخشي ازبخشي ازبخشي ازبخشي از

        ....»»»»ها داردها داردها داردها دارد    ليسليسليسليسگگگگانانانان    ناپذيري باناپذيري باناپذيري باناپذيري با    ييييگگگگ ههههدشمني خستدشمني خستدشمني خستدشمني خست    زنداني بوده،زنداني بوده،زنداني بوده،زنداني بوده،    خان كه اكثراًخان كه اكثراًخان كه اكثراًخان كه اكثراً    عبدالغفارعبدالغفارعبدالغفارعبدالغفار    هاهاهاها    آنآنآنآن    رهبررهبررهبررهبر

رس براي گكان به حيث رهبر همين منظوره ب اندي نيزگ كرد و رس صحبت ميگكان مصالحه با رچه ازگحكومت ا

رس گكان زدن اتحاد براي برهم را هاي خود هم تلاش باز ها ليسگبه لندن رفته بود، ليكن ان زدگ كنفرانس ميز شركت در

اه گ برهم زنند، آن را توانستند اتحاد هن رفتند وگ ههاي شان نتيجه ن ين تلاشا از ها ليسگچون ان. دادند ادامه مي ها پشتون با

شده است شده است شده است شده است     رس متحدرس متحدرس متحدرس متحدگگگگكانكانكانكان    كه باكه باكه باكه با))))هاهاهاها    پوشپوشپوشپوش    سرخسرخسرخسرخ((((    اين جنبشاين جنبشاين جنبشاين جنبش«««« :ه ديلي اكسپرس نوشتكبه توصيف پاچاخان پرداختند، چنان

    خواند كه بيايد وخواند كه بيايد وخواند كه بيايد وخواند كه بيايد و    به چالش فرابه چالش فرابه چالش فرابه چالش فرا    دارد كه حكومت برتانيه رادارد كه حكومت برتانيه رادارد كه حكومت برتانيه رادارد كه حكومت برتانيه را    رارارارا    ت آنت آنت آنت آنأأأأجرجرجرجر    گگگگاين انسان بزراين انسان بزراين انسان بزراين انسان بزر. . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    واقعي آن عبدالغفارواقعي آن عبدالغفارواقعي آن عبدالغفارواقعي آن عبدالغفار    رهبررهبررهبررهبر

        . . . . »»»»هر كوهي در ايالت مرزي اعلام بداردهر كوهي در ايالت مرزي اعلام بداردهر كوهي در ايالت مرزي اعلام بداردهر كوهي در ايالت مرزي اعلام بدارد    فرازفرازفرازفراز    ازازازاز    است كه جهادش رااست كه جهادش رااست كه جهادش رااست كه جهادش را    اين شخص مجازاين شخص مجازاين شخص مجازاين شخص مجاز    يرش كند، زيرايرش كند، زيرايرش كند، زيرايرش كند، زيراگگگگ    دستدستدستدست

وراي آن محتواي سياست  از. است تر قابل دقت و تر چاپ رسيده بود، مهمه ديلي ميل ب ذيل كه در ي اعلاميه اما

ذشته اشاره گ در ها ليسگهاي ان سوي خاطره هونه بگ هردد، كه چگ مي خوبي آشكار هب ها ليسگستراتژي ان المللي و بين

به  باز سازد و هاي استعماري برجسته مي چارچوب سياست در را ها پشتون اهميت مناطق مختلف ايالت مرزي و كند و مي

توانست متوجه  ارش ميگ خدمت جنبش خدايي سوي پاچاخان و دهد كه از مي خطراتي هشدار ي حكومت هندوستان درباره

  .هندوستان باشد سلطنت برتانيه و

 قرار ارگ خدمت خدايي صف مقابله با در را ها پشتون كردند كه ساير سعي مي ها ليسگها، ان مناطق پشتون در جا اين در

ملاهاي پشتون ثابت بسازند كه پيروزي  و ها ها، ملك ها، ارباب به خان به ناكامي موجه سازند و راجنبش  بدهند و

 همين منظوره ايالت مرزي ب چيف كميشنر بود و خواهد ها مذهب آن رفتن سر، مال و دست معني ازه ب ارهاگ خدمت خدايي

ران قبايل ران قبايل ران قبايل ران قبايل گگگگ    ها كه هدايتها كه هدايتها كه هدايتها كه هدايت    خانخانخانخان««««: اين اعلاميه آمده بود در. يافت حكومت انتشار ي عنوان اعلاميه هنمود كه ب صادر فرماني را

مختل مختل مختل مختل ) ) ) ) هاهاهاها    ليسليسليسليسگگگگانانانان((((    قوانين حكومتقوانين حكومتقوانين حكومتقوانين حكومت    يييي    وسيلهوسيلهوسيلهوسيله ههههبببب    چارچوب نظام راچارچوب نظام راچارچوب نظام راچارچوب نظام را    ورزد تاورزد تاورزد تاورزد تا    رس تلاش ميرس تلاش ميرس تلاش ميرس تلاش ميگگگگكانكانكانكان    يييي    ههههگگگگاستند، ديدند كه جراستند، ديدند كه جراستند، ديدند كه جراستند، ديدند كه جر    خودخودخودخود

مرزهاي مرزهاي مرزهاي مرزهاي     دردردردر    رس امنيت رارس امنيت رارس امنيت رارس امنيت راگگگگكانكانكانكان    آياآياآياآيا    يرد؟يرد؟يرد؟يرد؟گگگگ ههههنننن    شماشماشماشما    ازازازاز    رارارارا    هاي تانهاي تانهاي تانهاي تان    معاشمعاشمعاشمعاش    رس جايدادها ورس جايدادها ورس جايدادها ورس جايدادها وگگگگخواهيد كرد كه كانخواهيد كرد كه كانخواهيد كرد كه كانخواهيد كرد كه كان    باورباورباورباور    شماشماشماشما    آياآياآياآيا. . . . سازدسازدسازدسازد

    بود؟ اكنون اين موقع مناسب براي شمابود؟ اكنون اين موقع مناسب براي شمابود؟ اكنون اين موقع مناسب براي شمابود؟ اكنون اين موقع مناسب براي شما    آن تامين خواهدآن تامين خواهدآن تامين خواهدآن تامين خواهد    وجودوجودوجودوجود    امنيت درامنيت درامنيت درامنيت در    صلح وصلح وصلح وصلح و    آياآياآياآيا    توانست؟توانست؟توانست؟توانست؟    مين كرده خواهدمين كرده خواهدمين كرده خواهدمين كرده خواهدأأأأتتتت    شماشماشماشما

توان تان پوره باشد، انجام توان تان پوره باشد، انجام توان تان پوره باشد، انجام توان تان پوره باشد، انجام     كه ازكه ازكه ازكه از    كمكي راكمكي راكمكي راكمكي را. . . . عادل بوده، كمك نماييدعادل بوده، كمك نماييدعادل بوده، كمك نماييدعادل بوده، كمك نماييد    مهربان ومهربان ومهربان ومهربان و    شماشماشماشماه ه ه ه است كه به حكومتي كه باست كه به حكومتي كه باست كه به حكومتي كه باست كه به حكومتي كه ب) ) ) ) هاهاهاها    خانخانخانخان((((

ذاريد كه به روستاهاي تان داخل ذاريد كه به روستاهاي تان داخل ذاريد كه به روستاهاي تان داخل ذاريد كه به روستاهاي تان داخل گگگگ ههههكنند، نكنند، نكنند، نكنند، ن    تن ميتن ميتن ميتن ميه ه ه ه ي بي بي بي بگگگگرنرنرنرن    هاي سرخهاي سرخهاي سرخهاي سرخ    كه جامهكه جامهكه جامهكه جامه    رس رارس رارس رارس راگگگگطلب كانطلب كانطلب كانطلب كانهاي داوهاي داوهاي داوهاي داو    روهروهروهروهگگگگدهيد، يعني دهيد، يعني دهيد، يعني دهيد، يعني 



 

. . . . تن دارندتن دارندتن دارندتن دارنده ه ه ه بببب    رارارارا    هاهاهاها    لباس بالشويكلباس بالشويكلباس بالشويكلباس بالشويك    رس اند ورس اند ورس اند ورس اند وگگگگكانكانكانكان    ها افرادها افرادها افرادها افراد    واقع آنواقع آنواقع آنواقع آن    نامند، لاكن درنامند، لاكن درنامند، لاكن درنامند، لاكن در    ميميميمي    ارارارارگگگگ    خدمتخدمتخدمتخدمت    خداييخداييخداييخدايي    رارارارا    خودخودخودخود    هاهاهاها    آنآنآنآن. . . . ردندردندردندردندگگگگ

ميان آورند كه ميان آورند كه ميان آورند كه ميان آورند كه ه ه ه ه بببب    همان وضعي راهمان وضعي راهمان وضعي راهمان وضعي را    جاجاجاجا    ينينينيناااا    دردردردر    ورزند،ورزند،ورزند،ورزند،    سعي ميسعي ميسعي ميسعي مي    هاهاهاها    آنآنآنآن    ....ري نيستندري نيستندري نيستندري نيستندگگگگكس ديكس ديكس ديكس دي) ) ) ) هاهاهاها    كمونيستكمونيستكمونيستكمونيست((((    هاهاهاها    بالشويكبالشويكبالشويكبالشويك    جزجزجزجز    هاهاهاها    آنآنآنآن

        ....»»»»آن شنيده ايدآن شنيده ايدآن شنيده ايدآن شنيده ايد    يييي    دربارهدربارهدربارهدرباره    شماشماشماشما    ميان آورده اند وميان آورده اند وميان آورده اند وميان آورده اند وه ه ه ه مناطق روسيه بمناطق روسيه بمناطق روسيه بمناطق روسيه ب    اكثراكثراكثراكثر    دردردردر    هاهاهاها    بالشويكبالشويكبالشويكبالشويك

اين اعلاميه . رديدندگپخش  روستاها فراز بر هواپيماها ي وسيله هب شكل پسترها چاپ وه اين اعلاميه ب نآ علاوه بر

. كنند مصادره مي را ها هستندكه زمين) انقلابيون سرخ روسي( پوش هاي سرخ بالشويك ها كه اين ساختران گن را ها خان

شان  هاي مستمري و ها قبايل به تشويش شدند كه از معاش دست خواهند داد و از را ترسيدند كه جايدادهاي خود ها نواب

 نذرها و ها و شكرانه ها اين. مذهب منكر بالشويك اند و ها كردند كه اين شيوخ تبليغ مي و ملاهاه ب .شد محروم خواهند

تاكيد  اما. مقابله پرداخته بودنده ممكن ب ي عرصه هر در ها ليسگكه ان اين موجز. ساخت ممنوع خواهند نيز را ها خيرات

كه  اين هستند ودوست  ها روس كنند، پس با تن ميه ب گرن هاي سرخ جامه ها اين موضع بود كه چون اين شان بر تر بيش

. نجات دهد كفر ي غلبه از داند كه اسلام را مي خود ي پس وظيفه اسلام توجه دارد، و ها مسلمان ليس خودش باگان

 ها راستاي دورساختن مسلمان در رگسوي دي از كردند و مي را ها بالشويك ادعاي نجات اسلام از ها آن سو يك ونه ازگ بدين

  .ورزيدند رس تلاش ميگكان از

 را ها استعماري خويش، پشتون  صيانت سلطه منظوره ب ها آن .رفته بودندگ دوراهي عجيبي قرار در ها ليسگواقع ان در

لاكن اين تجربه آخري . شد هاين تجربه به موفقيت قرين ن رفت وگ هن رفته بودند كه جايي راگبه بازي  ها روس برابر در

افغانستان  از را ها نام ديورند، آنه كشيدن خطي ب با ساختند و هم مجزا از ار ها پشتون ها رچه آنگ. ران تمام شدگبرايش 

 ي سترهگديده شد كه  رفت وه گن جايي را ها اين تلاش داشته بودند، اما هگمنزوي ن را ها هندوستان نيز آن از كردند و جدا

پشيمان  هاي خود كرده واقع از در ها ليسگان. رفتگ بر در نيز را ها كل خاك پشتون نمود و عبور اباسين نيز سياست از

 ها پشتون داشتند و نمي را سرها كردند اكنون اين درد تجزيه نمي ر افغانستان راگفتند كه اگ مي خود با حتماً شته بودند وگ

خوبي  هب ها ليسگان. چاره ساخته اند اكنون بي را ها كردند كه آن نمي ونه ظهورگ سياسي هندوستان بدين ي عرصه در

نواختند،  ها ليسگصورت سياست مذهبي ان سيلي محكمي بر نه تنها ارگ خدمت جنبش خدايي دانستند كه پاچاخان و مي

به  رس تاگكان نفوذ ي سترهگكه  آن اين از تر مهم بين بردند و از داشتند نيز ها پشتون از ها كه هندوستاني بلكه ترسي را

 نهرو  لال جواهر پيش كشيدند، و زندان را اندي ازگخواست رهايي  ها كه افريدي رسيد تاجايي نيز هاي خيبر اعماق دره

  .قبايل براي آزادي شان نمود رابطه به جدوجهد در كاري را هم ونه كمك وگهر ي وعده

رديده گواقع  چه چيز رفت، اماگ زيات تعلق نمي ها كردند كه به پشتون طوري رهبري مي ايالت مرزي را ها ليسگان

 از رگدي ها ليسگان گنيرن هيچ بازي و رديد وگسياسي سراسري هندوستان وصل  گيك نيروي بزر كه اين مناطق بابود 

هندوستان  نه تنها رس مطبوعات نيرومندي داشت وگخاطري بود كه كان هاين ب. ماند هيچ هندوستاني پوشيده نمي نظر

  .ساخت اه ميگشد، آ داشته مي روا ها پشتون تمي كه برس و جور اوضاع ايالت مرزي و نيز از كه جهان بيروني را بل
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 مترجم این کتاب چند سخن از

 

های ‎نیازمندی منطق وجودی آن هم بر ردیده وگ هقرنی سپری ن موجودیت آن هنوز پاکستان کشوریست که از

ه ب ها‎لیسگذشته بود که انگچهل میلادی قرن  ی‎های دهه‎سال در. باشد‎می لیس استوارگاستعماری ان ستراتژیک قدرت

رهبری ه رس ملی هند بگرأس آن کان هند که در ی‎قاره‎خواهی نیم‎مبارزات داغ جنبش آزادیسترش روزافزون بستر گعلت 

وضعیت  های بیرون رفت از‎زمینه ی‎درباره ردیدند تاگ المللی، حاضر‎بین ی‎جامعه فشار زیر نیز داشت، و اندی قرارگمهاتما

وتاب ‎تب یی از‎ونهه گب خواهی را‎جانبی هم جنبش آزادی از المللی و‎طرف پاسخی باشد به فشارهای بین‎یک ندیشند که ازبیا

 .بیاندازند

 ها‎ترین آن‎های سیاسی، که مهم‎روهگ رهبران احزاب و با زاری مذاکراتی راگشدن این مأمول، بر‎برای برآورده

شهرت  <لندن ردگ میز>نام کنفرانس  هتاریخ ب این مذاکرات که در. رفتندگ، روی دست گ بودلی‎رس ملی هند و مسلمگکان

 هاوزمان بین هند‎آن اختلافات مذهبیست که در منظور)رهبران سیاسی هند اختلافات  تا شده بود زارگآن بر منظور هدارد، ب

 به توافق برسند تا ها‎لیسگخروج ان ی استقلال وگ هونگچ سر بر ذاشته وگ سرپشت  را خود (یافته بود تشدید ها‎مسلمان و

برای  ها‎لیسگکه ان‎حالی له بود، درأمس این ظاهر اما. رفته باشندگی گ هبرای انتقال قدرت آماد نیز ها‎لیسگروشنی آن ان در

جهانیان چنان نشان دهند که  هب سوی آن جلب کنند و هب جهانی را ی‎اذهان عامه تا کردند‎زاری کنفرانس تبلیغ میگبر

 ها‎لیسگحقیقت قضیه آن بود که ان اما مصمم بودند، کشور نه آدادن استقلال ب هند و شدن از‎خارج امر در نیز خود ها‎آن

 جهانیان هاه بگ‎نتیجه بماند، آن‎کنفرانس بی میان نیاید و‎هب اه بین رهبران سیاسی هندگ‎کردند که این توافق هیچ‎سعی می

 رسند، در‎به توافق نمیهم  استقلال، باه شان ب برای رسیدن کشور اند که بین خود اعلام بدارند که این رهبران بومی هند

 .نماید ذارگکدام نیروی سیاسی واه ب داند که قدرت را‎نمی تواند و‎چنین حالتی لندن نمی

رفته بودند که گروی دست  ری نیزگچنان طرح دی‎دیپلوماسی مزورانه، هم تبلیغاتی و ی‎این بازی ظریفانه کنار در

علامه  به رفتگنام طرح پاکستان نام  هب که بعدها این طرح بانی .بود انهگهای جدا‎هند به دومینیون ی‎تجزیه ی‎همانا برنامه

 چند یا ایجاد دو و از آید که او‎می لستان برگان دوستش دره شخصی اقبال ب ی‎یک نامه لاکن از شود،‎اقبال نسبت داده می

نویسد ‎همان نامه می در اقبالعلامه  .انهگنه یک دولت جدا ،چارچوب هند متحد سخن رانده بوده است ایالت مسلمان در

، ندسعی کرده بود ها‎لیسگان .ه بودرفتگلندن شکل  کمبریج در ی‎های بسته‎پشت دروازه در حیث یک دولت، هکه پاکستان ب

 حیث بانیان و هب ها‎آن رفته بود، بدهند تاگ قرا گلی‎رأس حزب مسلم رهبران مسلمانان هند که در رس‎دست در آن طرح را

ایالت دارای  چند یا داشتند این بود که دو و نظر در ها‎لیسگمحتوای این طرح که ان .طرح شناخته شوندمدافعان آن 

پرسونل  کارمندان ملکی وبپذیرند، تمام  را شوند استقلال هند‎می وقتی مجبور ساخته و هند جدا پیکر از اکثریت مسلمان را

منطقه  در را خود بدین ترتیب حضور و .ندمنتقل کن های مسلمان‎ایالت اینه ب را‎حواریون شان و ها‎خانواده لیس باگان نظامی

پسندیدند که  طرحی راسرانجام  ها‎لیسگانردید، گاین رابطه ارائه  میان چندین طرحی که در در .ری ادامه دهندگدی نحوه ب

 و ها‎بلوچ و ها‎مرزی پشتونآن ایالت  از که منظور غربی هند‎منتهاالیه بخش شمال تشکیل دولت مسلمانی در آن از در
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بحث  آسام، ال وگهای بن‎ایالت از منتهاالیه بخش شرقی آن که عبارت بود در بود و سند های پنجاب و‎ایالت هایی از‎بخش

 .شده بود

حزب  ی‎اجلاس عمومی سالانه در تایید لندن، به محمدعلی جناح داده شد تا این طرح پس از ی‎متن تسوید شده

اجلاس خود به  نام طرح پاکستان نامیده شده بود در هکه ب آن طرح را گبلادرن گلی‎مسلم. رددگتصویب  تایید و گلی‎مسلم

رس گبران کانره با ها‎شرط به توافق رسیدن آن های هند و‎حیث خواست مسلمان هب را‎هم آن ها‎لیسگان تصویب رسانید و

این ه ب مبنای آن و بر دادند و تایید قرار اعلام آزادی هند، مورد و ها‎لیسگخروج ان هند پس از ی‎وضعیت آینده ی‎درباره

 .شد‎رسمیت شناخته می هتشکیل یابد، استقلال ب ها‎مملکت هند برای مسلمان بخشی از شرط که چنین دولتی از

 کشورآن  در و آن جدا هایی از‎آن بخش لی قبل ازرسمیت شناخته شد و هب استقلال هند ۷۴۹۱ ست سالگا در

 اه خاصی راگ‎جای امریکا ی‎سپس ایالات متحده لستان وگان ی‎های آینده‎ستراتژی میان آمد که در هنام پاکستان ب هجدیدی ب

پاکستان شرقی که  آن کراچی و پاکستان غربی که مرکز. غربی بود بخش شرقی و دو متشکل از این کشور .اشغال نمود

هم  فاصل باز بین این حد رفته بودند که درگ قرار رگد‎هم از میل جدا هزار از تر‎بیش ی‎فاصله داکه بود، با آن مرکز

 .داشت هندوستان قرار

غرب آن واقع ‎شمال آن در رگبخش دی شرق هندوستان و جغرافیای چنین پاکستانی که یک بخش خاک آن در از

اهداف معینی  خاص و منظور هب را کشوراین  ها‎لیسگآید که ان‎می داشت، بر وجود بخش آن هند پهناور دو بین هر شده و

لیس به لارد وی ول توصیه گان وزیر‎استقلال هند، نخست خاطر همذاکرات ب ی‎آستانه که در‎نه این رگم. کرده بودند ایجاد

خواست فردی  یا توانست، چیزی شبیه تمایل و‎این توصیه نمی. "!دار‎هنگ وی ول، یک بخش هندوستان را" :فته بودگکرده 

ردند، پس گ هند مجبور برای خارج شدن از رگاین بود که ا ران هماناگکه آینده نشان داد که ستراتژی استعمار‎باشد، بل

تمام  این توصیه با. حفظ نمایند برای خودتحقق اهداف بعدی شان،  منطقه و شان در حضور ی‎برای ادامه را‎آن بخشی از

 و رگدی ی‎زاویه از قضایاه ب رگا> کتاب حاضر، ی‎خان نویسنده‎قول ولی هب .آمد وجود هپاکستان ب ردید، وگداری تطبیق ‎امانت

 ی‎چنان خانه‎برد، هم‎بین می از ی هندوستان راگ هانگی که وحدت و‎این اه انداخته شود، این تجزیه علاوه برگن تر‎عمیق

واقع  کرد، لاکن در‎می داتقسیم هندوستان ینام  هب گلی‎مسلم رچه این تجزیه راگ. ردیدگ‎منهدم می نیز ها‎مشترک مسلمان

تشکیل  را ها‎لیسگهمین مساله اساس سیاست ان رسید و‎می ها‎لیسگبه ان ش تنها‎بود که نفع نیز ها‎تقسیم مسلمان این امر

  .<کردند‎اسلام برای تأمین منافع استعماری خویش استفاده می از ها‎آن داد، زیرا‎می

به  اسلام برای تأمین کدام منافع شان استفاده کنند و ، ازخواستند‎می ها‎لیسگان چرای نشان داد که گ هپراتیک زند

دوم جهانی  اول و گجن تحولاتی که پس از .آورند دیدپ را چنان جغرافیایی ابکشوری  ادامه دهند ومنطقه  درشان  حضور

 و ها‎یترین قدرت استعماری جهان ستراتژ‎گبزر ی‎مثابه هب ها‎لیسگکه ان گردیدباعث آن  ،دید آمدقه پمنط جهان و در

 در ۷۴۷۱ سال انقلاب اکتبرآن زمان پیروزی  در را ها داد‎محتوای آن روی. دنری نمایگبازن را های جهانی خویش‎سیاست

های ‎خرابه ری برگیک دولت نوین کار رسیده بود، ایجاد هپایان ن هاول جهانی ب گجن که هنوز‎سالی ، یعنی درروسیه

نقش  ها و‎رهبری بلشویک زیر شوروی در ی‎اجتماعی روسیه سریع اقتصادی و سپس رشد تزاری و ی‎امپراتوری روسیه

. دادند‎دوم جهانی، تشکیل می گجن سرکوب هیولای فاشیزم هیتلری در مقابله و دولت شوروی در ی‎دهنده‎نجات حیاتی و

 لذا. باشند هلیس، هشداردهنده نگخصوص ان هاستعماری جهان، بهای ‎توانست برای قدرت‎کدام نمی‎هیچ ها داد‎این روی

لیس گدولت ان رابطه داشت و دادها‎این روی مان باگ‎بی مسلمان ی‎انهگجدا حیث یک کشور هب ،تشکیل دولت پاکستان
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 با رگعبارت دی هب. دانست‎التزامی میچین  بعداً مجاورت اتحادشوروی و حساس در ی‎این منطقه نحوی دره ب را خود حضور

مرزهای جنوبی  امتداد دربه مرزهای چین  ترکیه تا کشورهای اسلامی که از زنجیر ی‎تشکیل دولت پاکستان حلقه

  .ردیدگرفت، تکمیل گ‎می بر اتحادشوروی را در

 در لیس راگزودی جای ان هردید، بگابرقدرت جهان مبدل  دو به یکی از خود ،دوم جهانی گجن پس از‎ وقتی امریکا

های ‎ککماین حمایت سبب آن شد که . داد حمایت قرار مورد پاکستان را دولت اشغال نمود و نیز جنوب آسیا ی‎منطقه

دولت پاکستان که  .بودند هشرط هم ن البته بدون قید و ها‎این کمک. رددگ سرازیر امریکا ازنظامی برای پاکستان  مالی و

های ‎مطابق به پالیسی تن دهد و های امریکا‎بود به خواست مجبور شدند، آن مسلط بر ها‎یک دهه، نظامی از تر‎کم پس از

بود  سیاتو های نظامی سنتو و‎پیمان کشورهای عضو مجمعواردشدن پاکستان به  ها‎این کمکشرط نخست . آن عمل کند

 .ردیدگمنطقه  در امریکا ی‎های ایالات متحده‎سیاست رو‎ژاندارم منطقه دنباله ی‎مثابه هبترتیب پاکستان ‎که بدین

ا ه‎پیمانچارچوب این  در های امریکا‎کمک با و نظر زیر نظامی کشور، در مندترین نهاد‎حیث قدرت هارتش پاکستان، ب

 کنترل و زیر درآن  با را سیاآشرق ‎جنوب نیز ان عربی وکشورهای مسلم سایر‎ خلیج و ی‎حوزه بود که امریکا یی‎وسیله

 .ه باشندداشتنظارت خود 

جهان  ی‎روی نقشه ه، بگلی‎رهبری محمدعلی جناح رییس حزب مسلمه تشکیل یک دولت ملکی ب رچه باگپاکستان 

لحاظ سیاسی، اقتصادی،  که از‎ای‎مشکلات عدیده توانست با هآورده شد، لاکن این دولت ملکی ن پدید ۷۴۹۱سال  در

 لیسی وگران انگاستعمار ها‎بانی آن باعث و هند باقی مانده بود و ی‎تجزیه مذهبی که پس از اجتماعی، اتنیکی و

زودی ه ب کند، فلهذا های مناسبی برای آن پیدا‎راه حل پنجه نرم کند و بودند، دست و ها‎آنه های وابسته ب‎یگلی‎مسلم

 . ردیدگ سیاسی کشور ی‎عرصه باعث واردشدن ارتش در ردید که این امرگاقتصادی  ـ های سیاسی‎خوش بحران‎دست

 سر هند بر با گباعث دومین جن( مارشال فیلد بعداً) خان‎رهبری جنرال ایوب زیر حکومت، در تسلط نظامیان بر

ردید، لاکن مقدرات گ ری اتحادشوروی وقت به امضای پیمان صلح تاشکندگ‎میانجی رچه باگردید که گ موضوع کشمیر

 .م۷۴۱۱سال  در جنرال یحیی خان، .ادامه یافت. م۷۴۱۷به سال  تا باقی ماند ودست نظامیان  چنان در‎پاکستان هم کشور

تصویب قانون اساسی جدید، بحران  زاری انتخابات وگبر ی‎‎وعده با رفت وگدست در  قدرت را رگدی یک کودتای نظامی با

 ردید که پیامدگری منتج گبه بحران دی ردید، این امرگ زارگکه انتخابات بر‎آن وجود کاهش داد ولی با زمان را‎آن در موجود

 .بود لادیشگبن نام هی بجدیدتشکیل دولت  آن و پیکر داشدن پاکستان شرقی ازج پاکستان و ی‎آن تجزیه

ه حزب مردم پاکستان ب ی‎وسیله هلادیش، حکومت ملکی انتخابی بگتشکیل بن رفع بحران انتخابات و رچه پس ازگ

هم  حدی که بازه ب حکومت بوتو ادامه یافت، تا وجود آمد، ولی بحران سیاسی در میانه علی بوتو ب رهبری ذوالفقار

رهبران  سایر ون، بوتو وگحکومت ملکی سرن پی یک کودتا رسیدن جنرال ضیاءالحق در‎قدرته ب با نظامیان مداخله کردند و

 . ردیدگسپس شخص بوتو اعدام  حزب مردم زندانی شده و

رقدرت تجهیزات پ نفری با هزار ۷۷۱اکنون دارای یک ارتش  دریغ امریکا‎حمایت بی و ها‎برکت کمک از این کشور

رچه توان گباشد که ‎سلاح ذروی می احت نیروی بحری نظامی و تانک و ی، توپ وگقبیل هماپیماهای جن نظامی از

 .باشد‎می ی قابل توجهی برخوردارگقدرت جن تواند، ولی از‎برابری کرده نمی هند اش با‎رزمی

خونین چندین  گجن دادهای افغانستان و‎رابطه به رخ ذشته، پاکستان درگنود میلادی قرن  هشتاد و ی‎های دهه‎سال

این کشور، . دست آورد هغرب ب و امریکا ی‎رانهگ‎های نظامی‎سیاست در اه خاصی راگ‎ادامه دارد، جای نیز امروزه ب ساله که تا
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 تخریبی و ی‎ستردهگهای ‎فعالیت هباه استخباراتی آن گ‎خصوص دست هب و فته شود، ارتش این کشورگاست  تر‎به یا

 .افغانستان پرداخته است مقابل هند و تروریستی در

جانب امریکا،  اخلات وسیعی ازارتش سرخ، باعث مد ی‎وسیله هاشغال نظامی آن ب افغانستان که پس از در گجن

یک طرف  از دست داد تاه ب برای پاکستان فرصت خوبی راردید، گسعودی  کشورهای عربی خلیج و پاکستان و ،غرب

 بسازد و یرگفرسایشی در گیک جن مجاهدین در تجهیز طریق آموزش نظامی و از را اتحادشوروی نیز افغانستان و

ساختن ‎مدرن جانبی هم به نیرومندساختن و از بهره بسازد و‎ارتش نیرومند بی ثبات و داشتن یک دولت با از افغانستان را

 ی‎صحنه نظامی پاکستان در جنرال ضیاءالحق دیکتاتور ورود. ویژه ارتش بپردازد هنهادهای امنیتی خویش ب تر‎هرچه بیش

بین نیروهای  در رایی اسلامیگبنیادبرای نفوذ  های مساعدی را‎زمینهبود،  راگسیاسی پاکستان که خود یک مسلمان بنیاد

های ‎حکومت یک رشتهاسلامیزم ‎پان ی‎نظریه بنیاد بر تا این بود هدف او. دآور وجود هب استخبارات نظامی کشور مسلح و

خطرات ونه گ‎بدین ردد وگدل مب این کشورها ی‎اداره پاکستان به مرکز د ویاب استقرار جنوب آسیا سیای میانه وآ اسلامی در

 .نماید مهار ویاگ راشوروی  و هندموهوم 

 و امریکانظامی  های مالی، پولی و‎جلب کمک کنار آمده، در‎دست هفرصت ب از استفاده حکومت نظامی جنرال ضیاء با

ین ا بود که از ی آن نیزپ دین علیه دولت افغانستان، درمجاه ی‎برای مقابله اسراییل، احت غرب، کشورهای خلیج، چین و

آن شد که به سلاح ذروی ه ب قادر حتاکه ‎جایی ی ببرد تاگبزر سود نیز اکمال ارتش خود و برای تجهیز ها‎فرصت امکانات و

 .نماید منطقه تبارز مسلمان دارای سلاح ذروی در حیث نخستین کشور ههند ب رقابت با در کند و ترسی پیدا‎دس نیز

مبدل  ،غرب و امریکاجانب  رانه ازگ‎های نظامی‎تعقیب سیاست ها و‎این کمک وارگپیامدهای نا یکی ازتاسف که  با

ترین منبع خطر ‎گربز جهان بود که امروز سرتاسر های مسلمان از‎ترین تروریست‎تجمع افراطی مرکز هردیدن پاکستان بگ

ران گ‎حمایت سوی پاکستان و از سو‎وپنج سال بدین‎سی که از‎ییها‎رامیآنا و گجن .رود‎حساب میه منطقه ب برای ثبات در

 خود خصوص دره منطقه، ب های تروریستی مسلمان در‎ترین لانه‎ردید، سبب پدیدآمدن خطرناکگافغانستان تحمیل  آن بر

 طیبه، انصار های تروریستی لشکر‎روهگپاکستانی،  طالبان افغانی و های‎هورگتروریستی القاعده،  ی‎شبکهردید که گپاکستان 

به  رایی ‎ثبات کشورهای عدیده صلح جهانی و نموده اند و بالا آن سر از نیزروه جدید داعش گوغیره که اینک اکنون 

زدن ثبات ‎برای برهم هرکدام ستی اکنونهای تروری‎شبکه ها و‎روهگاین . باشند‎آن می های بارز‎نمونه چالش کشیده اند،

 ی‎سیای میانهآهای ‎جمهوری هند وشمول  هسیا بآکشورهای جنوب شرق  کشورهایی چون عراق، سوریه، لیبیا، مصر،

 .باشد‎یی می‎های منطقه‎کاختن آتش جنس‎روشن کارانه و‎های خراب‎شوروی سابق مصروف انجام فعالیت

های ایجاد ‎تلاش داشتن افغانستان و‎هگثبات ن‎هم سیاست بی هنوز استخبارات نظامی پاکستان تا متأسفانه ارتش و

حمایه  طلبان کشمیر‎جدایی های تروریستی افراطیون مسلمانی چون طالبان و‎روهگ از نماید و‎تعقیب می را هند ثباتی در‎بی

 آن کشور سیکولار نهادهای مدرن و برای دولت و را‎‎ تهدید جدی پاکستان نیز در ها‎روهگهای این ‎کند، لاکن فعالیت‎می

های نظامی برای ‎اهگ‎آموزش مرزهای افغانستان و همناطق نزدیک ب دینی در ی‎موجودیت هزاران مدرسه. پدید آورده است

ارسال  دهند، و‎پاکستان تشکیل می افغانستان و فقیر و های نادار‎فرزندان خانواده را ها‎که اکثریت آن ها‎ردان این مدرسهگشا

ها ‎این مدرسهه های پولی ب‎شدن کمک هند، سرازیر کشمیر هند و های تروریستی، به افغانستان و‎برای انجام فعالیت ها‎آن

تشکیل  را‎استخبارات نظامی آن ی‎اداره ستراتژی ارتش و احزاب اسلامی پاکستانی فعالیت دارند، بخشی از نظر زیر که در

نیرومندشدن  یری ازگافغانستان، جلو بحران سیاسی در ی‎سایه ادامه‎هم کشور دو رابطه به هر آن در دهد که هدف از‎می
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طریق طرح  از و کشمیر ثباتی در‎بی ایجاد نیز آن و استحکام دولت مدرن دارای نهادهای دموکراتیک در ارتش افغانستان و

 .باشد‎نقاط مختلف هند می های وابسته در‎طریق تروریست های تخریبی از‎پلان

 اندیشهاین ه ب را ها‎لیسگدادهای تاریخی که سرانجام ان‎جزییات آن روی این زمینه و در تر‎روشن و تر‎اهی بهگبرای آ

این منطقه  در را ها‎مسلمان جدیدی از کشور عملی ساخته و را‎آن ی‎هند، پلان تجزیه خارج شدن از قبل از انداخت تا

 .باشد‎ضروری می احت مفید و بسیار وطنان عزیز‎برای هم کتاب حاضر ی‎مطالعه ،دبیآور وجود هب

***** 

 پاکستان وپارتی ‎نشنل عوامی خان رهبر‎آن عبدالولی ی‎نویسنده ی‎چندین ساله محصول کار کتاب حاضر

 و ها‎پشتون بار‎اسارت رمشقت وی پُگ هزند دادهای مراحل معینی از‎شرح رویه پشتون است ک ی‎هبرجست مدار‎سیاست

بیست  افغانستان قرن نزده و هند و ی‎قاره‎نیم لیسی درگران انگاستیلا ران وگاستعمار سالیان حضور امتداد در ها‎مبارزات آن

 .یردگ‎می بر در را

روایی ‎زمان حکم قاره در‎نیم تاریخی افغانستان و موقعیت جغرافیایی و کوتاهی بر که مرور‎حالی در نویسنده،

 بر ها‎استعماری آن ی‎سلطه استقرار لیسی وگران انگاستیلا ی ورودگ هونگچنان چ‎هم کند،‎می روز‎افغانستان آن بر ها‎سدوزایی

 روسیه را امپراتوری خواری با‎یک رقابت شدید جهان ساختن افغانستان در‎های شان برای مستعمره‎کوشش سرزمین هند و

این  در را برتانوی هند بر ها‎آنروایی ‎کمح ی‎رانهگهای استبداد‎شیوه قدم با هب‎قدم ان راگ هخوانند یرد وگ‎به بررسی می نیز

 ها‎پشتون و ها‎ی قرون متمادی افغانگ هعقبماند ناشی از بار‎ی رقتگ هزند هایی از‎عین حال روایت در سازد اما‎می منطقه آشنا

اشاره نموده است که هدف  آن بارهاه ب نویسنده نیز که خود‎البته چنان. کند می وگانش بازگ هخواننده دارد که ب خود با نیز را

تصویری  ی‎رائها اب مختصر، کش نمودن این مرور‎پیش خواهد با‎که می‎نیست بل ها‎این بحث فرورفتن در کتاب پرداختن و

روایی ‎طرد حکم خاطره ب ها‎شتونپ و ها‎افغان نیز قاره و‎وسیع مردم نیمهای ‎توده کارزار ممکن واقعی مبارزات و حد تا

 ی‎های حلقات حاکمه‎توطئه و ها‎گآزادی، افشای نیرن استقلال وه رسیدن ب سرزمین شان و لیسی ازگران انگاستعمار

مردمان  ی‎ستردهگهای ‎سرکوب مقاومت هند و ی‎قاره‎نیم استعماری بر ی‎برای تداوم سلطه ها‎لیسی معطوف به تلاشگان

  .ها بپردازد‎این سرزمین
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 :کتاب ی‎نویسنده معرفی مختصر

 

 سیاسی پشتون، رهبر ی‎شده‎شخصیت شناخته( پاچاخان) کتاب، دومین فرزند عبدالغفارخان ی‎خان، نویسنده‎عبدالولی

باشد که ‎می ذشتهگقرن  هشتاد وهفتاد  ی‎های دهه‎سال اپوزیسیون دولت پاکستان در رهبر نشنل عوامی پارتی پاکستان و

که  ارشدش عبدالغنی خان نیز برادر. یافته بود تولد مربوطات پشاور سده اززایی چار‎اتمان در. م۷۴۷۱ جنوری سال ۷۷ روز

 اری نقش مهمی داشته وگ‎خدمت‎جنبش خدایی شود، در‎شناخته می ها‎پشتون ی‎برجسته مدار‎سیاست حیث شاعر، نقاش و هب

جنبش  جنب در رفت وگ رارق. م۷۴۹۱سال (لمیزتون شپ) ن جوانان پشتونسازما سأر شخصی بود که در نخستین

 .ردیدگاستقلال خواهی  کارزار واردلیسی گران انگماراستع ضد بر رهبری پاچاخان زیر ارگ‎خدمت‎خدایی

پدرش پاچاخان که  .ردیدگ آشناسیاسی  ـمبارزات اجتماعی  دنیای سیاست و با (یگ هسیزده سال)نوجوانی  خان از‎ولی

 ی دست به ایجادگفرهن های اجتماعی و‎فعالیت ی‎عرصهه واردشدن ب ذشته باگدوم قرن  ی‎های دهه‎نخستین سال از

رفتن گ‎الهام سرانجام با یازید و دست انجمن اصلاح افاغنه به ایجاد باز بضاعت زد و‎های بی مدارس برای فرزندان پشتون

تاسیس  را ارگ‎خدمت‎سازمان خدایی رفت تاگنهرو، تصمیم  جی و‎اندیگرهبری ه رس بگکان ی‎خواهانه‎مبارزات آزادی از

زودی به جنبش  هسیس این سازمان که بأت .بسزایی داشت دنبال نمود، تاثیر را‎آینده آن که در تعیین خط سیاسی او ، برنماید

ال گچن لیسی برای رهایی مردم ازگران انگ‎روی سلطه در روزود  ردید، بسیارگمبدل ( خوا‎پشتون) ایالت مرزی عظیمی در

جنبش  خواهی به جزیی از‎زادیآبرافراشتن درفش  با رفت وگ رارمحلی ق های قومی و‎دشمنی سوادی، خرافات و‎بی

 .ردیدگسرتاسری برای رهایی هند مبدل 

سپس  کرد و تاسیس کرده بود، آغاز زایی چارسده‎اتمان ی‎محله که پدرش در‎ای‎همان مدرسه از خان آموزش را‎ولی

 از فته شد، اوگ بالا که در‎چنان اما. اتمام رسانیده بتاریخ  ی‎رشته را در اتب عالی سرانجام تحصیل خودمک آن در ی‎ادامه با

 از پس رفت وگآن سهم  در شد و نزدیک آشنا راه انداخته بود، از هب یاران خود جنبش اصلاحی که پدرش با آوان نوجوانی با

 پس از رسیده بود، هسن قانونی نه ب که هنوز‎رغم این‎ردید، علیگتاسیس  ارگ‎خدمت‎سازمان خدایی. م۷۴۹۴سال  که در‎آن

این سازمان پرداخت  در عملی فعالیته ب گند،زندان افه ب رهبران جنبش را رگدی پدرش و ها‎لیسگان .م۷۴۹۱سال  که در‎آن

. ردیدگام گ‎هم راه و‎دنیای سیاست هم با ها‎آن رانی در‎سخن های اعتراضی مردم و‎ییآ‎ردهمگ و ها‎راه پیمایی شرکت در با و

 خان نیز‎ردید، ولیگرس داخل گرهبری کان ی‎حلقه پاچاخان در و کرد اتحاد رس ملی هندگکان با ارگ‎دمتخ‎که خدایی بعدها

پتییل وغیره  پراشاد، سردار ابوالکلام آزاد، راچندرا اندی، جواهرلال نهرو، مولاناگ جمله مهاتما از رس وگرهبران کان با

 رویارویی با مبارزات این جنبش در در آموخت و ها‎آن از راهای آن زمان ‎سیاست راز و رمز کرد و معاشرت پیدا آشنایی و

سال  در <!خارج شوید هند از> شعار مبارزات اعتراضی که زیر شرکت فعال در با رفت وگبرتانوی سهم  کومت هندح

  .ردیدگراهی زندان  برای نخستین بار راه انداخته شده بود، هب رس ملی هندگکان ی‎وسیله هب. م۷۴۹۹

 : رفتگشناخت ه مرحله ب دو توان در‎می خان را‎سیاسی ولی کارزار

 اتحاد رهبری پدرش پاچان و در زیر در ارگ‎خدمت‎یرد که هدف مبارزات خداییگ‎می بر در نخست دورانی را ی‎مرحله

 لیسی راگران انگال اهریمن استعماری استعمارگچن از هند ی‎قاره‎رهایی نیم و رانگاستیلا طرد هند، همانا رس ملیگکان با
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 دوه ب آوردن استقلال‎دست هب با اما هند .ردیدگاستقلال هند ه منتج ب. م۷۴۹۱ سال درداد، که این مبارزات ‎تشکیل می

دست  در نیز ها‎میان آورده شد که سرنوشت پشتون هین تاریخ با نام پاکستان پس از هدولت جدیدی ب ردید وگبخش تجزیه 

 .یافت آغاز ها‎فراوانی برای آن های طولانی و‎یک دوران دردناک مشقت رفت وگ پنجاب پاکستان قرار ی‎حلقات حاکمه

 این دوران را ی‎مشخصه. کند‎می احتوا تشکیل دولت پاکستان را استقلال هند و دوران پس از دوم، ی‎مرحله

 رهبری محمدعلی جناح در تشکیل پاکستان زیر پاکستان، که با حزب حاکم در)گ لی‎مسلم با ارگ‎خدمت‎رویارویی خدایی

این دوران  در. داد‎تشکیل می ها‎بلوچ ها و‎راه تحقق حقوق پشتون مبارزه در و (ه بودرفتگ راس قدرت دولتی قرار

 ایالت مرزی نیرومندترین حزب سیاسی در حکومت پاکستان و برابر اپوزیسیون در نتری‎گحیث بزر‎هب ارگ‎خدمت‎خدایی

ایالتی، به  ی‎های اسامبله‎آوردن اکثریت کرسی‎دست هب با (۷۴۹۷ و ۷۴۹۱) انتخابات ایالتی در بار بود که دو( خوا‎پشتون)

یک خان ‎لیو .ردیدگ رو‎هروب گلی‎مسلم و ها‎لیسگان ی‎توطئه دسایس و با بار ردید، که هرگتشکیل حکومت ایالتی موفق 

 .زندانی بود. م۷۴۹۹سال  نده شد که تاگزندان افه دوم ب تشکیل پاکستان بار سال پس از

دولت  اپوزیسیون ضد ی‎جبهه هایش در‎دوران فعالیت دوم را ی‎مرحله خان، در‎های سیاسی ولی‎فعالیت مسیر

های ‎به سال تا. م۷۴۹۹های ‎بین سال علی بوتو در ذوالفقار خان و‎یحیی خان، جنرال‎روایی ایوب‎زمان حکم پاکستان در

چپی سندی، ‎مدارهای دست‎سیاست ی باگ ههمبست تفاهم و دررفت گتصمیم استقامتی سوق داد که ه میلادی ب هفتاد ی‎دهه

سرانجام حزب  و پیوستتحقق ه این تصمیم ب. دتاسیس حزب جدیدی اقدام نمای هب( روزیلادیش امگبن) الیگبن بلوچ و

، پاکستان بردن حکومت نظامی در‎بین از اهداف این حزب جدید،. ردیدگنام نشنل عوامی پارتی تاسیس ه ب یجدید

 با .داد‎تشکیل می( مذهبی غیر) یکولاریک دولت س ایجاد طرفی و‎سیاست بی عمومی، اتخاذ زاری انتخابات آزاد وگبر

نقش  ردید وگپاکستان مبدل  ی درگزودی به یک حزب سرتاسری بزر هرفت که بگ رهبری آن قرار در تاسیس این حزب او

 مبنی بر ها‎بلوچ و ها‎که برای تحقق خواست پشتون‎عین زمانی این حزب در. نمود ایفا سیاسی کشور ی‎صحنه در مهمی را

 تشکیل یک دولت دموکراتیک غیرچنان برای ‎هم ،(بلوچستان ایالت مرزی و در) کرد‎دست آوردن خودمختاری مبارزه می هب

 از ها‎پشتون اکثر رو‎همین از. حیث یک حزب سراسری فعالیت داشت هب پاکستان نیز در زاری انتخابات آزادگراه بر نظامی از

 پاچاخان و ی‎داعیه ردیده وگمنحرف  ها‎مبارزه برای حقوق پشتون مسیر بستند که از‎وی اتهام می بر آزرده بودند و او

حلقات  با ها‎شتونپمنافع  اهی برگ‎هیچ این بود که او رگ‎اما واقعیت مبارزات او بیان. فراموش کرده است را ها‎پشتون

 .نمود هخط فکری اش عدول ن از کرد و هپاکستان معامله ن ی‎حاکمه

 نماینده درحیث  هب (خوا‎پشتون) ایالتی مرکزی و ی‎برای اسامبله. م۷۴۱۱ سال در زاری نخستین انتخابات آزادگبر با

 قرار جبهه راس آن دراپوزیسیون  مخالف یا ی‎جبهه حیث رهبر هاین تاریخ ب پس از او ردید وگاسامبله انتخاب  دو هر

( شرقی) پاکستان گلی‎حزب عوامی و (رهبری بوتوه ب)اختلافات بین حزب مردم  علت بروز هب. م۷۴۱۷ سال وقتی در. رفتگ

اپوزیسیون تلاش فراوان  موضع رهبر خان در‎میان آمد، ولی هپاکستان ب ی‎تجزیه خطر رهبری شیخ مجیب الرحمن، زیر

پاکستان تجزیه  یک توافق راضی بسازد لاکن به نتیجه نیانجامید وه رسیدن ب برای مفاهمه و طرف متخاصم را دو نمود تا

 مرکزی پاکستان در ی‎اسامبله اپوزیسیون در همین موضع رهبر چنان در‎هم او .میان آمد هلادیش بگجدید بن کشور ردید وگ

 طول مسیر درفته نماند که گنا. نمود ایفا را‎ای‎نقش برجسته. م۷۴۱۹ سال تصویب قانون اساسی جدید پاکستان در تسوید و

آن  ی‎همه رفت که ازگصورت  قصد اش، سوء‎جانب مخالفان سیاسی از بار ارهچ او برپاکستان  اش در‎های سیاسی‎فعالیت

ه حکومت بوتو ب ی‎وسیله هرهبران حزب ب سایر راه با‎هم رگد بار. م۷۴۱۹ سال خان در‎ولی .کرد نجات پیدا زنده برآمد و

 ی‎قطارانش، محکمه‎هم سایر و او ی‎بوتو برای محاکمه. ردیدگهای حزب ممنوع اعلام ‎فعالیت نده شد وگزندان اف
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ه اتهام خیانت به شد که ب‎آن می آن سعی بر در حیدرآباد شهرت دارد و ی‎نام محکمه هنمود، که ب ایجاد اختصاصی را

ه نمجال  حکومت بوتوه ب. م۷۴۱۱سال  درکودتای جنرال ضیاءالحق  اما. رددگاشد مجازات محکوم ه ب مملکت محاکمه و

 زندانی شدند و بازداشت وقطارانش ‎هم بوتو و خود پیروزی کودتا با نماید، زیرا صادر را خود ی‎کمه فیصلهداد که این مح

 .آویخت داره ب را ضیاءالحق او چندی بعد

 دو مردمان هر کرد و‎نفرین می دیورند را نهاد‎هم خط نام مانند پدرش او مند بود و هعلاق افغانستان بسیاره خان ب‎ولی

ویژه  هب ظاهرشاه و خوبی باروابط  او. دانست‎می ها‎پشتون و ها‎مشترک افغان ی‎خانه افغانستان را و برادر سوی خط را

های ایالتی ‎دخان، وقتی حکومتوداؤ داری‎زمام زمان در. داشت ستانافغانهای سیاسی ‎شخصیت رگدی دخان ووداؤ

پاکستان  حکومت فشار اختناق و ساخته شد و بوتو برکنار ی‎وسیلهه عوامی پارتی ب‎رهبری نشنله بلوچستان ب و خوا‎پشتون

ردیدند، قبایل بلوچ برای گمتواری  فعالان آن زندانی، فراری و سایر رهبران نیپ و افزایش یافت و ها‎بلوچ و ها‎پشتون بر

ه دخان دست کمک بوافغانستان پناه آوردند، داؤه سیل مهاجران بلوچ ب شده و بالا ها‎حکومت پاکستان به کوه مقابله با

این  ی‎جمله از. رفتگروی دست  رهبران بلوچ تدابیری را ‎خان و‎ولی تفاهم با در نمود و دراز ها‎بلوچ و ها‎سوی پشتون

ان بلوچ گ هرزمند و( جوانان پشتون) خان، جوانان اعضای سازمان پشتون زلمی‎تقاضای ولی یکی هم این بود که بنابر تدابیر

 آموزشی ایجاد این مراکز .حکومت بوتو آماده ساخته شوند نظامی با ی‎برای مقابله افغانستان آموزش نظامی ببینند و در

قول جمعه خان صوفی  هب. دیدند‎آموزش می شدند و‎معرفی می این مراکزه آن سوی مرز ب جوانان از تن از صدها ردید وگ

شده  خط مرزی ایجاد جوار مناطق مختلف در آموزشی که در ، این مراکز(زبان اردوه ب) «فریب ناتمام»کتاب  ی‎نویسنده

حکومت  غرب برد تا و دامن ایران، امریکاه بوتو دست ب رو‎ینا از وحشت انداخته بود وه ب رابود، حکومت پاکستان 

 نتیجه داد و این فشارها. بسازد ها‎بلوچ و ها‎کمک به پشتون انصراف ازه ب وادار را داده او قرار فشار زیر دخان راوداؤ

راهی مناطق شان کرد  جمع نمود، جوانان پشتون را آموزش نظامی را بساط مراکز نشینی کرد و‎موضعش عقب دخان ازوداؤ

شد ‎بوتو کشته نمی رگرفت که اگپیش  پاکستان در با تفاهم را سیاست نرمش و ردید وگ مسدود های مهاجران نیز‎کمپ و

 .انجامید‎می ها‎بلوچ و ها‎سرنوشت پشتونه رابطه ب جدید در ی‎یک معاهده عقده شاید ب

ران گاستعمار برابر در ارگ‎خدمت‎خدایی و مبارزات طولانی پاچاخان تاثیر زیر ره دروا‎طول مبارزاتش هم خان در‎ولی

دولت پاکستان  ی‎حلقات حاکمه و گلی‎مسلم مخالفت دایمی با ضدیت و رس ملی هند، درگکان ی باگ ههمبست در لیسی وگان

که طبق برنامه  گلی‎مسلم از جانب بداند و‎هب پاکستان حق برابر در را ردیده که همواره هندگباعث  همین امر داشته و قرار

 نیز باشد و مخالفت دایمی داشته و د، انزجارمیان آورده شده بوه رس ملی هند بگکان برای مقابله با ها‎لیسگاهداف ان و

 و افریقا بخش مردمان آسیا،‎مبارزات رهایی بخش و‎های آزادی‎حامی جنبش گقدرت بزر ی‎مثابه هب اتحادشوروی وقت را

. کرد‎تایید می را‎آن پنداشت و‎معقول می بینانه و‎المللی واقع‎مسایل بین در را موضع آن کشور دانست و‎امریکای لاتین می

اهی برچسپ گ از هر او که بر‎جایی تا سوال برود پاکستان زیر حلقات معینی در ردیده بود که شخصیتش درگباعث  این امر

 در. خ۷۹۹۱ هفت ثور داد‎روی دوران پس از در یری اوگ‎موضع باویژه  هب. شد‎میزده شوروی  جاسوس افغانستان، هند و

 اش در‎یریگ‎سهم ی‎زمینه حکومت پاکستان در مخالفت با آن وقت و های افغانستان در‎تایید موضع دولت افغانستان و

 اه توانسته بود درگآ مدار‎یک سیاستحیث  هب او تشدید یافته بود، اما تردیدها افغانستان، این شک واعلان ناشده علیه  گجن

خودش دفاع  یری حزب وگ‎موضع منطقی از استدلال فصاحت کلام و با رگهای دی‎موقعیت ویی آ‎ردهمگ مجلس و هر

 .نماید
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شدن ‎زندانی نسیم ولی پس از سیاسی فعال بودند و ی‎عرصه خان، نیز در‎ولی پسرش اسفندیار همسرش نسیم ولی و

نام ه تشکیل حزب جدیدی به مداران آن زمان ب‎سیاست سایر مساعی مشترک با تفاهم و در بوتو، خودزمان  خان در‎ولی

 مبارزه علیه اختناق وه ب کند و رکه ممنوع شده بود، پُ عوامی پارتی را‎جای نشنل نشنل دموکراتیک پارتی اقدام نمود تا

 .رژیم بوتو ادامه دهد استبداد

 دو سن کهولت رسیده بود وه که نخست، ب‎دلیل اینه ب. فتگترک . م۷۴۴۱سال  در سیاست را ی‎خان، عرصه‎ولی

های ‎فعالیتشد به  هن حاضر رگدی او کاندید رقیبش شکست خورد و برابر در انتخابات برای نخستین بار که در‎این رگدی

 .نمود ذارگوا فرزندش اسفندیار و همسره ب رهبری حزب را سیاسی ادامه دهد، لذا

 باغ جوار‎ولی وصیت خودش در بر بنا ذشت وگپی یک بیماری طولانی در در. م۹۱۱۷جنوری سال  ۹۷ درخان ‎ولی

 .خاک سپرده شده ب پشاور ی‎اتمانزایی چارسده ی‎محله منزلش در
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 :کتاب ی‎درباره مختصر ی‎نکته چند

 

نویسنده  قول خوده باشد که ب‎آن می ی‎نویسنده ی‎چندین ساله فته شد، این کتاب حاصل کارگ نیز بالا ه درک‎چنان

 پاچاخان نیز رچه خودگ. رفته استگورزید، صورت ‎می نوشتن آن اصرار تقاضای عبدالغفارخان که همواره بر به خواهش و

 ی‎طرف اداره کابل از شصت خورشیدی در ی‎های دهه‎سال در« جدوجهد او ژوند زما»نام  کتابی نوشته است که زیر

مبارزات  پاچاخان و های خود‎کلی مربوط به فعالیت کتاب مسایل بسیار آن اما. ردیدگقبایل چاپ  اقوام و نشرات وزارت امور

 کنار در های او‎فعالیت رس وگکان با جمله اتحاد آن، ازه دادهای مربوط ب‎برخی روی دیدهایش از‎چشم و ارگ‎خدمت‎خدایی

 رگدی باشد، و‎دادهای آن زمان نمی‎روی ی‎دقیق همه ی‎وکنندهگیرد، که بازگ‎می بر در رس وغیره راگرهبران کان سایر

های نظامی ‎حکومت پنجابی و ی‎حلقات حاکمه ضد بر ارگ‎خدمت‎که آن کتاب یک دوران طولانی مبارزات خدایی‎این

 .کند‎نمی احتوا پاکستان را

زمان  قاره از‎تاریخ نیم مراحل معینی از ی‎یرندهگآن دربر جلد ردیده است که هرگجلد تدوین  چهار در کتاب حاضر

مداخلات  اوضاع افغانستان و رش کلی ازگیک ن نخست پس از جلد باشد، به ترتیبی که در‎هند می بر ها‎لیسگتسلط ان

های ‎ین فعالیتنخستبه افغانستان،  پیکر ها از‎بلوچ و ها‎پشتون گجدایی بخش بزر آن، خط دیورند و امور در ها‎لیسگان

چنان مبارزات ‎هم مبارزات این جنبش وه رابطه ب شرح وقایعی در و ارگ‎خدمت‎ذاری خداییگ‎س هستهسپ اجتماعی پاچاخان و

زمان حاکمیت  کارزارهای انتخاباتی احزاب سیاسی در رس ملی هند وگرهبری کان زیر در مردم هند ی‎خواهانه‎آزادی

 ی‎تجزیه استقلال هند و سرانجام آزادی و برتانوی و حکومت هند امور برد‎پیش در ها‎لیسگان کرد‎عملهند،  در ها‎برتانوی

قیادت  زیر رهبری دولت در پاکستان و در گلی‎قدرت رسیدن مسلمه ب و. م۷۴۹۱سال  پاکستان در بخش هند و دوه آن ب

 .غیره اختصاص یافته است خان و‎لیاقت علی آن آن محمدعلی جناح و رهبر و گلی‎مسلم

 و هند گنخستین جن خان و‎حکومت نظامی مارشال ایوب برابر در ارگ‎خدمت‎مبارزات خدایی ی‎ادامه جلد دوم در

 ارهاگ‎خدمت‎بردن یک یونت، سهم مبارزات خونین خدایی‎بین راه از های احزاب سیاسی در‎کشمیر، فعالیت سر پاکستان بر

ونی حکومت گسرن دموکراتیک، کودتای جنرال یحیی خان و زاد وآزاری انتخابات گبر راندازی حاکمیت نظامی و هراه ب در

 .یردگ‎می بر در خان را‎ایوب

 برای از او ی‎جنرال یحیی خان، وعدهرهبری  زیر حکومت نظامی در دادهای مربوط به استقرار‎سوم روی جلد در

 اساسی جدید، انتقال قدرت ازتدوین قانون  احزاب سیاسی و ممنوعیت آزاد، لغو زاری انتخاباتگبردن یک یونت، بر‎بین

 قدرت رسیدن حزب مردم پاکستان و هایالتی، ب های مرکزی و‎حکومت نظامی به حکومت منتخب، تشکیل اسامبله

پاکستان، شکست  ی‎تجزیه ال شرقی وگبن ی‎مساله سر پاکستان بر و دوم هند گجن شدن شیخ مجیب الرحمن و‎زندانی

 ی‎، تشکیل محکمهگعوامی لی مجیب رهبره رهبری شیخ دیش ب‎لهگدولت جدید بنتشکیل  ،گاین جن ارتش پاکستان در

 شدن او و‎رهبری بوتو، زندانیه سقوط حکومت ب رهبران نیپ، کودتای نظامی جنرال ضیاءالحق و ی‎برای محاکمه حیدرآباد

 .کند‎می احتوا حکومت ضیاءالحق را ی‎وسیله هدارآویختنش به ب
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تعلیق قانون  وضع قوانین جدید و و های حکومت نظامی ضیاءالحق، اعدام بوتو‎به سالشود ‎چهارم مربوط می جلد

 های مهاجرین در‎ایجادکمپ مهاجران افغانی به پاکستان و ، ورود.م۷۴۱۹ سال منتخب در ی‎اساسی مصوب اسامبله

پاکستان علیه  ی‎اعلام ناشده گنام کمک به مجاهدین، جن زیر مسایل افغانستان در مداخلات پاکستان در غازآ پاکستان و

 نام مجاهدین به پاکستان وه متحدان آن ب و ی امریکاگتجهیزات جن مالی و های پولی و‎شدن سیل کمک‎جاریافغانستان، 

  .ها، مبارزات احزاب سیاسی علیه حکومت نظامی وغیره‎تقسیم این کمک نقش پاکستان در

ترین ‎بیش باشد که در‎پاکستان می قاره و‎نیم تاریخ معاصر معینی ازهای ‎برهه رگ‎این کتاب، روایت جلد حقیقت هر در

حیث  هواقع ب در داشته است و قرار ها‎متن آن در هم خود یا بوده و ها‎آن شاهد آن نویسنده یا دادهای واقع شده در‎روی

برای  کتاب را سهمی داشته است که همین موضوع خواندن نقش و خود دادها‎این روی کسانی بوده که در یکی از

 .سازد‎جذاب می چسپ و‎انش دلگ هخوانند

رابطه به  مندان مسایل سیاسی در هعلاق فکران و‎ماخذ کافی برای روشن منابع وافغانستان،  ما کشور که در‎جایی‎آن از

ه ب در ها‎لیسگنقش ان ی تشکیل پاکستان وگ هونگچ هند و ی‎قاره‎نیم خواهی در‎دادهای مربوط به جنبش آزادی‎روی

 ازاستفاده  این کتاب که با ‎مطالعه بوده است، لذا ناچیز اندک و بسیار یا داشته وه ن پاکستان وجود و گلی‎مسلم آوردن‎میان

 ایجاد و پاکستان که اساساً. شود‎نداشته میپضروری  دولتی لندن نوشته شده است، مفید و ی‎خانه‎اسناد سری آرشیف کتاب

حیث  هخواستند ب‎رفته بودند، میگ نظر در نزدیکی جغرافیایی آن به اتحادشوروی سابق، خاطر هب ها‎لیسگان تشکیل آن را

 تاسیس، همان بدو دست داشته باشند، از رم درگهای ‎آب سوی مناطق جنوب وه روی احتمالی آن ب‎پیش برابر حصاری در

خوار  مثابه میراث"به  امریکا ی‎متحدهسپس وقتی ایالات  رفت وگ استعمال قرار این ستراتژی مورد برد‎پیش خاطره ب

 پاکستان کشوری بود که در ردید،گابرقدرت جهان مبدل  دو یکی ازه ب اشغال نموده و جای استعماری برتانیه را "استعمار

همان نخستین  درکه ‎جایی آن استفاده نموده تا مقابل اتحادشوروی از در تر‎یشب این منطقه و های سیاسی امریکا در‎بازی

ترین ‎نزدیکحیث  هونه بگ‎بدین ردید وگ سیتو سنتو و وقوی نظامی ههای منط‎یمانپ شامل ایجادش، پس از ی‎ساله‎ده

  .منطقه عرض اندام نمود در پیمان امریکا‎هم

 ی‎ترجمه در احیاناًچنانچه سازم که ‎کنم، خاطرنشان می‎وطنانم توصیه می‎به هم را این اثر ی‎که مطالعه‎حالی من در

رفع این  تصحیح و در من ببخشایند و واری برگبزر شوند، با‎متوجه می را ارشیگن نواقص دستوری و و ها، خطاها‎آن کاستی

 .یاری برسانند جلدهای بعدی مرا ی‎برای ترجمه خطاها

 

 نجیب سرغندوی ارادتمند
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 گفتار پیش

 

در زندان بزرگ پشاور زندانی بودم، نوشتن تاریخ که  گاهی خان، آن روایی مارشال ایوب در زمان حکم ۷۴۷۱در سال 

در ( خاطرم مانده است که به جایی تا)آن تاریخ را . بودم مودهن گاری را آغاز خدمت ی نهضت خدایی ویژه درباره ها و به پشتون

ما وقتی از زندان گرفت، نوشتم ا را در بر می ۷۴۹۴تا به  ۷۱۹۷های  ها بین سال ی انگلیس ی از سلطها زمان که یک دوره آن

 .آزاد شدم، آن نوشته نیمه تمام ماند

گفت که نوشتن و تکمیل آن تاریخ بسیار ضروری است و اگر این  من اصرار ورزیده می با چاخان اکثر اوقات به

ت ملی ی پشتون از این نهض های آینده ماند و نسل ها در سایه می ی کنونی کاروان پشتون گاه دوره رسد، آن مول به سر نهأم

اما مشکل کار در این بود که . خبر باقی خواهند ماند راه انداخته اند، بی به "نشاط ثانوی"ها که در راه رسیدن به  پشتون

اچاخان که در این وقت در افغانستان اقامت پبود  کار بسیج مردم در نه: رفت تر شده می های من روز تا روز بیش مسوولیت

گذاشت که به این امر  من مجالی نمی ی سیاسی درون پاکستان از سوی دیگر به در عرصهشدن  سو و مصروف داشت از یک

رفتم، سر از نو همان اصرار برای نوشتن آن تاریخ  اچاخان به ا فغانستان میپدر این میان هم گاهی که برای دیدن . بپردازم

اما هم او و هم . های کنونی سیاسی است و فعالیت تر از کار رسانیدن آن کتاب به گفت که به اتمام نمود و می را تکرار می

رو گشته بود، ماندن در  گین امپریالیستی روبه بار دگر با طوفان سهم که کشتی ملت یک دانستیم که در چنان حالاتی من می

هم ناگزیر اما از سویی نوشتن کتاب مورد نظر . گردید ی نهضت تلقی می ی میدان و رو بردن به قلم، جفایی به همه حاشیه

که من از دنیای  یکی این. تواند راه ممکن شده می مول از دوأگفتم که بسررسانیدن این م من به باچاخان می. شد تلقی می

ی این کتاب را به اتمام برسانم که برای  مانده های باقی یی بخزم و بخش سیاست کنار بروم و برای لااقل شش ماه به گوشه

آن بخش کتاب به دوران  ،که به دلیل این ؛جا این کار را کنم این خواهد بود که به لندن بروم و آنترین گزینه  این منظور به

راه . سهولت به دست آورد توان در آن شهر به گیرد بنا بران تمام منابع و ماخذ مورد نیاز این دوران را می ها تعلق می انگلیس

گاه این خواست شما  آن ؛ی زندان کنند ن مهربان شوند و مرا باز روانهرانان پاکستان بر م کنید حکم ست که دعا دوم هم این

 .برای نوشتن کتاب برآورده خواهد شد

ی ایالتی و مرکزی را به دست آوردم و  های پارلمانی فرا رسید و من عضویت هر دو  اسامبله باز وقتی دوران فعالیت

تی صوبه سرحد و بلوچستان نیز مطرح بودند، نگرانی های ایال ما وارد یک دوران جدیدی گشتیم که طی آن حکومت

کنید و راه  ی مرا شما نمی گفتم که دعای زندانی شدن دوباره تر شد و من گاهی به شوخی به وی می اچاخان بازهم بیشپ

را  رداچاخان هر دو موپشد که  اما چنان معلوم می. که از میدان سیاست کنار بروم دیگری را من سراغ نه دارم، جز این

رسید که  نظر می دارد بنا برآن طوری به به هر صورت اوشان به این نتیجه رسیدند که کار سیاست که تمامی نه. خواست نمی

 .شدنم را کرده بود که قبول افتاد و من باز زندانی شدم ی دل دعای زندانی این بار ازته

گونه برای  و مرا زندانی ساخت و بدین وزیری پاکستان رسید، لطف نمود وقتی ذوالفقار علی بوتوبه نخست

اما مشکل در آن بود که مرا نخست به زندان ساهیوال در . اچاخان تا حدی زمینه فراهم گردیدپگردانیدن خواست  برآورده
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خان تغییر کرده  که اوضاع موجود با زمان فیلدمارشال ایوب جا باز دو مشکل وجود داشت یکی این پنجاب بردند که در آن

زندانیان چه که حتا  زده شده بودند که کمک به رانی بوتو کارمندان دولتی به قدری ترسیده و وحشت در زمان حکم .بود

شد تا به حدی که  یی که مطابق به قانون و مقررات برای زندانیان تعیین شده بود، هم برایشان داده نمی همان حقوق اولیه

کردم چون من  را تقاضا نمی شد و من نیز آن بانان جرم شناخته می از زندان قلم و کاغذ هم ممنوع بود و حتا تقاضای آن هم

ی سانسور  خواستم به بهانه های گزاف و مشقت زیاد از لندن به دست آورده بودم که نمی های نایابی را با قیمت چنان کتاب

شانسی من در این بود که آن  ن خوشدر این میا. وقت به من باز گردانده نه شوند دست مسؤولین بیافتند و دیگر هیچ به

توانستم به  را در حافظه داشتم فلهذا می های آن بنویسم، طرح( ۷۴۱۹ساهیوال ) این زندان خواستم در بخش کتاب را که می

 توانستم برای بعد از زندان و فرصت مناسب واگذار را می شد، آن نوشتن آن بپردازم و اگر احیانا نیاز به مراجعه به ماخذ می

پارتی اتهاماتی را وارد ساخت و  چندی بعد، وقتی در راولپندی دادگاه عالی پاکستان بر جمعیت ما یعنی نشنل عوامی. نمایم

جا با برخی رفقای دیگر حزبی  محاکمه دایر گردید، مرا به همین ارتباط از زندان ساهیوال به زندان راولپندی بردند و با از آن

خذ استفاده أی م حسن این کار در آن بود که من توانستم از چند جلد محدود کتاب بمثابه. اشتندد گاه سهاله نگه در استراحت

 باری بود، لیکن این مامول را گرچه ترتیب و تنظیم جلد نخست این کتاب کار مشقت. نمایم و کتاب حاضر را آماده بسازم

 .خوبی به سر رسانید هارجمند مرتضی شاهین با حسن نیت و ب

های بعدی مرفوع  را در چاپ توان آن هایی در کتاب حاضر به نظر بخورد، می ها و کمبودی که نارسایی یدر صورت

 .نیز به زودی اقدام خواهدشد <گاری اچاخان او خدایی خدمتپ>انشاالله به چاپ جلد دوم . ساخت

 

 خان عبدالولی خان
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 پشتونستان
 <غربی ایالت مرزی شمال>: ها ی انگلیس یا به گفته

 

ها، نیاز به آن است که اوضاع و احوالی مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد که در زمان  برای درک سیاست انگلیس

استعمار  ی منظور استحکام سلطه ها به یی به مقایسه گرفته شود که انگلیس آغاز جنبش مسلط بود و باز با آن پالیسی

ی هندوستان را  ها همه شده بود که انگلیس هنور قرن بیستم آغاز نه. رویم بسیار به عقب نمی. برتانوی در پیش گرفته بودند

ها تا آن زمان تمام نیروهای دیگر استعماری اروپا را که  آن. بردند ی خود در آورده بودند و از نعمات آن لذت می زیر سلطه

دنبال  تر به هند داخل شده بودند، به یشها و مستعمرات ب ها به حرص بلعیدن و تاراج و برقرارساختن سلطنت زمان با آن هم

ها را هم اگر مانده بود، درهم  چنان بقایای ناچیزی از سلطنت بزرگ مسلمان ها هم آن. هم از این سرزمین رانده بودند

 .بردند را در قفس انداخته بودند، لذت می های مرغک طلایی که آن ها دیگر به تنهایی از شنیدن ترانه انگلیس. روفتند

لیس، وقتی به پیرامون خود نظر انداخت در سه کنار هندوستان بحر را دید، بسیار خوشحال و راضی بود چون ‎گان

ی  ها سلطه از این مساله اطمینان خاطر داشت، زیرا او قدرتی بود که بر تمام آب. خود هم از همین راه بحر وارد شده بود

های بحری به خوبی  آب ی حفاظت همه ی یی برخوردار بود که از عهده کامل خود را برقرار کرده بود، از چنان نیروی بحری

 ی چنان وظیفه هم. نود بود یی نه داشت، برعکس بسیار هم راضی و خوش بدر شده بتواند، در این رابطه تشویش و نگرانی

به طور کامل تسلط ( تصادرات و واردا)های هندوستان بر تمام تجارت خارجی آن  دانست که به منظور تاراج ثروت خود می

های تجارت  ی راه اش از چنان قوتی برخوردار باشد تا همه چنان نیاز زیاد به این هم داشت که نیروی بحری هم. بیدا کند

روت از طریق سینکیانگ و  ها، راه تجارتی مشهور سلک ولو اگر این راه. زمینی را هم به تجارت از راه ابحار مبدل سازد

وقتی انگلیس به اطراف خود نگاه کرد، خود را . رتباط راه تجارتی آسیای میانه با اروپا از طریق افغانستانکاشغر باشد و یا ا

کرد، زیرا هند  ی نیروهای خارجی احساس نمی در درون این سرزمین مستحکم و نیرومند یافت و کدام خطری هم از ناحیه

مستحکم و عظیم همالیا تکیه داشت که مانع همه آفات و از سه جانب به بحر وصل بود و سمت شمال آن هم به دیوار 

داری و حفاظت آن حتمی و  هایی امتداد یافته بودند که نگه اما از یک سوی همین دیوار عظیم راه. توانست خطرات بوده می

از . بوداین یگانه مجرای حملات خارجی بر هندوستان . این امر عوامل تاریخی با خود داشت. رسید نظر می ضروری به

ها تا به  ها یعنی مغول ی قدیم از شمال سرازیر شدند تا به سکندر مقدونی و باز از مسلمان ها که در ازمنه حملات آریایی

سو معطوف داشتند و  ها تمام توجه خود را به همین پس انگلیس. ی فاتحان از همین گذرگاه وارد شده بودند ها همه پشتون

یکی نردیک و : ها دو خطر را تشخیص دادند آن. ی از این ناحیه به اتخاذ تدابیر آغاز نمودندبرای مقابله با خطرات احتمال

گردند  ها بار دگر چنان نیرومند نه دانستند و در این فکر شدند که آن ها می خطر نزدیک را از پشتون. ی دور دیگری در فاصله

ی دور از جانب روسیه بود که در این  و یا خطر از فاصله تر اما خطر بزرگ. که باعث درد سر برای استعمار برتانوی شود
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که  تصادفاً. اندیشه بودند که نه گذارند آن کشور در آینده به نیرویی مبدل گردد که آن مرغ طلایی را از چنگ شان برباید

گلیس و حکومت یعنی استعمار ان. گیری نمایند توانستند از همین یک استقامت و گذرگاه پیش در برابر هر دو خطر می

رو وقتی لارد  از همین. استعماری هند برتانوی هر دو یک سرحد واحد داشتند و آن هم در شمال غربی هندوستان واقع بود

را از مابقی سرزمین  <اتک>ی مناطق آن سوی  خواست پالیسی نوینی را طرح نماید، همه کرزن در روشنی اوضاع جدید می

صوبه سرحد و یا ایالت مرزی گذاشت تا بر هر کودک انگلیسی در آتیه آشکار باشد که هندوستان جدا ساخت و بر آن نام 

دانست  باشد و نی زهر وایسرا الزاماً باید می نشین می اش فقط یک مرز دارد و آن هم همین مناطق پشتون کشور استعماری

ها  کردند که پشتون ها تلاش می انگلیس. منظور از ایالت مرزی هم افغانستان و هم مناطق قبایلی هر دو مدنظر بوده اند

یی از هندوستان در حالت  گونه طرف نیروی شان به تحلیل برود و از سویی هم به داشته باشند تا از یک بین هم اتفاق نه

وجه میسر شده  گی و اتحاد به هیچ بسته داران و بقیه هندوستان هم گونه بین این پاس دینبتجرید قرار گرفته باشند و 

گونه  ها بیاندازیم که چه بردن قوت و نیروی پشتون ی از بین اکنون بایستی در گام نخست نظری به این برنامه. تواند هن

دانست که  خوبی می ها را تکه و پارچه بسازد، چون به ی مشترک پشتون مند ساختن خود خانه انگلیس توانست برای توان

های خیبر عبور نموده بودند و مردمان ساکن در  هندوستان یورش برده و از دروازهونه وقتافوقتا بر گ ها در گذشته چه پشتون

از همین رو . شان را مشترکاْ برقرار ساخته و با سایر نیروها به مقابله برخاسته بودند های روایی هر دو سوی خیبر مشترکاً حکم

ساختند، بسیار امکان  ها را مغلوب نمی پت، مرهته یها در زیر رهبری احمدشاه بابا در جنگ پان توان گفت که اگر پشتون می

 .کرد داشت که امروز تاریخ هندوستان در مسیر دیگری سیر می

او صاحب یک نیروی عظیم ساینس و علم انسانی و . ی انقلاب صنعتی بود او فرآورده. انگلیس از اروپا آمده بود

. داشت هرگام خود را با دقت و تأمل زیادی بر می. علمی برآمده بودثروت بزرگی بود، چشمان بینا داشت و به دنبال استثمار 

های  وخم بود که خون فرزندان عزیزش را در پیچ جا برای آبادساختن هندوستان نیآمده بود و هدفش این هم نه او به این

جا  قرن بیستم را در این ساختن مذهب عیسایی بریزاند و یا تعمیم تمدن ها برای رایج ها و کوهستانات سرزمین پشتون دره

یی  های زیبا و فریبنده ها نام گونه تاراج گرچه اکنون ملل متمدن جهان بر این)که او برای تاراج آمده بود  بل. به تجربه بگیرد

ها برایش متصور بود چه تدابیری در  ی پشتون سوال بزرگ در این میان این بود که برای خطری که از ناحیه(. گذاشته اند

که افغانستان با روسیه مرزهای مشترک داشت،  دید و آن این در این میان خطر دیگری را هم در برابر خود می. بگیردنظر 

شود دوستی افغانستان و روسیه سبب  هفلهذا در این مورد هم احتیاج به اتخاذ تدابیر بود، زیرا بیم از آن داشت که ن

رسیدند و ببر انگلیسی و خرس  جا به هم می تانوی و روسیه در اینمرزهای استعمار بر. شدن بساط خودش گردد برچیده

ی هندوستان که حکومت انگلیس بر  های گسترده سو اراضی و میدان در یک. گرفتند جا رودرروی هم قرار می روسی در این

. یا قرار داشتکرد و در سوی دیگر نیروی بزرگ روس بود که یک پایش در اروپا و پای دیگرش در آس روایی می آن حکم

برای حل این معضله نزد . ی سیاست جهانی و نیروهای مختلف جهانی قرار گرفته بود پشتون در چنین وضعیتی در چنبره

بایست مرزهای خود را با روسیه تا به  تجویز اول این بود که انگلیس می: رهبران آن زمان انگلیس دو تجویز وجود داشت

گونه نزدیکی خوب نیست و این امر  تجویز دوم این بود که آن. درروی روسیه قرار بگیرددریای آمو برساند و مستقیماً رو

ترین گزینه این بود که افغانستان در بین هر دو قدرت حیثیت  به. گردد خواهی زمانی به درگیری نظامی منجر می نه خواهی

که به درد سری  گردد‎هافغانستان به آن اندازه نیرومند نکرد که  یا دولت حایل را پیدا کند اما باید احتیاط می (ستیت رفَبَ)

باید اجازه داده شود که روسیه در افغانستان نفوذ و اثری پیدا کند  وجه نه که به هیچ برای انگلیس مبدل شود و دیگر این

 . ور نمایدتواند از دریای آمو عب اش باقی مانده و نه ی جغرافیایی که سعی گردد که روسیه در همان محدوده بل
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ها قبلاً سلطنت بزرگ  داشت، زیرا پشتون ها به زحمت و تلاش زیادی نیاز نه انگلیس برای از بین بردن نیروی پشتون

گاهی که یک  هر از. مابین خود و اغراض شخصی شان از دست داده بودند های گروهی فی ی رقابت هندوستان را در نتیجه

ی  گاه در خانه کرد، آن آهنگ فتح هندوستان می ،رفته روایی از دست قدرت و حکمکرد و در پی  پشتون شمشیرزن ظهور می

شد و چه بسا که برادر در پی عزل برادر از  اش خطری ایجاد می روایی گردید و برای حکم هایی سازماندهی می خودش قیام

گشت و  رفته به کشور باز می از دستقدرت  ی سرعت برای گرفتن دوباره شد که آن یکی به نتیجه همان می. برآمد قدرت می

جا و  شد که نیروهای دیگر این این امر باعث می. گردید ماند و حکومت هندوستان پارچه و تجزیه می کاره می نیمهآن فتح 

پشتون از فرازهای کوهستانات این . یی از این سرزمین را به چنگ بیآورند هایی استفاده نموده گوشه جا از چنان موقعیت آن

که به این دلیل که بر برادر  داشت بل که نیرویش را نه خاطر آن توانست نه به کرد اما کاری کرده نمی جریان را تماشا می

های مفتوحه در ایران و  که سرزمین غرض این. داری کند بودش این امانت ملی را پاس داشت که در نه پشتون خود اعتماد نه

انگلیسی که چون سیل خروشانی در . از دستش برآمد و در چنگ انگلیس قرار گرفتقرار و به تدریج  نیز هندوستان بدین

دگر  ها نیامد و هنوز هم گوشت هم رغم این خطرات باز هم عقل به سر پشتون علی. برد سر راهش همه چیز را به تاراج می

که یک برادر در  و بدبختی دیگر اینتدریج تصاحب نمود،  سنگه به را رنجیت ها ربودند و آن پنجاب را سیک. خوردند را می

دست خود ولی با نیروی دشمن ویران  ی خودش را به کرد و خانه ضدیت با برادر دیگر با دشمن مردم و وطن سازش می

اش  تر آن بود که دشمن قدم در خانه های بیرونی را که از دست داد؛ اما بدبختی بزرگ ادشاهیپها و  سلطنت. ساخت می

پشتون خود  ی کشورش بودند و او هنوز هم با دیگران مصروف تجزیه. آمد خود نمی او هنوز گیج بود و بهگذاشته بود ولی 

کسی را چشم از حدقه . گرفت هر روز نوع جدیدی از ظلم و وحشت را به تجربه می. در زدوخورد و کشمکش قرار داشت

شد و کسی در دهن توپ پرانده  ل انداخته میکرد، کسی در زیر پای فی کسی هم گوشتش از بدن جدا می کشید و از می

ی  داند که صفحه خبر بماند و نه البینی سبب آن گردیده بود که پشتون از خود و جهان بی های ذات این درگیری. شد می

ساختن ملل  بزرگی در دنیای سیاست ورق خورده و نیروهای گرسنه، حریص و شارلاتان استعماری اروپایی در پی برده

نظم درست داشتند و بر پیمان ملی خود پابندی . مند بودند ها از علم و کمال بهره آن. ناتوان جهان پراگنده شده اندضعیف و 

وقت به این نتیجه رسیده بود که تاراج و غارت  جهان تا این. کردند سختی داشتند و منافع خود و مردم خود را درک می

پرداخت و کشوری به هدف بلعیدن  که یک ملت به غارت ملت دیگری می د بلتوان دیگر به تنهایی انجام دا کشورها را نمی

اگر فرانسه و ناپلیون در آن زمان از راه خشکه برای تسخیر اروپا برآمده بود، انگلیس هم که راه . برآمد کشور دیگری می

ا فتح کرد و به شکار کشورها پیکر، دریاها ر های غول ها روی آورد و با ساختن کشتی رویش مسدود بود، به آب خشکه به

جا با استفاده از  در این. وکنار جهان سر زد و اینک به هندوستان هم رسیده بود هزاران میل دورتر به هر کنج. پرداخت

ها و شگردهای گوناگون سرانجام موفق شد موقعیت خودش را در این سرزمین مستحکم سازد و حالا هم اینک خود  نیرنگ

ی خود به  ها در خانه کرد و از آن خوش بود که آن ها را تماشا می ها رسانیده بود و پشتون های پشتون را در عقب دروازه

 :ام این مصرع بیادم است از آوان کودکی. کردن خود شان مصروف بودند و بلعیدن شان آسان برای انگلیس تباه

  څینهبی ننگی زورشوه پیرنگی چترال له  چیرته لندن چیرته چترال

 : ترجمه

 قدری زیاد شده که فرنگی تا به چترال رسید ه بی غیرتی ب  لندن کجا و چترال کجا

بدبختی بدتر از آن . چو من اندوهگین خواهد شد یقیناً که همگیرد  اوضاع این دوران را که هر پشتون به مطالعه می

دردی برای بازسازی این خانه و  اس همچون احمد بریلوی و یا اسماعیل شهید با احس که وقتی کسی یا کسانی هم این
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ها را  پرداختند و آن تلاش جا شده علیه شان به توطیه می ها یک ها با سیک خاستند، همین پشتون بسیج نیروهای ملی بر می

 .کردند هم خنثی می

مرز مشترک اگر ایران به دلیل داشتن . ها بودند های افغان ها مصروف تصرف تدریجی سرزمین در سمت شرق، ایرانی

زیرا روسیه آهسته آهسته . رسید داند که این سلسله تا به کجا می شد، خدا می با روسیه به مشکل درونی خودش دچار نمی

ایران هم گاهی به ناپلیون و گاهی با انگلیس . روی آغاز کرده بود و برخی مناطق را هم به تصرف درآورده بود به پیش

که با  ها از سوی دیگر روس. ون ماندندؤها تا حدی مص افغان. کرد جو می و جستبست و راه نجات خود را  پیمان می

ی خود  سلطه ها در اروپا دست به گریبان بودند، متوجه شدند که انگلیس مرغ طلایی یعنی هندوستان را زیر فرانسوی

هندوستان را از چنگال انگلیس بیرون  ،گی با او بسته در هم درآورده است، پس تزار روسیه از در مصالحه با ناپلیون درآمد تا

انگلیس هم . ی همین اطمینان، ایران بر هرات حمله کرد روسیه به ایران هم دست دوستی دراز نمود و در نتیجه. آورند

از . ست تا راه ورود به هندوستان را از راه هرات و افغانستان برای خود باز کندا بیدار بود و پی برد که روسیه در تلاش آن

از  را این اقدام نتیجه داد و انگلیس موفق شد راه روس. ی هرات دست بکشد رو بر شاه ایران فشار آورد تا از محاصره همین

 .طریق هرات به هندوستان مسدود گرداند

 

 :مهره های شطرنج

 

جون سال  ۹۹در . شود، درست مانند بازی شطرنج ها از کی است ولی کی پس و پیش می ذهن و فکر و دست

تر متوجه افغانستان باشد و  بعد بایستی بیش ن، هدایاتی از لندن به لارد اکلند رسید که در آن گفته شده بود که م۷۱۹۷ِ

چنان در همین  هم. تواند برای سلطنت ما خطری از آن متصور گردد کند زیرا می سعی نماید که روسیه در آن نفوذ پیدا نه

 (اثر فریز تتلر ۴۱افغانستان ص . )که در صورت لزوم به کار گیردهایی برایش داده شده بود  خصوص صلاحیت

سوی  سنگهه فشار وارد نمایند تا مناطق این ها خواست که بر رنجیت محمدخان از انگلیس از سوی دیگر امیر دوست

. پذیرفتند را نه دانستند و آننهاد را در تضاد با منافع خود  ها این پیش انگلیس. ها واگذار نماید را به افغان( پشاور و غیره)اتک 

ی برنس آخرین پیام شان را به امیر دوست محمدخان فرستادند و گفتند که اگر نیت دوستی با انگلیس را  وسیله ها به آن

سنگهه را ـ که  که باید به هر ترتیبی که ممکن باشد رضایت رنجیت نخست این" :دارد، باید دو شرط شان را عملی کند

های خارجی امضا نموده است، فسخ  ی آن معاهداتی را که با قدرت که همه ـ دوباره جلب نماید و دوم اینازش آزرده بود 

 یی را امضا کرد و در بدل آن آماده بود هرگونه معاهده امیر مناطق پشاور را مطالبه می( تتلر.ف ۴۱همان منبع ص )". کند

 .سنگهه ازش آزرده است، باید او را راضی سازد رنجیتهمین پشاور  ها برایش گفتند که بر سر اما انگلیس. کند

دوست محمدخان خود را فارغ سازند و افغانستان را به  ی این منطقه این بود که از امیر ها درباره ی انگلیس اما برنامه

که افغانستان "رفتند سنگهه بیم داشتند فلهذا تجویز گ ها با رنجیت که از اتحاد افغان جایی سنگهه واگذار کنند و از آن رنجیت

گانش باشد و نیروی نظامی آن هم ازشان محافظت  دولت در دست انگلیس و نماینده. دست بیآورند را توسط شاه شجاع به

دارند و نیز  ها کدام زعامت حسابی نه ها این بود که چون سیک بردن نیروی افغان منظور از بین ها به تدبیر انگلیس. "کند

ها از  که سیک سنگهه بزنند و چون ی رنجیت وسیله های دوست را به ها بزند و باز افغان خود افغان ها را هم توسط افغان

 .افتد دست خود شان می بهره اند پس همه چیز به زعامت درست بی
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ها مایوس گردید و دیگر رفتن به پشاور برایش میسر نه بود، سعی نمود  امیر دوست محمد خان که از جانب انگلیس

ها به صرافت افتادند تا  رو انگلیس ایران و روسیه کمک بخواهد که هر دو کشور با وی از در دوستی درآمدند، از همیناز 

شد که نیروهایش به افغانستان  سنگهه حاضر نه اما رنجیت. ی ممکن از راه بردارند دوست محمد خان را به هر وسیله

ها  را در رکاب شاه شجاع فرستادند و با این کار خود خواستند به افغانها نیروی نطامی خود  فرستاده شوند فلهذا انگلیس

به این بازی نگاه کنید که شاه شجاع را . کنند نشان دهند که اگر به امداد روسیه چشم دوخته باشند، این خیال را از سر بدر

جان سدوزی  دند و باز بهبر ی سدوزی از بین می دوست محمدخان آوردند یعنی بارکزی را به وسیله جان امیر به

 .شد بردند و در آخر هم انگلیس فاتح میدان می سنگهه را می رنجیت

قدر باید  گی جنگ اول افغان و انگلیس به تفصیل صحبت نمایم تنها این ی چگونه البته نیازی نیست که درباره

ها را  ر گذشته دوست محمد خان سیکچون وقتی د. ها ممکن است در میدان جنگ تلفات اندکی داشته اند بگویم که افغان

ها سازش نمودند و وقتی شب سپری شد و از  سیک کرد برادر خودش سلطان محمدخان و دیگران با در پشاور تعقیب می

آن لشکر پنجاه هزار نفری پیاده نظام و دوازده هزار نفری سواره نظام دوست محمد خان اثری نمانده بود و آن لشکر بزرگ 

ها سران و  اکنون نیز انگلیس. که منسوبین آن با پول و رشوه تطمیع شده بودند دلیل این کرده بود به بدون جنگ فرار

یک مورخ . شدند به او کمک کنند دار دوست محمد خان را تطمیع نموده بودند که حاضر نه متنفذین و روحانیون طرف

دست  خود را به انگلیس فروخته اند فلهذا قرآن را به دانست که سردارهایش امیر می"نویسد که  نام هیولاک می انگلیس به

خواهید بکنید  گرفته نزد شان رفت و به اوشان گفت شما سیزده سال نمک مرا خوردید باید بدانید که شما هر چه که می

تح خان ست که با برادر فا ها پا بگذارد پس خواهشم این خواهم گذاشت به خاک افغان هولی من تا زنده ام انگلیس را ن

تا وقتی تماشا نمایید که در این راه جان ببازم و باز پس  یعنی من کمک کنید که بر سوارکاران انگلیس یورش ببرم و شما

 ."از آن در کنار شاه شجاع قرار بگیرید

ی روشنی  محمد خان چون ستاره دوست ها، اما امیر ها و توطیه ننگی و سازش غیرتی و بی در فضای تاریک بی

برای یک  تواند و راه را توانست باشد که از برکت شان ملت راه خود را یافته می هایی می این تجلی آن افغان. شیددرخ می

ها را در پیش پای انگلیس  فروشان از قبل همه کارها را انجام داده و افغانستان و افغان اما وطن. سازد گی آزاد هموار می زنده

ها را  داری راه های هندوکوه رسید و پاس روی کرد و تا به دامنه انگلیس پیش. ثمر رسیدنیرنگ انگلیس به . خم کرده بودند

گفتند و بسیاری از  باد می دیگر مبارک ها از این پیروزی مشعوف بودند، به هم انگلیس. دوش گرفته ها خود ب در برابر روس

سیاست شان موفق شده بود و . مناسب لذت ببرند را با خود آوردند تا از هوای خوب و فضای ها زنان و فرزندان شان آن

. محمد خان اسیر و زندانی گردید و شاه شجاع فاقد صلاحیت، بر تخت جلوس نمود دوست. سلطنت شان هم محفوظ و امن

ه اش به آن متعهد و وابست ی خانواده که جانشینان و همه یی را به امضا رسانیده بود که نه تنها خودش بل او قبلاً معاهده

توانست با دول خارجی برقرار  ها و انگلیس هیچ نوع مناسباتی را نمی شده بودند که بر اساس آن بدون رضایت و تایید سیک

 .سازد

 :شاه شجاع چه چیزهایی را واگذار کرد؟

 

یوسفزی، )ی اتک، چچ هزاره، امب، پشاور  کشمیر، قلعه: مناطق ذیل را شاه شجاع واگذار کرد ۷۱۹۱جولای  ۹۹

ی اسماعیل خان،  گر، دیره ی وزیر، تانک، کالاباغ، خوشال منطقه ی خیبر، بنو، دور، اشنغر،کوهات، هنگو تا به دره ختک،



19 

سنگهه مطالبه نمود قرار  رنجیت چه را که از در مقابل آن. پور، مناطق کچ و ایالت ملتان پور، راجن ی غازی خان، حاجی دیره

 ۹۹عدد لنگی،  ۹۱عدد چادر،  ۹۱توپ تکه کمخاب، ۹عدد دستمال گردن،  ۷۷، توپ تکه ململ ۹۹عدد شال،  ۹۹: ذیل بود

توانسته متوجه این امر گردد اما وقتی  برهم بود، ممکن است کسی نهو در آن زمان که همه مسایل درهم. بوجی برنج باره

ی شاه شجاع از لودهیانه حرکت کرد زنی کرد که وقت توان چنین گمانه گیرند، می دادها مورد ارزیابی قرار می امروز این روی

لارد اکلند  سینگهه که در کنار رنجیت. ی نیاکانش را باز پس بگیرد رفته خواست قدرت از دست گویا قصدش این بود که می

گفت که من چال بزرگ سیاسی را  قرار داشت و وقتی دید ارتش حرکت کرده است، دست به ریشش برده و با خود می

ها  نشانده گرفته بود که این دست ها را با شمشیر انگلیس کوبیدم اما این را در سنجشش نه که افغان ینانجام دادم و آن ا

هایی قرار دارند که در لندن و سنت پترزبورگ نشسته  های شان در دست دهند، رشته جا انجام می وقتی هر حرکتی را در این

ها بود که به میل  رفتند نیز از آن که چال می ها بود، انگشتانی از آن بردند، ذهن و دماغ بودند و بازی شطرنج دنیا را پیش می

ترتیب گاهی یکی برنده دیگری بازنده، کسی قوی  بردند، بدین ادشاه و وزیر و پیاده را پس و پیش میپها را یعنی  خود مهره

دستان دیگر یعنی در دستان و کسی ضعیف، کسی بر تخت و کسی از نخت افتاده و در این میان سیاست و نبض بازی در 

 .جا در بین دو قدرت بزرگ در گیر مانده بودند ها در این نیروهای استعماری و امپریالیستی قرن نوزده قرار داشت و افغان

المللی  اما علاوه بر پالیسی بین. بحث مفصل درباره این جنگ و پرداختن به جزییات آن هدف این کتاب نیست

 : ی ذیل معطوف بدارم گان را به دو نکته ه خوانندهاستعماری، لازم است توج

ها  روی روس ها تلاش داشتند که خود را به مرزهای روسیه برسانند تا راه پیش آن. ها ی انگلیس ی غاصبانه شیوه - ۷

شان  کنارسینگهه در  تا این زمان به لودهیانه رسیده بودند، در سوی دیگر یعنی پنجاب رنجیت ها آن. کرده بتوانند را سد

ها با نیرنگ و حیله  دانست و درک کرده بود که انگلیس ها نیت فریب رنجیت را داشتند لیکن رنجیت این را می آن. بود

توانستند از مانع رنجیت بگذرند، پس رو به قندهار کردند  وقتی نه. هندوستان را متصرف شده و اکنون نوبت او رسیده بود

ها بازی را طوری انجام دادند  انگلیس. شان قرار داشتند در بلوچستان خان قلات در سر راهجا هم میرهای سند و  ولی در آن

ها  که نخست دوستی رنجیت را جلب کردند و تعهدات کتبی را با میرهای سند به امضا رسانیدند تا اجازه دهند از آن راه

که وضع گردید  یر محراب خان بستند و از جمله شرایطییی با م به منظور استفاده از راه دره بولان، معاهده. استفاده نمایند

دهند و دیگر به حیث خان  خان دیگر امداد و کمک نمی نواز ها به دشمن میر محراب خان یعنی شاه یکی این بود که آن

بر جای شان  ها را ها هر عنصر متخاصم در برابر خود را آرام ساختند و آن گونه انگلیس بدین. شناسند رسمیت نمی ها به بلوچ

ی انگلیس  وسیله را توانستند به ها کردند و خوشحال از این بودند که با این کار قوت افغان ها هم راه را باز آن. نشاندند

ها نخستین پیامد این معاهدات آن بود  ی آن اما خلاف محاسبه. ها فارغ گردیدند سرکوب کنند و خود دیگر از تشویش آن

قلات را فتح . ها وارد آوردند ها گذاشتند، نخستین ضربه را بر همین بلوچ ها پا به خاک افغان که انگلیس که به مجرد آن

سپس . ها ساختند نواز خان را نشانده خان بلوچ کردند، میر محراب خان به قتل رسانیده شد و بر جایش همان دشمنش شاه

ی مشترک بر  و در برابر این نیروی خارجی به مقابلهرسیده  کدام اتحادی نه چون میرهای سند بین هم به. نوبت سند رسید

ی رود سند را  ها را نیز یکی پی دیگر سرکوب نمودند و شهر و بندر کراچی و هر دو کناره ها آن آن انگلیس نخاستند، بنابر

البته در . کنندها را به هم وصل  ی محاصرة سیک ها توانستند حلقه سر رسید انگلیس متصرف شدند و چون این مهم نیز به

. سنگهه نیز در گذشت ها یاری نمود که چند ماه بعد از حمله بر افغانستان، شخص رنجیت آن  این زمان چانس هم با

ها مطابق به پالیسی شان موفق شدند تا دشمنان خود را به دنبال هم از بین ببرند و نیروی شان را زایل  گونه انگلیس بدین

 .سازند
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ها با  ست که اینک این بار انگلیسا گان را به آن معطوف ساخت، این بایستی توجه خوانندهموضوع دیگری که  - ۹

ها و  که در گذشته در پی تصرف سرزمین هایی ها و دولت برای قوت. گرفتند ها و رهبران شان با هم رودررو قرار می افغان

ها در میدان جنگ  ده بودند که مغلوب ساختن افغانها برآمده بوده اند، یک واقعیت را همواره تجربه کر های افغان سلطنت

بسیار دور . جو نموده اندو های دیگری را جست ها غلبه نمایند راه اما اگر خواسته اند بر آن. امری بسیار دشوار بوده است

های ایمل خان  کارنامهها  ها داشته اند در این جنگ های متعددی با افغان ها جنگ آن. گوییم ها می رویم، و از زمان مغل نمی

تحمیل نموده بودند  ها رزمانش که چه خساراتی را بر آن آورده بودند، و یا پیر روشان و هم  ها خان که چه بر سر مغول و دریا

گان روشن  الدین اکبر و وزیرش بیربل آوردند، بر همه چه بر سر لشکر جلال <کراکر>ی کوتل  ها در حومه افغان ،که و یا این

گونه مقابله نمایند و چه  ها چه وجود آمد که در این زمینه بیاندیشند که در برابر افغانه رو نیاز به آن ب از همیناست و 

ها خودخواهی فراوان  در بین افغان(: یک) ؛پس به این نتیجه رسیدند که. جو نمایندو ها جست هایی را برای شکست آن راه

روایی داشته  ها حکم خواهد بر آن پس هرکی می. شان مسلمان اند ی همه(: سه). عاشق مال و ثروت اندوزی اند(: دو. )است

ها  آن. ها آغاز کردند فلهذا نخستین تجربه در این راستا را مغول. ها استفاده نماید باشد، بایستی از همین سه ضعف آن

تر  را گسترده ها نیز آن گرفتند، بعدها سیکههگرفتن ملاها و روحانیون را به تجربه  ها و در خدمت تطمیع با پول، تفویض مقام

ها برآمدند، با  ها شدند و به منظور تصرف سرزمین افغان ها و سیک گزین مغول ها جای کار بستند و باز وقتی انگلیس به

. وددر همین زمان سردار کندل خان بر قندهار مسلط ب. ها، ملاها و روحانیون مختلف رابطه برقرار کردند سردارها، خان

سوی خود کشاندند و از سویی هم ملانسو وزیر کندل خان و هم  سو حاجی خان و دوست محمدخان را به ها از یک انگلیس

ها در آمد، یعنی اگر  این اقدامات آن شد که قندهار بدون جنگ به تصرف انگلیس ی‎ نتیجه. غلام آخندزاده را با پول خریدند

. نمودند زمان به خود جلب می ها را مطیع خویش سازند، پس ملا و روحانی را نیز هم انها سران افغ افتاد که انگلیس لازم می

ها بر یک ریاست نیرومند و مستحکم  که زمانی در جنوب هندوستان، انگلیس یادم آمد و آن اینه ب ای واقعهجا  در این

شهامت در کنارش قرار گرفته و برای هر داشتند و با شجاعت و  جای آن ریاست را دوست می مردم،. حمله نمودندهندوها 

تری آن ریاست را به  سهل ی گونههایی شدند تا به  جوی راهو افسران سیاسی ارتش انگلیس در جست. نوع ایثار آماده بودند

 نوع آزار و اذیتی را به آن دانند و هیچ سرانجام پی بردند که رعیت هندوی آن راجا، گاو را مقدس می. تصرف خود درآورند

ارتش بر آن ریاست، خیل بزرگ  ی حین حملهفلهذا از اطراف و اکناف صدها راس گاو را جمع کرده و در . دارند روا نمی

بر آن انبوه بزرگ گاوها آتش  دکردن گاوها را در پیشاپیش با خود روان کردند و وقتی مدافعان چنان دیدند، جراًت نه

مردم . بردار خویش ساختند آن ریاست را اشغال کرده و مردم را مطیع و فرمان ها با سهولت تمام گونه انگلیس بدین. بگشایند

خواستند با فیرکردن بر گاوها به دین و اعتقادات مذهبی خویش توهین و  ها را بر خود قبول کردند ولی نه اسارت انگلیس

در جنگ و عشق هر چیزی جایز ": ندگوی ها صدق پیدا کرد که می المثل انگلیس ترتیب این ضرب بدین. احترامی نمایند بی

 ".است

رد سیاسی نایل به یک بُ ،مذهب ی پردهها پیر روشان را پیر تاریک خطاب کردند و زیر  پس اگر در گذشته مغول

کار بستند و ملاها و روحانیون فروخته شده را در برابر احساسات ملی و  ها نیز عقل و تدبیر خود را به آمدند، دیروز سیک

اینک اکنون . سید صاحب بریلوی و اسماعیل شهید تحریک کردند تا مقاصد سیاسی خود را برآورده ساخته بتوانندمذهبی 

ها را خوانده و برخی کتب مربوط به  که خودشان نوشته اند و من آن ای اسناد دست داشتهها هم در لابلای کتب و  انگلیس

روحانیون و  ،های زیادی از ملاها های شان پرده برداشته و نام ها و پلان یهاین دوران را نیز با خود به کشور آورده ام، از توط

 ی گفتهها کسانی بوده اند که به  این. ها و سردارانی را که در خدمت خود جذب کرده بودند، به وضاحت ذکر نموده اند خان

ها در  توانستند زیرا این اعتماد بوده نمیوجه مورد  ها مردم، وطن، دین و مذهب خود را فروختند، فلهذا به هیچ خود انگلیس
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هم هنوز دو سال از اشغال نظامی سپری  اما با آن. فروختند هر موقع دیگر و به هر قوت و نیروی دیگری نیز خود را می

آباد سوی جلال  کنار قیام نمودند و وقتی ارتش شانزده هزار نفری انگلیس از کابل بهگوشه و ها در هر  که افغان شده بود نه

گرچه . کدام زنده نمانده بود حرکت نمود در مسیر راه چنان تارومار گشت که به جز از یک نفر بنام داکتر برایدن هیچ

ها را نیز تباه نمودند و بر  افغان ی تباه کردند ولی خانهخود را . های خود را دیدند داد شکست پالیسی ها در این روی انگلیس

خوار،  ها را نیز مردمان خون اعتبار ساختند ولی در پهلوی آن افغان ها بی د را در نظر افغاننوامیس شان تجاوز کردند و خو

را  ها مگر پس از این شکست از پا نه نشستند و بار دگر آهنگ اشغال آن انگلیس. اعتبار به جهانیان معرفی کردند بیظالم و 

محمد خان را در  دوست ها امیر انگلیس. شهر را غارت کردندتری کردند کابل را آتش زدند و  این بار ویرانی بیش. کردند

ها به هند  بار دگر بر تخت نشست و انگلیس ۷۱۱۹امیر پس از این جنگ در اواخر سال . بدل اسرای خود آزاد کردند

دماغش در زمان اسارتش در هند ذهن و  رفقایش آزرده بود،محمد خان این بار از مردم و  امیر دوست. نشینی کردند عقب

گویند وقتی از اسارت رها گردید او را در شهر  می. ها قرار گرفته بود ها و ارتش بزرگ آن زیر تاثیر عظمت قدرت انگلیس

گذشت پرسان  هر روزی از سفرش که می. لودهیانه سوار قطار آهن ساختند و دستور دادند که قطار آهسته طی طریق نماید

این برخورد برای . که پس از چند روز به کلکته رسید بود، تا این و هر بار پاسخ منفی میکرد که به مرز رسیده اند یا خیر  می

های جنگی را به او نشان داده باشند  ها را و باز در کلکته کشتی انگلیس ی سلطه های زیر آن بود که عملاً وسعت سرزمین

تواند نه در خشکی و  ها کسی نمی ند که با انگلیسترتیب به او فهماند بدین. تا به عظمت و صلابت آن قدرت بزرگ پی ببرد

ها  ها بر لشکر هندوستانی وارد کرد، این بود که آن ها با انگلیس و اما تاثیری را که جنگ افغان. نه در دریاها مقابله نماید

باشد،  می ناپذیر دیدند که لشکر انگلیس شکست خورد و ذهنیتی را که تا آن وقت وجود داشت، که لشکر انگلیس شکست

 ۷۱۹۱شده بود که نیروهای هندی ارتش برای نخستین بار در سال  ها از بین بردند، فلهذا هنوز زمان زیادی سپری نه افغان

 .به جنگ آزادی روی بردند

ها قیام کردند که اگر نیروهای منظم مرکزی وجود  نیروهای نظامی هند در برابر انگلیس ی در این جنگ تقریباً همه

در  ااز این جریانات چنان ترسیده بود که حت ،محمد خان امیر دوست. دادند ها نجات می د هند را از چنگ انگلیسداشتن می

ویند وقتی حکومت در دهلی گ می. رفته را به زبان بیآورد های از دست خاک ی شد تا استرداد دوباره لفظ هم حاضر به آن نه

سوی دریای سند را دوباره به امیر واگذار نماید تا بتوان قیام در درون هند را  دار پنجاب دستور داد که مناطق آن به فرمان

به واگذاری آن گرچه راضی نیستم ولی اگر امیر خودش این تقاضا را مطرح " :سرکوب نمود، او در پاسخ برایش نوشت که

س، نیروهای نظامی و لیکن امیر صاحب از تماشای وسعت سرزمین سلطنت انگلی. "کند برایش واگذار خواهم کرد

استرداد حق خود نیز انجام داده  ی زبانی را درباره ی یاددهانی ساده ابه قدری مرعوب شده بود که حت ،های جنگی آن کشتی

 .توانست نه

های  ها و یا هندوستان و افغانستان اثرات خود را بر سیاست ها و پشتون های انگلیس دادها و درگیری اما این روی

 . کرد وارد میجهانی نیز 

. ها مصروف به چی کارهایی بودند سوی دیگر، روس اکنون ببینیم که در آن ؛که بازی لندن را بررسی کردیم حال

شان به ارمغان  روی از طریق هرات کدام موفقیتی برای های شان در ایران و پیش ها متوجه شدند که پالیسی وقتی روس

سالاری از یک کشور شرقی که در میان تهدیدات دو سلطنت  ی اعمال ناشیانه ی در نتیجه"که  برآن دانستندابن ،نیاورد

نه چندان مطمین نایل آمده است و  ی به یک غلبه[ مترجم -از برکت این تهدیدات ]عظیم قرار گرفته بود و یکی از آن 

بود که یکی با شور و شوق تمام ناشی از چنین وضع این  ی رود، اثرات ممکنه تر شده می این غلبه روز تا روز وسیع ی حلقه
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ها هم توجه خود را به  پس روس. "کرد داد و آن دیگری دست زیر الاشه نشسته و تماشا می روی خود ادامه می به پیش

سوی آسیای میانه معطوف نموده و نخست تاشکند را تصرف کردند سپس وارد سمرقند شدند و بدین گونه ایالت جدید 

های پایانی قرن  ها در سال نفوذ روس ی د، با امیر بخارا معاهد به امضا رسید و سرانجام ساحهترکستان روسی ایجاد گردی

 . نزده تا به سواحل دریای آمو گسترش یافته و با افغانستان مرز مشترک پیدا کرد

کویته را کنند و نخست  روی می فتند که پیشگ برخی می. ها در حالت نامطمینی قرار داشتند در سوی دیگر انگلیس

ها برایشان واگذار شود و  فت بایستی مناطق پشتونگ لیکن گروهی می. ورندآ اشغال کرده سپس هرات را به تصرف در می

ها رودرروی  های افغان صد سال انگلیس و روس بر سر سرزمین طول تقریباًیعنی در . حیث مرز تعیین گردد دریای سند به

 ی سنگهه سلطنت او را منقرض ساخته و در دروازه خود پس از رنجیت ی به برنامه لندن مطابق. دگر قرار گرفته بودند هم

سوی  در آن. خیبر را به دست داشتند ی رسیدند اینک لااقل دره ههای هندوکش ن ها به دامنه اگر انگلیس. خیبر توقف نمود

ها درآورده  روس ی در زیر سلطه بترزبورگ، شمول سنت های کوچک آسیای میانه در روشنی سیاست جهان نشین آمو، خان

هر دو . کردند ها را نظاره می ها از ارتفاعات خیبر آن که انگلیس های آمو رسیده بودند در حالی ها به کناره روس. شده بودند

که  محمد خان درگذشت و فرزندانش در بین خود چنان بازی بودند که در این میان امیر دوست ی بازیکن در تلاش ادامه

امیر شیرعلی خان پیروز . دگر را از صحنه بیرون کنند کردند یک ها به آن عادت دارند، به نزاع برخاستند و سعی می پشتون

ی آبرومند میسر گ شد و بر تخت کابل فراز آمد، لیکن چه فراز آمدنی که در بین دو قدرت بزرگ حفظ تاج و تخت و زنده

ها و سرزمین شان بود که در زیر  کردند و این افغان دگر را تهدید می هم این دو غول مست در برابر هم ایستاده و. بود نه

حکومت در انگلستان تغییر نمود و بیجامین دزراییلی به  ۷۱۱۹در سال . شدند لگدهای دو غول جهانی خرد و خمیر می

نتیجه آن شد . داین شخص برای استحکام استعمار برتانوی با جوش و خروش نوینی وارد عرصه ش. نخست وزیری رسید

تا این وقت افسران انگلیسی به این نظر . دست گرفته شد روی خاتمه یافت و سیاست جدیدی روی که سیاست عدم پیش

باید در امور داخلی افغانستان مداخله کند و با شخصی که بر تخت کابل نشسته، مناسبات برقرار گردد و  بودند که انگلیس نه

اما گروه . گاه به افغانستان کمک داده شود روی داشته باشند، آن ا به افغانستان خیال پیشه باید متوجه بود که اگر روس

مرز با  های کوچک آسیای میانه را متصرف شده اند و اینک خود را هم نشین ها خان فت که چون روسگ دیگری می

هند برتانوی بایستی به حراست از مرزهای خودش متوجه  ،فلهذا ؛مرز شده اند افغانستان ساخته اند که در حقیقت با هند هم

ترکیه به  ی گی بر سر مساله هگفتند که اگر در اروپا کشید دیدند و می روی را می ها خطرات احتمالی از این پیش آن. باشد

نظر گرفتند که  ها در انگلیس. بدین ترتیب تغییر در سیاست صورت گرفت. شود میان آید این به منفعت هندوستان تمام نمی

 ی ها اجازه ها آگاهی پیدا کنند و برای این منظور شیرعلی خان راضی ساخته شود که به انگلیس از اوضاع درونی روس

ها  چون امیر مذکور از قصد انگلیس. تی هم در دربار کابل اقامت نمایدأگماشتن برخی افسران شان در سرحد را بدهد و هی

ایشان داد و بر خوبی آگاه بود، لذا به این تقاضای شان پاسخ مساعد نه ناتن و برنس بهان شان هرکدام مکگ و نماینده

ها این  که اگر به انگلیس این ثانیاًتواند و  دوش گرفته نمی مین امنیت این افسران را بهأمسؤولیت ت استدلال نمود که اولاً

 .خواهند داشت نیز تقاضای مشابه از اوها  اجازه داده شود، روس

ضمناً تهدید . پذیرفتند را هم نمی آن ی کردندکه حتا مذاکره درباره قدری اصرار می این تقاضای شان به ها بر لیسگان

اه حکومت انگلیس تمام گ کند آن جواری را ادا نمی پذیرد و حق دوستی و حسن هم کردند که اگر امیر این شرایط را نمی

ها  ردد که انگلیسگ یری آشکار میگ گونه موضع از این. فسخ خواهدکرد ۷۱۹۹سال  ی های قبلی را به جز از معاهده معاهده

فلهذا تلاش . جا متوقف مانده بودند که خود شان در یک ها نهایت پریشان و مضطرب شده بودند، در حالی روی روس از پیش

خان  دست آورند؛ یعنی امیر شیرعلی را بهآلود ساخته و ماهی مراد شان  را گل که امکان داشت آب خرچ دادند تا حدی زیاد به
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هایی از افغانستان  بخش ،اهگ شد آن را تابع خود ساخته و با استفاده از او بر دشمن ضربه وارد نمایند و اگر این امر ممکن نه

 .ها را سد نمایند رفت روس تصرف خود در آورند و جلو پیش را اشغال و به

قوقند را نیز تصرف کردند  ۷۱۱۱دنبال آن در سال  نشسته بودند، خیوه را و به ها نیز آرام نه روس ،در آن سوی دیگر

دانیل، مناسبات  ی دره ی وفصل سرنوشت آینده حل. ها و ترکیه نیز آغاز یافت و در همین سال بود که جنگ میان روس

جا در  یافتند، این دست می یی اروپا به مصالحه ی که در آن گوشه روسیه و انگلیس را تیره ساخت و اما تا سال دیگر

خان گرفتند، گرچه  تی به دربار شیرعلیأها تصمیم به اعزام هی روس. رفت تر شده می افغانستان مگر روابط بین شان تیره

ها نیز با عزام هیأت خود مصمم بودند و  انگلیس. رفتگ لیکن جایی را نه ،خان عدم رضایت خود را آشکار ساخت شیرعلی

زمان پلان داخل ساختن نیروهای خود از سه  ها هم رو آن شود، از همین حالتی این هیاْت وارد افغانستان میهر  گفتند که به

ها تقاضای کمک نمود اما  وقتی امیر چنین دید، از روس. کرم و کویته را روی دست گرفتند خیبر، ی یعنی دره ،جانب

راه با  رفت و لذا امیر خودش همگ یاد این امر صورت نهباری ز های هندوکش به نسبت برف بودن گذرگاه علت مسدود به

امیر به روسیه پناه برد و خواهش ملاقات با تزار روس را مطرح نمود، که این خواهش . هیأت روسی از کابل خارج گردید

 مایوس به مزار پترزبورگ، به کابل برگردد، فلهذا آزرده و جای رفتن به سنت ردید و برایش توصیه کردند که بهگ برآورده نه

خواست با کمک به او  به نظرم بر او ثابت شده بود که روسیه گاهی هم نمی. جا درگذشت شریف برگشت و در همان

نامه با  منظور عقد صلح ها پسر امیر را که زندانی بود، از زندان بیرون کردند و به انگلیس. ها را علیه خود تحریک کند انگلیس

مند استعماری با غرور تمام نشستند و در  ان کشور قدرتگ در یک سوی میز نماینده. کره نشاندنداو، او را در پشت میز مذا

 :پس نتیجه معلوم بود، او با تعهدات ذیل موافقت نمود. زندانی یک کشور بدون پادشاه را نشاندند ی زاده سوی دیگر آن شه

 .تواند ها برقرار کرده می انگلیسخارجی دیگر را تنها به میل و موافقت  مناسبات با هر کشور - ۷

 .ردندگ جا می های مستقل انگلیسی در کابل و محلات دیگر جابه هیأت ـ ۹

ها سالانه شصت هزار پوند به امیر  ها واگذار گردد و در برابر آن انگلیس مناطق کرم، پشین و سیبی به انگلیس ـ ۹

دست آوردند و به  را به خواستند آن چه که می خود در آوردند و آنهای مهم را به تصرف  دره ها ونه آنگ بدین. پردازند می

پس دشمنی انگلیس را  ،کار را کردند میل خود مناسبات برقرار کنند و اگر این توانند به ها نمی ها نشان دادند که با روس افغان

قدرت بزرگ شاهنشاهی خردوخمیر ونه در بین دو گ های ناتوان و فاقد قدرت مجهز نظامی، بدین افغان. قبول نموده اند

شدند، رهبران و سرداران و ملاها و شیوخ افغان برای رسیدن به خواهشات شخصی و نفسانی خود بر سر ملک و  می

بایست در برابر این هیولای استعماری از  پس مردم خود شان می. کردند ها با دشمنان دین و وطن معامله می سرزمین افغان

 .دادند کردند و قربانی می ع میوطن و ناموس شان دفا

ها به  خان، هیأتی را به سرکردگی کیوناری که در بین افغان ها مطابق به تعهدات داده شده توسط یعقوب انگلیس

ها  این شخص به دشواری توانست سه ماه را در کابل سپری نماید و افغان. کمناری شهرت یافته بود، به کابل اعزام داشتند

 .قتل رسانیدند ش به راهان یک قیام او را با هم ی در نتیجه

خبر و ناآگاه بودند و توان  ست که اگر رهبران افغان در آن زمان از دنیای سیاست جهانی بیا  جای تعجب در این

و با هر  ونه این ریسک و اشتباه را بار بار تکرار نمودهگ ها چه داشتند، پس انگلیس سیاسی و نظامی با انگلیس را نه ی مقابله

هندی خود در برابر  ی داشتن مستعمره هنوز هم به مقاصد ناروای خود چسپیده بودند و برای مصؤن نگه ،بار شکست

از . شتندگ رو می روبه ای که در این راه بار بار به شکست مفتضحانه ها بودند ها در تلاش اشغال دایمی سرزمین افغان روس

یک لشکر به سوی . به ارتش هندوستان دستور داده شد که بر افغانستان یورش ببردرو باز هم پس از مرگ کیوناری،  همین
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سردار . آباد و دیگری به سوی قندهار به حرکت در آمدند و از طریق کرم و از راه شترگردن بر کابل حمله بردند جلال

. ها گردید جویی انگلیس قربانی انتقام بار دیگر حیث اسیر به هند انتقال یافت و افغانستان یک خان معزول گشت و به  یعقوب

زمان در دنیا دیده نه  روزها در کابل انجام دادند، نظیرش شاید در آن های مهذب و با فرهنگ در آن چه را که این اروپایی آن

ها نه  ها موفق به اسیرساختن افغان حدوحصر، باز هم انگلیس ری بیگ رحمی و غارت اما با وجود این قساوت و بی. شده بود

که تصمیم  دیگری شدند و آن این ی روایی خود را برقرار سازند، فلهذا در پی چاره ها حکم یافتند تا بر آن هگردیده و فرصت ن

های مهم را تصرف کرده بودند، پس حکومت انگلیس در سال  گذرگاه ها و ها قبلاً راه آن. گرفتند افغانستان را تجزیه کنند

حکومت . که افغانستان تجزیه شود، نمانده است اکنون راه دیگری به جز این": نین رهنمود دادبه گورنر لاردلیتن چ ۷۱۱۴

روای  که اختیار کامل و بلاشریک درون افغانستان را در دست داشته باشد و حکم جز این برطانیه راه دیگری نه دارد به

 ی شده است که قندهار به شیرعلی شهزاده پس تصمیم گرفته. های دریای آمو گردد مناطق بین دریای سند تا کناره

جو برای یافتن و یرد و برای کابل هم جستگ سرنوشت هرات نیز با ایران مکاتبه صورت می ی سدوزایی واگذار گردد، درباره

 ."یک آدم مناسب آغاز گردیده است

 

 :تقسیم به سه بخش

 

را نیز اشغال کرده بودند و مصروف  که مملکت شان کلی نابود کردند، بل ها را به ها نه تنها سلطنت افغان انگلیس

پشاور و محلات مربوط به آن قبلاً از دست رفته بود، و سپس مناطق کرم، پشین : هایی از آن شده بودند جداساختن بخش

 .خواستند بر قلب این سرزمین کارد را فرو ببرند و اینک حالا می ،و سیبی را نیز جدا کرده بودند

خان به روسیه  امیر عبدالرحمان که در زمان شیرعلی. یافت ها در افغانستان آگاهی می انگلیس کرد جهان از عمل

ها این  انگلیس. پناهنده شده بود، و چند سالی را در تبعید در آن کشور به سر برده بود اینک دوباره به وطن باز گشت

ها آگاهی داشت، زیرا اوضاع  های انگلیس و از نیازمندیا. بازگشت را موهبتی برای خود دانستند و با او تماس برقرار کردند

او روسیه را . ها شده بودند بردن به روس که هر دوی شان قربانی پناه ،خان را دیده بود در زمان دوست محمدخان و شیرعلی

و این را هم خواهند کرد،  ها حمایت نه اهی از وی در برابر انگلیسگ شناخت و برایش روشن شده بود که روسیه هیچ می

ها را که به شکست شان  دو جنگ با افغان. دارند ها را نه رانی بر افغان شان نیز توانایی حکم ها خود دانست که انگلیس می

در . آن برآید ی توانست از عهده منجر شده بود، نیز تجربه کرده بودند و مصارف گزافی که حکومت هند برتانوی نمی

خواست که به کمک و  رو نمی ها دارند، از این ها نفرت شدیدی از انگلیس ده بود که افغانسو این هم بر او آشکار ش این

یی به امضا رسید  ها معاهده اما به هر صورت بین امیر و انگلیس. ها به قدرت برسد و بر تخت کابل بنشیند حمایت انگلیس

تواند مستقیماً با کشورهای دیگر مناسبات  امیر نمی ها کماکان پا برجا ماند که ها این شرط انگلیس که علاوه بر سایر شرط

 .برقرار نماید

ها به سه پارچه تقسیم گردید بعد از  خان ماند، و وطن افغان قندهار به شیرعلی واگذار گردید و هرات در دست ایوب

مرزهای هرات نزدیک سوی  ها باز به حرکت در آمدند و به اما روس. نشینی کردند ها عقب ها انگلیس این ی انجام همه

ها بار دگر به فکر آن شدند که ضرورت به یک حکومت نیرومندی در افغانستان دارند که این  شدند، پس انگلیس می

 .روی را سد نماید پیش
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خان را نیز که در جنگ میوند با او  شان با شیرعلی را زیر پا کرده و او را از قندهار راندند، ایوب ها تعهدات انگلیس

 یک جنگ از صحنه بیرون کردند و افغانستان دربست به اختیار امیر ی اده و از وی شکست یافته بودند، در نتیجهمصاف د

اش سعی کرد که مناطق جداشده از افغانستان را دوباره به دست آورد، لیکن  روایی امیر در آغاز حکم. عبدالرحمان داده شد

 ها با امیر چون انگلیس. ستراتژیک نظامی را دوباره واگذار نمایند بودند آن مناطق دارای اهمیت ها حاضر نه انگلیس

تواند، فلهذا  یی را به امضا رسانیده بودند که با سایر کشورها مستقیماْ مناسبات برقرار کرده نمی عبدالرحمان معاهده

جانب روسیه و انگلیس به ها داخل مذاکره شدند تا مرزهای افغانستان مشخص گردد و هر دو  ها خود شان با روس انگلیس

وهای سیاسی گو را محترم شمرده و نیز در صورت ضرورت گفت روسیه پذیرفت که پس از تثبیت مرزها، آن. آن پابند باشند

ها نیز قبول کردند که پس از تثبیت مرزها، دیگر در خاک  انگلیس. افغانستان را با حکومت انگلیس انجام دهد ی درباره

این مذاکرات به امضای یک معاهده منتج . کنند ی متوسل نه گردیده در امور داخلی آن مداخله نمیرو افغانستان به پیش

امیر به این امر پی برد که دیگر . امضا رسید هپترزبورگ بین دو قدرت ب در سنت ۷۴۱۱که در ماه اگست سال  گردید

با  ۷۱۴۹دیورند را قبلاً در سال  ی معاهده که مخصوصاً پس از آن. تواند مناطق جداشده را باز پس به دست آورد نمی

که قبلاً متصرف شده بودند،  ها علاوه بر مناطقی دیورند، انگلیس ی مطابق به امضای معاهده. ها امضا کرده بود انگلیس

ین در برخی از ا ۷۱۴۹ها در سال  که روس این ی مناطق دیگری مانند دیر، چترال، سوات، ملکند و باجور را نیز به بهانه

ونه کشوری که پس از این تقسیم و تفاهم بین دو گ مناطق مداخله ورزیده بوده است، از پیکر افغانستان جدا ساختند و بدین

 ی ها از ناحیه بنا بر آن وقتی انگلیس. حیث دولت حایل یا بفرستیت شناخته شد قدرت بزرگ به نام افغانستان باقی ماند، به

های مهم و ستراتژیک از پیکر سرزمین شان، ضعیف و ناتوان  را هم با جداساختن بخش ها ها مطمین شدند، و افغان روس

های هر دو سوی مرز روشن بسازند که در موجودیت این  کردند به افغان واره سعی می ساختند و با کشیدن مرز دیورند، هم

 .مانده است ی باقی نهگ همبسته ها یکی نیستند، از هم جدا شده اند و دیگر بین شان کدام رابطه و مرز دیگر آن

سوی  خط مرزی دیورند، در آن ی هایی که در نتیجه عبدالرحمان اکنون دیگر مصروف امور داخلی بود و افغان امیر

مشترک  ی ونه خانهگ دیدند که چه ها می آن. ها قرار داده شده بودند مستقیم انگلیس ی مرز مانده بودند، منبعد در زیر سلطه

 .شان از هم پاشیده و پارچه گردیده بود

. های آبی تبدیل کردند به راه جهانبا  را های تجارت هندوستان ها که برای تجارت آمده بودند، تمام راه انگلیس

یت های دارای اهم ها و دره راه ی های تجارتی آسیای میانه، چین و خاور میانه با اروپا را مسدود نمودند، همه راه ی همه

این امر باعث . های تجارتی بودند، نیز در دست گرفتند شدد و در زمان صلح گذرگاه نظامی را که با افغانستان وصل می

 ی های صدور و ورود امتعه این راه ی رم انگلیس بنگرند زیرا همهجوار آن به لطف و کَ گردید که افغانستان و مناطق هم

 . تجارتی به هندوستان وصل گردیدند

ها بر هرات، دفاع از آن از  روس ی ورد واگذاری قندهار اختلاف نظر زیاد وجود داشت، زیرا در صورت حملهدر م

دارد، پس به  ها را نه را هم فهمیده بودند که توانایی اشغال دایمی سرزمین افغان اهمیت بزرگی برخوردار بود، اما انگلیس این

عبدالرحمان خان واگذار کند و چنین در نظر گرفتند که اگر احیاناً هرات مورد یورش این نتیجه رسیدند که قندهار را نیز به 

 .زمان خط آهن را نیز به آن کشیده بودند، دفع نمایند توانند از چمن، که تا آن بگیرد، این حمله را می قرار

کشورهای دیگر جهان مستقیماً توانست با  عبدالرحمان، که بر مبنای آن امیر دیگر نمی پس از امضای معاهده با امیر

برد  شان و پیش ها برای صیانت مستعمرات نیازمندی ی ها دیگر مطمین گردیدند که همه مناسبات برقرار نماید، انگلیس

لیکن انگلیس . حال خود بگذارند ها را به کرد که افغان های استعماری شان فراهم شده بود، فلهذا دیگر ایجاب می سیاست
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شان باقی  قدری زیر فشار قرار داده و از هم بپاشند که دیگر نیرو و توان مقابله برای ها را به پو بود تا افغانهنوز هم در تکا

در اوضاع و احوال کنونی نوار مرزی دیورند تا حد ": نویسد نوار مرزی دیورند می ی تتلر در کتابش درباره سر فریز. نماند

الانساب و نقطه نظر نظامی و جغرافیایی ارزیابی گردد، ضررهای  مبنای علماگر بر . شود ممکن مرزی مطلوب پنداشته می

رود  ی این مرز وادی کناره. باشد توانم که این یک مرز غیرمنطقی می گفته می. تر است این کار نسبت به فواید آن بیش

ها را هم تقسیم نموده  قبیله حتا که جایی این کار، یک ملت را دو نصف کرده تا به آن. سند را به دو بخش تقسیم کرده است

 ".ذیرفته استپکه عبدالرحمان نیز چنین یک مرزی را  است، و جای تعجب این

 

 :دیورند ی معاهده

 

تر و به عمق آن واردشدن، البته  بیش ی باره تبصره در این. چه در بالا نگاشته شده، گفتار یک نفر انگلیس است آن

ها از چنین سیاستی، تنها اقدامات  روشن ساختن این امر است که هدف انگلیسمنظور این کتاب نیست، منظور من 

اگر  ،هایی عمال چنین سیاستاِ ی باشد که در نتیجه که بیان این حقیقت نیز می بوده، بل گیرانه در برابر روسیه نه پیش

دیورند، تن و قلب کشوری را از هم که کاردی را که با کشیدن مرز  شد، و این از هم پاشیده و نابود می ،کشوری و مردمی

های  تمام راه. یچیدپها را درهم  که استعمار انگلیس چون اژدهایی افغان موجز این. کرد ها تفاوتی نمی درید، برای انگلیس

. شد، باز گذاشتند هم به هندوستان وصل می ارتباط با جهان بیرونی را به رویشان مسدود ساخت و تنها یک مجرا را که آن

های هر دو  را بر پیکر افغانستان کشیدند و افغان ها آن شد، که انگلیس ن خط مرزی از چترال آغاز و به بلوچستان ختم میای

سوی کابل معطوف  واره به سوی مرز را که هم های آن توجه افغان ی سوی این خط را از هم جدا ساختند، و خواستند همه

دهلی مبدل  نگر ها کاری کرده بودند که کابل دیگر به دست ف بدارند، زیرا آنبود، از آن برگردانند و به سوی دهلی معطو

. ها ساختند و پا بسته رها کرده و سرزمین شان را دولت حایل در برابر روس مردمان سوی دیگر مرز را هم دست. شده بود

به بلوچستان یک بار دگر به خروش در  یی آگاهی یافتند، از چترال تا های جداکرده شده، از امضای چنین معاهده وقتی افغان

ها در امتداد  ها یک لشکر هفتاد هزار نفری را به منظور مقابله با آن انگلیس. های آزادی را به صدا در آوردند آمدند و نعره

بود، حیث وایسرای جدید هندوستان تعیین شده  زمان به آن لارد کرزن نیز در همین وقت که به جا ساختند و هم خط جابه

ها و به زانو درآوردن شان، باز هم به  ساختن افغان دیدند که با وجود پارچه ها می انگلیس. در راه ورود به هند قرار داشت

برده خود  کرزن نام. هدف خود نایل آمده نه توانستند؛ فلهذا مصمم بودند تا از این نگرانی و تشویش خود را رهایی دهند

بریتانیا از  ی ملکه ی های مقبوضه ست، اگر احیاناً گاهی بخشی از جزایر مربوط به سرزمینسلطنت هند محور ا": نویسد می

خواهد کرد، چون سلطنتش ماندگار خواهد بود، لیکن اگر هندوستان را از دست دادیم، به باور  پیکرش جدا گردد، فرقی نه

 ."توانم که خورشید ما دیگر برای ابد غروب خواهد کرد کامل گفته می

هزاروچهار صد میلی از چترال تا به  بودند که این مرز طولانی یک ها از این تشویش گاهی هم فارغ نه گلیسان

رو در این خصوص به اندیشه فرو رفتند و تجارب  خود نگه دارند، از همین ی ونه زیر کنترول و سلطهگ بلوچستان را چه

ها را باز هم  که افغان جز این یافتند به در نتیجه راه دیگری نه. دادندها را در برابر خود قرار  ها و سیک انی چون مغولگ گذشته

ها  نام یاغستان نامیدند، و بخش قبایلی را به ایجنسی دیگر جدا سازند، پس بخشی از مناطق شان را به پارچه ساخته و از یک

در این راستا، این نخستین . در آوردند( مترجم -حکومات محلی )ها  مانده را هم به اضلاع و ریاست تقسیم نمودند و باقی



27 

ونه سالم و بدون گ جا کرده بودند، چه رفت، سپس اندیشیدند که لشکر انگلیسی را که در نوار مرزی جابه حساب می گام به

قبایل مختلف را در همان  جا عقب بکشند، پس به تجهیز جوانان قبایلی پرداختند و جوانان مستعد از تلفات احتمالی از آن

سو نیروهای نظامی خود را  با این تدبیر از یک. تعیین کردند "معاش"شان  قبایلی خود شان توظیف نموده برای ی محدوده

شان برگرداندند و از سویی هم خود مردمان  های عقب کشیده به قرارگاه های خطرناک مناطق مرزی به ها و دره از گذرگاه

ترتیب تفنگ خود را بر  شان قرار دادند و بدین وطنان ها در مقابل هم ح ساختن و پرداختن معاشات به آنقبایلی را با مسل

که با مصرف پول در بین قبایل راه خود را به  بود بل تنها این نه. کردند خود شان فیر می ی وسیله افغان گذاشته و به ی شانه

و برای تأمین امنیت در این مناطق از راه خریدن اشخاص با نفوذ و  سهولت در دشوارگذارترین مناطق مرزی هموار نموده

فتند که هدف گ شد، می گونه اقدامات اعتراضاتی می وقتی هم بر این. ساختند روحانیون وغیره اهداف خود را برآورده می

. در این مناطقباشد نه دادن آموزش اخلاق  انگلیس به تامین امنیت و استحکام نفوذش در مرزهای هندوستان می

. ها در هند، پیدا کردند داشتن سرومال انگلیس تر و با مصؤن نگه های حفاظت از هندوستان را با مصارف کم ونه راهگ بدین

داد  کدام روی( ۷۴۱۹تا سال  ۷۱۴۴از سال )در طول مدتی که لارد کرزن وایسرای هند بود ": نویسند که خود می چنان

اش در امر  ست که در تمام دوران تصدی ونه توانست شهرت پیدا کند، دلیلش آنگ که چه ینردید، ولی اگ مهمی پدیدار نه

که در طول پنج  مصرف رسانیده بود، در حالی سرکوبی مردم در امتداد خط مرزی فقط دوصد و چهل و هشت هزار پوند به

 . "مصرف رسیده بود ونه موارد، چهار صد و پنجاه هزار پوند بهگ سال قبل از ورود این شخص در همین

صورت آشکارا به قبایل و  کردند، یک شیوه آن بود که حکومت به ها با دو شیوه در بین مردم پول مصرف می انگلیس

ها را زایل  شد که با این شیوه، ایمان، غیرت و پشتونولی آن پرداخت که معاش نامیده می ها پول می ها و طایفه خیل

دادند که خود شان  شان به اشخاصی پول می های جواسیس و دلال ی ها به وسیله دیگر این بود که آن ی شیوه. ساختند می

شدند، و این اشخاص همانا ملاها، مشایخ و روحانیونی بودند که به امور دینی و مذهبی  ها مواجه نمی آشکارا با انگلیس

لمانان معتقدی هستند و به پیشوایان مذهبی و دینی شان ها مس دانستند که افغان ها به وضوح می مصروف بودند و انگلیس

کتب و اسناد فراوانی . کردند ها در بین مردم قبایل راه خود را باز می گونه آن بدین. باور کامل و حرف شنوی مطلق دارند

د؛ و چون اکنون شون داری می وجود دارند که پیرامون این مسایل به تفصیل و گسترده در خود انگلستان نوشته شده و نگه

ام  من خود برخی از این کتب و اسناد را دیده و خوانده. رسی پیدا کرد ها دست آن ی توان به همه دارند، می دیگر محرمیت نه

رفته گان قرار گ همه ی رس مطالعه شدند و اکنون در دست اسرار دولتی و نظامی تلقی می ی مثابه زمان همه به که در آن

هایی بوده اند که غیرت و ننگ پدران و نیاکان شان را به بیگانگان فروخته اند و  توان دید که پشتون میدر این اسناد . است

راسخ  ی زمانی اراده. چنان پیشوایان مذهبی و دینی وجود داشتند که دین پیغمبر خود را با کفار به معامله گذاشته بودند

ونه گ های پیشوایان دنیوی و دینی شان آگاهی پیدا نمایند که چه رنامهها از کا داشتم که این اسناد را ترجمه کنم تا پشتون

به انجام هرکاری  خاطر پول تقریباً یک پشتون به": ها نوشته اند که خود انگلیس چنان. ها تن داده بودند ریگ به این معامله

 ."داند خوبی می جاسوسی ما به ی را هر کارمند اداره آماده است و این

کار برده بودند، و باز  های مسلمان در برابر نهضت مردمی و ملی پیر روشان موفقانه به را که مغل یا همان نسخه

عملی نمودند،  ،زیر رهبری سید احمد بریلوی و اسماعیل شهید ،های کافر در برابر نهضت مذهبی و مردمی مسلمانان سیک

ها به خاطر حراست از مرغ طلایی هندوستان از  م که انگلیساکنون ببینی. خوبی به کار بستند های استعمارگر نیز به انگلیس

ها قرار دادند،  نخستین اقدام شان این بود که دریای آمو را حدِ مرزی با روس. ها چه حصارهایی را برافراختند خطر روس

حدفاصل دیگر  ی مثابهدومین اقدام شان افغانستان را با جغرافیای جدیدش ایجاد کردند، و سومین اقدام شان یاغستان را به 

های نظامی  حیث میدان مساعد برای آموزش و مشق کچنر از آن به ی وجود آوردند و منظور شان هم این بود که به گفته به
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لارد کچنر همواره نگران آن بود و فکر ": نویسد ها خود می که یکی از انگلیس و جنگی ارتش انگلیسی استفاده نمایند، چنان

هایی هم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند که ‎ها و نیرنگ آموزش افسران انگلیسی در آن اراضی، شیوه کرد که در حین می

ان گ در هند همه. شتابند ها می یی را هم سد نمود که در زمان جنگ به امداد افغان در نتیجه بتوان جلو آن نیروهای نظامی

ستان برخلاف میل و رضایت مردم آن، به نیروی زور و قوت ست که هندوا به این نظر اند که هدف از داشتن ارتش این

که لازم است که تمام افسران و جوانان  نظر من این یک پالیسی نادرستی است، بل به. داری و محافظت گردد ارتش نگه

جا ها  ر آنخود بدانند که از یورش خارجی د ی را وطیفه غربی معطوف داشته باشند و این توجه خود را به سوی مناطق شمال

 . "جلوگیری کرده بتوانند

داران، ملیشاها، سکاوت و غیره که وظایف ملکی  های خاصه چهارمین قدم در این راه ایجاد لشکری از قبایل زیر نام

ها بود که  ملک  ها و خورانی به نام خان پنجمین قدم در این راستا همانا لشکری از معاش. بردند و نظامی را پیش می

ها  این پنج حصاری بود که انگلیس. ها را استخدام کرده بودند تا برای شان زیر نام دنیا و دین خدمت نمایند آنها  انگلیس

غربی ایجاد  ششمین حصار را زیر نام ایالت سرحدی شمال. دور خویش کشیده بودند خاطر محافظت از هندوستان به به

برای آموزش ": ها بودند شان پشتون انگ ساخته بودند و باشندهرفت که از پنجاب منفصل گ کردند که مناطقی را در بر می

 ".شود ترین محل پنداشته می افسران انگلیسی، مناطق مرزی به

این  ی ها همه شد، انگلیس ونه وقتی قرن بیستم آغاز میگ پس بدین. هفتمین حصار همانا دریای بزرگ سند بود

ان حصار ششم که ذکرش را کردم، با جداساختن مناطق پشاور، مردان، دور خود کشیدند و هم ه دنبال هم ب حصارها را به

حیث یک واحد اداری جداگانه ایجاد گردید که مستقیماً از دهلی رهبری  اسماعیل خان و هزاره از پنجاب، به ی کوهات، دیره

رو هندوستان  از قلمها این مناطق را بخشی  اه خاصی داشت، زیرا آنگ ها جای این حصار ششمی برای انگلیس. شد می

دانستند که  خوبی می ها به یی نیاز داشتند، انگلیس ویژه ی شدند که به نظم و اداره مناطقی محسوب می  دانستند و نمی

توانست بخشی از هندوستان باشد و این حقیقت در طول پنجاه سال گذشته هم در جنگ و کشمکش و هم  نمی ستانپشتون

مواضع . شان، ثابت گردیده بود سیاست در برابر ی ها و هم با تغییردادن دو سه باره آن در مواقع مصالحه و مذاکره با

این مناطق برای آزمایش سلاح جدید بسیار مناسب ": شود خوبی آشکار می ها به از این گفته ،ها در برابر این مناطق انگلیس

آن نیروی . آورند به جنگ واقعی روی می رود که شمار می این محل کار مطلوبی برای افسران و جوانانی به. است

را که برای بازی بزرگ  هایی آن نیازمندی ی همه. جا موجود است برد این نمایش نیاز داریم، در این که برای پیش ای انسانی

چنین جا نابود گردند، زیرا اگر  بود که قبایل در این دار آن نه ارتش طرف. تواند جا مرفوع شده می محسوس است، در این

مداخله کنند و هواپیماهای   خواستند که نیروهای سلطنتی هوایی نیز ها این را هم نمی جنرال. یافت شد، بازی خاتمه می می

 ."را صدمه بزنند توانستند آن داشتند و می ها از این بازی اطلاعی نه جنگی وارد عمل شوند، زیرا آن

چنان دره و گذرگاهی در پیچاپیچ . ها ریخته بود دو در آن این همان مناطقی بودند که خون انگلیس و افغان هر

ها در راه برقرار  های انگلیس ها نمانده بود که در آن سینه این بخشی از سرزمین افغان ی فلک کشیده های سربه کوه

ها  که انگلیس ها بود با در نظرگرفتن همین واقعیت. شده باشد استعماری و شاهنشاهی انگلیس دریده نه ی داشتن سلطه نگه

دارند، زیرا این مردمان از  رود سند از هندوستان مجزا نگه ی سوی کناره ها را در آن تصمیم گرفتند تا مناطق پشتون

لیکن تقریباً هر مورخ انگلیسی در بیان این حقیقت . های هند دیده نمی شد های برخوردار بودند که در سایر بخش یگ ویژه

که  های شان در مورد سرحد در این بود انگلیس در رابطه به این مناطق و عدم موفقیت سیاستاتفاق نظر دارد که اشتباه 

سوی کابل بود،  ها را که همیشه به ها را بخشی از هندوستان بسازند و باز سعی کردند که رخ آن ها خواستند پشتون آن
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حیث کارمند سیاسی با شاه شجاع  دهند که مکناتن به ها وقایع را از زمانی مورد مطالعه قرار می آن. سوی دهلی دور بدهند به

ست که وی تمام مدت خدمت خود را در بنگال سپری کرده بود، فلهذا ا ها بر مکناتن این اعتراض آن. به کابل رفته بود

ره پوست در ونه که یک هندوستانی تیگ توانسته بود تفاوت بین یک بنگالی و افغان را ببیند و به این عقیده بود که همان نه

به . شود، همین انتظار را مکناتن از سرداران و رهبران پشتون نیز داشت برابر یک نفر انگلیس سفیدپوست، خم و راست می

ها با  دانستند که وقتی افغان را چنین می که پس از مکناتن به هر دو جانب وارد گردید، علت آن ای ونه هر تباهیگ همین

اهی گ فت که بخشی از تن او را جدا کرده اند اما هیچگ جزا ساخته شدند، عبدالرحمان باربار میدگر م قرارداد دیورند از هم

ها از نظر  سرزمین افغان": ها سرانجام پی بردند که در عمل همان شد و انگلیس. خواهند توانست ها را از خود ساخته نه آن

دلیل بزرگ ناکامی و عدم موفقیت در جلب . شود پنداشته می  که قلب آسیا هایی که دارد، نه تنها قلب هندوستان بل گی ویژه

ها از راه اعمال زور  ها در چارچوب نظام سیاسی هندوستان، همانا تحمیل نظم و نسق سازمان سیاسی هند بر پشتون پشتون

از . مانده بودند ها در دو راهی لیکن انگلیس "یابد، های رود سند پایان می بود، در غیر آن مرزهای هندوستان در کناره

را از هم پارچه ساخته بودند و  ها تحمیل کرده و سرزمین شان دانستند که مرز مصنوعی را بر افغان سو به روشنی می یک

هم از نگرانی  کردند ولی با آن که منظور او را درک می زد کرده بود با آن چه را هم که عبدالرحمان خان به اوشان کوش آن

امیر دعوای بالادستی بر ": کردند که خود چنین محاسبه می بوده اند چنان اهی فارغ نهگ وستان هیچحفاظت مرغ طلایی هند

که اگر احیانا در مذاکرات  خاطر آن که به روایی نماید، بل ها حکم که بر آن خاطر این مناطق سرحدی قبایلی را داشت، نه به

 ."خویش سود ببرد نفع میان شمله و کابل اختلافاتی بروز کرد، از قبایل به

های متعدد، چون شیرهای غران  ها و در امتداد دره های کوه وپیچ های باشنده در خم که افغان ها با فهم این انگلیس

رس امیر عبدالرحمان که اینک افغانستان  بودند این نیروی عظیم جنگی را در دست وجه حاضر نه کردند، به هیچ گی می زنده

که  دیگر این. جا ساخته بود، بگذارند و در برابر خود یک نیروی بزرگ مخالف را نیرومندتر سازند یک ،را در یک دولت واحد

شان بود و  خواستند از دست بدهند زیرا این مناطق در حالات دشوار جنگی به سود ها و مناطق کوهستانی را نیز نمی دره

امور تجارتی نیز از طریق همین  ی ردانیدند تا همهگمسدود  ها را به بحر که با جداساختن بلوچستان، راه افغان حرف آخر این

داری  خاطر حفظ و نگه که به این اقدامات نه تنها برای حفاظت هندوستان، بل ی یعنی همه. مناطق کوهستانی صورت بگیرد

چنان یک اشتباه این ": رفت، لیکن از سوی دیگر به این مشکل هم آگاه بودند کهگ استعماری بریتانیا صورت می ی سلطه

را درک  خواستند این ها نمی انگلیس. ردیدگ های جدید می ران اساسی بود که بعدها باعث بروز بسا مشکلات برای حکم

ی نژادی، زبانی و جغرافیایی با هندوستان داشتند، حتی گ بسته سرحدی و نه هم کدام هم ی ها نه کدام رابطه نمایند که افغان

 ."روایتی نیز از پنجاب بکلی جدا بودند که از نظر تاریخی و این

ها حتا  افغان": نویسد مسلمان را نیز اضافه کرده می ی ولی سراولف کیرو از این فراتر رفته و در کنار نام پنجاب کلمه

نژادی، تاریخی، زبانی و  ی ونه رابطهگ دهند که هیچ دانند و نشان می های مردم پنجاب نیز جدا می خود را از مسلمان

 ."دارند ها نه غرافیایی با آنج

 داشتند که به افغانستان هم واگذار توانند و تصمیم نه جا ساخته نمی ها را با پنجاب یک پس وقتی دیدند که افغان

ها را  افغان ی انهگ اضلاع پنج ی دست گرفت و همه یی روی توانستند با این مردم کنند؟ لارد کرزن برنامه کنند، بناءً چی می

این ": نویسد که خودش می چنان. مستقیم دهلی قرار داد ی های قبایلی از پنجاب جدا کرده و زیر اداره با ایجنسیراه  هم

لارد  ۷۱۱۱که حتا در سال  بل( مترجم -یعنی دهلی است  ،ها به مرکز منظور الحاق مناطق افغان)جدیدی نه بود  ی نظریه

سوی رود سند را در چنان یک ایالتی شامل بسازد که  شت که مناطق آنمگر موصوف در نظر دا. را مطرح کرده بود لیتن آن
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اگر چنین یک ایالتی مورد . های بحر هند گسترده باشد که بلوچستان، سند و پنجاب را نیز احتوا کند از هزاره تا به کناره

کننده بوده و  رهبری ی ارهدارای اد ،زیرا بلوچستان خود ؛بود باز هم تشکیل آن از امکان خارج بود تایید کسی هم می

 ."امور مربوط به پنجاب نیز با سند تفاوت کلی و روشنی داشت ی که مبرهن بود همه چنان

کردند، به نحوی با قبایل آزاد و  که در این مناطق بروز می دادهایی ها آگاهی داشتند که روی که انگلیس جایی از آن

اهی به گ کردند که تقرر و تبدل شان هیچ را برای رهبری این مناطق تعیین می داشتند، فلهذا کارمندانی افغانستان رابطه می

های کارمندان این  ماند یعنی مقرری رفت و فقط به همین بخش کشور محدود میگ سایر مناطق هندوستان صورت نمی

مانا این بود تا هدف از این کار هم ه. رفتگ های قبایلی صورت می مناطق محدود به همین مناطق بود و بین ایجنسی

کارمندان در طول خدمت شان در این مناطق زبان پشتو را فرا گرفته و بتوانند مستقیماً با شهرمندان در تماس باشند و از 

خوبی  ها به دادند و انگلیس چون این مناطق، مرزهای هندوستان را تشکیل می. نیاز باشند اشخاص رابط و واسطه بی

سوی هند  که به لشکرکشی به ای وخم خیبر یگانه گذرگاهی بوده است که هر سردار جنگی چهای پرپی دانستند که دره می

پس . خود را به سومنات برساند ،گاه توانسته است به سهولت تمام آن ،خیبر شده ی وقتی موفق به عبور از دره ،اقدام کرده

استعماری شان  ی تضمینی برای صیانت سلطهکه امکان داشت برای صیانت هندوستان که در حقیقت  ها تا جایی انگلیس

حکومت هند حکومت پنجاب را ": نویسند تر از بیش مستحکم ساختند، لهذا می شد، این حصار ششم را بیش پنداشته می

خبر و غافل  اوضاع بی اما این حکومتی است که اکثراً از. حیث حایلی میان خود و مناطق سرحد تشکیل داده است به

  ".دهد ناتوانی خود را تبارز میکند و  می  ذراند، مشکل ایجادگ سو وقت می دت بیست سال بدیناز م. ماند می

ها و  که در پی آن نیز بودند که از توانایی ها را سروی نمایند بل ها نیاز به آن داشتند که نه تنها مناطق پشتون انگلیس

های سیاست خود در رابطه به این مناطق  ها پایه در روشنی اینی شان نیز آگاهی بیابند تا گ ی طرز زندهگ ونهگ ها و چه ضعف

جا باری سراولف کیرو  زمانی به انگلستان رفتم و در آن: خواهم بازگو نمایم در همین رابطه جریانی را می. را استوار بسازند

ود که به من نشان داد، در های فراوانی ب در منزل او نقاشی. گورنر اسبق ایالت صوبه سرحد مرا به منزل خود دعوت نمود

خود را به  ی ها جریان تسلیمی امیر دوست محمد خان به مکناتن نشان داده شده بود که امیر اسلحه یکی از این نقاشی

من گفت که  نگریست به که با انزجار به تصویر می کیرو در حالی. شود مکناتن تسلیم کرده و به شکست خود معترف می

خبر و  کلی بی هها ب ناتن است که بعد از انجام خدمت از بنگال آمده و از خوی و بوی و عادات افغاناین مک. تفاوت را ببین

خاطر رعایت حال یک پادشاه و ادای احترام به او، از اسبش فرود  فهمید تا لااقل به عاری از انسانیت و شرافت بود که نمی

سپس گفت که اکبرخان را . تر ساخته بودند ها بیش نسبت به انگلیسها را  چنین افراد نادانی بودند که نفرت پشتون. آمد می

که او با این کار خواسته بود انتقام توهین و تحقیری را بگیرد که نسبت  کنند که چرا مکناتن را کشت، در حالی ملامت می

این گورنر اسبق . کرده بودند خوبی آشنایی پیدا ها به گونه اشخاص با خوی و عادات پشتون این. به پدرش روا داشته شده بود

ست  حقیقت این. نویسد الخط پشتو برایم می نویسد، چند جمله و یا هم گاهی شعری را به رسم من نامه می هنوز هم وقتی به

ی طرز فکر و ذهنیت گ ونهگ چه ی که من که خود پشتون هستم، پدرانم نسل اندرنسل پشتون بوده اند، لیکن حد و اندازه

های  جا منظور از فرورفتن در متن در این. ها نوشته و تالیف کرده اند هایی فرا گرفتم که انگلیس از لابلای کتابها را  پشتون

 ها گان روشن گردد که انگلیس تا بر خواننده خواهم ارایه بدارم تر مساله چند مثالی می این کتب نیست، لیکن برای فهم بیش

رو بود  از همین. کردند ها توجه می گی آن شناخت داشتند و چقدر به فروعات زنده ها تا به کدام حدی از خوی و عادات افغان

که برای مسؤولین دستور داده شده بود که تا حد ممکن سعی گردد اشخاصی در این مناطق به کار گمارده شوند که 

تر ماهر باشند و  زدن بیش و در نشانتر یاد داشته باشند،  ها بوده، سوارکاری را خوب تر شبیه افغان ظاهری شان بیش ی قیافه

  موجز. ها عقب نمانده باشند دادن هم از افغان مزد شان همان اندازه باشد که با آن بتوانند مهمانی دهند تا در نان دست
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که شد  به چنین کارمندان توصیه می. ها برابری کرده بتوانند ها باید آگاهی داشته و با آن که از تمام خصوصیات افغان این

داشته باشند زیرا زود  مورد برخورد زشت و تند نه ها بی با آن گی بکنند، مثلاً ها را در هر مورد زنده حال افغان ی ملاحظه

کشند  ها انتظار می یرند، برای تلافی آن سالگ کنند و وقتی هم کینه می ی را زود فراموش نمیگ شوند و این آزرده آزرده می

فت پشتون با نرمش و مهربانی به گ که می( مترجم -منظور پاچاخان است ) قول بابا به. یرندگ یولی انتقام خود را حتماً م

توصیه بعدی برای کارمندان مورد نظر این بود که . پذیرد حتا جنت را هم نمی رود اما به زور و جبر دوزخ هم همرایت می

یی منفعت  تشخیص بدهد که در یک معاملهشود اگر شخصی  ها فراوان دیده می ها خودخواهی چون در بین پشتون

 .کند اه نه خانواده و نه قوم و نه هم کشور برایش فرقی نمیگ تر است، آن اش بیش شخصی

ها واقعاً رهبران  زمان پشتون شان دریافته بودند که رهبران و متنفذین آن ی ها در تجربه که چون انگلیس دیگر این

کردند و این در عمل بارها دیده شده بود که این رهبران  ها پیروی می و مردم نیز از آن ملی بودند، به مردم خود باور داشتند

ی، به مسؤولین هدایت داده گ با در نظرگرفتن این ویژه. ساختند ها مردم را آگاه می های انگلیس‎ها و نیرنگ واره از توطیه هم

منافع  اراده، ناتوان و ضد ها باشند، اشخاص بی وابسته به انگلیسوجود بیاورند که  ها خود شان رهبرانی را به شده بود که آن

ها و  ها حجره ها به دستور انگلیس آن. رس شان گذاشته شود حیث رهبران مردم عمل نمایند و پول کافی در دست مردم، به

اه گ به این اشخاص در دستها  انگلیس. جو نمایندو های خود را داشته باشند و برای خود طرفدارانی در بین مردم جست دیره

بودند، امکانات مالی و  که معرفی شده می حکومتی نفوذ و اعتباری تفویض داشته و به سفارش همین اشخاص به کسانی

دهم  نشانم، به آن آب می فت من خود نهال خود را میگ سرفرانسیس وایلی که می ی ونه به گفتهگ دادند و به این اسلحه می

ها دستور گرفته بودند که در هر قدم  که انگلیس موجز این. نشینم اش می ی فردا بزرگ شد در زیرسایهکنم و وقت و بزرگ می

پس همیشه خود را بالادست . رانند ها حکومت می کنند که بر آن و در هرگونه معاشرت با مردم این ژست را فراموش نه

ها را چنان آموزش دهند که در  مزد کافی بپردازند و آن دستنشان داده و نوکر و چاکر فراوان استخدام نموده و به هر کدام 

چه که میل داشته و خواست شان بوده  جا آورند و هر آن شان خم و راست شوند و احترام به هر گام و در هر موقعیتی برای

جا  ها گذاشته بود در این فغانآمده بود و با تعقیب شان پا به سرزمین ا  جا ها در این دنبال سیک انگلیس به. دست آورند را به آن

قدر نادان  ها وجود داشته است، لیکن این انگلیس مانند سیکهه آن او دید که قبلاً نهضتی زیر نام کفرواسلام در برابر سیک

ن داشت، او به ای خاطر بانگ آذان زیر فشار قرار دهد، او کاری به کفر و اسلام این مردم نه بود که مردم را به نظر نه و تنگ

که به این سرزمین آمده بود تا غارت نماید و تمام نعمات  منظور نیامده بود که مردم را به دین عیسوی تشویق نماید، بل

کرد و بعداً  جا غارت می که مواد خام را از این کرد ولی طوری او تجارت می. خود اختصاص دهد مادی این کشور را به

او نعمات مادی این سرزمین . رساند همین کشور با قیمت ده برابر به فروش می را دوباره در دست آمده از آن محصولات به

خواندند و یا کار  دادند و نماز می داشت که این مردم آذان می داد پس برای او فرقی نه را در خدمت فرزندان خود قرار می

میان بیاید که از این همه نعمات مادی  بهگذارد نهضتی  هکه ن او اکنون فقط یک ماموریت داشت و آن این. کردند دیگری می

 <اهل کتاب> ها را عقب زد، خود را برای مسلمانان وقتی انگلیس پایش را در این مناطق گذاشت و سیک. محرومش بسازد

یعنی امت عیسی که مسلمانان او را ( یعنی چنان اهل کتابی که نکاح با او شان جایز بوده است)و پیرو دین معرفی کرد، 

شناختند و به این امر معترف بودند که چون اکنون پادشاهی این کشور را در دست داشتند، پس به  می رماولوالابر پیغم

ها در آن زمان فراموش کرده بودند که خداوند در  اما افغان. ردیدگ شان فرض تلقی می حساب اولوالامر اطاعت از او برای

( منکم)دل نیاموخته بودند که معنی  های ساده پشتون(. ول و اوالامر منکمو اطیعوالله و اطیعوالرس)قرآن فرموده است که 

خوبی پی برده بود که پشتون به مذهب و  انگلیس به. ها فرض است انه باشد بر آنگ این نیست که اطاعت اوالامر که بی

 .ه نفع خود به کار گیردراسخش ب ی راسخ دارد و سعی بر آن داشت که این نیروی عظیم را با عقیده ی دین خود عقیده
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ها چنان بود که نخست خط مرزی به نام دیورند بر پیکرش کشیده شده بود  آغاز قرن بیستم وضع افغان ی در آستانه

گام اولی در مناطق . و به دو بخش جدا ساخته شده بود، سپس به نظم و نسق امور در این بخش جدا شده پرداخته شد

های بزرگ از چترال تا به بلوچستان  ها و کوه گان این دره تجربه دریافته بود که باشندهانگلیس به . قبایلی برداشته شد

بار برخیزند، نه انگلیس و نه هیچ نیروی  ونیم میلیون جوانان مستعد دارد که اگر یک سازند که یک نیروی عظیمی را می

مردم در مناطق و محیط پیرامون خود از چنان تجربه  که این دیگر این. توانند ها را به زانو درآورده نمی دیگری در جهان آن

که در بالا گفته آمدیم  کار چیست؟ چنان ی پس چاره. باشد ها ناممکن می برد جنگ با آن ی برخوردار اند که پیشگ و آزموده

و در بخش  بخشی را به نام یاغستان نامید. کردن بود توانست کند و آن هم تجزیه و تقسیم که انگلیس تنها یک کار می

از همان زمان باز سعی در . نام ملکند، خیبر، کرم، وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی را تشکیل داده ب هایی دیگر ایجنسی

در . ها تنها تنها برخورد نمود با آن. ردندگ ها به هیچ صورتی در برابر انگلیس با هم متحد و همبسته نه این داشت که پشتون

ها در یک محل همه به دور هم  ها جمع شوند و نیاز به آن نماند که آن ا به وجود آورد که به دور آنهر ایجنسی مقاماتی ر

 .جمع گردند

جا هندوها نهضت  چون در آن. هند یعنی در بنگال داشت دیگری نیز در بخش دیگر ی کرزن یک کارنامه: تذکر)

ایالت بنگال  ۷۴۱۹ساختن این مردم، در سال  خاطر ناتوان ها به گلیسها به راه انداخته بودند فلهذا ان فعالی را در برابر انگلیس

جا  بنای جدایی هندو و مسلمان را در آن هندو و مسلمان تقسیم نموده بودند و نخستین سنگ ی را به دو بخش جداگانه

است و بارن فیلدفولر معاون بنگال شرقی اکنون ایالتی جداگانه ": نویسد در این مورد مولانا ابوالکلام آزاد می. گذاشتند

ها در راستای مهارکردن  آن. کند ها را به حیث معشوقی نگاه می فت که حکومت این مسلمانگ گورنر به وضاحت می

 ی فرا خوانده و در شعبه.( پی.یو)رو کارمندان زیادی را از  کنند، از این های انقلابی، به هیچ کارمند هندویی باور نمی فعالیت

  "به کار گماشته اند جاسوسی پلیس

ها  لیکن این راه آهن. کوتل، تل، بنو، تانک وغیره ها راه آهن را به هر ایجنسی امتداد دادند به ملکند، لندی انگلیس

یعنی راه آهن بین مردان، پشاور، . کردند دگر وصل نمی کدام این مناطق ذکرشده را به هم طوری ساخته شده بود که هیچ

شد و به  های آهن به صورت موازی از پنجاب آغاز می که این راه داشت، بل اسماعیل خان امتداد نه ی کوهات، بنو، دیره

دگر جدا و دور از  هدف این بود که مردم را تاحد ممکن از هم. کردند دگر را قطع نمی جانب افغانستان امتداد داشتند ولی هم

به محل دیگر  هرا قبل از اینک یاناً در یک محل قیام کنند، آنها به این عقیده بودند که اگر مردم اح آن. هم نگه دارند

زمان از پادشاهی عبدالرحمان خان در  تا این. ذارند که به مناطق دیگر گسترش پیدا نمایدگ سرایت کند، سرکوب نمایند و نه

واره  دانست که قبایل هم انگلیس می. شد، و او توانسته بود دولت مستحکمی را برقرار سازد افغانستان بیست سال سپری می

واره در  مسؤولین انگلیسی هم. ها از کابل به سوی دهلی برگردانده شود کرد تا توجه آن دگر هستند، پس سعی می متوجه هم

ها همیشه در تماس  دید که او با رهبران آن این اندیشه بودند که امیر حتماً قصد دارد که در بین قبایل مداخله کند، زیرا می

درگذشت و این درد سر  ۷۴۱۷امیر در . نمود ها کمک می کرد و به آن ها را به کابل دعوت می اهی آنگ رو گه از این بوده و

مناطق از  ی واره تقاضای الحاق دوباره الله هم هم لیکن پسر موصوف یعنی امیر حبیب. ها نیز تا حدی رفع گشت انگلیس

 .شود مبرهن است که حق با تقاضا گرفته نمیکرد، گرچه  ها تکرار می رفته را از انگلیس دست
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 :جنگ اول جهانی

 

به امضا رسید که در آن هر دو جانب  ای روسیه معاهده و ها بین انگلیس ۷۴۱۱که قبلاً نیز گفته آمدیم، در سال  چنان

آن احترام  ی شده خود را نسبت به آخرین تقسیمات در افغانستان متعهد دانسته و روسیه پذیرفته بود که به مرزهای تعیین

دیگر  ی ها هم قول داده بودند که به کدام منطقه ونه انگلیسگ همین. کند ذارد و منبعد آن کشور را تهدید نمیگ می

که سیاست خارجی  در حالی)ورزند  کنند و در امور داخلی آن نیز دیگر مداخله نمی را اشغال نمی کرده آن ان تعرض نهافغانست

جنگ جهانی تعاملات جدیدی را به میان آورد که تاثیرات بزرگی را بر سیاست .( افغانستان را هنوز در اختیار خود داشتند

پایان گذاشته شد و بساط سلطنت  ی ترکیه در جنگ به خلافت مسلمانان نقطهکه با شکست  نخست این. جهانی وارد کرد

ها را در مورد ترکیه نیز عملی ساختند، در همین آوان  سرزمین ی تجزیه ی ها همان نسخه انگبیس. در آن درهم پیچید

راحت کشیدند، زیرا ها نفسی به  مصطفی کمال در ترکیه به قدرت رسید و او پایان خلافت را اعلام نمود و انگلیس

. نگرانی بسیاری بود خطر و ی ها مایه موجودیت چنین خلافتی که نیروی عظیمی را در خود نهفته داشت برای انگلیس

ها را ترسانده بود زیرا آن جنبش باعث یک حرکت  جنبشی که در هندوستان در همین رابطه به میان آمده بود، این

راحتی  ها نفس به با درهم پیچیدن بساط خلافت، انگلیس. یک شعار شده بود مسلمانان و هندوها در زیر ی متحدانه

ها در سال  روس. رو گردیدند شده بودند که با انقلاب دیگری روبه لیکن از لذت این نشاط و شادی هنوز فارغ نه. کشیدند

پیروزی جنبش بزرگ . ترا گرف قیام کردند، تزار روس را سرنگون ساختند و دولت مردمی و اشتراکی جای آن ۷۴۷۱

 ی رو کشورهای دیگر جبهه از این. های بزرگ استعماری را به لرزه درآورد داری و سلطنت سوسیالیستی، جهان سرمایه

ها و احزاب  برد این منظور گروه برای پیش. را در همان اول وهله نابود سازند وجود آوردند تا آن مشترکی را در برابر آن به

های تجارت و صادرات و واردات را به رویش  راه. ها را تقویت کردند میان آورده و از بیرون آن روسیه بهمخالف را در درون 

دانستند که اگر این جنبش به پیروزی قطعی رسید، تمام نیروهای استعماری جهان را درهم خواهد پیچید و  بستند زیرا می

های هندوکش کمی آسوده شده بود، اینک  کوه سوی سلسله آن که انگلیس که در طی چند سال اخیر از خطرات ویژه این به

نوین در برابرش قد علم نموده بود و هراس از آن داشت که این سیلاب مهیب حصارهایی را که به دورادور  ی با چهره

انگلیس قبلاً از توان نیروی جنگی تزار روسیه آگاهی داشت و شاهد این هم بوده . هندوستان کشیده بود، از هم فرو ریزد

، اما همان زمان انگلیس روسیه را تهدید کرده بود که اگر دریای های آمو را درنوردیده بود است که این ارتش تا به کناره

 .که لشکر جنگی انگلیس را خواهد دید ها بل آمو را عبور کند، در برابرش نه افغان

ها و دسایس  توطیه ی شدن چند سال سر پا ایستاد و همه وقتی روسیه با سپری ۷۴۷۱اینک پس از انقلاب 

دید که اکنون در کنار  تر گردید؛ زیرا به وضوح می در واقع تشویش و ناآرامی انگلیس بیشها را خنثا ساخت،  امپریالیست

ها به این نظر بودند که انقلاب روسیه یک  گرچه انگلیس. وژیکی نیز قرار گرفته استیک نیروی ایدیولارتش روسیه 

لیکن . اره به حالت ماقبل آن بر خواهد گشتگذرا و موقتی بوده و با مرگ لنین رهبر و پیشوای انقلاب، اوضاع دوب ی پدیده

ها  چنان پا بر جا ماند و ادامه یافت، فلهذا انگلیس عمل نه پوشید و انقلاب هم ی این نظر جامه ۷۴۹۹با مرگ لنین در سال 

ما گشته اندوه و نگرانی فراوان  ی انقلاب روسیه مشکل بزرگی برای ما ایجاد کرده است و این مایه": در اندیشه بودند که

 ی را بدانیم که اکنون با روسیه ما باید این": نویسد‎ در همین زمینه می ۷۴۹۷و باز بعدها وزیر امور هند در ششم جون  "است

 . "تر از پیش خطرناک و زهرآلود شده است بزرگ در اوضاع و احوالی در برابر هم قرار گرفته ایم که بیش
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مشکل دیگری برخورد لهذا سعی داشت که توجه پشاور را از کابل به از سوی دیگر در صوبه سرحد، انگلیس به 

های ملی و مردمی نیز از اتک عبور نموده به  سوی دهلی معطوف نماید و پیامد این اقدامات همانا این بود که امواج جنبش

جنبش خلافت . ید آوردها آغاز یافت و حس نوینی را در مردمان این مناطق پد مناطق سرحدی سرایت نمود، ورود روزنامه

شده بود  کرد، زمان زیادی سپری نه ها به راه انداخته بودند، مسلمانان مناطق پشتون را نیز به خود جلب می را که مسلمان

دیواری  ی ها از پیکر افغانستان منفصل ساخته شده بودند و انگلیس موفق گشته بود که خط دیورند را به مثابه که پشتون

. ی با مردم هندوستان گام بردارندگ بسته که برای هم ها نمانده بود به جز این این امر راه دیگری برای پشتونمیان آورد،  به

کرد، اوضاع و  بایست این کار را می ونه میگ ها و چه کی اما کی یا. ی از نظر سیاسی دارای اهمیت زیادی بودگ هبست این هم

شود که این امر بررسی گردد، زیرا اگر  رو ضرورت به آن دیده می از این. دونه پدید آمگ زمان مناسب برای این منظور چه

ها قرار داشت،  هایی را که در سر راه پشتون تواند انبوه دشواری داشته باشد، نمی دادها آگاهی نه منظر این روی کسی از پس

 .کند درک

 پاچاخان

 

افغانستان را به آخر رسانیده  ی بودند و کار تجزیه زنی با عبدالرحمان ها مشغول چانه در همان آوانی که انگلیس

شریف )خیل  یکی از سران قوم خوازی ی پشاور در خانه ی در روستای اتمانزایی ولسوالی چارسده ۷۱۴۱بودند، در سال 

ودک دو این ک. خان، کودکی به دنیا آمد که نامش را عبدالغفار گذاشتند محمدزایی، به نام بهرام ی مربوط به قبیله( خیل

ونه دشمنی و خصومت گ بهرام خان واقعاً شخص خوب و شریفی بود زیرا هیچ. تر از خود نیز داشت‎خواهر و یک برادر بزرگ

های اشنغر پنداشته  ی پشتونگ غیرعادی در زنده ی ذاشته بود که این یک پدیدهگ ی را به فرزندانش به میراث نهگ خانواده

هم  بهره بود و معتقدات عمیق مذهبی داشت، با آن که خود از داشتن حداقل سواد بی آنکه بهرام خان با  دیگر این. شد می

 ی هایش را در پشاور خواند و باز برای ادامه صاحب درس فرزند بزرگش به نام خان. فرزندانش را گذاشت که آموزش ببینند

ریق به انگلستان رفت و هنوز طب در گرانت میدیکل کالج در بمبیی شامل گشت و از همان ط ی تحصیل در رشته

حیث طبیب با ارتش انگلیس  تحصیلش به اتمام نه رسیده بود که جنگ جهانی آغاز گشت و او نیز در آن شرکت ورزید و به

ای ازدواج کرده بود دو سال دیگر نیز در  انگلیسی ی پس از ختم جنگ به لندن برگشت چون با دوشیزه. به فرانسه رفت

نظامی کاپیتان به وطن برگشت و در یکی از مراکز نظامی در مردان به حیث داکتر  ی صاحب با رتبه خانداکتر . جا ماند آن

 .به کار پرداخت

شهر ( مشن سکول)دیگری رقم خورده بود، گرچه او هم در  ی تر یعنی عبدالغفار به گونه البته سرنوشت برادر که

وافر  ی یک جوان اشنغری علاقه ی مثابه را ادامه داد، اما به علیگر آنپشاور درس خواند و سپس زمانی در کیمبلپور و باز در 

ها از اعتبار و حیثیت زیادی  زمان خدمت در نهادهای مربوط به انگلیس برای اجرای وظایف نظامی داشت، زیرا در آن

ی اتفاق نیافتاد و دلیلش لیکن چنین چیز. برخوردار بود، از همین رو در خانواده هم به چنین امری اتفاق نظر وجود داشت

کرد رفته بود، او به  هم این بود که در همان موقع روزی عبدالغفار به دیدن دوستش که در یک واحد نظامی خدمت می

های فراوانی به او  ونه یک افسر انگلیسی، دوستش را مورد توهین و تحقیر قرار داده و دشنامگ چشم خود دیده بود که چه

برای عبدالغفار این امر . العملی نشان نه داده بود با خاموشی این همه را تحمل کرده و هیچ عکس داده بود؛ ولی دوستش

ردد، لیکن گ ها باعث عزت و احترام می کرد که اجرای وظیفه نزد انگلیس دم فکر می او تا آن. تعجب بود ی غیرعادی و مایه
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این  بر او واضح ساخت که انگلیس حاکم و بادار و ، کاملاًبودتر  برخورد آن افسر جوان انگلیس با دوستش که از او مسن

پدرش . بردار است، پس ذهن و دماغش کاملاً آشفته گردید و دیگر از خیر چنین خدمتی گذشت دوستش مطیع و فرمان

 ی سرد شده است، تصمیم گرفت که مانند برادر ارشدش برای ادامه بهرام خان وقتی دید که فرزندش از خدمت نظامی دل

انجنیری به لندن برود، وقتی مادرش از این  ی فیصله بر آن شد که عبدالغفار برای تحصیل در رشته. تحصیل به خارج برود

او از پسر دیگرش که در لندن ازدواج کرده بود، آزرده بود فلهذا از رفتن پسر دوم . تصمیم اطلاع یافت، با آن مخالفت ورزید

شد و  عبدالغفار سعی فراوان کرد که مادرش را راضی بسازد ولی او راضی نمی. ت کردکه او را بسیار دوست داشت، ممانع

پس راه رفتن به خارج . دید خارج را بدون رضایت مادرش که نهایت به او وابسته بود، مناسب نمی عبدالغفار نیز سفر به

یا حجره بود . شناخت کسی سیاست را نمی کرد، ی میگ در محیط و ماحولی که عبدالغفار زنده. ونه به رویش بسته شدگ بدین

های  های مختلف و یا هم میدان های بازی محل دیگر تجمع مردم میدان. شدند ها جمع می و یا مسجد که مردم در آن

ها هم تنها منابر  برای ابراز مخالفت با انگلیس. ذراندندگ جنگی بود که وخت خود را در آن می جنگی و بودنه قچ ،گاوجنگی

اش با  جا رابطه در آن. پس عبدالغفار نیز به جمع ملاها پیوست و تا به دیوبند رسید. شد مورد استفاده قرار داده می مساجد

دوست در آن زمان  چون در ذهن و فکر این علمای وطن. الهند محمود حسن و عبیدالله سندی برقرار گردید داران شیخ طرف

که مراکز تجمع مجاهدین  ها پس از این اعیل شهید جای گرفته بود و آنجهاد سید احمد بریلوی و اسم ی اصول و شیوه

راه آن مجاهدان و  ی ها از هم پاشیده شده بود، در تلاش محل مناسبی برای ادامه انگلیس ی وسیله کوهستان و چمرکند به

ها در رابطه  د وابسته به این گروههای جدید نهضت انقلابی برای استقلال و آزادی بودند فلهذا عبدالغفار با افرا ایجاد هسته

. ردیدگ هایی را برای ایجاد مراکز نشانی کردند، اما این پلان عملی نه جا محل ها در آن آن. به همین مساله راهی باجور شد

عبدالغفار با این شخصیت روحانی . شد که به حاجی ترنکزایی معروف بود در همین زمان با یک عالم و روحانی دیگری آشنا

را درک کرده بود که  این شخص ضرورت آن. دگر انجام دهند وطنانش به کمک هم ه توافق رسید تا خدمتی را برای همب

برد، فلهذا  زیرا حکومت در این عرصه کاری از پیش نمی. ست که در راه آموزش و تعلیم برداشته شودا ترین گام آن مهم

برد این برنامه محلی  نخستین مرکز برای پیش. عملی را آغاز کردندوطن شان کار  های هم برای آموزش فرزندان پشتون

ست که چرا در  ذرد، ذهنم درگیر آنگ تا هنوز که زمان زیادی از آن وقت می. نام گدر در شهر مردان انتخاب گردید به

برای پاسخ به . ندها گدر را به حیث نخستین مرکز برای انجام اقدامات بعدی خویش انتخاب کرد سرتاسر این سرزمین آن

های دورتری اتفاق افتاده بود و  این اقدام باشد که در زمان ی تواند توجیه کننده تاریخی می ی این پرسش فقط یک حادثه

طرف سرازیر  ها از افغانستان به این زایی که یوسف اهیگ های سال قبل، آن سال: جا بازگو نمایم من ناگزیرم آن را در این

علت بروز . نام دله زاک درگیر جنگ شدند ر اطراف و اکناف سکونت یافتند، در همین سلسله با قبایلی بهتدریج ده شدند و ب

دریا مشغول شستشوی لباس بودند که  ان جوان روستایی در کنارگ این جنگ را هم چنین روایت کرده اند که روزی دوشیزه

یی را از سرش برداشته با خود  اش چادر دوشیزه دست داشته ی ذشت و با نیزهگ می  جا ها از آن جوان سوارکاری از دله زاک

ملک احمد رییس . دوشیزه از عقب بر سرش فریاد برآورد که پرسان این چادر را ملک احمد از شما خواهد کرد. برد می

دوشیزه، در دانست که به جای برادر و یا پدر آن  رییس قوم مکلفیت خود می. قومی بود که آن دوشیزه به آن تعلق داشت

که مبرهن است هرکدام از روسای اقوام در  چنان. که این توهین را در حق آن دوشیزه کرده بود جوی شخصی شودو جست

دانستند و مردم نیز رییس قوم خود را مسؤول هر گونه مسایل  خود می ی زمان مردم قوم خود را به حیث خانواده آن

فلهذا ملک احمد برای حل آن مساله، راه دیگری به جز از . داشتند را از او میها  وفصل آن البینی دانسته انتظار حل ذات

جا یک  ها از لحاظ تعداد نسبت به دیگر اقوام در آن زایی چون یوسف. جوان مذکور نه یافت ی واردشدن به جنگ با قبیله

. ی طرفدارانی برای آن قوم برآمدجوو دادند، فلهذا شیخ ملی با یک گروپی از اهالی در جست اقلیت کوچکی را تشکیل می
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ترتیب لشکری از  بدین. زمان در مربوطات ننگرهار ساکن بودند، با خود آورد شیخ ملی رفت و قوم محمدزایی را که در آن

این جنگ . به نام گدر آغاز گردید ای ها و اقوام کمکی دیگر ترتیب یافت و جنگ با قوم دله زاک در منطقه زایی یوسف

جا اخراج شده و به  چادر یک دوشیزه صورت گرفت و پس از همین جنگ بود که آن قوم دله زاک از آن صرف به خاطر

 و این به خاطر آن. گردد هویند، سرت برهنه نگ کنند، می تا کنون هم وقتی بزرگان دعا می. سوی دریای سند رانده شد آن

پس از پیروزی در این . رددگ ریزی می اهمیت دارد که باعث جنگ و خون ای ست که چادر یک زن و یک دوشیزه به اندازها

ها گفت که  در حین تقسیمات به محمدزایی. ها را برای یک تقسیمات فامیلی فرا خواند جنگ بود که شیخ ملی، پشتون

خواهید به شما  یرا که م چون شما در اوضاع ناگواری دست کمک دراز کردید، پس انتخاب نخست را شما کنید و هر جایی

 .جا سکنا گزین شدند ها در این زمان آن اشنغر را پسندیدند و از همان ی ها نیز همین منطقه یرد، محمدزاییگ تعلق می

این کتاب تاریخ رحمت . در کتابی مطالعه کردم که در موزیم لندن به دستم آمد ۷۴۹۱دادها را من در سال  این روی

 ی پیر معظم شاه پیر سباک، به رشته ی گری حافظ رحمت خان روهیلی به وسیله کایتخانی نام دارد که به سفارش و ح

ها با هم متحد شدند ولی این بار با دشمن دیگری یعنی جهالت و  ها و یوسفزایی بعدها باز محمدزایی. تحریر درآمده است

 .نادانی به جنگ برخاستند

ها قرار گیرد و از سویی از  خواهد در خدمت انگلیس ر نمیبهرام خان پدر عبدالغفار وقتی متوجه شد که پسرش دیگ

عمل آورد، پس تصمیم گرفت که مسؤولیت دیگرش را انجام دهد و آن هم ه سفرش به لندن هم مادرش ممانعت ب

زایی  اتمان ی خیل را که در حومه عروسی برای پسرش بود که دست به کار شد و دختر یارمحمد خان رییس قوم کنعان

پسر اولش عبدالغنی و در سال  ۷۴۷۹ازدواج نمود، در سال  ۷۴۷۹عبدالغفار در سال . اری کردگ بود، برایش خواستساکن 

عبدالغفار مگر پس از ازدواج نیز کماکان در کار ایجاد مکاتب و تعمیم امور . پسر دومش عبدالولی به دنیا آمدند ۷۴۷۱

با آغاز جنگ، . ر همین بحبوحه بود که جنگ اول جهانی آغاز گشتد. الذکر مصروف بود آموزش با همان علمای دینی قبل

در . وکنار هندوستان را شناسایی کنند رو در تکاپو افتادند که دشمنان خود در گوشه ها نگران هندوستان بودند؛ از این انگلیس

از علمای دینی که به ها از برخی  داشت، مگر انگلیس های سیاسی زیادی وجود نه زمان در مناطق پشتون فعالیت آن

یری شان برآمده گ بودند به دین و مردم خود به خاطر پول خیانت بورزند، تشویش داشتند و در صدد دست وجه حاضر نه هیچ

در همین سلسله حاجی صاحب ترنکزایی هم مورد پیگرد بود که در تاریکی شب از محل اقامتش فرار کرده نخست . بودند

 .جا مخفی گردید مهمند رفت و در آن ی اه به منطقهگ ن نه بود، آنمضؤجا نیز  به بونیر رفت و چون در آن

هم دوستان دیگری که مانده بودند، سعی  با رفتن حاجی موصوف، به قدر کافی مشکلات بروز کرد، لیکن با آن

جنگ با آلمان بودند  ‎گیرها در انگلیس. داشتند ردد فلهذا روال امور آموزش را جاری نگهگ کردند کار آموزش متوقف نه می

شان اهمیت  امنیت سرتاسری هندوستان برای. کردند تا حد ممکن امنیت در مناطق سرحدی هند برقرار باشد ولی تلاش می

جنگیدند و هم در  ها، هم در آسیای میانه در برابر ترکیه می بزرگی داشت، چون سربازان هندی در چارچوب ارتش انگلیس

ها در جنگ با برادران  کنند زیرا آن ها بیم از آن داشتند که مسلمانان در برابر شان قیام نه انگلیس. اروپا در برابر آلمان

ها  گرچه انگلیس. شدند گشودن در عربستان و حتا کعبه نیز می شدند، تا حدی که مجبور به آتش مسلمان شان فرستاده می

ها و هندوها را مطیع و  ونه مسلمانگ‎دانستند که چه میتجارب کافی داشتند و اکنون  ۷۱۹۱از همان جنگ آزادی سال 

ها  آن. مذهب به نفع خویش استفاده نمایند ی ونه از وسیلهگ ها یاد گرفته بودند که چه اکنون آن. بردار خود نگه دارند فرمان

 ی نیروهای سیاسی هند مطرح شده بود، وعده ی که در این زمان در برابر شان بوسیله ای های سیاسی در برابر خواست

باره به بررسی بپردازد و با در نظرداشت نتایج این  کمیسیونی را تعیین کردند تا در این اصلاحات را داده و برای این منظور
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خاتمه یافت، المان شکست خورد ولی نتیجه جنگ برای  ۷۴۷۴جنگ در سال . بررسی، به آوردن اصلاحات اقدام ورزند

ها تا  مسلمان ی ها از ناحیه های عثمانی و انقراض سلطنت آن ها سودآور بود، زیرا در گام نخست با شکست ترک نگلیسا

هنوز . هم پدید آمدند های کوچکی پشت سر عثمانی، دولت ی رفته های ازدست در سرزمین. خاطر گردیدند حدی آسوده

الله بر تخت سلطنت  الله به قتل رسید و پسرش امان ستان، امیر حبیبها نفسی به راحت نه کشیده بودند که در افغان انگلیس

در این قیام هندو و مسلمان متحدانه در . اصلاحات به قیام برخاسته بودند ی در هند نیز مردم در برابر وعده. کابل نشست

به . ها بلند و بلندتر گردیدند حتجاجها و ا های بزرگی بر پا و بانگ اعتراض آیی کنار هم قرار گرفته بودند، تظاهرات و گردهم

ها در باغ جلیانوالای امرتسر بر مردم آتش گشودند و صدها تن را به  ونه اعتراضات بود که انگلیسگ همین ی سلسله

ها و اعتصابات به مناطق  آواز این اعتراض. وخون غلتاندند که به دنبال آن فضایی از ترس و وحشت را به وجود آوردند خاک

 .در پشاور نیز مردم به خروش آمدند. ها نیز رسید پشتون

در . ها را از نظر انداخته بودند پشتون ۷۴۱۴ها در جریان اصلاحات مورلی ـ منتو در سال  هم انگلیس ها قبل بر این

ها برای  ونه ریفورمگ که آن این ی شد نیز به بهانه چارچوب اصلاحات کنونی که به نام ریفورم مونتیگو ـ چلمسفورد یاد می

ها را در بقیه سرزمین هند نیز مردم  ها هنوز قبل از وقت است، چیزی را در نظر نه گفته بودند، گرچه این ریفورم پشتون

ها در رابطه به  انگلیس. دانستند چه که انتظارش را داشتند، می تر از آن را بسیار کم کرده بودند، زیرا آن چندان استقبال نه

به . توانستند، و نه هم به هندوستان ها واگذار کرده می ها را به افغان ملاً سردرگم شده بودند، نه آنها کا برخورد با پشتون

رزمان وی برآمدند و در این  رسی به حاجی صاحب ترنکزایی عاجز ماندند، در پی سایر هم ها از دست هرحال وقتی انگلیس

چنان در این هم بود  ها در عین دوستی با حاجی مذکور هم نگلیساهمیت وی برای ا. میان عبدالغفار را نیز زیر نظر گرفتند

 ی ها به مثابه ها از همین ناحیه بود که این خان و فرزند خان یک قوم بود و ترس انگلیس ی که او مربوط به خانواده

ها  های این خان آن، حجرهکار گرفته بودند، پس اگر در کنار  ها به را بر ضد انگلیس شان های واقعی، منبر مسجدهای مسلمان

توصیه نمودند ( غفارخان پدر)به بهرام خان  ها  رو انگلیس از همین. ها امر دشواری خواهد بود گاه کنترول آن نیز بایستند، آن

لیکن . دهد او در پاسخ شان گفته بود که فرزند من کدام کار ناشایستی انجام نمی. ها باز دارد که پسرش را از این فعالیت

برای آن کار دو وسیله . هایی برآمدند تا از مردم زهر چشم بگیرند جوی راهو که در جست ها آرام نه نشستند، بل لیسانگ

النفس را با آن تطمیع نموده و ایمان، غیرت و مسلمانی  توانستند اشخاص ضعیف همواره نزد شان بود، یکی پول، که می

دیگر که همانا بگیروببند و ایجاد رعب و وحشت بود، مورد  ی باز وسیله داشت، شان را بخرند و اگر این وسیله کارآیی نه

های شب با  رو روستای اتمانزایی را در نیمه ها در نمایش قدرت و زور استاد بودند، از همین انگلیس. رفتگ استفاده قرار می

جا نمودند و جمعی از  اف روستا جابهها و اطر ها و سایر سلاح سنگین را بر دیواره نیروی ارتش به محاصره کشیدند و توپ

ونه خواستند گ بدین. ها با توپ پرانده خواهند شد ها قرار دادند و تهدید کردند که این های توپ دهنه موسفیدان را نیز در برابر

ترس و وحشت را بر مردم ساطع سازند، سپس چند تن از چاکران شان بر اساس سناریوی از قبل ساخته شده، پیش شده و 

با  خواهند شر ایجاد کنند، فلهذا نما می دارند فقط چند تن انگشت اظهار عجز و عفو تقصیرات کرده گفتند که مردم گناهی نه

هزار روپیه جریمه تعیین نموده پنجاه تن از موسفیدان و منجمله بهرام خان را  ۹۹این نمایش هم اهالی را ترساندند و نیز 

که فرزند ارشدش در  جرم فرزندش راهی زندان گردید؛ در حالی سالگی به ۴۱سن  م خان دربهرا. بازداشت کرده با خود بردند

فتند که گ ها در سرتاسر روستا به تبلیغ علیه غفارخان پرداخته می چاکران انگلیس. ها شامل خدمت بود فرانسه برای انگلیس

کردند که حس نفرت علیه او را در بین  سعی میکرد و  بود ارتش خسارات زیادی به شما وارد می گری ما نمی اگر میانجی

. جا بازداشت کرده بودند بهرام خان تنها زنان باقی مانده بودند چون همه مردان را با او یک ی در خانواده. مردم ایجاد نمایند

 ی او همه. نماید داشت که برای رهایی شوهر و فرزندش به پرداختن رشوت اقدام به جز این نه ای مادر عبدالغفار، دیگر چاره
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را که در منزل موجود بود برای رهایی زندانیانش پرداخت، اما باز هم چند ماه طول کشید تا عفو عمومی اعلام  زیوراتی

 .گردد، پس از آن بود که زندانیان رها گردیدند

واگذار نمایند، به کلی منتفی ها  ها را به افغان چاره بودند، این سوال که آن ها بی ها باز هم از برخورد با پشتون انگلیس

لذا به این اندیشیدند که چه باید . ها به هندوستان نیز فضای سیاسی تغییر نموده بود کردن سرزمین آن بود ولی با وصل

ها را از هندوستان نیز تجرید نموده در یک  تدبیر شان این بود که از فشار و تهدید و زور استفاده نمایند و آن. کنند

ها را در اراضی بین اتک و خیبر محدود ساخته و قوانین و مقرراتی را وضع  یعنی آن. دارند بسته و تجریدشده نگه  ی محدوده

در همین آوان در افغانستان . پس قانونی را به نام قانون جزای سرحد وضع کردند. ها وابسته بسازند ها را با آن کنند و پشتون

ها و  چون انگلیس. ها پدید آورده بود سر جدیدی برای انگلیس داد، درد و این روی الله به سلطنت دست یافته بود امیر امان

ها منع شده بودند، و از سویی هم در درون هندوستان  از مداخله در امور داخلی افغان ۷۴۱۱ ی ها مطابق به معاهده روس

ی گ ی سیاسی هندوستان در یک آشفتهها و اعتراضات مردم به موجی از تظاهرات و اعتصابات انجامیده و فضا نارضایتی

الله بر ضد ‎ها در کار سرکوب این اعتراضات با شدت مصروف بودند، در همین جریان امان گسترده فرو رفته بود و انگلیس

. جا حملاتی را بر نهادهای انگلیسی آغاز کردند جا و آن ها این به دنبال این اعلان، پشتون. ها اعلان جنگ نمود انگلیس

ها نگران وضع بودند چون  انگلیس. نیروهای افغان شهرک سرحدی تل را به تصرف درآورد ی نادرخان فرمانده جنرال

درگیر بودند و مردم هندوستان هم در ناآرامی به سر برده و  ،نیروهای نظامی شان در مناطق مختلف دنیا در جنگ

قتل عام باغ جیلوان والا در امرتسر و بمباران بر اهالی دادهای مربوط به  روی. ها را با خود درگیر ساخته بودند انگلیس

دادهای افغانستان  این امر نسبت به روی. ها را با سوال بزرگ حفاظت هندوستان مواجه گردانیده بود گوجران والا آن

صالحه درآمدند و با تر برخوردار بود، فلهذا نخست به این مساله پرداختند اما با افغانستان از در م شان از اولویت بیش برای

یی، استقلال افغانستان را به رسمیت شناختند و افغانستان در کنار آزادی داخلی، آزادی سیاست خارجی خود  امضای معاهده

یی به جز از پذیرفتن واقعیت استقلال  شد؛ اما چاره ها تحقیرآمیز تلقی می این معاهده برای انگلیس. را نیز به دست آورد

لیکن هند برتانوی با حکومت انگلیس بر سر تفویض آزادی در سیاست خارجی برای افغانستان، اختلاف . تندداش ها نه افغان

در  ،با سایر کشورهای جهان را توانست مناسبات خود نگرانی در این مورد از آن بود که افغانستان منبعد می. نظر پیدا کردند

دانستند  چون می. کننده بود شان نگران بات سفارتی با اتحادشوروی، برایدر این میان مناس. ها برقرار نماید خانه سطح سفارت

ها البته با  انگلیس. میان آورد ها در آینده به توانست درد سرهایی را برای آن بودن افغانستان با اتحادشوروی می مرز که هم

کردند اما مناطق قبایلی در قیام علیه  نهالله خان مبنی بر تفویض مناطق جداشده از افغانستان موافقت  تقاضای مجدد امان

ها برای  های ملیشا و سکاوت را که انگلیس الله خان را لبیک گفتند و در بسیاری موارد، گروه ها فراخوان امان انگلیس

ی ها پ انگلیس. ها ایجادکرده بودند، به ارتش افغانستان پیوستند و اعلان جهاد علیه انگلیس را سر دادند سرکوب قبایلی

ها در ایالت مرزی را نیز احتوا نموده و تا به  بردند که فضای سیاسی هند هم بر افغانستان تاثیر داشته و هم مناطق پشتون

 .پشاور سرایت نموده است

 :  تهجر

 

جا گذاشت و  الله خان در جنگ آزادی، بر مناطق قبایلی و سراسر ایالت سرحدی اثرات مثبتی به پیروزی امان

ها را با شکست موجه  بار دگر نیروی بزرگ انگلیس متوجه گردید که همان افغانستان تجزیه شده یک هندوستان نیز

های هند به سوی ترکیه به حیث مرکز خلافت معطوف بود و با ختم  که در گذشته تمام توجه مسلمان جایی از آن. گردانید
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سوی افغانستان کردند و اعلان نمودند که ترک جنگ اول جهانی، بساط این خلافت درهم پیچیده شده بود لذا رخ به 

این . دارالحرب بر هر مسلمان فرض است و بایستی به کشور مسلمان افغانستان هجرت نمود ی هندوستان به مثابه

یی گردید، یعنی با این اعلان موجی از مهاجرت  ها باعث اتخاذ تصامیم عجولانه و ناعاقبت اندیشانه احساسات مسلمان

در افغانستان، حکومت . های بزرگی از مردم راهی افغانستان شدند کاروان.ی هند به سوی افغانستان آغاز شدها مسلمان

ی به این گ هم برای رسیده نوتاسیس امانی تدارکات و امکانات لازم برای پذیرش سیل مهاجران از هند را نه داشت، با آن

ها در صفوف ارتش جذب گردند و برای  ه شد که جوانمهاجران تدارکات و تدابیری اتخاذ گردید و تجویز گرفت

برخی از جوانان تحصیل کرده . که میل اقامت در افغانستان داشته باشند، زمین برای کشت و زرع توزیع گردد هایی خانواده

و جواسیس خود کار نه نشتند  ها نیز بی البته انگلیس. در این بحبوحه به اتحادشوروی عزیمت کردند و یا هم به ترکیه رفتند

ها را از کاری که کرده بودند،  هجرت تبلیغ نموده آن ی ها اعزام داشتند تا در بین مردم بر ضد مفکوره را نیز در بین آن

چون تصمیم مهاجرت در یک فضای احساسات و عجولانه اتخاذ شده بود و مردم هم بدون دقت و . مایوس گردانند

کار را  شدند که چرا این خته بودند، فلهذا با ورود به افغانستان به تدریج متوجه میاندیشیدن به عواقب آن به مهاجرت پردا

ها  که جایش بود که این پرسش در حالی. کردند بایستی می کردند و چرا از کشور مهاجرت کردند و حالا در افغانستان چه می

ی دست به گ زده ونه که با شتابگ این مهاجران همانآن بسیاری از  بنا بر. کردند را قبل از پرداختن به مهاجرت از خود می

. مهاجرت زده بودند، به همان عجله دوباره به کشور شان برگشتند؛ اما این برگشت شان با مایوسیت و پشیمانی توأم بود

نتایج  توانست باشد، یعنی تصامیم عجولانه و احساساتی با عاقبت و ها می های مسلمان ی سیاستگ ر ویژهگ این امر بیان

 .ناخوشایند

اش در روستای خود مانده  که خانواده راه با چندتن از دوستان خود به این هجرت تن داد، در حالی عبدالغفار هم هم

جا اقداماتی کند،  الله خان ملاقات نمود و سعی زیاد به خرچ داد تا برای اقامت مهاجران در آن در افغانستان او با امان. بود

اما شاه جوان و سایر رهبران افغان اصرار زیاد کردند که عبدالغفار در افغانستان اقامت نماید، اما او نیز شد  لیکن موفق نه

ست که در وطنش کمر خدمت  ا ترین گزینه همان وطنانش به دوباره برگشت زیرا درک کرده بود که برای خدمت به هم

 .ببندد

 

 :  انجمن اصلاح افاغنه

 

دهی شده  لیکن این بار کار را منظم و سازمان. به خدمت در امور آموزشی مشغول گردیدپاچاخان پس از برگشت باز 

از . )گذاشت <انجمن اصلاح افاغنه>در اتمانزایی اجلاسی از بزرگان را تشکیل داد و اساس یک بنیادی را به نام . آغاز نمود

این انجمن وظیفه داشت که در راه (. ه بوده استنام این انجمن پیداست که دوستی با روحانیون چگونه بر او تاثیر گذاشت

ها  این. ها تلاش نماید ها و کدورت میان مردم و ایجاد اتحاد و اتفاق میان آن وطنانش، رفع دشمنی آموزش فرزندان هم

 جا مند و وطنپرست با هم یک برد کار، اشخاص با تجربه، اخلاص برای پیش. داد ترین اهداف انجمن را تشکیل می عمده

خیل،  در منزل شخصی خان قوم بریس( آزاد اتمانزایی ی اسلامیه ی مدرسه)بنای مکتبی به نام  نخستین سنگ. شده بودند

در آن . نخستین شاگردان این مدرسه شامل آن گردیدم ی را دارم که در جمله من افتخار آن. به نام محمداکرم گذاشته شد

زودی  به. رفتیم جابه این مدرسه می رک دیگری که نامش مظفر بود، یکراه با پس وقت من حدود پنج سال داشتم که هم
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. شد هایی هم باز می زمان با آن مدرسه های دیگر انجمن اصلاح افاغنه در سایر مناطق ایالت افتتاح گردید و هم شعبه

کردند تا شوق و  کردند و تلاش می مناطق مختلف سفر می ها به همین گشایش مدرسه ی پاچاخان و دوستانش در سلسله

ها موثر واقع گردید و مردم به تدریج به سوی آن رو آورده و  این تلاش. ذوق تعلیم و آموزش را در بین مردم احیا نمایند

برد امور آموزشی به  ها خود نیز برای پیش که برخی از آن کردند، در حالی ها می پسران خوردسال شان را راهی این مدرسه

. کرد ها راه خود را باز می این یک نوع انقلاب خاموشی بود که داشت در مناطق پشتون. کردند می حیث آموزگار ثبت نام

او . یر و به زندان انداختگ بار دگر پاچا خان را دست ۷۴۹۷توانست، فلهذا در سال  ها را تحمل کرده نمی حکومت این فعالیت

ها از نظر برخورد با زندانیان وضع  های انگلیس ان زنداندر آن زم. به سه سال زندان با کار اجباری محکوم ساخته شد

بنابر آن . ها را به جان خریده بودند، از این هم بدتر بود که دشمنی انگلیس خصوص برای کسانی ناکی داشتند و به وحشت

یی در پنجاب زندانی بود، زیرا او را بسیار دورتر از ایالت خودش در زندان مجرمان جنا پاچاخان نیز از این امر مستثنی نه

. شدند کردند و برای چندمین بار زندانی می شدند که مکرراً جنایتی می ها اشخاصی زندانی می گونه زندان در این. ساختند

ونه گ های سنگین به آن شدند که توانایی اجرای مجازات هایی گماشته می ها نیز از قماش آدم گونه زندان کارمندان این

جات را بایستی  چون پاچاخان نیز به زندان با کار اجباری محکوم شده بود، لذا روزانه چندین سیر غله. تندداش زندانیان را می

غذا و شرایط . برای خواب یک تکه بوریا و یک کمپل برایش داده بودند و خوراکش نیز دال بود. کرد با دستاذ آسیاب می

ها زولانه نیز در پاهای او  در کنار این. ساخت وناگون دچار میالصحه در زندان طوری بود که زندانی را به امراض گ حفظ

ها شامل مقررات زندان بود و پاچاخان که شخص  این. کرد را تحمل می یک آزار و اذیت اضافی بود که وی باید آن

با گذشت زمان کردند؛ اما مسؤول زندان برایش گفته بود که  های زولانه پاهایش را اذیت می درست و سالمی بود، حلقه تن

ها در پاهایش  منظور او البته این بود که او به تدریج لاغر شده و حلقه. ها پاهایش را دیگر اذیت نه خواهد کرد این حلقه

های مختلف و در  دادند و او را به زندان در چنین وضعیتی مسؤولین، محل زندان را زود زود تغییر می. بزرگی خواهند کرد

را منبع خوب درآمد  ها آن شدت رایج بود و مسؤولین زندان خواری به ها رشوه در زندان. کردند مناطق مختلف راهی می

اما . مندی است، نان شان باز در روغن بود ثروت ی کردند که زندانی مربوط به خانواده ویژه وقتی کشف می دانستند به می

که به  بود بل داری بود لیکن او یک مجرم جنایی نه زمین ی کرد گرچه او مربوط به خانواده برای پاچاخان وضع فرق می

ها به زندان افگنده شده بود، او پرداختن رشوت برای فراهم ساختن شرایط آسان برای  اتهام دشمنی و ضدیت با انگلیس

لش را کرد ولی اصو فلهذا آن مشقات را تحمل می. دانست هایی که وی به آن پابند بود، می خود در زندان را خلاف پرنسیپ

برای  ،به قلم خود ،پشتون، ارگان نشراتی انجمن ی بعدها خاطرات این دوره از زندان را وی در مجله. )ساخت زیر پا نمی

جرم او . ها پاچاخان را به کدام جرمی زندانی ساخته بودند شود که انگلیس سوال پیدا می.( آگاهی دیگران به نشر رسانید

ها جرم شناخته  این. ها قیام کرده بود پشتون ی وطنانش و اصلاح جامعه ندان همفقط این بود که در راه آموزش فرز

 .باشند ها می ها در جوامع مختلف بشری مکلف به اجرای آن که همان وظایفی اند که حکومت شوند بل نمی

 

 : ها و سیاست جهانی انگلیس

 

کنیم به  ذاریم و نگاهی میگ مشقات آن پشت سر میها و  ها با تمام دشواری جا در زندان انگلیس پاچاخان را در این

جاها مصروف چه کارهایی بوده و سیاست جهانی به کدام  ها در آن ها و سایر نقاط جهان، که انگلیس اوضاع پیرامون پشتون

ها  آن .ها و متحدانش در جنگ جهانی چه سودهایی بردند ام که انگلیس که در بالا گفته آمده چنان. زد وسو پهلو می سمت
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فلسطین، . ها را از هم تجزیه کردند عرب. های اسلامی را غارت و چپاول کردند ها را پایان دادند و سرزمین خلافت مسلمان

 ها امضا معاهداتی را با اعراب و مسلمان. کردند عراق و اردن شرقی را خود شان گرفتند و سوریه و لبنان را به فرانسه واگذار

سپس یهودها را از اقصی نقاط جهان آورده در . های فلسطین بذر گردید م یهودها در سرزمینکردند و مطابق به آن تخ

چون  جواسیسی هم ی ها تمام این اهداف خود را به وسیله آن. جا گردانیدند ها را جابه جا اسکان دادند و در دل اعراب آن آن

ها آوردند، موضوع این کتاب نیست لیکن  مسلمان هایش چه بر سر که این شخص و هم پالکی این. عملی ساختند <لارنس>

دگر روا داشتند  توان گفت که یک عرب مسلمان را علیه ترک مسلمان چنان به هم انداخت و فجایعی بر هم قدر می همین

د و ردیگ اسلام انجام می ها همه زیر نام اسلام و خیر دست خود مسلمان ها به کشتار مسلمان. که قلم از شرح آن عاجز است

ها  ونه مسلمانگ بردند و این ها پیش می مسلمان ی وسیله را به ها آن ها جزیی از همان سیاست استعماری بود که انگلیس این

که لارنس و  این ی درباره. ها بود هایی بودند که حرکت شان در دست انگلیس بازی شطرنج سیاسی، مهره ی در این تخته

عرب  ی کردند و چگونه مسلمان ترک را به وسیله رسیدن به اهداف خود استفاده میها چگونه از اسلام برای  انگلیس

قرار بود که یکی از  قصه از این. خواهم شرح دهم که در شهر پشاور اتفاق افتاده بود را می ی مسلمان سرکوب نمودند، واقعه

در جمعی از . اش دعوت کرده بود عروسیصنفانم در دیره دون که هندو بود، در پشاور عروسی داشت، مرا هم به جشن  هم

هایی  این عمو قد کوتاهی داشت و بروت. اش مرا به موسفیدی معرفی کرد که عمویش بود دوستان و اعضای خانواده

به زبان عربی به گوشم رسید، من   ی در جریان صحبت از زبانش مقوله. خورده گذاشته بود های سال یی شبیه انگلیس لمیده

این عمو . و دوستم پس از رفتن مهمانان، به خواهش من از عمویش خواست که اصل قصه را حکایت کندکاو شدم  کنج

ای بود که  من دادن آذان از همان مناره ی کردم و وظیفه من در عربستان با لارنس بودم، در مسجد نبوی کار می: گفت

تمام . رایش موظف بودم ها بود که من هم هم لیسامام همین مسجد ایجنت انگ. داد جا آذان می زمانی حضرت بلال از آن

شد و هدایات و دساتیر نیز از همان محل صادر  رسید، از همان مسجد تقسیم می جا به مصرف می که در آن هایی پول

 .ردیدگ می

نفت را ها نیروی جهانی اند که در سرتاسر خاور میانه ساکن بوده و ذخایر بزرگ  پی برده بودند که مسلمان ها انگلیس

های تجارتی از مسیری  ترین راه داد اما کوتاه این ذخایر بخش بزرگ تجارت جهانی را تشکیل می. در اختیار داشتند

دایمی شان بر هندوستان، نیاز به  ی ها برای حفظ سلطه ها در کنار این اما انگلیس. ها بود ذشتند که در دست انگلیسگ می

شدند،  را که وقتی به هندوستان داخل می نمایند، زیرا فراموش نه کرده بودند زمانی ها را نیز مهار آن داشتند تا مسلمان

این  ی آوردن دوباره ها ممکن است در راه به دست کردند که مسلمان ها در آن برقرار بود، فلهذا فکر می سلطنت مسلمان

دادند تا این نیروی بزرگ مسلمان  خرچ می آن سعی و تلاش زیاد به رفته هر آن دست به اقدام بزنند، بنابر سلطنت ازدست

ها انور پاشای ترک از طریق هندوستان به مناطق  ها و در راس آن ها دیده بود که مسلمان آن. را مضمحل بسازند

های روسیه در بخارا و فرغانه و سایر مناطق کمک نماید و این کار را  های مسلمان نشین روسیه رفته بود تا با قیام مسلمان

ها در هر کجایی که بوده اما  دانستند که این قیام ها می انگلیس. داد ی نیرومند اسلامی انجام میگ بسته طبعاً به نام هم

تلخ جنگ آزادی  ی مگر در همین هندوستان مستعمره باری مزه. اثراتش بر مردم مسلمان هند ناگزیر و حتمی بوده است

کرد تا برای اضمحلال  ها ایجاب می که سیاست استعماری انگلیس موجز این را نه چشیده بودند؟ ۷۱۹۱مردم هند در سال 

ها پراگنده بودند، اقدامات نموده و تدابیر  بزرگی از ترکیه تا به مرزهای پشتون ی ها که در یک گستره نیروی جهانی مسلمان

الله خان در  که در آن زمان با قیام امان های درون هندوستان بود ها از مسلمان ترین نگرانی انگلیس اما بیش. اتخاذ بدارند

که  در اوضاع و احوالی. وجود آورده بود ها به یی را بین مسلمان افغانستان برای حصول آزادی کشورش، تحرک تازه

شان را به  ها را در دیگر نقاط جهان سرکوب نموده نیروی های مسلمان ها و مقاومت ها قادر شده بودند که قیام انگلیس
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بایست برای آن تدبیر  ها قد علم کرده بود، پس می یی بود که در برابر انگلیس الله خان درد سر تازه ببرند، اینک امان تحلیل

 .سنجید میتازه 

ها  ذشت و انگلیسگ ها از افغانستان در حدود سی سال می که از جداساختن مناطق پشتون از سوی دیگر با آن

یی چون کوچنر و کرزن مصروف  مداران با تجربه ها در پیش گرفتند، و سیاست پشتونهای گوناگونی را در قبال  سیاست

الله خان اعلان جنگ علیه انگلیس داد، سرتاسر مناطق پشتون از چترال تا به بلوچستان، به  هم وقتی امان شدند، لیکن با آن

روسیه، پس از جنگ جهانی، تزار روس  از سوی دیگر، در. ها خیلی گران تمام شد این امر بر انگلیس. حرکت درآمدند

یعنی اگر تا آن زمان دو قدرت امپریالیستی روسیه و بریتانیه . سرنگون گشته و دولت اشتراکی به جایش تشکیل یافته بود

در برابر هم قرار داشتند، اینک دیگر با سرنگونی سلطنت تزاری و برقراری نظام اشتراکی در روسیه، قدرت نوینی در برابر 

ها از همان آوان تشکیل این دولت، سعی نمودند با وسایل و ذرایع گوناگونی در  انگلیس. علم کرده بود انگلیس قد تعماراس

ها با سازماندهی گاردهای سفید آتش جنگ داخلی را در برابر دولت  اقتصادی، آن ی در کنار محاصره. برابر آن مقابله نمایند

جه فقر اقتصادی به نیروهای گارد سفید پیوسته و در مقابل دولت اشتراکی قیام نموده ور ساختند تا مردم در نتی جدید شعله

استعمارگران نادرست ثابت گردید، زیرا با گذشت زمان، انقلابیون روس در برابر هر نوع  ی اما محاسبه. را نابود سازند آن

انقلابی را به شکست مواجه ساخته و به ضد انقلاب قدم نیروهای ضد  به که قدم استعماری از پا در نیامدند بل ی دسیسه

اقتصادی، سعی نمود تا تمام مایحتاج اقتصادی را از  ی رغم محاصره دولت جدید علی. پایان گذاشتند ی یافته نقطه سازمان

ها از  نگلیسا. ی بشتابدگ فقر و عقب مانده ی اقتصاد به مقابله ی شده رفتن سیستم پلانگ درون برآورده ساخته و با درپیش

کردند، که دولت  وجه باور نمی کردند، زیرا به هیچ ها را با تمسخر تماشا می های هندوکش این تلاش فراسوی کوه

اما . که از تزار روس به ارث مانده بود، گردد ای ها قادر به استحکام نظام نوین و سرپاایستادن اقتصاد فروپاشیده بلشویک

زمان دست دوستی به  های ضد انقلابی را سرکوب سازد و هم قیام ی کنار کشور همه دولت نوین قادر گشت، در گوشه و

سوی دریای آمو به سوی افغانستان نیز  ملل و کشورهای مختلف جهان دراز نماید که در این میان این دست دوستی از آن

افغانستان که پس از جنگ آزادی و . یی بین دو دولت جدید منجر گردید این اعلان دوستی با امضای معاهده. دراز گردید

این . شوروی امیدوار گردید ی روسیه ی شایبه های بی ها محروم گردیده بود، به کمک اعلان استقلال از امداد مالی انگلیس

پرسونل افغانی نیروی هوایی در تاشکند برای . های محتلف اقتصادی، تخنیکی و نظامی آغاز یافت ها در عرصه کمک

الله خان از دولت  امان. ن و انجنیران روسی به افغانستان وارد شدنداهای دیگر ماهر دند و در بسا رشتهآموزش اعزام ش

دادهای نوین در  ها با این روی انگلیس. العبور هندوکش را نمود های صعب شوروی تقاضای احداث سرک در امتداد کوه

عبور  ی ها زمینه کردند و تشویش از آن داشتند که اینک روس افغانستان و علایق دوستی با شوروی را با نگرانی نظاره می

 .ها را سد نمود روی آن توان جلو پیش از دریای آمو را به دست آوردند و با عبور از هندوکش دیگر نمی

ین بود و تمنای دیدارش را گ به هر صورت، وقتی پاچاخان به زندان افگنده شد، مادرش از دوری فرزند بسیار اندوه

غازی خان و سپس هم به زندان میاوالی  ی خان به زندان دیره اسماعیل ی وقت از زندانی در دیره ، لیکن او در آنداشت

آن مادرش مریض شد و سرانجام  هایی به دیدنش برود، بنابر خواست مادرش در چنان زندان انتقال یافته بود و پاچاخان نمی

 .شم از جهان پوشیدچ ۷۴۹۹که پسرش را باز ببیند، در سال  بدون آن
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 :رهایی اززندان

 

وقتی از زندان . از زندان آزاد گردید ۷۴۹۹ها در سال  های جهنمی انگلیس کردن سه سال در زندان پاچاخان، با سپری

قدر  ها او را آن های ناشی از مقررات زندان بانان و تحمل مشقات و دشواری شد زیرا اذیت و آزار زندان برآمد شناخته نمی

گرچه او از لحاظ جسمی و فزیکی بسیار تغییر کرده بود، اما . شد لاغر و ضعیف ساخته بود که در نگاه نخست شناخته نمی

ست که ا حقیقت این. گی لازم رسانیده بود همبارزه را در او افزایش داده و ذهن و فکر او را به پخت های زندان ایمان به سال

ساختن عقیده و ایمان شان  های ناشی از آن برای انقلابیون و مبارزان در راسخ ها و دشواری زندان ءکننده فضای خفه

های خود را در راه انجام خدمت به مردم از سر  فلهذا پاچاخان نیز پس از برگشت از زندان باز فعالیت. رددگ سودمند واقع می

 ایجاد ی دنبال نموده بودند و سلسلهمندی  رزمش وظایف خود را با علاقه گرفت، گرچه در زمان غیابتش، دوستان هم

 ۱.داشته بودند راکه در راه گسترش آموزش افروخته شده بود، فروزان نگه ای ها را کماکان ادامه داده و شعله مدرسه 

 

 : سفر به حج

 

این سفر با اجلاس . تصمیم گرفت که به حج برود ۷۴۹۷پاچاخان دو سال بعد از رهایی از زندان یعنی در سال 

. زمانی داشت های سراسر جهان که به دعوت سلطان ابن سعود پادشاه عربستان برگزار شده بود، هم گان مسلمان هندنمای

جو و های تامین اخوت اسلامی جست ها به وجود آورده شود و راه منظور از آن اجلاس این بود که وحدت میان مسلمان

های هند در کار آن  ان مسلمانگ شود که نماینده گفته می. ورزیده بودحیث ناظر در آن اجلاس شرکت  پاچاخان نیز به. گردد

ها و ایجاد یک  های مسلمان بخشیدن فعالیت های آتشینی پیرامون انسجام تر فعال بودند و سخنرانی اجلاس از همه بیش

ت خود را ابراز داشتند که های هند شکای ان از مسلمانگ در همین اجلاس اما سایر نماینده. خلافت دیگر ارایه کردند مرکز

ذارند که سربازان مسلمان ارتش هند گ داشته و می ها سنگر مشترک نه ها در هند چرا در برابر انگلیس همین مسلمان

ویژه سلطان  گان و به در همین اجلاس، نماینده. ها مورد استفاده قرار بگیرند‎کشورها و ملل دیگر در جنگ برتانوی در برابر

ها  ها از شر انگلیس ها بایستی در راه حفاظت مسلمان های هند مشوره دادند که رهبران مسلمان سلمانابن سعود به م

گاه  جدوجهد نمایند و وقتی این امر حقیقت پیدا کند و سربازان مسلمان هندی علیه سایر ملل مسلمان استعمال نه گردند آن

پاچاخان در همین اجلاس به وضاحت . میان آورد م حرفی بهها و خدمت برای اسلا ی مسلمانگ توان از اتحاد و یگانه می

ها و وسایلی  داشتن هند و سایر ملل جهان گسترده و چگونه راه ها چه دام بزرگی را برای اسیر نگه مشاهده نمود که انگلیس

نمود تا به کشورهای پس از ادای حج، پاچاخان اراده . دهند استعماری شان مورد استفاده قرار می ی را برای حفظ سلطه

او اوضاع این کشورها را از نزدیک مشاهده نمود و . منطقه نیز سفر نماید لذا به عراق، مصر، سوریه و لبنان نیز سفر نمود

فلسطین پرسشی  ی خاطرم هست که شخصی از پدرم درباره آن زمان من هنوز خوردسال بودم، اما به. انتباهاتی از آن گرفت

بینی  شوی می ست پر از سنگ و ریگ، لیکن وقتی به بخش مربوط به یهودها وارد می که صحراییکرد به پاسخش گفت، 

فرق میان سرزمین فلسطین و یهودها به فرق میان  ؛که حتا زنان نیز در کنار مردان برای آبادانی کشور شان کمر بسته اند

کارگیری  د ولی در آن سو مردم با شدت و شتاب با بهدر این سو مردان از تنبلی در هر سو لمیده ان. دوزخ و جنت شبیه است
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های قشنگ و زیبا  های سرسبز و خرم و ساختمان باغ. کنند خود کشور شان را آباد می ی ودانش و به نیروی عزم و اراده علم

حج بسیار  پاچاخان از. کند می گی کشی مردمانش نماینده های منظم و پاک از تلاش و زحمت و شهرمندان آراسته با لباس

جا دفن  المقدس دچار حادثه شده و وفات یافته بود و پدرم او را همان سرش یعنی مادر من در بیت افسرده برگشت، زیرا هم

ترم عبدالعلی و یگانه خواهر ما مهرتاج بدون مادر  ما چهار فرزند از آن مادر، یعنی غنی خان، من و برادرم کوچک. کرده بود

های وی به  بازگشتش از حج باز هم به امور آموزشی در چارچوب انجمن ادامه داد، در نتیجه تلاشپاچاخان پس از . ماندیم

 های امیر ممتاز و نام دو برادر به ی مکتب آزاد اتمانزایی از برکت کاروفعالیت پیگیرانه. شتگ روز افزوده می تعداد مکاتب روزبه

در این مکتب تدریس کاملاً . عالی ارتقا نمود ی لیسه ی به درجهها را به کار گماشته بود،  مقصودجان که پاچاخان آن

شد یعنی در کنار زبان انگلیسی، مضامین تاریخ، جغرافیا و ریاضیات  ان بود و نصاب تعلیمی در آن کاملاً رعایت میگ رایه

و از آن طریق با ترتیب در کنار سایر مضامین دینی و اجتماعی با زبان انگلیسی  شاگردان بدین. ردیدگ تدریس می

خصوص از  شاگردان این مکتب را عموماً جوانانی از مناطق قبایلی و به. شدند های علمی آن زمان نیز آشنا می رفت پیش

های  انجمن برای شاگردان تجاویزی اتخاذ کرده بود که در کنار امور تدریسی کورس. دادند تشکیل میړ قبایل دیر و باجو

یی را بیاموزند؛ نیز برای بودوباش شاگردانی که  توانستند از آن حرفه جاد نموده بود و شاگردان میهایی را نیز ای آموزش حرفه

ملی اسلامی  ی همین مکتب با کالج جامعه. ها را تنظیم کرده بود آمدند، محل بودوباش و خوراک آن از مناطق دوردست می

تحصیل به آن  ی شت و لذا فارغان این مکتب باز برای ادامهمیت قرار داأکه در راس آن داکتر ذاکرحسین قرار داشت، در تو

کردند  که تدیس می آموزگارانی. کردند های مربوط به کالج اقامت می جا نیز شاگردان در لیلیه در آن. ردیدندگ کالج اعزام می

کردند این  ها سعی می کردند اما انگلیس مندی کار خود را می شدند و با علاقه با معاش بسیار اندک حاضر به آموزش می

های بلند و در مکاتب معتبر از کار در مکاتب مربوط به انجمن منصرف سازند ولی این  معاش ی آموزگاران را با وعده

های انجمن اصلاح  ترتیب فعالیت بدین. دادند کار در این مکاتب را ترجیح می ی ها ادامه رسید و آن جایی نمی ها به تلاش

 .یافت های تبلیغاتی به خوبی و حسن صورت ادامه می و سایر بخش افاغنه در بخش آموزش

 

 :برنامه های اصلاحی

 

ها برای اصلاح  پاچاخان در کنار امور آموزشی برای فرزندان اهالی، به کارهای دیگری نیز پرداخت و آن آغاز تلاش

ها و  ها در انبوهی از نزاع پشتون ی او به روشنی شاهداین امر بود که جامعه. ها بود امور معاشرتی آن زمان پشتون

دیگر  های قومی فرو رفته و مردم در پی کشتار و آزار و اذیت هم ی و دشمنیگ های خانواده های ناشی از خصومت کشمکش

بردن این  ها و مجالسی از موسفیدان و متنفذین، سعی در ازبین هایی را آغاز کرد و با برگزاری جرگه پس او تلاش. بوده اند

زبان بسیار ساده و فهما با هر جانب  م بود، زیرا او باأها تا حد زیادی با موفقیت تو این تلاش. ها نمود ها و دشمنی خصومت

فت آیا گ داد و می ها را مثال می او انگلیس. ساخت ها واقف می ونه خصومتگ ها را از عواقب این کرد و آن نزاع صحبت می

هم به  ها کافرند و ما مسلمان، ولی با آن نوع انگلیس خود را به قتل برساند، آن همشما گاهی دیده اید که یک انگلیس 

هم برآمد که  چنان وی در صدد آن هم. دگر هستیم یری از همگ نوع مسلمان خود تشنه ایم و در پی انتقام گوشت و خون هم

ی که ناشی از این رسوم نابسند بود و بر مورد ها وجود داشت و مخارج بی های ناپسندی که در بین پشتون به رسم و رواج

ای ه موضوع. های اقناعی و تبلیغات منظم از میان بردارد بردن صحبت یی چون بار سنگینی قرار داشتند، با پیش هر خانواده

کردن نوزادان پسر و یا ختم و خیرات در مراسم عزاداری  مخارج سنگین محافل عروسی، ختنه ی ها اغلب درباره این صحبت
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یی را به  پیرایه های ساده و بی یگ پاچاخان و دوستانش در نظر داشتند تا در ضمن تبلیغات شان انتخاب زنده. بود متمرکز می

رهنمایی مردم برای . باشد های سنگین و کمرشکن خبری نه شان القا نمایند که در آن از این نوع مصارف و خرج وطنان هم

بافان وطن بود  شان بوده باشد، در عین زمان خدمت به آن گروه پارچه وطنان همهای ساده که محصول کار  انتخاب لباس

وقتی در آن زمان ما . کردند اما مردم در پی خریداری محصولات ساخت انگلستان بودند را تولید می ریزی زیاد آن که با عرق

کارانی که در امور  آن زمان کسبه ی جامعهدانستیم زیرا در  را یک امر ناممکن می شنیدیم آن ها را می این این نوع صحبت

چه  ساختن آن رفتند، اما پاچاخان خود نخستین فردی بود که برای عملیگ کردند، مورد تمسخر قرا می بافی کار می پارچه

تواند  داد که این کار می مردم نشان می کرد و به ها انتخاب می هایش را از همین پارچه او خود لباس. کرد فت، اقدام میگ می

او هر دو فرزندش را در . کرد بود که بر آن عمل می کرد، خودش نخستین فردی می چه را که تبلیغ می او هر آن. عملی باشد

تر و  کردند نه بیش ها هم مانند سایر شاگردان از همان امکانات استفاده می همان مکتب آزاد اتمانزایی شامل کرده بود و آن

کرد، به صندوق مکتب  پولی را که بایستی برای خیرات مصرف می ی ات یافت، پاچاخان همهنیز وقتی حاجی بهرام خان وف

 .تر شاگردان اهالی نادار فراهم شده بتواند داد تا امکان پذیرش بیش

 

 : پشتون ی افغان و مجله ی جرگه

 

بود، متوجه شده بود ها معطوف گشته  که ذهن و فکر پاچاخان به آموزشی و اصلاحی در بین پشتون از همان آوانی

پس از بازگشت از سفر . که امور آموزشی را به انجمن اصلاح افاغنه واگذار نماید و خود در پی ایجاد تشکل دیگری برآید

افغان در سال  ی ش به مشورت پرداخت که حاصل آن تاسیس یک تنظیمی به نام جرگه حج و شرق میانه، با دوستان

ها به  پشتون ی رسی به وارد آوردن اصلاحات در جامعه یی آن بود که برای دست جرگههدف از ایجاد چنان . گردید ۷۴۹۱

مول از نیروی جوانان و أاو در نظر گرفته بود که برای برآورده ساختن این م. تری نیاز وجود داشت تر و مصمم اقدامات جدی

هم آورده و برای سازماندهی و  ونه جوانان را گردگ از این ای عده. یافته استفاده نماید تر هم جوانان چیزفهم و تعلیم بیش

ها و  حیث مرکز تجمع پشتون توانست به که چنین تشکلی می کرد او فکر می. ها در یک تنظیم اقدام نمود بسیج آن

زبان یی نیز به  چنان در نظر گرفت تا نشریه در کنار این تشکل نوبنیاد، هم. انداختن نهضتی در راه اصلاح جامعه گردد براه

با این کار هم . مردم برساند و مردم را تشویق نماید که مطالب آن نشریه را به زبان مادری شان یعنی پشتو مطالعه کنند

ان گ زین زبان اردو گردد و هم آموزش زبان پشتو برای همهگ تدریج جای توانست به شد که می زبان نوشتاری پشتو رایج می

رسید، به زودی مورد  بار به نشر می این مجله که ماه یک. گذاشتند <پشتون>را نیز  نام نشریه. تر شود از طریق آن سهل

انی گ که با انتشار این مجله شاعران و نویسنده خاطر آن مندی قرار گرفت و باعث انقلاب قلمی گردید، به توجه و علاقه

. نقش برجسته و بزرگی را ایفا نمود اًجامعه واقع ی ساختن اذهان عامه های شان در روشن ظهور کردند که با اشعار و نوشته

 ی تر صبغه غیره محدود مانده بود و بیش زمان شعر و شاعری تنها در چارچوب مسایلی چون گل و بلبل و رخ یار و تا آن

ای ه کردند و معضله شفاهی داشت اما اکنون شاعرانی وارد عرصه شده بودند که از درد و رنج مردم تصاویری ارایه می

ها و اشتراک صدها و  ان در آنگ تدویر مجالس مشاعره و تجمع شاعران و نویسنده. دادند اجتماعی را مورد بحث قرار می

گونه  این. ردیدگ ی میگ شدن اذهان مردم پیرامون بسا مسایل مهم زنده ها باعث روشن وطنان در آن هزاران نفر از هم

ردید، فرصت خوبی هم برای گ ها سند فراغت توزیع می به آن ،ب، که در آنها مانند جشن فراغت شاگردان از مکت مناسبت
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باری برای . رسیدند پشتون به نشر می ی ها همه در مجله رفتند و اینگ قلم بدستان بود که در آن آثار شان را به خوانش می

بایستی اشعار خود را مطابق به آن  که برگزاری آن در نظر بود، این مصرع انتخاب شده بود که شاعران می ای یک مشاعره

اگر آرزوی آزادی وطن در سر داشته ) "که دی خیال د آزادی د خپل وطن وی":مصرح مذکور چنین بود. کردند تنظیم می

 اًچنان وقت هم. آثار خود را در نظر گرفته بودند نعراابرای شرکت در این مشاعره، خلاف انتظار جمع غفیری از ش(. باشی

ها را  ترخودش آن شد که مسؤول آن عبدالاکبر اکبر بود که بیش هایی در روی ستیژ به نمایش گذاشته می نامه شنمای اًفوقت

این . بودند ها هم اغلب شاگردان مکتب آزاد اتمانزایی می نامه گران نمایش بازی. ساخت نوشت و برای نمایش آماده می می

بار مردم را انعکاس  ی مشفتگ هایی از زنده ر گوشهگ ت چون همه حکایتذاشگ ها بر ذهن مردم تاثیر بسزایی می نامه نمایش

 ی وسیله ی بهگ ها از خواب غفلت و نشان دادن راه درست زنده ها وسایلی بودند که برای بیدارساختن پشتون این. دادند می

ها  توان گفت که آن تلاش نگاهی انداخته شود، می ،دادها وقتی امروز به آن روی. شد جوانان تنظیم افغان به کار گرفته می

ها را به حرکت به سوی رسیدن به  ها به میان آورد و پشتون خواست در بین پشتون در حقیقت انقلابی بود که آن نهضت می

ام از تم اًو شخص پاچاخان خصوص اًروان آن نهضت عموم توان گفت که ره می. نمود آزادی فکری و اجتماعی رهنمایی می

 .نمودند جایی را اتخاذ می های مردم خویش آگاهی کامل داشتند و برای رفع آن تدابیر درست و به ها و نارسایی کاستی

 

 : گذار از اصلاحات اجتماعی به سیاست

 

یر گ های اجتماعی گریبان ها و نارسایی های درونی خود بودند و از سویی هم ضعف سو درگیر ضعف ها از یک پشتون

ی در گ کرد تا اتحاد و یگانه فعالیت شده بود و تلاش می ی پاچاخان اینک با اهدافی که بر شمرده شد وارد عرصه .شان بود

پارچه ساخته بود، این  ها را از هم جدا و پارچه ها آن خوبی درک کرده بود که انگلیس او به. میان آورد وطنانش را به بین هم

که در مکتب آزاد  ش توجه نماید، در زمانی وطنان ی اجتماعی همگ ود که به زندهش را وادار ساخته ب واقعیت او و دوستان

آن مخفی صاحب بود، در هر مناسبت قرایت  ی جا با شاگردان دیگر این ترانه را که نویسنده خواندم، یک اتمانزایی درس می

 :ود قرار داده بودتوان همان هدفی دانست که پاچاخان فراراه خ محتوای این ترانه را می. کردیم می

  خاونده ته ودانه کرړی زموږ د یووالی حجره

 (ی ما را آباد گردانیگ اتحاد و یگانه ی خداوندا تو کلبه)

  یو ځای پکی د ځانه کړی و پښتون ډله خوره

 (ها را جمع گردانی پشتون ی های ازهم پاشیده در آن گروه)

  یوز ړه یو سایو شانی کړی دی بیل او بیل پښتون لره

 (های جدا از هم را دل بگردانی این پشتون یک نفس و یک)

  بلوچستان تر دوری -کشمیره تر هرات وری

 (جا تا بلوچستان از کشمیر گرفته تا به هرات و از آن)

  داټول پښتون دی هر چیری

 (ها اند در هر طرف ها همه افغان این)
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  څه رنګی پروت ذری ذری

 (رهچگونه افتاده اند به هر سو ذره ذ)

  د یو وجود په شانی کړی یا خدایه دا ذره ذره

 (.ها را بمانند یک وجود واحد بگردانی این ذره)

توان پی برد که چه راه  اما اگر اکنون به آن نظر انداخته شود، می. تر از شصت سال قبل اند دادهای بیش ها روی این

در این سوی . ها انتخاب گردیده بود ی آنگ بسته اتحاد و همها در راه  و روش ساده و روشنی برای هدایت و رهنمونی پشتون

ان گ های مناطق مختلف به گوش همه ها و دره وطن در کوه ی بین برادران همگ بسته ها بانگ اتحاد و هم مرز پشتون

ای خودشان ایستاده ها را به پ الله در صدد آن برآمده بود که افغان سوی مرز هم در همین آوان امیر امان سید، اما در آنر می

ها به این باور رسیده بودند که این هر دو حرکت  انگلیس. راه انداخته بود ها را به نماید و نهضتی از گشایش مکاتب و کالج

الله در افغانستان آغاز نموده اینک در این سوی  از قبل نتظیم شده بوده است، یعنی کاری را که امان ی ناشی از یک برنامه

را  الله خان هم آن رسید و روشن شده بود که امان مجله پشتون به کابل هم می. دست گرفته است اچاخان رویمرز آن را پ

زبان پشتو نیز  جا هم سعی به عمل آمده بود که زبان پشتو به زبان رسمی مبدل گردد و نیز نشراتی به در آن. کرد مطالعه می

که مرزهای مصنوعی نه توانسته بود دو ملت را از هم جدا سازد  ساخت و آن این این امر واقعیتی را برملا می. آغاز یافته بود

اما به زودی باز هم این . بردند های مشترکی را به پیش می زبان برنامه شد که هر دو ملت در هر دو سو هم زیرا دیده می

راه  توانستند آن نهضتی را که به ههای روسیه و انگلیس شدند و ن ها در هر دو سوی مرز بودند که قربانی سیاست افغان

های  سیاست ی الله در نتیجه ونه امانگ در بالا شرح داده شده است که چه. انداخته بودند به سرمنزل مقصود برسانند

خواهان هند نیز گذاشته بود  هایش اثرات مثبتی را بر آزادی ها قرار گرفته بود زیرا سیاست اش مورد انزجار انگلیس اتخاذشده

از سوی . ها مناطق چترال تا بلوچستان را به حرکت درآورده بود که اعلان استقلال و جنگ علیه انگلیس، پشتون نیز اینو 

ها در افغانستان باعث فروریزی همان چند سد مستحکمی شده بود که  دیگر دوستی با اتحادشوروی و حضور روس

تر گردید  ها بیش احساس خطر زمانی برای انگلیس. شیده بودندور مرغ طلایی هند به منظور محافظت آن کها به دَ انگلیس

منظور بازدید از کشورهای اروپایی عزیمت نمود و به حیث پادشاه کشوری آزاد و مستقل مورد استقبال قرار  الله به که امان

ای کمک به او را ه های گوناگون اقتصادی و نظامی وعده گرفت و کشورهای مختلف با امضای معاهدات جداگانه در عرصه

داشته  خود نگه ی را در چنبره تر از صد سال آن ها در امر محافظت هندوستان که بیش دادها برای انگلیس این روی. دادند

 .بودند، باعث نگرانی و تشویش گشته بود

 ( ها و روسیه ـ الله خان ـ انگلیس امیر امان ی چند تذکر درباره)

کند از ما امتیاز بگیرد و ما را در چنان وضعی قرار دهد  الله سعی می امیر امان": نویسد الف ـ وایسر الارد ریدینگ می

 ی به منظور جلوگیری از چنین وضعی طی نامه" .ها مواجه سازد ها مناسباتش برهم خورد، ما را با آن که اگر با روس

خود را به مرزهای ما در هند برساند، عواقب  ها را اجازه بدهیم که افغانستان را ببلعد و اگر روس": نوشت ۷۴۹۷مارچ ۷۷

خواهد بود و  ها ناگواری از آن متصور خواهد گردید، از سویی هم اگر ما خود را درگیر جنگ بسازیم، پس این جنگ با روس

این کار همانا دولت حایل  ی شود، در چنین وضعی بر ما لازم است که بیدار و هوشیار باشیم و چاره این گران تمام می

 ".توان بود می
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قدر  استحکام افغانستان امروزه برای روسیه همان": نویسد می ۷۴۹۷جون  ۷۷ب ـ وزیر امور هند برکن هید در 

وایسرا، بودنت زیر سوال  ی همه: نویسد و باز در همین سلسله می. استعماری داشت ی اهمیت دارد که در زمان روسیه

تواند از منافع ما در افغانستان حفاظت  نظر تو چه تعداد نفرات نظامی می هکنی که ب هین تقاضا را مطرح نخواهد رفت اگر ا

 (".دانم ترین خطر برای سلطنت مان می‎در حال حاضر این نکته را من بزرگ. کند

ونه؟ باید راهی پیدا گ الله خان را درسی بدهند اما چه ها محسوس شده بود که امان بنابر آن ضرورت آن برای انگلیس

با روسیه هنوز اعتبار  ۷۴۱۱کردند زیرا بیم شوروی در بین بود و محتوای قرارداد سال  از راه نظامی جرأت نمی. کردند می

پس راه دیگری که . نظامی کرده بودند، که به شکست شان انجامیده بود ی از سویی دو بار بر افغانستان حمله. داشت

ها بین  ها را به میان آورند تا افغان ها و خیزش قیام ی همانا این بود که در درون افغانستان زمینه توانست کارآمد باشد می

سنگهه در برابر  ها و هم در زمان رنجیت اسلام هم در زمان مغول ی ها از پدیده دانستند که در گذشته ها می آن. خود درافتند

 ی سنگهه هندوی کافر بود ولی از نسخه خود مسلمان بودند لیکن رنجیت ها ه مغولرچها استفاده شده بوده است، گ مسلمان

سنگهه برای مذاکره با دوست محمد وزیر مسلمانش  ها استفاده کرده بود و این زمانی بود که رنجیت اسلام در برابر افغان

وی از دربار خطاب به وی کرد عض وقتی این وزیر از تقوا و پرهیزگاریش صحبت می. سید عزیزالدین را تعیین نموده بود

سید . یردگ های مسلمان قرار می ونه مسلمانی است که برای کسب رضایت یک کافر در برابر افغانگ گفت که این چه

فقیر صاحب جای بسا تعجب است که به ": وزیر مذکور جریان این مذاکرات را چنین روایت کرده است ی وحیدالدین نواده

آمیز امیر  فقیر این گفتار توهین. کنی گار، کافری را در برابر یک امیر مسلمان کمک میحیث یک شخص عالم دین و پرهیز

ردد گ او گفت که از این نامه آشکار می. و به درباریانش نشان داد. سنگهه انتقال داد را که در یک نامه نوشته بود، به رنجیت

من است که  ی حیث یک مسلمان راستین این وطیفه به. خاطر غصب اراضی ما آمده است نه به خاطر اسلام که امیر به

 .نمک حلال باشم و از سرزمین خود در مقابل غاصبین دفاع نمایم

آن پی برد، پس حمله کرد و  ی سنگهه منظور را درک کرد و به نتیجه این بحث هنوز ادامه داشت که رنجیت

  ".داشت به جز از بازگشت نه یی امیر دوست محمد خان چاره. ها را به محاصره کشید افغان ی خیمه

های صادقی را پیدا کرده بود که برای ادای خدمت به وی در برابر  سنگهه نیز مسلمان ست که رنجیتا  منظور این

هدف . دادند هایی چون سید عزیزالدین که به خاندان محمد خود را نسبت می هم مسلمان یک امیر مسلمان قرار بگیرند، آن

 ی ونه از عقیدهگ هایی مورد ضربه قرار گرفته و چه ها و با چه شیوه ونه افغانگ ست که نشان دهم چها  من از این حکایت این

 .ها به دین اسلام سوء استفاده صورت گرفته است آن

رفت را از نزدیک  الله به عزم سفر از افغانستان خارج شد و جهان پیرامون را و سیر ترقی و پیش پس وقتی امیر امان

کردن چنین  او چنان برای عملی. و کرد که کشور خودش نیز از این گونه سیر، ترقی و پیشرفت برخوردار گردددید، آرز

دست به اقدامات عملی برد تا مردم کشور خودش را به  ،زده شده بود که به مجرد بازگشت به کشور ها شتاب رفت پیش

. نشته بودند و در غیاب امیر چندوچون کار را سنجیده بودند هکار ن ها نیز بی لیکن انگلیس. همان مدارج بلند ترقی برساند

سفارت . ها هرنوع آدمی چون سردار، خان، ملک، ملا و روحانی را نشانی کرده و نقاط ضعف شان را پیدا کرده بود آن

خواستند  می رس قرار داشت زیرا پول فراوان برای اجرای دسایس شان در دست. ها بود توطیه ی انگلیس درکابل مرکز همه

ها  انگلیس. های مناطق سرحدی نجات دهند الله و دشواری این بار بدون جنگ افغانستان را فتح کنند و خود را از شر امان

 ی ها تصاویری را که در یک مجله آن. راه بود الله خان در سفر به خارج هم کار را از تصاویر ملکه ثریا آغاز کردند که با امان

شان  ی خانه شماری به سفارت افغانستان چاپ شده بود، به تعداد بی ی تصویری هند از شاه و ملکه ی نامه هندی به نام هفته
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خبر از دنیا نشان دهند و تبلیغ بدارند  دل و بی های ساده ها به افغان آن ی را به ملاها و به وسیله در کابل ارسال نمودند تا آن

که با پول خریده شده  علمایی. حجاب در برابر کافرها ظاهر گشته استکشور شان در ممالک خارجی بدون  ی که ملکه

های ناشی از این امر را در بین قبایل مختلف کشور  ها هم تلاش داشتند نارضایتی انگلیس. بودند، به کار خود مشغول بودند

خان و مغلبازخان را به همین  یها افسران پشتونی از قبیل شیخ محبوب علی، قل آن. هایی تبدیل کنند ها و قیام به بغاوت

الله را از کشور بیرون  ها را فریب بدهند و امان اسلام افغان ی هدف به سفارت خویش در کابل اعزام داشتند تا با همان حربه

اش بوده است پس آن  ها شخص خودش و اصلاحات مجوزه الله متوجه شد که هدف قیام که وقتی امان موجز این. کنند

دانست که این رشته  شوند، لیکن نمی های مردم رفع می کرد که با این کار نارضایتی توقف ساخت، او فکر میاصلاحات را م

الله را  فلهذا برادرش سردار عنایت. ها بوده اند کنان این میدان خود انگلیس رسید و بازی ها می سر دراز داشته و به انگلیس

جا مردم به دورش تجمع کرده به عزم تصرف کابل دوباره  در آن. گردیدجانشین خود ساخته و خودش به قندهار رهسپار 

دست آورد و توان  اش را دوباره به اندکی بعد او نفوذ از دست رفته": نویسد مورد جنرال میک من می در این. راهی گردید

اگهان آن ملای عجیب انگلیسی روی کرد که ن ر پیشبه مقغزنی برگردد، قلات را متصرف شود و تا  کرد که تا به را پیدا آن

که برای غارت و چپاول به کابل داخل شده بودند، به  هایی راه با گروه این ملای انگلیس در زمان انقلاب هم. ظهور نمود

افسر  ی اسم این ملا جیمز براون بود که به مثابه": نویسد چنان جنرال مذکور در ادامه می هم". این شهر آمده بوده است

کردند ملای خود  خاطر آن بود که فکر می ها داشت به سی شهرت زیاد یافته بود اما تاثیر فراوانی که بر افغاننظامی سیا

از سوی دیگر خطیب بزرگ کابل حضرت شوربازار گام . که این شخص بسیا شباهت به آن افسر داشت شان است، در حالی

... تا اهل دربار و شهرمندان را از غارت و چپاول نجات دهند ها کمک خواست که از انگلیس یی برداشت و آن این غیرمنتظره

ها آتش  پس تصمیم گرفته شد که هواپیماها در کابل فرود آیند اما حضرت مذکور تضمین نماید که کسی بر آن

 ".شایدگ نمی

آن آگاهی داشت و ها آغاز کرده اند، لیکن حضرت شوربازار از  دانست که این بازی را انگلیس الله خان نمی اگر امان

 ی الله خان به وسیله شاه به شمول عنایت ی ها تقاضای انتقال خانواده سرفریز تتلر در یک مقطع مهم از انگلیس ی به گفته

عمل پوشاند و هواپیما سردار  ی زودی تقاضای حضرت را جامه سفیر انگلیس به. هواپیما و نجات شهر از غارت را کرد

ها و روزها، سفیر انگلیس  شودکه در تمام آن شب چنان معلوم می": نویسد جنرال باز می. داد مذکور را به پشاور انتقال

های درگیر  نماید که طرف رفت و این هم عجیب میگ مدارا کار می سرفرانسس هیمفری با تمام جوانب درگیر از صبر و

ماموریتش، به حکم ضمیر و به دستور حکومتش موصوف پس از انجام . خود را از قبل تعیین کرده بودند ی مشاور و نماینده

 ".زده و غمگین را پشت سر گذاشت کارانش پرواز نمود و کابل ماتم جا با هم آخرین هواپیما یک ی سرانجام به وسیله

ها را تا به جایی هدایت کرد که  که ناخدای انگلیس، کشتی افغان این. جنرال میکمن مثال خوبی ارایه داشته است

گاه خودش نیز کشتی را در  شان را از نزد شان دور ساخت و وقتی افغانستان را به مصیبت آغشته ساخت، آن دناخدای خو

های بعدی  شود که حضرت شوربازار هم از برنامه چنان معلوم می. های توفانی رها نموده و خود به هوا پرواز نمود میان آب

ها برآورده گردید و  به هرحال هدف انگلیس. کرد ها را نمی کمک از آنداشت در غیر آن شاید تقاضای  ها آگاهی نه انگلیس

سقا  ی بچه. راهی کرده بودند ها هم هایی رسید که دانسته یا نه دانسته با این دسایس انگلیس اینک اکنون نوبت به آن

 .ماند انگلیس محفوظ و مصؤن ی خانه در شهر تنها سفارت. وارد شهر کابل گردید [الله کلکانی حبیب]
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دسامبر از سمت شمال به  ۷۹این شخص به تاریخ ": نویسد می [الله کلکانی حبیب]سقا ی بچه ی سرفریز تتلر درباره

 [الله کلکانی حبیب]سقا  ی های سفارت را سفیر بسته بود و به بچه دروازه. کابل داخل گردید، از کنار سفارت عبور کرد

 ".ی خارجی کاری نه داشته باشدهای کشورها دار داده بود که با سفارت هش

تر از آن به نوامیس مردم تجاوز  های مردم چپاول گردید ولی مهم اموال و دارایی. لیکن بقیه تمام شهر غارت گردید

های سرشناس و سرداران به محافل عیش و نوش برده شدند و شهرهای کابل  دختران و زنان جوان خانواده. صورت گرفت

سوی خط دیورند  های این افغان. گردشی شده بود پادشاه. گر شهرهای کشور غارت و چپاول گردیدندآباد و نیز دی و جلال

بهای مردم کابل بعد از غارت به پشاور  دیدند که اموال گران ها شده بودند زیرا می ر تباهی کشور افغانگ ینانه نظارهگ غم

ها و سرتاسر هندوستان نشان بدهند که اینک  بودند تا به پشتونها به این کار اجازه داده  انگلیس. شد برای فروش آورده می

ها  روشنی درک کردند که انگلیس ها و در آن میان پاچاخان به جا پشتون را گرفتند در این ۷۴۷۴انتقام شکست شان در سال 

را هم دانستند که مذهب  دادهای افغانستان این ها از روی آن. یرندگ ها را نیز می نشینند و دنبال پشتون دیگر آرام نمی

ها نقش مهم را  حیث عاملین دسایس شوم آن ها بوده و ملا و شیخ به مناسب برای تامین اهداف انگلیس ی حیث وسیله به

وجود آمده بود  در بین مردم نوعی حس انزجار از چنین روحانیونی به. ها ادا کرده و در آینده هم خواهند کرد به نفع انگلیس

توانستند قضایای سیاسی را درک و تحلیل کنند، به اندیشه وا داشت تا برای مقابله با  ه فکر و ذهن شان میک هایی اما آن

مردم  وجود آورند تا به یعنی سازمان و تنظیمی را به. دسایس انگلیسی دست به اقدام ببرند و مردم را روشن و آگاه سازند

 .بفهمانند که انگلیس باید از خاک شان بیرون شود

 ی الله خان غرض تحصیل در رشته امان ی ردشی شده بود، بناءً جوانانی که در دورهگ ون در افغانستان پادشاهچ

ها را نزد خود نگه  هواپیمایی به ایتالیه اعزام گردیده بودند، در راه بازگشت به کشور به مناطق ما آمدند که پاچاخان آن

شده بود در منزل ما اقامت  ها تا وقتی اوضاع در افغانستان آرام نه آن. دندهای خویش نگران بو ها درباره خانواده آن. داشت

 .داشتند

ت حلال احمر را به منظور کمک به أهای زیاد موفق شد هی پاچاخان در جریان اغتشاش در افغانستان، با تلاش

صاحب  طبی به رهبری داکتر خانخواست با ادویه و دیگر وسایل  مجروحان و امدادرسانی به متضررین، آماده نماید که می

 .دادند رفتن به افغانستان را نه ی ها به هیأت اجازه به افغانستان اعزام بدارد لیکن انگلیس

جا پاچاخان با  در این. راه با برادرانش از فرانسه به پشاور آمد الله خان از کشور، سردار محمدنادر هم پس از خروج امان

هاشم خان دوستی  پاچاخان از جمله با سردار. وران مهاجرت را با او تازه نمودد ی گذشته او ملاقاتی انجام داد و دیدار

تمایلی برای پادشاهی  اًنادرخان در این ملاقات که برادرانش نیز حضور داشتند، به صراحت گفت که شخص. نزدیک داشت

ور شده خاموش  آتشی را که در کشور شعله خواهد ملی بوده که می ی که هدفش صرفاً انجام وجیبه داشته بل برای خود نه

سپار  ها به افغانستان ره که آن رو زمانی از همین. الله خان به سلطنت را فراهم گرداند برگشت امان ی نماید و سپس زمینه

برای  خادم اکبر آوری شده را توسط محمد آوری اعانه و امداد آغاز نمود و مبلغ جمع جا پاچاخان به جمع گردیدند، در این

ها به وزیرستان فرستاد و نیز مضامین  چنان پاچاخان گروهی از جوانان را به کمک آن هم. نادرخان به خوست فرستاد

به وزیرستان فرستاد تا در  رسانیدپشتون به نشر  ی متعددی را در رابطه به ماموریت نادرخان و اوضاع افغانستان در مجله

 .بین مردم پخش گردد

برای چند ماهی  [الله کلکانی حبیب]سقا  ی الله خان خود را خلاص یافتند و باز وقتی بچه از شر امانها  وقتی انگلیس

این . ی اوضاع در افغانستان برای مداخله استفاده کنندگ ها از این آشفته بر سرقدرت بود، به این اندیشه شدند که مبادا روس
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بی خان سفیر افغانستان در روسیه بود، و تا مزار شریف هم رسیده بود و زمان غلام ن بود زیرا در آن بنیاد هم نه اندیشه بی

. روی به سوی کابل دست کشیده به روسیه برگشته بود الله از افغانستان خارج شد، او هم از پیش چون دیده بود که امان

 .کمی را ایجاد کنندها در پی آن شدند که نظم دوباره را در افغانستان برقرار نمایند و دولت مستح پس انگلیس

ست که ا به نظر من در حال حاضر بهتر آن": نویسد می ۷۴۹۱دسامبر سال  ۷۴پیل وزیر امور هند در برتانیه در 

خواست کشوری  وفصل نماید و شاه سابق خود را که می های خود را در زیر رهبریت یک رهبر ضعیف حل افغانستان معضله

 ."گر فراموش کندچو کشورهای غربی ایجاد نماید، دی هم

های او را به  الله خان و ریفورم یی بودند تا مردم امان ها برای افغانستان در پی پادشاهی خواب برده و ناکاره این

ها نادرخان را از  آن. که آدم مناسب حال شان به میدان آید رفتنند تا وقتی سپردند و دوباره در تاریکی فرو می فراموشی می

ها را شکست داده بود، و نیز  تل انگلیس ی که سرلشکر ارتش افغانستان بود و شخصی بود که در منطقهشناختند  زمانی می

رو کمی از  از این .نفوذ خویش بیاورد ی ها را در دایره کرد آن ساخت و سعی می هایی با سران قبایلی دایر می اهی جرگهگ گاه

جا  ها داشت این بود که با برادرانش یک ری که نادرخان از نظر آنوی تشویش داشتند اما در کنار این دو حسن دیگ ی ناحیه

ها  جا وارد افغانستان شده بودند لذا آن نفرت و انزجاری که در بین افغانستان علیه انگلیس در فرانسه اقامت داشت و از همان

شد که به زمان زیادی  عث میها از آن مبرا بودند و از سویی هم همین دوری چندین ساله از وطن، با وجود داشت، این

های جهانی و نیز قدرت و  برای استحکام قدرت خود نیاز داشته باشند، و حسن دیگرش این بود که از چندوچون سیاست

او . ها خود را درگیر نه سازد الله خان درس عبرتی گرفته با انگلیس سرنوشت امان نیروی انگلیس آگاهی داشت و از

خواهد داد که به مثل  ها اجازه نه دوستانه داشته باشد و در آن سو هم به روس ی ها مراوده انگلیسسو با  توانست در این می

: نویسد باره می که آرتور سوینسون در این چنان. الله با خاطر آرام در افغانستان حضور خود را ادامه دهند دوران امان

نادرشاه مرد استوار و محکمی است و به زودی . شان بود، شاد اندالله از افغانستان که خار چشم  خروج امان ها از انگلیس"

که  تر از آن این یی را در قبال مرزها اتخاذ کرده است و مهم او سیاست دوستانه. کرد ثبات را در کشور برقرار خواهد

تلاس داشتند که به کردند و  های خود را اعمال می سو با دست باز سیاست بدین ۷۴۹۷که از سال  هایی مناسباتش با روس

چه ما آرزویش را داشتیم که شود، تا سال  آن. کاملاً سرد خواهد بود ها در مناطق خاوری پایان ببخشد، انگلیس ی سلطه

ها عقب زده شدند، آرامش به کابل اعاده گردید و امنیت مرزها تامین شد، لیکن در این میان  اتفاق افتاد، روس ۷۴۹۱

 ."هایی را به وجود آورده است  ور کرده است که در هر طرف باز ناآرامیشخصی به نام عبدالغفار ظه

 

 گار  سازمان خدایی خدمت

 

که این شهر به  جایی از آن .در شهر لاهور برگزار کرد ۷۴۹۴خود را در سال  ی ملی هند اجلاس سالانه کنگرس 

داد به  افغان و دیگر جوانان برای تماشای جریان این روی ی تنابهی از جوانان عضو جرگهتعداد مپشاور نزدیک بود، لذا به 

های متنوعی گوش دادند و در کنار  رانی جا از نزدیک برگزاری اجلاس را دیدند و به سخن این عده در آن. لاهور رفتند

وف سازماندهی امور ها فعالیت آن عده داوطلبانی اعم از دختران و پسرانی را نیز تماشا کردند که با یونیفرم خاصی مصر این

جا حتا دختران  اندیشیدند که در آن گذاشته بود زیرا حین برگشت به این می ای ها همه بر این جوانان تاثیر ویژه این. بودند

پاچاخان که خود نیز به این اجلاس رفته . نمودند دوش مردان فعالیت می به کمر همت بسته و در یک کارزار مهم ملی دوش
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آیی  این گردهم. آیی بزرگی را در اتمانزایی برگزار کند حساسات جوانان را دید، در پی آن شد که یک گردهمبود، وقتی این ا

هایش کمک نماید  افغان در فعالیت ی برگزار شد و در آن تصمیم گرفته شدکه گروهی از داوطلبان تشکیل گردد و با جرگه

ونه سازمانی به نام گ بدین. یفرم خاص خودش را نیز داشته باشدیی باشد و یون اما این داوطلبان دارای سازمان جداگانه

از ایجاد این سازمان، پاچاخان بر   پس ی در نخستین وحله. اساس گذاشته شد ۷۴۹۴ار در ماه اکتبر سال گ خدایی خدمت

ی گ بسته یک همکه  که این نه یک گروه سیاسی و نه هم جمعیتی سیاسی خواهد بود، بل نخست این: چند نکته تاکید نمود

چون پاچاخان همیشه با مردم ساده و . تواند به عضویت آن قبول گردد ها خواهد بود که هر پشتونی می پشتون ی برادرانه

کرد، در این جا هم او به زبان  مردم صحبت می ی روستاها در تماس بود لذا همیشه هم به همان زبان ساده ی پیرایه بی

دوم . خواهد داشت بوده و در آن تبعیضی وجود نه مان به هیچ قوم و قبیل خاصی وابسته نهدادکه این ساز ساده توضیح می

ست که ا مردم همانا خدمت به خداوند است پس برای این مردم خواهد بود و خدمت به که هدف این سازمان خدمت به این

سازمان انجام خواهند داد از خدمتی که تا شود و خدمتی را که اعضای این  ار نامیده میگ نام خدایی خدمت این سازمان به

یعنی نه خدمت یک نوکر برای بادارش و یا خدمت چاکران . کنون به اشکال دیگری معمول بوده است، متفاوت خواهد بود

ها  که خدمت برای مردم مظلوم و دردکشیده، خدمت به مستمندان و مستضعفین و حمایت آن ها، بل و متملقین به انگلیس

ها با به  ارها مقابله و مبارزه را در برابر زورمندان و ظالمگ که خدایی خدمت سوم این. مندان ظالم زورگوها و قدرت در برابر

عدم تشدد  ی رفتن شیوهگ که با در پیش برده بل اندازی جنگ از پیش نه کارگیری سلاح گرم از قبیل تفنگ و شمشیر و راه

ها تا هنوز به آن آشنا نه بودند و نه از آن استفاده کرده بودند و  این نوع جدیدی از سلاحی بود که پشتون. انجام خواهند داد

ها و  بازی خواهد داشت که به گروه ارها اجازه نهگ که هیچ عضوی از خدایی خدمت چهارم این. به آن عقیده نیز نه داشتند

که خدماتی را که انجام  داشته باشند، بل بپردازند و نیز در بدل خدمات خود انتظار پاداش را نههای خاصی  بندی دسته

 .نوع ایثار و فداکاری دریغ نورزند دهند داوطلبانه و محض رضای خداوند باشد و در این راه از هیچ می

آمد که   کرد، بناءً نیاز به میان یارها در چارچوب یک حرکت داوطلبانه فعالیت مگ که تنظیم خدایی خدمت جایی از آن

های زیاد تصمیم گرفته شد که یونیفرمی به رنگ سرخ  پس از رایزنی. اعضای آن از یک یونیفرم خاصی برخوردار باشند

 .داشته باشند

در . را رنگ داده بودند آن کردند که خود  برای نخستین بار در اتمانزایی پنج عضو تنظیم لباسی به رنگ سرخ در بر

ها در مواقع خاص به آلاتی چون طبل و  کنار این یونیفرم، سازمان در نظر گرفت که برای تنظیم قواعد رفتار و اجرای رژه

بودند با  که با یونیفرم ملبس می اریگ های خدایی خدمت اه گروهگ وقتی این وسایل فراهم گردید آن. شیپور نیز نیاز است

ونه از برابر سایر شهرمندان در کوچه و بازار گ کردند و به همین حرکت می آهنگ با آواز طبل و سرنا ریتم خاصی هم

راهانش  خصوص وقتی پاچاخان خود با هم به. ان جالب و گیرنده بودگ ذشتند و تماشای حرکت و رفتار شان برای همهگ می

احساسات بسیاری را و به ویژه نمود،  راهی می رفت و این گروه یونیفرم پوش با صدای طبل و شیپور او را هم به محلی می

مندی خاصی در بین مردم به این رضاکاران  ونه علاقهگ بدین. کشانید سوی خود می ها را به نگیخت و آنا جوانان را بر می

داد که مردمی که صدها سال در تاریکی و جهل نگه داشته شده  شد و این امر نشان می تر می یونیفرم پوش روزتاروز بیش

اهی گ دیدند که در گذشته هیچ هایی را می هایشان دگرگونی شدند و چشم آهسته آهسته از این خواب بیدار میبودند اینک 

 .کرده بودند را تجربه نه آن

رد گ برای تجلیل از سال ۷۴۹۱یی در ماه اپریل سال  تهای این سازمان، باری یک محفل مشاعره درر ابطه به فعالی

راه انداخته شد که در آن از هر گوشه و کنار  محفل مشاعره و نمایشات تمثیلی بهایجاد مکتب آزاد اتمانزایی یک 
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شدند، این بند مصراع انتخاب  که در آن محفل مشاعره بایستی خوانده می برای اشعاری. مندان شرکت ورزیده بودند علاقه

 : شده بود

 (انان به میدان شتافته اندبرای جنگ آزادی همیشه جو) پاره همیشه ځلمی وتلی دینه آزادی د جنګ د

شد برای  ی مردم تمثیل میگ های زنده هایی از واقعیت وشهگ های تمثیلی که در آن خوانش اشعار و نمایش پارچه

در این محفل بزرگ تمام استادان و محصلین سابقه و . چسپ بود و هم بسیار جالب توجه و جذاب بودند تماشاگران هم دل

 .افغان از سرتاسر مناطق سرحد حضور به هم رسانیده بودند ی اصلاح افاغنه و اعضای جرگهموجود مکتب، اعضای انجمن 

 

 : بازداشت پاچاخان

 

های سرخ و سایرین با شور و شعف در آن شرکت ورزیده بودند و آن  آن محفل با شکوهی که در آن جوانان با جامه

ارها که از تعهد فرزندانشان برای گ مردم با خدایی خدمت ی برادرانهی گ بسته درفش و نشان برفراز محفل مظهری بود از هم

برگزار گردیده بود، لیکن در  ۷۴۹۱این محفل در روز بیستم اپریل . کرد ی میگ ذاری به وطن و ملت شان نماینده خدمتگ

پشاور گردید، لیکن در  سپار مدعوین به مناطق شان برگشتند، پاچاخان نیز ره ی ویکم اپریل وقتی آخرین دسته روز بیست

چهلم قانون مرزی به سه  ی او را به قرارگاه پلیس رسالپور بردند و بر مبنای ماده. ها او را بازداشت کردند مسیر راه انگلیس

 .ش به زندان گجرات در پنجاب اعزام نمودند راهان راه با چندتن از هم سال زندان محکوم و هم

ترقی و تعالی را در افغانستان متوقف ساختند اینک در این سوی مرز نیز به نهضت ونه که کارزار گ ها همان انگلیس

ی در بین گ اختلافات خانه متدرجاً آورده بود که را به میان آن ی ها نیز ضربه وارد ساختند، نهضتی که زمینه بیداری پشتون

ی میان مردم این سرزمین گ بسته برداشته شود و هم ها و قبایل از میان ها در میان خانواده ها و جدایی ها و خودخواهی پشتون

های  سیاسی نه پرداخته بود و تنها در زمینه ی ار هنوز به هیچ مسالهگ که نهضت خدایی خدمت رغم آن علی. استحکام یابد

را پیش  ها به جدوجهد پرداخته بود و امور آموزشی و فرهنگی یی میان پشتون ی و قومی و منطقهگ رفع اختلافات خانواده

دانستند که این  ها می اما انگلیس. بودند که حکومت با آن مخالفت داشته و از آن جلوگیری نماید ها مسایلی نه این. برد می

ها به وجود  ی میان آنگ بسته رفت که اتحاد و هم راه انداخته شده و می ها به نهضت برای آموزش اجتماعی و سیاسی پشتون

. ورزد دارد، تلاش و مجاهدت می ها های اساسی که پشتون و برای از بین بردند تمام آن ضعف را مستحکم سازد آورد و آن

الله خان به راه انداخته شده بود، فارغ  امان ی وسیله رفت افغانستان که به ها که تازه از سرکوب نهضت ترقی و پیش انگلیس

داوطلب بدون انتظار پاداشی برای فداکاری و قربانی در راه  بار با نهضتی درگیر شده بودند که در آن هزاران شده بودند این

یابد و به درد  اش گسترش می پیوسته دانستند که این نهضت روزتاروز با صفوف به هم ها می آن. رزمیدند مردم می خدمت به

جه رسیده بودند که این ها به این نتی هم در هند برتانوی و هم در لندن، انگلیس. ها مبدل خواهد گردید سر بزرگی برای آن

که این  های روس بوده و تصور این تاثیرات مستقیم نهضت بالشویک ی پوش آن زاده ان سرخگ نهضت و صفوف رزمنده

تر سازد، لرزه  ها شور و هیجانات انقلابی را گسترده تواند در سرزمین پشتون نهضت با الهام از مبارزات انقلابی در روسیه می

 .آن دستور گرفتند که این نهضت سرکوب گردد بنابر. انداخت ها می بر اندام آن
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 : خوانی قصه

 

ها به آن رنگ سیاسی داده  ها که انگلیس اهالی شهر پشاور در اعتراض به این بازداشت ۷۴۹۱اپریل سال  ۹۹به روز 

ان مقاومت گ تظاهر کننده. را بگیرد حکومت این حرکت را نه پسندید و سعی نمود جلو آن. بودند، به تظاهرات پرداختند

نظامیان به روی مردم . خوانی در برابر هم قرار گرفتند کردند، نظامیان مسلح و مردم در جریان این تطاهرات در بازار قصه

دیدند که افراد حکومتی به  ها برای نخستین بار می پشتون. ها و صدها تن را به خاک و خون غلتاندند آتش گشودند و ده

سو این بازار شاهد  خوانی تا به آن زمان تاریخ دیگری داشت، از صدها سال بدین قصه. گشودند روی اهالی آتش

دید که  لیکن اینک حالا به چشم خود می. های تاجران و تماشاگر دادوستد مردم و این تاجران بود وآمدهای کاروان رفت

های  های شان با گلوله ونه بدنگ واجه شده اند و چهپرست و رهبران شان با جور و ستم استعمارگران م ونه جوانان وطنگ چه

ونه سربازان محلی از دساتیر گ خوانی شاهد آن هم بود که چه قصه. غلطند ردد و به خون میگ استعمارگران سوراخ می

برای ها را  ها آن کرده و از آتش گشودن به روی اهالی خودداری ورزیدند و انگلیس دهان انگلیسی شان پیروی نه فرمان

ها نظامیان انگلیسی را فرا خواندند  ان آنگ برای مقابله با تظاهرکننده. مجازات به بمبیی فرستادند تا به زندان انداخته شوند

 .ان را به گلوله ببندندگ تا تظاهرکننده

در آن  یی شان که پرستانه ها بعد من برخی از آن نظامیان هندی را در هند ملاقات کردم و از آن احساس وطن سال

 .زمان از خود تبارز داده بودند، ستایش به عمل آوردم

ها خود را  زیرا تا پیش از آن، انگلیس. پاچه ساخته بود ها را کاملاً دست خوانی انگلیس داد قصه روی: یادداشت)

و افتادند که این نهضت لذا به تکاپ. ها به قتل رسیده بودند جا در پشاور مسلمان ها جا زده بودند، ولی در این دوستان مسلمان

رس است،  که در دست لیکن وزیر امور هند بر آن اعتراض نموده گفت که نظر به معلوماتی. ها وابسته بسازند را به بلشویک

نام  ": وایسرا در برابر این اعتراض نوشت ۷۴۹۱جولای  ۷۷در . دارند ها نه ونه ارتباطی با بلشویکگ ارها هیچگ خدایی خدمت

واضح است که این مقامات . ار رایج ساخته بودندگ مقامات امنیتی ایالت سرحد عمداً به جای نام خدایی خدمتپوش را  سرخ

کردند به معنی پذیرفتن این  ار را در مکاتبات رسمی به کار ببرند زیرا اگر این کار را میگ توانستند نام خدایی خدمت نمی

ورزید، البته این حقیقت دارد که نهضت  ور خدایی تلاش میار برای هدف نیک و امگ حقیقت بود که خدایی خدمت

وجود آمده است ولی برخی  ها به دارد و نه هم به تحریک و تشویق بلشویک ها نه وجه اثراتی از بلشویک ها به هیچ پوش سرخ

هم  آن های این نهضت به شمول سمبول داس و چکش مشهود است، لیکن با ها در فعالیت ها و اصول بلشویک پرنسیپ

ها برای اهداف خود با موفقیت عمل  رسد که این ها مناسبتی داشته باشند و به نظر می هایی نیستند که با آن ها آن پوش سرخ

 (".کنند می

ها به کمک مسلمانان  به هر حال در پشاور مقررات نظامی برقرار گردید، افواهات گوناگونی پخش گردید که انگلیس

ها از انتقال  علاوتاً آن... آوری کرده در دریا انداخته اند و ها جمع ان را از جادهگ ه شدهمحلی هنگام شب اجساد کشت

ها را نیز این اجازه را  چنان دیگر بیمارستان های مربوط به خود و تداوی شان مانع شدند، هم های حادثه به بیمارستان زخمی

لیکن مردم شهامت شان را نشان دادند و . ی نمایدگ ها رسیده زخمیصاحب نیز اجازه نه دادند به  حتا به داکتر خان. دادند نمی

 .تر گردید ها بیش ها به سرعت شتافتند، نفرت شان علیه انگلیس های این حادثه و تداوی آن که به زخمی در حالی
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دامه دادند تر ا افگنانه و اختناق بیش ها که هنوز عطش شان به خونریزی فرو نه نشسته بود، به رفتار دهشت لیسگان

به دنبال این . ها نیز آتش گشودند و چندین تن را به خاک و خون غلطاندند آیی اعتراضی سک که به یک گردهم تا جایی

ها استفاده  ر از آنی تک آیی دیگر در محله داد، نظامیانی را از مردان فرا خواندند تا برای متفرق ساختن یک گردهم روی

های مساجد  از طالب ای ان پرداختند، عدهگ وشتم اشتراک کننده آیی حمله کردند و به ضرب این نظامیان به گردهم. نمایند

ارها حمله گ نام مورفی با چه قصاوتی بر خدایی خدمت ها بودند و دیدند که افسری به نیز آمده بودند که شاهد این صحنه

یی که به  ین طلبه با تبرچها رو یکی از کردند، از این ها متقابلاً حرکتی نمی پرداخت ولی در مقابل آن کرده و به زدن شان می

ها تن  باری را آغاز کرند که ده مورفی ضربه وارد کرد، از آن پس نظامیان بر اجتماع مردم گلوله ی دستش رسیده بود به شانه

مردم تکر و اطراف آن تر قراردادن  داد همانا زیر فشار بیش خورده به خون غلطیدند، پیامدهای بعدی این روی جوان و سال

 .ها خاتمه پذیرفت های آن آیی بود که با غارت و چپاول مردم و سوختاندن خانه به گناه شرکت ورزیدن در این گردهم

برده اند که حکومت ضعیف و ناتوان شده  ها پی که چون پشتون ها با گرفتن گزارشات نادرستی مبنی بر این لیسگان

خوانی و  ها مصروف سرکوب و قتل عام مردم در قصه که انگلیس در حالی. شان نشان دهند ایها زور خود را بر لذا باید این

وکنار پخش گردید و  ها در اطراف و گوشه انگلیس ی دادها و برخورد وحشیانه تکر و سایر محلات پشاور بودند، این روی

ی با گ بسته ها بود که برای ابراز هم مسعودیها و به دنبال آن از  باعث خیزش مردم شد که نخستین واکنش از وزیری

قتل رسید و  ها نیز بمباری را آغاز نمودند که افراد زیادی به ها بر آن لیکن انگلیس. وطنانشان برای جهاد آماده شدند هم

 .سان ساختند های بسیاری را با خاک یک خانه

م آورده و به سوی شبقدر حرکت کردند که بر ها نیز به رهبری حاجی صاحب ترنکزایی لشکر بزرگی را فراه مهمندی

ی گ پشاور رسیدند و به نیت جهاد آماده ی ها در حومه ها و مهمندی هم افریدی ها نیز بمباری صورت گرفت ولی با آن آن

ها  ن اینبی. رساندند ها غذا و نان می هم مردم شهر به آن اما با آن ،های ورود به پشاور همه مسدود بود گرچه راه. رفتندگ می

ها  اه جنب ستیشن ریل شهر را آتش زدند، انگلیسگ ها ذخیره افریدی. ها در بیرون شهر درگیری آغاز یافت و انگلیس

نظامی از بسِ این مردم ءی دارها و نفرات باتجربه دیدند که با داشتن تجهیزات فراوان نظامی به شمول هواپیما و ماشین می

 .دانستند ها را نمی آن توانسته و راه غلبه بر برآمده نه

ها را به محاصره  بناءً بر مردم داخل شهر روی آورد و آن ،ها عاجز مانده بودند که از مقابله با افریدی ها انکلیس

کشیدن نقاط مختلف شهر بودم که نفرات نظامی گرد و نواح و  های به محاصره من خود شاهد این صحنه. کشیدند

من برای تماشای این . خارج شود دادند که از شهر کسی را اجازه نمی بودند و هیچهای شهر را محاصره نموده  کوچه

دیدم که تمام نقاط را نظامیان اشغال کرده و سلاح سبک و سنگین را در نقاط مهم  محاصره بر بام خانه برآمدم و می

ارها بود، گ تر مرکزی خدایی خدمتتجمع مردم در یک محل که دف. دادند وآمد نمی جا کرده اند و به کسی اجازه رفت جابه

جا وقتی تجمع  در آن. سو شتافتم و بر بام دفتر برآمدم ها بدان تر این صحنه هم برای تماشای خوب تر شد و من زیادتر و بیش

شنیدند، به ها این شعارها را  وقتی انگلیس. باد فخر افغان آغاز کردند باد انقلاب و زنده به شعاردادن زنده ،مردم زیادتر شد

جوی و سو در جست سو و آن نظامیان این، دفتر را بسته بودند ی گروپی از نظامیان دستور یورش بر دفتر را دادند، چون دروازه

سرانجام کسانی از راه دیوار وارد محوطه داخلی گردیده دروازه را باز نمودند و نظامیان . دفتر برآمدند ی راه ورود به محوطه

وحشیانه به من هم  ی در جریان این حمله. به زدن آغاز کردند ،های شان بلافاصله با قنداق نفنگ ،هبه سرعت داخل شد

ها که به هوش آمده بودم تمام بدنم درد  پسان. فهمیدم که چه واقع گردید ضرباتی وارد گردید که از هوش رفتم و دیگر نه

برایم قصه کردند . بودند که از مرگ حتمی نجات یافته بودمبزرگان ما خرسند . توانستم به خوبی حرکت نمایم داشت و نمی
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خواست باز هم بزند، دفع کرده بود ولی خودش به  که یک نفر نظامی که پشتون بود ضربات سنگین افسری را که مرا می

بعد . بوداصلی روستای خویشکی در ولسوالی نوشار  ی این نظامی شیرخان نام داشت و باشنده. شدت درهم کوبیده شده بود

 .روم گاه به دیدنش می تا کنون هم گاه پرداخته بود کهپلیس به کار  ی نظامی را ترک گفته و در اداره ی از این حادثه وظیفه

ار را به آتش کشیدند و مراقب بودند که کسی آتش را خاموش نکند و وقتی کاملاً گ ها دفتر خدایی خدمت انگلیس

شد که این مناطق دربست به دست  چنان معلوم می. محاصره روستای ما ادامه داشت. جا را ترک گفتند گاه آن سوخت آن

. های شان برایند دادند از خانه وروز حضور داشتند و اهالی را اجازه نمی های نظامیان شب نظامیان داده شده بود، زیرا گروه

 ی‎ دستگیر نموده در جای معینی به نام تپه دیدند، کردند و کسانی را که در کوچه می ها گزمه می های سوار در کوچه گشت

وقتی که . ساختند کشی با بدن برهنه وادار می ها را در زیر آفتاب سوزان ظهر به سنگ جا آن بردند و در آن باباشکار می

بر الله ها در همان تپه قبر بزرگی ساخته بودند و به مردم گفتند که در این ق اتمانزایی به پایان رسید، انگلیس ی محاصره

های شان برده  ذاشتند که به چراگاهگ ها در دوران محاصره حتا حیوانات را نیز نمی آن. اکبر و انقلاب شما را دفن کرده ایم

 .انداختند زدند و به دریا می را با تفنگ می شد و به سوی چراگاهی می دوید آن شوند و بعضاً اگر حیوانی غفلتاً رها می

نه داشت، لیکن از سوی دیگر  ای ها حد و اندازه سو ظلم و ستم انگلیس صره اگر از یکدر این روزهای دشوار محا

 ی وسال بر جاده های کم سن ام که پسربچه من خود شاهد بوده. نظیری از خود نشان دادند مردم هم شجاعت و مقاومت بی

سواره سر  ی در همین وقت گزمه. داده بودندرنگی در دستان شان شعار انقلاب زنده باد را سر  سرخ ی روان بوده و با پارچه

خواستند از خود دور نمایند  را نمی ها آن سرخ را از نزد شان بگیرند، بچه ی ها را متفرق ساخته و آن پارچه رسید و خواست آن

 ی واقعه. مه دادندسرانجام آن پارچه را بر زمین انداخته و خود به روی آن دراز کشیدند و باز هم انقلاب زنده باد گفتن را ادا

ها  وقتی انگلیس. باشد بریچ خیل می ی دید دیگری در این راستا همانا مربوط به شخصی به نام عباس خان از منطقه چشم

لذا به دوام  ،جا نمانده اری در اینگ اتمانزایی پایان دادند، اعلان کردند که دیگر خدایی خدمت ی طولانی محله ی به محاصره

هنگام اهالی را از خواب بیدار نموده به  این عباس خان وقتی از این اعلان آگاهی یافت شب. تی نیستضرور محاصره دیگر

های بزرگی از  ها رنگ سرخ را بیرون کشیده و دیگ آن ی ها را باز کرد و از همه های دکان راهی چندین تن دیگر دروازه هم

ی این گ فردا صبح همه. را در آن سرخ رنگ کنند های شان ان خواست که لباسگ رنگ سرخ آماده ساخت و از همه

در . یمایی بزرگی پرداختندپ شده بود، در بر کرده به یک مارش و راه رنگ خود را ولو اگر هنوز خشک هم نه های سرخ لباس

رامده و برای شان ب های های خانه پیمایی بر بام زنان برای تماشای این راه. پیمود پیمایی عباس خان راه می صف اول این راه

پیمایی براه افتاد و برای متفرق ساختن آن مردم را با  سواره نظام برای متفرق ساختن این راه. کردند شان دعای پیروزی می

کردند و  ها را نمی ین پروای شلاق و سم اسبگ زدند، لیکن این مردم برخاسته و خشم کوبیدند و با شلاق می سم اسبان می

 .دنددا به مقاومت ادامه می

ان تصور اندکی داشته باشند که گ جا حکایت کردم تا خواننده دید خودم بود، در این داد که چشم این چند روی

هیولایی گیر مانده بودند و  ی ونه در چنبرهگ سوختند و چه ینی میگ در چه آتش سهم ۷۴۹۱ها در تابستان سال  پشتون

ها با هر  قرن بیستم خود را به تماشا گذاشته بودند، طوری که پشتون ی ونه اخلاق و تهذیب بربرمنشانهگ ها چه انگلیس

مناطق این ایالت از مردان وصوابی گرفته تا  ی این وضع در همه. توانستند بیابند رفت از این وضع را نمی تلاشی راه بیرون

سرکوب این  ی در تمام ایالت وظیفه ها سان بود انگلیس اسماعیل خان هم ی به کوهات و نوشار و هزاره و از بنو تا به دیره

رسید، ان عده  ها می از همه اطراف و اکناف اخبار دردناک این سرکوبی. ها را به دست ارتش سپرده بود نهضت نوپای پشتون

ار که هنوز کشته و یا زندانی نه شده بودند، تصمیم گرفتند با پاچاخان در زندان گجرات تماس برقرار گ فعالان خدایی خدمت
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یگانه راه تماس با بیرون بند است و اخبار اوضاع ناگوار جاری در  ی ها واضح سازند که پل اتک به مثابه مایند تا به آنن

از چگونگی وضع مطلع گردید، به مراجعان  وقتی با پاچاخان این تماس برقرار و. رسد مناطق پشتون به هیچ جایی نمی

پرست برسانند و از  های وطن رستند و سعی نمایند این اخبار را به گوش مسلمانمشوره داد تا کسانی را به دیگر نقاط هند بف

های میا  در همین سلسله دو تن به نام. ها رهنمایی مطالبه کنند که در چنین اوضاع چه کاری را باید انجام دهند آن

ها  این دو تن از آن جمعیت. وندهای هند بر های سیاسی مسلمان جعفرشاه و میا عبدالله وظیفه گرفتند تا به نزد جمعیت

این شخص در آن زمان عضو شورای دولت )مایوس برگشتند و به حیث آخرین مرجع به سرفضل حسین در پنجاب رفتند 

ها خود را نجات دهید پس  شدد انگلیستان مشوره داد که اگر واقعاً اراده دارید که از زیر جبروت گ او به این فرستاده( بود

ها در برابر  های سیاسی مسلمان زیرا به نظر من جمعیت. رهبران کانگرس ملی هند مراجعه نمایید لازم است که به

اصلی  ی لبه. آوردن امتیازات برای خود شان استند ها در پی به دست که به کمک انگلیس کنند، بل ها مبارزه نمی انگلیس

آواز خواهند شد، ولی  ها با شما هم داشته باشید یقیناً که ایناگر با هندوها مشکلی . باشد ها مقابله با هندوها می سیاست آن

کند همین کانگرس است که نهضتی را  ها مبارزه می که یگانه نیرویی که علیه انگلیس ها چنین نیستند بل در برابر انگلیس

. ا کانگرس هند تماس گرفتنداین دو نماینده پس از این رهنمایی، ب. باشد ها می به راه انداخته و مصروف مقابله با انگلیس

ها به نزد پاچاخان  این نماینده. ها گفتند که به کمک شان حاضر اند اگر شما با کانگرس پیمانی ببندید ها به آن کانگرسی

هایی که هنوز آزادند با  پاچاخان گفت که ما در زندان هستیم و در این باره تصمیم را آن. برگشته و به وی گزارش دادند

تصمیم بر آن . دهیم را مورد تایید قرار می اجلاسی اتخاذ نمایند و هر تصمیمی هم که گرفته شود ما در این جا آنبرگزاری 

شد که با کانگرس اتحاد صورت بگیرد فلهذا دو تن مذکور باز به کانگرس مراجعه نمودند و کار الحاق به کانگرس صورت 

 .گرفت

هیأتی را به ریاست وتهل بهایی پاتیل برادر سردار پاتیل که در آن زمان خود اقدام معقولی کرد و  ی کانگرس به نوبه

ها را در  ی ظلم و وحشت و دهشت انگلیسگ کانگرس ملی هند بود، به ایالت سرحد اعزام داشت تا چگونه ی رییس اسامبله

که اگر هیات به مناطق پشتون  دانستند ها می این هیات در اتک متوقف ساخته شد، زیرا انگلیس. این ایالت از نزدیک ببنند

که  ها نه بوده بل وجه به نفع آن جا آگاهی بیابد و باز به سراسر هند انتقال داده شود، به هیچ داخل شود و از اوضاع جاری آن

که  این. این هیأت کار خود را از همان راولپندی آغاز نمود. ها در سراسر جهان خواهد شد برخلاف باعث رسوایی انگلیس

ها خود را به نزد هیات رسانیدند، بحثی جداگانه  کدام راه از ارها وگ دادها و خدایی خدمت های روی گونه شواهد، زخمی هچ

این گزارش . های خود را چاپ نمود هیات زیر ریاست پاتیل گزارش بررسی. وآمد مسدود بود است زیرا پل اتک به روی رفت

امیدی پیدا شده بود و دیگر خود را  ی ها روزنه ، اما به هر حال برای پشتونرا گرفت را حکومت مصادره کرد و جلو پخش آن

چندی بعد میان گاندی و لارد ارون وایسرای هند پیمان صلحی به امضار سید و نهضت جاری در . کردند تنها احساس نمی

ها  پشتون ی وایسرا بر سر مساله لیکن بین گاندی و. فعالیت یافت و حکومت نیز تمام زندانیان را آزاد ساخت ی هند اجازه

شود، پس صلحی نه خواهد  ها نمی اختلاف به میان آمد و گاندی تهدید نمود که اگر محتوای این پیمان شامل حال پشتون

از زندان رها شدند،  ۷۴۹۷راهانش نیز در مارچ سال  گاه بود که پاچاخان و هم بود، لذا وایسرا اجباراً تسلیم این نظر شد و آن

سرخ دوباره از سر گرفته شد و  ی پوشیدن جامه. برداشته شدان افغ ی ارها و جرگهگ های خدایی خدمت مقررات منع فعالیتو 

 .پشتون نیز از سر گرفته شد ی نشرات مجله
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 چرخش سیاسی ـ فضای جدید 

 

نگاهی بیاندازیم که مناطق کنم تا به او  اوضاع پیرامون  جا مکث می تر بروم، کمی در این که پیش قبل از این

باید به این هم دقت شود که . ونه بوده استگ های وابسته به آن در روشنی سیاست جهانی چه ها و سیاست پشتون

تر در این زمینه برای آن لازم است که در روشنی آن  بحث مفصل. ها چرا به مصالحه با کانگرس تن در دادند انگلیس

 .ورخ جدیدی اختیار نموده است ها مخصوصاً رنگ ت پشتونسیاست هندوستان عموماً و سیاس

ها هم مجبور بودند،  شد، پشتون های کار شان ناشی می ها و شیوه دادند، از سیاست ها انجام می چه که انگلیس آن

که نظر گر استعماری قرار گرفته بودند، به هر سو  ناتوان بودند و درگیر شگردهای شطرنج سیاست جهانی نظام جبار و ستم

ها را به بررسی  تر از همه موقعیت انگلیس اکنون اول. روشنی بودند ی جوی روزنهو کردند، تاریکی بود و در جست می

 .دادها و اوضاع پیرامون تا کدام اندازه به منفعت شان و یا به ضرر شان بود یریم که رویگ می

د که مرز دیورند را به معنای واقعی آن به دیواری مبدل ها تلاش به خرچ داده بودن ام، انگلیس که قبلاً هم گفته چنان

سوی مرز نیز سعی به عمل  باز در این. گی بگردانند های هر دو کنار مرز را امری دایمی و همیشه سازند و جدایی افغان

ز ایجاد هر نوع دگر نگه دارند و مرحله بعدی اقدامات شان هم معطوف به جلوگیری ا آوردند تا مناطق قبایلی را جدا از هم

 ۷۴۷۴ی مناطق قبایلی با سایر اضلاع ایالت مرزی بود، زیرا به تجربه دریافته بودند که وقتی در سال گ بسته رابطه و هم

الله خان در افغانستان با  سوی مرز امیر امان های مردم در برابر خود شان بودند، در آن ها مصروف درهم کوبیدن قیام انگلیس

الله خان مجبور به خروج از کشور ساخته شد،  ها قیام نمود و باز وقتی امان ت و به کمک قبایل علیه انگلیساستفاده از موقعی

دادهای  سپس وقتی در جریان روی. ساختن اوضاع سهم گرفتند الله شتافتند و در عادی باز هم قبایل پشتون به کمک امان

های مناطق هموار ایالت به وجود آوردند و  ا در برابر پشتونها فضای اختناق و مملو از دهشت و وحشت ر انگلیس ۷۴۹۱

ها بودند که با  ها و مهمندی ویژه افریدی تر و دشوارتر ساخته بودند، این قبایل آزاد و به ی را روزتاروز ضییقگ شرایط زنده

ها  قرار دادند، این امر انگلیسیی  ها را در وضع نگران کننده شان شتافتند و انگلیس وطنان ی به یاری همگ بسته احساس هم

سوی مرز آسوده ساخته بود، ولی اینک  های آن ها را از هم جدا و خود را از افغان را به آن واداشت که اگر با مرز دیورند افغان

ی و علایق گ بسته ها نه توانسته بودند حس هم داشتن پشتون ها برای جدا از هم نگه سوی مرز هم با وجود تلاش در این

این، شکست بزرگی برای . رو گشته بودند ها روبه از سوی آن یی ها از بین ببرند و با درد سرهای تازه یرینه را در بین آند

ها در رابطه  که قبایل برای نخستین بار به عمق سیاست انگلیس تر این و از همه مهم. شد ها محسوب می سیاست خارجی آن

ها را به چشم سر  ی پشتونگ بسته واقعیت هم ۷۴۹۱دادهای سال  ها در جریان روی انگلیس. به ایالت مرزی پی برده بودند

ها شرط خود را نه تنها رهایی پاچاخان از زندان تعیین  لیسگدادن با مصالحه با ان دیدند که قبایل افریدی و مهمند، برای تن

ها محسوب  شکست سیاسی برای آن شد و این که این شرط حتا شامل رهایی مهاتما گاندی نیز می کرده بودند، بل

ها مضافاً این هم بود  درد دیگر انگلیس. ها را نقش بر آب ساخته بود انگلیس ی دادها تلاش هشتاد ساله این روی. ردیدگ می

مند به کشتار و چپاول و مردم وحشی و  ها که قبلاً هم در هند و هم در دنیای بیرونی به حیث مردم علاقه که پشتون

ها  دادهای ذکرشده فرهنگ نوینی را به نمایش گذاشته بودند، زیرا آن معرفی شده بودند، اینک در جریان روی مهارنشدنی

شان سرازیر شده بودند، نه تنها به قتل و  وطنان ی با همگ بسته ها وقتی از عمق کوهستانات برای ابراز هم خلاف گذشته
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اهی گ کش کردند و هیچ ها بیش عدم تشدد به انگلیس ی ارچوب فلسفهکه شرایط معقولی را در چ غارت نه پرداخته بودند بل

 .بردند هم دست به اسلحه نه

تا این زمان ترس شان تنها از این بود . بردند ارها پی میگ ها به حقیقت نهضت خدایی خدمت جا بودکه انگلیس در این

ی شامل تمام گ بسته کرد که این اتحاد و هم سعی میبرادرانه را گذاشته بود و  ی استوارگ بسته که این نهضت اساس یک هم

دیدند که این نهضت در  چنان به خوبی می ها هم آن .چترال گرفته تا به بلوچستان را در بر بگیرد از ها سرزمین پشتون

. ر بگیردکه سرتاسر مناطق قبایلی را نیز در ب ها به مناطق هموار محدود نمانده بل ی پشتونگ بسته تلاش آن بوده که هم

ارها و کانگرس با بقیه گ ها این بود که تمام مناطق ایالت مرزی به برکت اتحاد بین خدایی خدمت نگرانی دیگر انگلیس

های خدایی  پوش ش و شماری از سرخراهان سرزمین هندوستان به هم پیوستند و باز این اتحاد عملاً با شرکت پاچاخان و هم

رس در کراچی، مورد استقبال گرم قرار گرفت و در همین اجلاس بود که جواهر لال کانگ ۷۴۹۷ار در اجلاس سال گ خدمت

نهرو طرحی را ارایه کرد که طی آن از پالیسی حکومت هند بر ضد قبایل پشتون انتقاد به عمل آمده بود و اعلام داشته بود 

انداخته اند پشتیبانی نموده و به آن های قبایل پشتون که برای حفظ آزادی خود به راه  که کانگرس هند از تمام تلاش

ها در زیر رهبری پاچاخان تا کدام اندازه برای  ها دیگر متیقن شده بودند که نهضت نوبنیاد پشتون انگلیس. کند کمک می

زمان با این کانگرس، از برکت گاندی و رفقایش مبارزات خود  هم. توانست ها خطرناک بوده می استعماری انگلیس ی سلطه

های گذشته را کنار گذاشته و به سیاست نوینی  ساخته بود بدین معنا که پالیسی ای تازه ی وارد مرحله ۷۴۹۱از سال  را سر

برای نخستین بار شعار استقلال کامل هندوستان به حیث نقطه مرکزی مبارزات کانگرس مطرح آن  رو آورده بود که در

 .فرمانی مدنی و عدم پذیرش قوانین حکومتی درهم آمیخته شده بودگردیده بود و این مبارزات با اقدامات عملی چون نا

کتاب حاضر بدون توضیح  ی نویسنده.  گ تندولکاررا. متن زیرین از کتابی به نام عبدالغفار و باور به مبارزه به قلم د)

دیگران در  شاید هدفش این باشد تا تصویری ولو اندک از اوضاع آن زمان ایالت مرزی را از نظر. در این قسمت آورده است

 (مترجم. کش کرده باشد جا برای خواننده پیش این

بلافاصله پس از  تقریباً. حالت اضطراری اعلان گردید که تا ماه جنوری نافذ بود ۷۴۹۱در ماه اگست سال "

 ی ها از ولسوالی هزاره تا به دیره علایم نا آرامی( مترجم. خوانی است داد خونین قصه منظور روی)دادهای پشاور  روی

های قبایل جریان داشت، ارتش  ها و خیزش که قیام در طول مدتی. میان آمد اسماعیل خان یعنی در سرتاسر ایالت مرزی به

یک سال . نظم کمک نماید ی ی حکومت گماشته شده بود تا در هر ولسوالی با مقامات در اعادههای ملک برای کمک با مقام

ها کاملاً چیز غیرعادی  ها ادامه داشت این حقیقت برجسته گردید که عوامل این خیزش تمام که کار سرکوبی این خیزش

خیزشی که در این مناطق به وجود آمده  ۷۴۷۴گرچه در گذشته مثلاً در سال . بود که نظیر آن در گذشته دیده نه شده بود

داد رابطه داشته  های کشور به راه انداخته بودند، با این روی های سیاسی در سایر بخش را که سازمان های ییآ بود و گردهم

یی ها ها همواره بین خود در خصومت طوری بود که آن( مترجم. است ۷۴۹۱منظور سال )اما وضع قبایل تا این زمان . است

اهی به مسایل دیگری که مربوط به گ هیچ  داشتند و هایی می البینی مصروف بوده اند و یا هم با حکومات محلی درگیری ذات

داد خارجی تشویش و  کدام روی ی اگر احیاناً درباره. کردند شد، فکر نمی که در آن چه واقع می شد و این کشور می

هم  و این. شد نه مربوط به داخل هندوستان مربوط به کشورهای اسلامی میآمد، آن هم  هایی برایشان پدید می نگرانی

ها کانگرس  که در بین مسلمان های کانگرس بوده است و با این تر این مسایل در رابطه به فعالیت واضح است که بیش

زب به دست آورده بودند، ها در بین این ح داشت لیکن باز هم اثرات و نفوذ مهمی که اکثریت بزرگ مسلمان دارانی نه طرف

علاوه برین بنیادی را که در روشنی نظریات پاچاخان برای . علت اصلی این خیزش در کل همین اثر و نفوذ بوده است
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نهضت مذکور به هر قریه و روستا گسترش یافت و جای  ی های پیگیرانه فعالیت ی ها گذاشته شده بود، در نتیجه پوش سرخ

کردند،  وگذار می بردند و یا در محلات شان گشت که از این به بعد بر مناطق هموار یورش میست که قبایلی ا تعجب این

وقتی . که در چنین حالاتی غارت و چپاول عادت شان بوده است زدند، در حالی برخلاف گذشته دست به غارت و چپاول نمی

ها این مطالبه را  ره آغاز گردید، افریدیداد با مقامات حکومتی برای رسیدن به مصالحه مذاک هم در این آخرین روی

از این امر کاملاً روشن . کش کردند که گاندی از زندان آزاد گردد و حالت اضطراری در هندوستان لغو قرار داد شود پیش

 ". سوی حد فاصل نیز مصروف فعالیت هستند شد که نفرات مربوط به کانگرس در آن می

 

 ها   اسناد سری انگلیس

 

خان و هم در دوران اقتدار ذوالفقار علی بوتو ـ  هم در زمان فیلدمارشال ایوب ـمن در جریان هر دو بار زندانی شدنم 

در زمان بوتو اگرچه در  داشت و باز رسم قرار نه خذ و منابع مورد نظر در دستنوشتم که مآ این کتاب را در شرایطی می

کتاب،  ی زمان همانا این بود که علاوه بر ممنوع بودن مطالعه مشکل در آن زندان مجرد بودم و وقت کافی میسر بود لیکن

 .ردیدگ داد می کاغذ نیز در داخل سلول زندان سرپیچی از مقررات زندان قلم موجودیت قلم و

آن پهلوی دیگر تصویر را به  ی وبیش به دشواری به دستم رسید، سعی نمودم به وسیله هم منابعی که کم رغم آن علی

خود شان هر چیزی  ی دردآور است که رهبران در پاکستان همواره تلاش داشته اند که تنها درباره. ملت خود نشان بدهم

 .ویند را بشنوندگ چه دیگران می دادند آن دیگران اجازه نمیه شد و ب گفته می

کردند،  ها و تصامیمی را که اتخاذ می جانب بودن دیدگاه به قها همواره در پی آن بوده اند که برای ح رو آن از همین

که  نگاشتند بل های تاریخی را تحریف نمایند و سعی در پنهان ساختن حقایق از مردم داشته اند، یعنی تاریخ را نمی واقعیت

 .ساختند از خود تاریخ می

ها و دلایل  در آن تنها واردکردن اتهاماین وضع به نظرم من به جریان یک محاکمه در دادگاهی شباهت داشت که 

اه دادگاه گ خود را به پیش ی ها اجازه داشته باشد اما به متهم جواز آن میسر نه باشد که شواهد و اسناد تبریه برای اثبات آن

. ه باشدداشت خود را تماشا کند و به کار دیگری اجازه نه ی یعنی متهم دست و دهن بسته صرف جریان محاکمه. تقدیم بدارد

بر مبنای همین استدلال سعی نمودم که حقایق . یی چگونه پایانی خواهد داشت حالا خود داوری نمایید که چنین محاکمه

توانستم، حداقل به روی کاغذ به ثبت برسانم و جلو  کش نه دادهای کشور را اگر به مردم خود پیش تاریخی مربوط به روی

رسی  ها دست های آینده به آن که اگر احیاناً نسل موجود نه تواند این حقایق را ببند، نسل مسخ تاریخ را سد نمایم به امید آن

رهرو کاروان سیاسی، روح اصلی  ی سیاسی خود را و باز به مثابه ی من تلاش ورزیدم تا روح اصلی مفکوره. پیدا نمایند

 .را به برای ملت آشکار سازم آن ی تردهرا گذاشت و مبارزات گس را که پاچاخان بنیاد آن گاری نهضت خدایی خدمت

های  ها و مراحل مختلف، از کتب، آثار و یادداشت ها در دوران های انگلیس من برای واردشدن به عمق سیاست

 ی ها و در روشنی آموزش سیاسی خودم چهره ام به کمک آن ام و سعی نموده های مسؤول انگلیسی استفاده کرده شخصیت

 .وطنانم برملا سازم ها را برای هم اصلی حقایق و واقعیت
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های مورد نظر من، در درون کشور میسر نه بود، فلهذا وقتی از زندان  دست آوردن این کتب و آثار و نیز یادداشت هب

زمان دانستم که  جا هدفم این بود که وقتی از تداوی فارغ شدم هم بوتو رهایی یافتم، برای تداوی به لندن رفتم، در آن

رس گذاشته  دولتی در دست ی مراجعین در کتابخانه ی ا برخی اسناد سری و محرم دولتی را برای مطالعه و استفادهه انگلیس

را  ها یادداشت بردارند و حتا فوتوکاپی آن توانستند از روی آن که مراجعین می ها آزاد بوده بل آن ی است که نه تنها مطالعه

ها،  داری آن محرم پس از سی سال از نگه قانونی دارندکه بر مبنای آن اسناد اشد ها انگلیس. توانستند نیز مطالبه کرده می

جوی و این امر با زمانی تصادف کرده بود که من در جست. گیرد شوند و به دسترس آگاهی عامه قرار می بیرون کشیده می

یرند، در اخیر به این نتیجه خواهند گ هایی که کتاب حاضر را به خوانش می آن. بودم خذ و منابع برای نوشتن کتاب حاضرآم

های پاچاخان و نهضت خدایی  ها به دو دلیل سیاست رسید که سعی من در راستای ثابت ساختن این امر بوده که انگلیس

ها در قدم نخست قایم و دایمی ساختن حکومت خویش  که هدف انگلیس دانستند و آن این ار را خار چشم خود میگ خدمت

های داخل آن که به منظور رسیدن به استقلال و آزادی به راه افتیده و یا به راه  جلوگیری از جنبش در هندوستان و

. که سلامت این سرزمین را از خطراتی که از بیرون متوجه آن بود، محفوظ و مصؤن نگه دارد افتادند، بود و دوم این می

ی گ شد که مظهر نماینده کانگرس ملی هند رهبری می ی هوسیل خواهی در هندوستان به دانیم که جنبش آزادی که می چنان

نوع  ها بود که برای عضویت در آن هیچ ها و عیسوی های مذهبی کشور اعم از هندو، سکهه، مسلمان، پارسی تمامی فرقه

با ها همانا ناتوان ساختن کانگرس از طریق کمک و معاونت  های انگلیس پس یکی از سیاست. داشت محدودیتی وجود نه

باید ناگفته گذاشت که جغرافیای طبیعی  این را هم نه. توانستند به مقابله با آن برخیزند، بود که می آن نیروهایی ی همه

های  غربی آن محاط به خشکی و با کوه هندوستان طوریست که از سه جانب محاط به آب بوده و فقط سمت شمال

شود که در معرض خطر بیرونی بوده است که این خطر هم  می فلک کشیده محصور است که یگانه مجرای دانسته سربه

 .توانست ها همانا روسیه بوده می البته از نظر انگلیس

خاطری زیر ضربات خود قرار داده بودند که در هر دو چارچوب  ها به گار را انگلیس را هم دیدیم که خدایی خدمت این

همان  ی خانه شدم، به دنبال اسناد و منابعی درباره د آن کتابپس وقتی من وار. داشت ها جایی نه های آن این ساست

های بین  سعی کردم بدانم که در راستای رقابت. کردند موضوعاتی بودم که به مسایل خارجی کتاب حاضر رابطه پیدا می

در روسیه به  ۷۴۷۱سال که انقلاب اکتبر  دانیم زمانی که می ها چه زمانی تغییر وارد گردید، زیرا تا جایی ها و روس انگلیس

ها  جهان جای گرفت، انگلیس ی پیروزی رسید و برای نخستین بار دولتی بر مبنای یک ایدیولوژی مشخص به روی نقشه

ها طوری  کار انگلیس ی که من آگاهی دارم شیوه تا جایی. چه تدابیری برای جلوگیری از نفوذ آن به هند اتخاذ نموده بودند

بار گزارش خود را از طریق وزیر امور  یک ی شد، هفته مت هند برتانوی، که همانا وایسرا نامیده میبود که مقام مسؤول حکو

های حکومت را باز هم از  در روشنی این گزارش حکومت نیز خطوط اساسی سیاست. کرد هند به حکومت برتانیه ارسال می

ها به دسترس من برسد،  نامه ی که اگر همین سلسلهمن در نظر داشتم . نمود طریق وزیر امور هند به وایسرا ارسال می

هایی دست یابم که پس از مرگ لنین  کارم این هم بود که به نامه ی ونه که در برنامهگ مشکل مرا خواهد گشود، همان

ها  ویها در رابطه به شور های انگلیس توانستم تغییراتی را که در سیاست رهبر شوروی نگاشته شده بودند و از طریق آن می

 .وجود آمده بودند به

هایی را هم  ها، تحلیل های پیرامون مسایل مربوط به سیاست خارجی انگلیس اسناد و نامه ی با پیداکردن و مطالعه

 .پیدا کردم که در رابطه به اوضاع و حالات داخلی هندوستان نیز نوشته شده بودند
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آن وقت به تمام . کردم خواندم، تصورش را هم نمیها دیدم و  چه که من در لابلای این اسناد و یادداشت آن

کردم که چون  من همواره فکر می. ها داشتند، پی بردم اعتمادی بزرگان و رهبران خود که نسبت به انگلیس ها و بی بدگمانی

ها  ر از آنها سپری کرده بود و او و یارانش به قدری اذیت و آزا ی خود را در مبارزه با انگلیس پاچاخان بخش بزرگ زنده

انداخت و من  ها می ها را از دست داده بود و در هر موردی تقصیر را به دوش انگلیس دیده که هرگونه باور و اعتماد بر آن

داشته بوده  شود که ممکن است حقیقت نه ها متوسل می گویی در مورد آن کردم که در این زمینه پاچاخان با اغراق فکر می

های استعماری خود و  سیاست ی خاطر ادامه ها به ساخت که آن ها را متهم به این می که انگلیسویژه که کانگرس  به. باشد

ردید گ زدند، و این امر باعث می داشتن هندوستان، در حد افراط به ایجاد نفرت مذهبی در بین مردم دست می در اسارت نگه

ها بر  صد ساله آن ی سلطه ی د که این کار ادامهدگر به دشمنی پرداخته به کشتار بین هم توسل ورزن که مردم با هم

نمودم که هم پاچاخان و هم  کردم و فکر می ها را من تا حدی باور نمی این اتهام. ساخت هندوستان را ممکن و عملی می

با اما . دانستند ناملایمات می ی ها را عامل همه های خود، انگلیس کانگرس، به منظور پنهان ساختن معایب و ناتوانی

توانستم باز هم پاچاخان و یا کانگرس را به  ها نوشته شده بود، دیگر نمی دست خود انگلیس که به اسنادی ی مطالعه

چه پاچاخان و  چه را که در این اسناد سری در رابطه به هندوستان خواندم با مقایسه به آن ویی ملامت بسازم و آنگ اغراق

های لندن به  ها نوشته شده و در بایگانی دست خود انگلیس این اسناد، به. ناگوارتر بودتر و  مراتب بیش فتند، بهگ کانگرس می

که  شدند و اشخاصی هم که در پای این اسناد امضا نموده بودند، نه افراد عادی دولتی بل داری می حکومت نگه ی وسیله

طنت بریتانیا در هند و وزیر امور هند در ی سلگ های بسیار مهم و بلندی از قبیل وایسرای هند که مظهر نماینده مقام

که بین  هایی وقتی من نامه. خواندن این اسناد برای من هم تعجب انگیز بود وه م عذاب دهنده. حکومت آن کشور بودند

یعنی به مدت بیست سال بین وایسراها و وزیران امور هند ردوبدل شده بود، خواندم از خود  ۷۴۹۹تا  ۷۴۹۹های  سال

ها  های انگلیس قدر زحمت کشیدم و برای روشن ساختن همه جوانب سیاست ه چرا برای نوشتن کتاب حاضر آنپرسیدم ک

ها زحمات فراوان کشیدم، در  های وایسراها مراجعه کردم و برای تدوین آن های یادداشت به کتب گوناگون و کتابچه

های  کردند و خطوط اساسی سیاست های مرا رفع می شبهتمام آن مسایلی بودند که  ی که این اسناد سری در برگیرنده حالی

چه را که من در پی اثبات شات  ذاشتند، یعنی آنگ رس می ها و حکومت هند برتانوی را به صورت روشن در دست انگلیس

 .بودم در این اسناد آشکارا و مفصل بیان شده بود

کرد برخی از رهبران سیاسی هند  ، همانا عملحیرت و حتا خجالت گردید ی چیزی که در این اسناد برای من مایه

جای آن تمام  باری به این صرافت افتادم که نوشتن کتاب را متوقف سازم و به. ها جای داشتند بود که با بیان روشن در آن

کامل در یک مجلد کتاب آماده کنم تا جانب دیگر تصویر از این طریق در برابر دید مردم  ی این اسناد را در یک مجموعه

کردند و کدام نیروها خیرخواه مردم  اسارت هند تلاش می ی ها خود داوری نمایند که چه نیروهایی در ادامه قرار گیرد تا آن

 .و کشور بودند

تصویر اصلی  ی ادامه دهم زیرا منظور من از این کار، ارایه پس از تفکر زیاد، نتیجه بر آن شد که نوشتن کتاب را

ها برای افشای مخالفین  اری و جدوجهد باچاخان بود که در این راستا استفاده از اسناد سری انگلیسگ جنبش خدایی خدمت

تر  هرچه بیشها که در زیر نام مقدس اسلام در جهت استحکام  پاچاخان و به ویژه رسواساختن آن عده رهبران مسلمان

این امر . ورزیدند، مساعدت نماید اسارت مردم هند، تلاش می ی ها و ادامه نظام استعماری و امپریالیستی انگلیس

شان بر ملا ساخته و دشمنان این  راهانش را نسبت به مردم و وطن پایان پاچاخان و هم توانست نیات پاک و محبت بی می

 .زدجنبش اخلاقی و روحانی را روسیاه بسا
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 .های مهم این اسناد، بر ملاساختن است گوشه ءکه گفته شد هدف از ارایه چنان

 

 

 

 ها و سیاست مذهبی  انگلیس

 

که افغانستان را  طوری. ها مواضع خود را به قدر کافی نیرومند ساخته بودند آغاز قرن بیستم، انگلیس ی در آستانه

ها را پس از  در هند نیز مسلمان. روی روسیه را نیز بسته بود امیر عبدالرحمن خان خاموش ساخته بود، و راه پیش ی وسیله به

ترتیب چنان نیرویی باقی نمانده بود که به  ها را هم درهم کوبیده بودند بدین سرکوب نموده و سیک ۷۱۹۱جنگ آزادی 

ها و  ها مهاراجاها، نواب که در راس آن)صد ریاست  ر حدود ششزمان در هندوستان د در آن. ها برخیزد جنگ علیه آن

ها بودند و بقیه  کردند و مطیع انگلیس ها را اداره و رهبری می موجود بود که اهالی این ریاست( ها قرار داشتند زاده نواب

 .کردند سرزمین هند را نیز مستقیماً خود شان رهبری می

ها این تجارب و مهارت خود را در  آن. داری صاحب مهارت بودند امور حکومتها مردمان دانا، مجرب و در  انگلیس

را برای جلوگیری از اتحاد و  ای های تازه این سرزمین بزرگ و وسیع با نفوس بیش از حد به کار گرفتند تا راه ی امر اداره

 .گی مردم و مهارکردن دریابند بسته هم

. ها پایمال شده بود ها غصب کرده بودند،که با این کار غرور آن انها، حکومت هند را از نزد مسلم چون انگلیس

دادند، لیکن صدها سال بر هندوستان  که اقلیت مذهبی را تشکیل می ها با وجود این ها دریافته بودند که مسلمان انگلیس

رمسلملن سرکوب نمودند و تخم نیروهای غی ی ها را به وسیله رو در آغاز ورود به هندوستان،آن روایی داشته اند از این حکم

ها در هندوستان در اقلیت قرار دارند، لیکن در بیرون از  دانستند که اگر مسلمان ها می انگلیس. ها را کاشتند نفاق میان آن

 های اسلامی بودند، که باز در ترکیه خلافت عثمانی با هند از شمال افریقا تا به بالقانات و ترکیه و افغانستان همه سرزمین

 .یک حکومت نیرومند و مستحکمی برقرار بود

پیروز شدند، بنگال یعنی شرق هند را به تصرف  ۷۱۹۱ها در جنگ پلاسی در سال  در هندوستان، وقتی انگلیس

  های میانه بخش. شکست دادند ۷۱۴۴های جنوب هند را زمانی متصرف شدند، که تیپو سلطان را در سال  بخش. درآوردند

. اشغال کردند ۷۱۹۷را هم در سال  هایی که در شمال هند باقی مانده بود، آن به دست آوردند و بخش ۷۱۹۱را در جنگ  آن

این  ی پس از همه. دیورند مطیع خود ساخته بودند ۷۱۴۹را هم با قرارداد  ی هند، افغانستان قرار داشت که آنگ در همسایه

 ی زمان همه تا آن. خود را در سرتاسر هندوستان برقرار ساختند ی ها تسلط بلامانع و بلامنازعه اقدامات بود که انگلیس

با روسیه را به امضا  ۷۴۱۱خطرات درونی و بیرونی را از سر راه خود برداشته بودند، تا به حدی که وقتی پیمان سال 

خاطر گردیدند،  آسوده کند، کاملاً رسانیدند و طی آن از روسیه تعهد گرفتند که در امور داخلی افغانستان دیگر مداخله نمی

 .ی خاطر متوجه رتق و فتق امور در داخل هند متصرفه شدندگ سپس با این آسوده

را که قدرت را از نزد شان غصب کرده بودند، به کنار راندند و تمام توجه خود  ها مسلمانانی که گفته شد، انگلیس چنان

ها سپردند،  ر دفاتر دولتی استخدام نموده امور بیروکراتیک را به آنرا متوجه هندوها برگرداندند، به آن ها امتیازات دادند، د
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. های حکومتی را به دست شان دادند داری ها امکانات فراهم ساختند و قراردادها و اجاره تجارت به آن ی در عرصه

های  در بسیاری عرصه دیده زیاد داشتند، دادند و افراد تعلیم هند را تشکیل می ی ترتیب هندوها که اکثریت جامعه بدین

به )ها بود که با قوت سرکوب شده بودند  مقابل موقف مسلمان ی ی هند حضور گسترده پیدا کردند و این در نقطهگ زنده

اگر بعدها رهبرانی نیز در بین شان . ها را از دست داده بودند که دیگر توان مقابله با انگلیس(۷۱۹۱ویژه در جریان انقلاب 

ها را به  یی توجه انگلیس البینی شان بوده که هرکدام تلاش کرده بودند، به گونه های ذات رقابت ی نتیجهمیان آمد در  به

 .خود معطوف نمایند

ها را تغییر داد و در یک اقدامی در سال  بار دگر روش خود با مسلمان ها یک ها در راستای برخورد با اقلیت انگلیس

را که در آن مسلمانان در اکثریت بودند، به  تقسیم نمودند که بخش شرقی آن بنگال را به دو بخش شرقی و غربی ۷۴۱۹

ها  با گذشت زمان این گونه بازی. هان را به دست آورند ها سپردند و خواستند با این اقدام شان دل مسلمان دست آن

ها را از  دو و گاهی به مسلمان و آنها را پسند آمد و با تجربه دریافتند که هر بار با دادن امتیازهایی گاهی به هن انگلیس

 .تواند داشتن به منفعت شان بوده می خود راضی نگه

بایست به عرصه آموزش  دیده می برد امور دولتی و رفع نیازهای ادارات برای کارمندان آموزش ها برای پیش انگلیس

تر به خارج از هند از جمله به  آموزش عالیها برای  رو روزتاروز جوانان آموزش دیده که برخی از آن توجه نماید، از همین

ها  دیدند که در آن کشورها مردم در انتخاب حکومت شدند و می جاها آشنا می های دولتی آن رفتند، و با سیستم برتانیه می

ها در حکومت آغاز  هایی مبنی بر خواست مردم برای شرکت هندوستانی یرند، پس به تدریج در هند نیز زمزمهگ سهم می

 .یافت

 ۷۱۹۱دادهای سال  ها نیز با گرفتن درس از روی توان گفت که مسلمان زمان می با یک نظر مختصر به اوضاع در آن

ها مصؤن نگه دارند،  های دیگر مذهبی هند، خود را از ضربات انگلیس ی با فرقهگ بسته کردند از طریق اتحاد و هم سعی می

تر در این مورد  برای توضیح بیش. رددگ د که گاهی باعث برانگیختن تعجب میکردن قدری توجه می ها در این راستا به آن

در ( دانند که برخی از رهبران سیاسی ما به او بنیادگذار نظریات بر بنیاد دو مذهب می)سر سیداحمد : آورم جا می مثالی در این

( ها و هندوها مسلمان)ما ": چنین گفته بودپور ایراد نموده،  در گورداس ۷۱۱۹جنوری سال  ۹۱هایش که در  یکی از بیانیه

شما در کتب و آثار باستانی خوانده باشید و یا ... دل و یک زبان بوده و اتحاد عمل داشته باشیم باید سعی نماییم که یک

نام  کنند، به ی میگ بینیم که تمام آن مردمی که در یک سرزمینی زنده ما می ی روایاتی را شنیده باشید و امروز هم همه

گان  ونه در ایران همهگ شود و همین به قبایل مختلف در افغانستان یک ملت گفته می. شوند یک ملت نامیده و شناخته می

رغم آن هم به  که در بین شان مذاهب و طرز فکرهای مختلفی وجود دارند، اما علی شوند، در حالی ها یاد می به نام پارس

 ی‎ کننده های هندو و یا مسلمان تنها معرفی بیاد داشته باشید که نام... شوند حیث اعضا و وجود یک ملت واحد یاد می

ی گ که در این سرزمین زنده هایی آن افراد اعم از هندو و مسلمان و حتا عیسوی ی پس همه. باشد مذهبی می ی مشخصه

 ."کنند کنند، در این مورد ویژه به یک ملت تعلق پیدا می می

در برابر مجمع هندوها در  ۷۱۹۹سید احمد به این هم قانع نه بوده فلهذا در همین سال  نماید که و باز چنان می

. خواستم که به کشور و ملت خود صادقانه خدمت نمایم دل می ی من از ته": لاهور طی یک گفتار مفصل چنین گفته بود

... توانم به آن بدهم نه معناییست که میباشد، زیرا این یگا ملت منظور من هندو و مسلمان هر دو می ی با استعمال کلمه

یعنی : ذارمگ کنند، یک نام می که در هندوستان زیست می نژادهایی ی آن دلایلی هستند که من بر همه ی ها همه این

 ."کند  اهالی هندوستان را احتوا می ی  هندی، این کلمه همه
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یی هم که باشد هندی  دارد، دارای هر عقیدهکسی که در هندوستان زیست  وید، که هر آنگ یعنی سر سیداحمد می

 :ر همین منظور بوده استگ های اقبال هم بیان شود، در همین سلسله نخستین سروده نامیده می

 اچها هندوستان هماراساری جهان سی

 هم بلبلی هی اس کی یه گلستان همارا

 :یعنی

 جهان است ی هندوستان ما بهتر از همه

 گلستان ماست های آنیم و او ما همه بلبل

 مذهب نهی سکها تا آپس می بیررکهنا

 هندی هی هم، وطن هی هندوستان همارا

 :یعنی

 مذهب درس دشمنی در بین ما را نمیدهد

 وطنیم، هندوستان از ماست هاییم هم هندی

گرفت باشد که پس از آزادی هندوستان جای سرود ملی آن کشور را  علامه اقبال می ی ها بخشی از سروده این بیت)

 (مترجم. که تا کنون هم پا برجاست

 :و یا در مصراع ذیل که اقبال می گوید

 تسبیح به زنار کشیدن آموز ی دانه

 گر نگاه تو دو بین است، ندیدن آموز

های مذهبی را کرده اند، یعنی  کاری بین گروه مردان ظاهراً ادعای هم به این مصراع کمی دقت نمایید، برخی سیاست

های مذهبی بگردانند، زیرا علامه اقبال با این مصراعی  ایجاد فاصله میان گروه ی سیاست را نه باید وسیله کسی نه بایستی

های تسبیح  کند که دانه او توصیه می. کند کاری مذهبی را توصیه می سیاست فراتر رفته و هم ی که سروده است از عرصه

را در بدن خود در زیر  تقدس دارد و آن ی یست که نزد هندوها جنبهزنار تار)مسلمان در تار زنار هندوها باید ردیف گردد 

تر از این  بیش. کند ترتیب با این توصیه راه را برای وحدت میان مذاهب دوگانه باز می و بدین( مترجم. بندند شان می ی جامه

دو ملت ( دو مذهب ی نظریه)ای طور عام در دنیای سیاست هندو و مسلمان بر مبن به. توان گفت دیگر در این زمینه چی می

چنان دو ملتی که در درون کشور با هم زیست دارند و عقاید مذهبی شان بر حقوق مدنی شان . شوند جداگانه نامیده می

کند اما علامه اقبال از این نطریه فراتر رفته و در این مصراع شعرش ثابت ساخته است که شکیبایی مذهبی  اثری وارد نمی

اش  اقبال که به دوست انگلیسی ی این نامه. تواند تر از اتحادهای سیاسی بوده مین دو مذهب جداگانه بالاو وحدت عمل بی

 :نوشته، قابل توجه است

 اقبال به تامپسن  محمد سرعلامه داکتر ی نامه

 لاهور ۷۴۹۹مارچ۹مورخ 
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 دوست من آقای تامپسن، "

از کلمات نیکی که در توصیف من نوشته اید، . عالی تان که بر کتاب من نوشته اید، به دستم رسید ی تبصره 

را طی این نامه درست نمایم، زیرا به نظر من  شود و آرزو دارم که آن ذارم، لیکن یک خطای کوچک در آن دیده میگ سپاس

ام ذکر  خطاب کرده اید، این طرحی که من در نامهمن بانی طرح پاکستان  شما به. تواند باشد این یک خطای عمدی می

و . ها که در آن اکثریت را داشته باشند یک ایالتی از مسلمان ی هایی بوده درباره که حرف بوده بل را کرده ام، از من نه آن

ب ساختار هندوستان تجزیه ناشده است، که در چارچو ی منظور من از این ایالت جدید مناطقی در شمال غربی در محدوده

دولت جداگانه، منظور نظر  ی نشین، به مثابه که طرح پاکستان شامل ایالات مسلمان در حالی. فدرالی آن شامل باشد

کنندکه ما، ملت مسلمان را در  طراحان این طرح فکر می. انگلستان است که اساس آن در کیمبرج گذاشته شده است

 .را ناسیونالیزم هندو هم نامید توان آن ارتی میاه هندوها قربانی نموده ایم، که به عبگ قربان

 "خیرخواه شما محمد اقبال 

لیگ و  مسلم. این نامه به امضای شخص داکتر اقبال است. تواند تر از این چه بوده می ثبوت واضح: تذکر مولف)

اما . را در عمل پیاده کرد نحکومت پاکستان مدعی اند که رویای پاکستان از آن اقبال بوده و باز این جناح صاحب بود که آ

وید که طرح من ایجاد یک گ او خودش می. وید که این یک اشتباه و آن هم اشتباه آگاهانه بوده استگ اقبال خودش می

دیگرش عنوانی همین تامپسن  ی داکتر اقبال طی یک نامه. ها در چارچوب فدرالی هندوستان بود ایالت جدیدی از مسلمان

کار به خیر انگلستان، هندوستان و  نویسد که اگر سه ایالت پنجاب، سند و سرحد یکی شدند، این می ۷۴۹۹جولای  ۹۷در 

چنان به هندوستان و حتا به انگلستان  که در فکر اسلام بوده، هم شود، اقبال علاوه براین که دیده می چنان. اسلام خواهد بود

 .کرد نیز فکر می

طرح که نه از سر سید احمد بوده و نه از سر محمد اقبال، پس از کی بوده ردد که این گ جا پرسشی مطرح می در این

 .(این امر نیاز به پژوهش اساسی دارد تا به آن پاسخ داده شود. است

ها را در ادارات دولتی  کردند و آن ها هندوها را کمک می به هر صورت دنبال بحث خود را بگیریم که گفتیم، انگلیس

ها از این لطف و عنایت محروم بودند  که مسلمان آموزش عالی برای شان فراهم بود، در حالی ی مینهاستخدام نموده و نیز ز

 .داشتند ی با هندوها نهگ بسته ها راهی به جز اتحاد و هم داشتن خود از قهر انگلیس ها هم برای مصؤن نگه و مسلمان

را بر بنیاد مذهب استوار ساختند و هم این ها برای نخستین بار اساس نهادهای دموکراتیک  ونه انگلیسگ بدین

دانیم که سر سیداحمد  که می چنان. ردیدگ که بر نظریات سر سید احمد وارد می شود یی هم دانسته می نخستین ضربه

. دو ملت و دو مذهب را گذاشتند ی ها با چنین تجاویز خود بنیاد نظریه یک ملت واحد بود و انگلیس ی دار نظریه طرف

 ۷۴۷۹های مابعد بازهم ادامه دادند و بر مبنای همین پالیسی بود که بنگال را نیز در سال  ها این پالیسی را در سال انگلیس

پوشی کردند، این دو ایالت را  ها چشم ولی بعدها که از حمایت مسلمان. به دو بخش مسلمان و غیر مسلمان تقسیم کردند

 .جا ساختند دوباره به هم یک

ها باز هم به همین  ردد، انگلیسگ اصلاحات که به نام اصلاحات موتنیگیو ـ چلمسفورد یاد میدوم  ی در مرحله

ها بر خلافت عثمانی تعرض  لیکن در زمان جنگ اول جهانی وقتی انگلیس. انتخابات بر مبنای مذهب را ادامه دادند ی شیوه

ها را تا  ها آغاز گردید که انگلیس مسلمان ی سیلهو ها به را آغاز کردند، در هندوستان تحرکات بزرگی در برابر انگلیس

ی گ بسته گی زمانی فزونی گرفت که مهاتماگاندی و کانگرس ملی هند هم پاچه پاچه ساخته بود اما این دست دست ای اندازه
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 ی میتهها را زیر نام ک ها هرکدام مولانا محمد علی و مولانا شوکت علی که تحرکات مسلمان خود را با رهبران مسلمان

دو ملت و دو مذهب  ی ها بار دگر شکست نظریه با این کار، انگلیس. کردند، اعلان نمودند خلافت سازماندهی و رهبری می

ها ارایه  اه مسلمانگ خلافت در راستای تجاویزی که اتخاذ کرده بود، موارد ذیل را به پیش ی کمیته. خود را نظاره کردند

 :کرده بود

 .میـ واگذاری القاب رس ۷

 .ـ استعفا از وظایف رسمی ۹

 .ها از وظایف شان در ارتش و پلیس مسلمان ی ـ استعفای همه ۹

 .ـ عدم پرداخت مالیات دولتی ۹

زیان حکومت خود  ها در بین این تعداد، توجه خود را به موارد دوم و سوم معطوف داشتند، زیرا این دو مورد به ‎لیسگان

ها از  مقابله با آن تبلیغ کردند که این یک توطیه از جانب هندوها برای دورساختن مسلمانرو برای  شد از این شان تمام می

ی میان هندوها و گ بسته های هم ها برای ازهم گسستن رشته این تلاشی بود از طرف آن. ادارات دولتی بوده است

 .ها مسلمان

 ی در دوران فعالیت کمیته. حاد دو ملت موفق گردندبردن ات راه انداختند تا به از بین یی را به ها چنان بازی انگلیس

ین گ ها را خشم ر نیز رفته بودند که این عمل انگلیسگراه با برادران علی به پوهنتون اسلامی علی خلافت، باری گاندی هم

هندوها را در چنان ها از بین ببرند تا  خود مسلمان ی ی را به وسیلهگ بسته دادند که این هم ها ترجیح می آن. ساخته بود

ها خواهان این اتحاد عمل  یری کنند که مسلمانگ ها مشکوک گردند و طوری نتیجه وضعی قرار داده باشند که بر مسلمان

ماه می سال  ۹۹خواه داد و نظام حیدرآباد فرمانی را در  دل ی خلافت در حیدرآباد نتیجه ی تبلیغات بر ضدکمیته. بوده اند نه

متن . را غیرقانونی اعلام نمود ها دانست و لذا آن بر مبنای آن فعالیت کمیته را خلاف منافع مسلمانصادر کرد که  ۷۴۹۱

شفیع عضو شورای مشورتی وایسرای هند در  سر محمد": الذکر را تایید نماید تواند به روشنی ادعای فوق زیرین می

ساختن  که به منظور ضعیف اول این: نهاد کرد فت پیشخلا ی موارد ذیل را برضد کمیته ۷۴۹۷نوامبر سال  ۹یادداشت مورخ  

ها از این جنبش جدا ساخته شوند و این امر زمانی ممکن خواهد بود که  هندوستان، ضرور است تا مسلمان ی جنبش متحده

د این حزب اتحا. که یک حزب جدید ایجاد گردد دوم این. ها به امضا برسانند مناسبی با ترک ی نامه ها صلح انگلیس

نهاد باعث گردید که  این پیش. ها را طوری در عمل نشان بدهد که مظهر منافع سلطنت بریتانیا باشد ها و انگلیس مسلمان

من همین اکنون تلگرامی به شما فرستادم که از متن آن : به وزیر امور هند بنویسد ۷۴۹۹سپتامبر سال  ۹۷ ی وایسرا در نامه

من شخصاً به . ها و هندوها تا کدام حدی موفق شده ایم تای جدایی میان مسلمانبر شما روشن خواهد شد که ما در راس

ام که در این عرصه از کمک شفیع که عضویت شورا را دارد و مسلمان محترمی است،  این مساله بیش از حد توجه داشته

 ".ام برخوردار بوده

توانند به  ها هدف خود را در راه جدایی دو ملت می ها اجباراً به این نتیجه رسیده بودند که آن با گذشت زمان انگلیس

توانستند چنان وانمود سازند که حاضر بوده اند که اختیارات را به مردم هند  ها می آن. دست بیآورند ها به مسلمانی  وسیله

که  ها نیست، بل ر آنتوانند، تقصی ها و هندوها بین خود اختلاف دارند و متحد شده نمی که مسلمان واگذار نمایند، لیکن این

ها برای واگذاری اختیارات شرط متحد بودن  چون انگلیس. توانند این بدبختی خود این مردم است که با هم کنار آمده نمی

ها  یاید و اختلافات میان آن میان نه کردند این اتحاد به مردم را اعم از هندو و مسلمان گذاشته بودند، لیکن در عمل سعی می
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در . توانند اتحاد داشته باشند تر گردد تا به جهانیان نشان داده باشند که این خود مردم هند است که نمی یقروزتاروز عم

دادن این امر که  تا حد ممکن بایستی در نشان": مینویسد ۷۴۹۹جنوری  ۹۹همین رابطه وزیر امور هند لارد برکن هید در 

ردد، موفق گردیم که این حقیقت روشن گ انع اتحاد این دو گروه میقدری ژرف و عمیق است که م ها به اختلافات میان آن

 ".ها را در نزدیکی با هم نگه داریم توانیم این گروه شده باشد که این فقط ماییم که می

که  ها و وسایل رسیدن به این هدف برامدند و زمانی جوی راهو ردید در جستگو باز وقتی این هدف روشن 

پلی را ": دهد به وزیر هند مژده می ۷۴۹۹اه وایسرا ریدینگ در اول جنوری سال گ یل موفق شدند، آندستیابی با این وسا به

کنم که کاملاً از بین  که فکر می وجود آورده بود، نه تنها در هم شکستانده شد، بل که گاندی در راه اتحاد هندو و مسلمان به

 ".برده شد

ها پراگنده بودند، برخی در یک جمعیتی و گروهی در جمعیت و  مسلمانها این بود که  اما مشکل بزرگ انگلیس

از . توانستند دگر را پذیرفته نمی کردند، لیکن رهبری هم ها اطاعت می ها از انگلیس آن ی سازمان دیگری بودند، گرچه همه

ها سخت به تعاون  وده و آنب ها سازگار نه یی خاطرنشان ساخت که اوضاع در رابطه به مسلمان رو وایسرا در نامه همین

ها  ها چنان شخصی که همه را به گرد خود جمع کند و آن در میان مسلمان"چنان نوشت که  او هم. حکومت وابسته هستند

 ."را رهبری نماید، وجود ندارد

ردازم، پ های دیگر به هرحالی که بودند، به آن نمی ها و سازمان جمعیت. گونه بود ها در آن زمان این وضع مسلمان

شفیع و بخشی  بخشی زیر رهبری سر محمد. لیگ اگر بگوییم، این حزب به دو بخش تقسیم شده بود تنها از مسلم

دو مذهب،  ی ها از جناح آزرده بودند، که از انتخابات مخلوط یعنی فارغ از نظریه انگلیس. علی جناح رهبری محمد به

انتخابات بر مبنای مذهب را قبول نماید و کارهای  ی آغاز کردند که شیوهها را  ها تلاش بناءً انگلیس. کرد داری می جانب

از . های طولانی داشتم من با جناح صحبت": نوشت ۷۴۹۹می  ۹۱در همین راستا وایسرا در . تر سازند بعدی خود را سهل

کمک در  ی ند و اگر ما وعدهدار یی به کانگرس نه ها بر من آشکار گردید که او و برخی رفقایش در بمبیی علاقه این صحبت

 ."ی داردگ های بعدی را به او بدهیم، برای قرارگرفتن در صف ما آماده گام

ها کار  وقتی وایسرا پس از این ملاقات از قرارگرفتن جناح در صف شان اطمینان حاصل کرد، برای انگلیس

 ۷۴۹۴مارچ  ۹۷بینی کرده است که در  پیشکه خود وایسرا  تر گردید، چنان لیگ سهل های مختلف مسلم متحدساختن جناح

( علی محمد)شفیع و  لیگ در اواخر این ماه در دهلی گرد هم آیند، تا بین سر محمد قرار است هر دو جناح مسلم":گوید می

 ."لیگ باز یابد انتظار داریم که جناح موفق گردد که اثر و نفوذ خود را در حزب مسلم... میان آورند جناح مصالحه به

شود و مصالحه هم طوری صورت  داند که مصالحه می ببینید هنوز دو گروه جلسه نکرده اند، لیکن وایسرا از قبل می

یرد، اکنون صرف برای گ شود که مصالحه صورت می چنین معلوم می. نفع جناح کنار برود شفیع به یرد، که سر محمدگ می

: گوید باز می ۷۴۹۴نوامبر  ۹۷که وایسرا در  چنان. ضرورت استپول،  ساختن  حزب صفوف و برای کارهای بعدی آماده

شدن آماده شده که مقامات حکومتی این مسأله را بررسی نمایند که  نهاداتی برای مطرح شود که پیش چنان شنیده می"

ی از گ نماینده یقیناً که ما هم خواهان آن هستیم که. ها مبالغ لازمی آماده کند تر مسلمان ی بهگ برای تمثیل نماینده

 ."تری تمثیل گردد ها به نحو مطلوب و به مسلمان

دهی حزب، افراد را نیز با  دوش گرفته بودند که در روند سازمان را به ها مسؤولیت آن شدکه انگلیس چنان معلوم می

وایسرا . شد میهدف این بود که یک حزب قوی و منظمی به میان آورده . اعانه را هم حل کنند ی هم متحد سازند، مسله
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سرفضل )او >: نویسد می ۷۴۹۷مارچ  ۹که جریان ملاقات خود با سر فضل حسین در  کرد، چنان در این عرصه فعالیت می

که یک حزب منظمی به میان بیاید که  رفت تنها یک راه وجود دارد و آن این دار این نظر است که برای پیش طرف( حسین

   <.کارش همانا مقابله با کانگرس باشد

ها در پشت پرده نشسته اند و به  انگلیس. هم حزب مسلمان باشد خاطر مقابله با کانگرس به حزبی نیاز است که آن به

فبروری  ۴که الرداروین در  چنان. لیگ قرار دارند ها خود در رهبری مسلم کند تو گویی این نوکران خود هدایات صادر می

دوش دارید،  شفیع گفتم که شما جنگ مهیبی را به من به سر محمد>: دویگ به اعضای حزب خود خطاب کرده می ۷۴۹۷

ها برآورده  های دربسته و نشر مضامینی در روزنامه را با جلساتی در اتاق شود که اهداف تان شما در این خلاصه نمی ی وظیفه

ین حرکت را به گوشه و کنار هند که شما بایستی تمام وقت کار کنید و خود را وقف آن سازید و روشنی ا شده تلقی کنید بل

 .<یی مبدل گردد برسانید و اساس چنان یک حزبی را بگذارید که در برابر کانگرس به یک نهضت سازنده

زودی کار  ها اراده دارند که به آن... >: وید که قرارها در این رابطه گذاشته شدگ وایسرا پس از صدور هدایات، می

 .<کننده است و امیدوارم که این آرزوهای نیک نیمه تمام نماند رمگ این برای من بسیار دلمنظم و سرتاسری را آغاز کنند، 

ها از  بازی انکلیس. پردازند ها می های ریاست مکملی را آماده کرده ایم، پول را والی ی وید که ما برنامهگ خودش می

جا در لندن به  میان آورند که در آن ها به حزبی از آنها را بسیج نموده و  جا در هندوستان مسلمان این قرار بود که در این

ونه گ همان. دارند خود با هم توافق نه ی ها خود شان در خانه جهانیان چنان وانمود سازند که معضله اینست که هندوستانی

تلاش ورزیدند که  ها از اختلافات مذهبی سوء استفاده کردند و باز با سروصدا که در جریان کنفرانس اول میز گرد، انگلیس

ها را در موضع جدی مقابله با کانگرس قرار بدهند، و باز وقتی کنفرانس دوم میز گرد در لندن فراخوانده شد و  مسلمان

در همین . چنان ادامه دادند ها همان بازی خود را هم که گاندی در این کنفرانس شرکت نمود، لیکن انگلیس رغم این علی

سال نسبت به سال گذشته،  ان هر دو گروه امگ نماینده>: نویسد می ۷۴۹۷اکتبر  ۹یر امور هند در زمینه سر سامویل هود، وز

وجه ممکن نه خواهد  مذهبی به هیچ ی ها حل معضله امور اقلیت ی کمیتهی  دورتر از هم قرار دارند و مطمینم که در جلسه

 .<بود

کردند که اگر  انداختند، از سوی دیگر سعی می کانگرس میها را در گریبان  سو دست مسلمان ها اگر از یک انگلیس

ها امید قوی داشتند که  آن. رددگ صورت طرف هندوها تضعیف می ها را از کنار هندوها دور بسازند، در آن اچوتها یا هریجن

دسامبر  ۹۱هند در  وزیر امور. ها قرار خواهد گرفت ها امبیدکر نیز در کنار آن ها رهبر هریجن های ریاست علاوه بر والی

من شدیداً علاقه دارم که از هر راه معقولی که . در جریان کنفرانس، موضع امبیدکر بسیار خوب بود>: نویسد می ۷۴۹۹

 .<ممکن باشد، موضع او را نیرومند بسازم

اه گ ت جایها و به منظور تثبی خاطر دفاع از حقوق هریجن گاندی به. خوشی او را هم گاندی از بین برد اما این دل

امبیدکر با دیدن این وضع، با یک دوراهی مواجه . مذهبی هندوها، اقدام به روزه گرفتن نمود ی ها در جامعه مورد احترام آن

 ی رفت، پس مسؤولیت مرگ گاندی که در نتیجهگ ها قرار می ها در کنار انگلیس گی هریجن اگر به نماینده. گردید

رفت، بایستی از امداد گ کرد و در یک صف قرار می افتاد، و اگر با گاندی مصالحه می میدوش او  رفتن محتمل بود، بهگ روزه

ذهنیت عامه در سرتاسر هندوستان، امبیدکر . رفتن گاندی نتیجه دادگ بلاخره روزه. پوشید ها چشم می بانی انگلیس و پشتی
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پیمان )ی پیمانی بین گاندی و امبیدکر گردید، که به جی نمود، این امر منجر به امضا را وا دار به قرارگرفتن در کنار گاندی

شان باقی مانده بود، لیکن در این رابطه  ها برای ها از این امر ناامید شدند زیرا اکنون تنها مسلمان انگلیس. شهرت دارد( پونه

هند مقرر گردید،  میان آمد و آن این بود که وقتی لارد ولنگدن به عوض ایروین در مقام وایسرای هم مشکل جدیدی به

این : تذکر. )یی رخ داده بود یگ شد که زمانی بین جناح و ولنگدن کشیده گفته می. جناح صاحب به انگلستان نقل مکان نمود

قصه از این قرار بود که زمانی گورنر دعوت شامی در منزلش . ی زمانی رخ داده بود که ولنگدن گورنر بمبیی بودگ کشیده

ها  شب به سوی مهمان سر گورنر وقتی آن هم. در آن دعوت بودند( زبان بود که پارسی)سرش  با همداده بود که جناح هم 

پس خانم ولنگدن به . داشت سر جناح بیش از حد معمول برهنه بود و با آن شب تناسب نه نظر انداخت دید که لباس هم

این حرف را سایر . شود د، زیرا خنکش میدستیار خود گفت که برای خانم جناح یک شال بیاورد تا به دور خود بپیچ

سرش توهین شده است فلهذا قبل از غذا با  ها شنیدند و جناح صاحب طوری احساس نمود که با این کار هم مهمان

 .(جا را ترک گفته بود و بدین ترتیب مناسبات آن دو برهم خورده بود سرش آن هم

به حیث وایسرا آمد، جناح خیرش را در آن دید که کشور را ترک که ولنگدن از بمبیی برای احراز مقام جدیدش  زمانی

ساخت، نام جناح در آن  ان را برای شرکت در کنفرانس سوم میز گرد آماده میگ که وقتی وایسرا لست نماینده بگوید، چنان

جناب آغاخان، چودری ها معرفی شده بودند، عبارت بودند از  ان مسلمانگ حیث نماینده که شش تنی که به شد، بل دیده نمی

ها از زحماتی که در ایجاد و  انگلیس. ظفرالله، داکتر شفاعت احمد خان، آقای عبدالرحیم، آقای محمد یعقوب و علامه اقبال

به وزیر امور هند  ۷۴۹۹اکتبر  ۹۷رو وایسرا به تاریخ  تشدید اختلافات مذهبی کشیده بودند، اطمینان کامل داشتند، از همین

آباد گردهم جمع خواهند شد، تا علیه کمیونل ایوارد تصمیم  ها به روز سوم نوامبر در الله ها و سیک ا، مسلمانهندوه>: نوشت

 . <دارد ها به یک فیصله و تصمیم وجود نه منابع آگاه به من اطمینان داده اند که امکان رسیدن این. بگیرند

متیقن بودند که وقتی در روشنی اصلاحات جدید  انگلیس ها از نتایج این پالیسی خود کاملاً مطمین بودند و

قدری تحریک کرده بودند که  های مذهبی را به انتخابات در هندوستان برگزار گردد، احساسات مذهبی در بین فرقه

که در جریان کنفرانس دوم  ها چنان انگلیس. بود مذهبی متصور نه ی های جداگانه های نزدیکی و اتحاد میان این فرقه زمینه

آمدند، در کنفرانس سوم میز گرد، اختلافات  ان هند باهم جور نمیگ فتند که نمایندهگ دیگر شادباش می میز گرد لندن به هم

ان از هند برای شرکت در گ ها فکر کرده بودند که در این کنفرانس هم وقتی نماینده به حدی عمیق شده بود که انگلیس

ها به جهانیان نشان  گاه آن با این کار آن. خواهند توانست مشترک رسیده نه ی قهآن بروند، باز هم به کدام مصالحه و مواف

ان خود هندوستان هستند که با هم به توافق گ خواهند دادکه لندن برای دادن حق آزادی هند آماده است لیکن این نماینده

 .دگر ختلاف دارند رسیند و با هم نمی

دانستند که اگر انتخابات بر بنیاد مذهب برگزار گردد، لزوماً در  به وضاحت می رانی لارد اروین ها از زمان حکم انگلیس

آن نیرومند خواهند شد که انتظار رای بر مبنای  ی ها در نتیجه هایی از مسلمان آن احساسات مذهبی تبارز نموده و گروه

که برای مقابله با کانگرس  یکی ایندیدند،  ها دو منفعت را برای خود می در این امر انگلیس. مذهب را داشته باشند

که نام اسلام  مذهبی انتخاب شده اند، و دوم این ی ها قرار خواهند گرفت که بر اساس عقیده گانی از مسلمان نماینده

ان گ پرست مورد استفاده قرار بگیرد و بدین ترتیب جای نماینده ان میهنگ توانست به سهولت در مقابله با نماینده می

 .ی مذهبی اشغال خواهند کردگ را نماینده پرست میهن
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خواست که از برگزاری انتخابات انصراف ورزد، لیکن وایسرا  های خود با اصرار از ولنگتن می وزیر امو رهند در نامه

کرد که اکنون کانگرس بسیار ناتوان شده است زیرا نهضت سیول نافرمانی یا عدم اطاعت ملکی کدام موفقیتی  تاکید می

های  او برای این استدلال خود بر گزارش. فت که کار گاندی دیگر به آخر رسیده استگ را هم می ته و حتا وایسرا اینداش نه

انتخابات احساسات مذهبی  ی رساند که در نتیجه ها می فت که این گزارشگ کرد و می ماموران اطلاعاتی خویش تکیه می

دگر به قدری زیاد خواهد شد که زمینه برای پیروزی  هب نسبت به همبه حدی تبارز نموده و نفرت و انزجار در بین مذا

دانست که کدام نیروی قوی و دلاوری برای  لیکن به این هم آگاه بود و می. رسد نظر می کانگرس به کلی از بین رفته به

ست که دوستان ما ترسو جای بسا افسوس ا>: نویسد می ۷۴۹۹که خود در نهم سپتامبر  مقابله با کانگرس وجود ندارد، چنان

یی خود را  ونه مقابلهگ اند و جرأت لازم را نه دارند، برعکس، کانگرس با تمام کارهای ناخوشایندی که دارند لاکن از هیچ

 .<کشد کنار نمی

رسش نیست،  وید که اگر گروه سیاسی در دستگ داند و می کار را می ی برای رفع این نارسایی و نقیصه وایسرا چاره

من به گورنرهای ایالات دستور داده ام که به >: نویسد می ۷۴۹۹سپتامبر  ۹۹خودش در . های حکومتی را که دارد گروهاما 

های حکومتی را به پیروزی برسانند و به این بیاندیشند که  وزیران خود هدایت دهند تا کاندیداهای وابسته به گروه

پردازیم ولی  های خودمانی خود می رت مادر جای خود نشسته و به صحبتصو در آن... کاندیداهای مناسبی را در نظر بگیرند

 .<البته امور تبلیغی را به قدر توان پیش خواهیم برد... وییمگ از مقاصد اصلی خود چیزی نمی

 

 گی برای انتخابات ایالتی  آماده

 

در لندن نیز . لینگلیتو منصوب گردیدخاتمه پیدا کرد و به جایش لارد  ۷۴۹۷ماموریت وایسرا لاردولینگتن در سال 

ویژه لارد لینگلیتو در دوران تصدی خود  این دو تن و به. زیتلیند به عوض سر سامویل هور به حیث وزیر امور هند مقرر شد

اختلافات مذهبی بین هندو و مسلمان را با مهارت تمام چنان دامن زد که برای مصالحه و آشتی میان شان  ی مسأله

مانند سلفش به این عقیده بود که در صورت برگزاری انتخابات بر مبنای  این شخص نیز هم. اقی نمانده بودگنجایشی ب

چنان  ی احساسات مذهبی در نتیجه( ها به کاندیداهای مسلمان دادن هندوها به کاندیداهای هندو و مسلمان رای) مذهب 

دست  های مختلف رای به ز بر اساس احساسات مذهبی گروهانتخاباتی به شدت بر انگیخته خواهد گردید و کاندیداها نی

پرستانه و هندوستانی به اسامبله گرفته خواهد شد  های میهن انی دارای ذهنیتگ خواهند آورد که در نتیجه جلو ورود نماینده

این امر باعث  .ها از دیدگاه مذهب برخورد خواهندکرد یی در اسامبله های هر دو مذهب به هر مسأله گاه نماینده و آن

 . ردید که در میدان سیاست به جای مصالح و منافع ملی به منافع و مصالح مذهبی ترجیح داده خواهد شدگ می

نویسد که در حال حاضر اختلاف در بین کانگرس بوجود آمده و مناسبات گاندی نیز با  این دوران می ی وایسرا درباره

که )کانگرس را در ماه دسامبر فرا خوانده است  ی رو گاندی اجلاس سالانه ندار شده است و از همی جواهر لال نهرو خدشه

گوید که  چنان اضافه کرده می وایسرا هم. تا رییس جدیدی را برگزیند( باشد اساساً میعاد برگزاری آن در اپریل سال آینده می

راج گوپال اچاریه در مقام رییس برگزیده جی به این نظر است که  بر سر انتخاب رییس نیز اختلاف وجود دارد، زیرا گاندی

 .ست که این مقام را پس از خودش عبدالغفارخان به دست بیاوردا دار آن که نهرو طرف شود، در حالی
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آن خلاف انتظار شان به نفع کانگرس بود، زیرا از  ی ها انتخابات ایالتی را برگزار کردند، نتیجه که انگلیس اما زمانی

یازده ایالت هندوستان در هشت ایالت کانگرس اکثریت را به دست آورد که با این نتایج پیروزی کانگرس در  ی جمله

 .یافت ردید نیز تسجیل میگ مرکزی در آینده برگزار می ی برای اسامبله ۷۴۹۹انتخابات احتمالی که بر مبنای قانون 

نتایج انتخابات پدید آمده بود، به بررسی بگیرند و ها مجبور شدند که اوضاع و احوالی را که در روشنی  انگلیس

 .تری را برای مقابله و رویارویی با کانگرس بسیج نمایند بازنگری کنند و نیروهای بیش

. مورد نظر بسیج بسازند ی ها را برای مقابله توانستند آن وقتی به پیرامون نظر انداختند، سه نیرو را دریافتند که می

ریاست در سرتاسر  ۷۱۱تر از  های بیش ها وفادارترین نیرو همانا والی در نظر اول برای آن. بودند ها این نیروها کدام

های انتخابی مورد بحث  رفت و بنا برآن ایجاد حکومتگ ها انتخابات صورت نمی این ریاست ی در محدوده. هندوستان بود

توانست به کانگرس صدمه  که می نیروی دومی. کردند ا میمیلیون نفوس را احتو ۴۱چیرچیل   ها به گفته این ریاست. بود نه

ها با این تبلیغ  رفت و انگلیسگ ها بود که چهل میلیون نفر نفوس را در بر می ها یا هریجن بزرگ اچوت ی وارد نماید، جامعه

. کانگرس قرار داده بودنددارد، در برابر  ها سروکاری نه ها و هندوها بوده و با اچوت که کانگرس حزبی مربوط به برهمن

 .دادند تر از صد میلیون نفوس را تشکیل می ها بودند که بیش نیروی سومی همانا مسلمان

ها  والی. ها گذاشت ها، نهرو اساس یک سازمان جدیدی را به نام کانگرس مردم ریاست های ریاست در مقابله با والی

 گونه ها چه توانسته بودند با کانگرس مقابله کنند، این ها نه قتی انگلیساز این اقدام به هراس افتادند چون دیده بودند که و

ها را هم تضعیف ساخته بودند و کدام شخصیتی قابل اعتنا در  ها این که انگلیس آن برآیند، دیگر این ی توانستند از عهده می

در >: نوشت۹ ۷۴۹ها در اول اکتبر  های ریاست یوال ی ایمری وزیر امور هند از فرط ناامیدی از ناحیه. مانده بودند بین شان نه

داشتیم و از چند  های هندوستانی توجه زیادی معطوف می ما بایستی به شهزاده. گذشته اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم

میان رانی به  صورت مردان مستعدی برای حکم کردند در آن کردیم که با زنان انگلیسی ازدواج می ها را تشویق می نسل آن

بردن این نقیصه  گویند که برای از بین ها خود را ملامت کرده می ست که انگلیس منظور از این حرف آن. <توانست آمده می

کار  برد مقاصد شان به آوردیم که امروز برای پیش وجود می بایستی از بسیار قبل چنان مردانی را از نسل مخلوط به

 . فتندگر می

ها بایستی در هندوستان حقوق مساوی و برابر  کشیدن این مسأله که هریجن دی با پیشها را هم گان مسأله هریجن

ها یعنی امبیدکر زیر  چون رهبر هریجن. رفتن زدگ خوردن غذا یا روزه با سایر شهرمندان داشته باشند، دست به اعتصاب نه

خواهد آورد، لیکن امبیدکر از  نتیجه به بار نه رفتن کدامگ ها مطمین بودند که این روزه ها قرار داشت لذا آن حمایت انگلیس

گاه تقصیر آن به گردن وی  رفتن گاندی به مرگش بیانجامد، آنگ عاقبت کار به هراس افتید زیرا فکر کرد که اگر روزه

حقوق  وی گفتند که نظر گاندی برای تامین خواهد بود و این مسؤولیت سنگینی برای وی به بار خواهد آورد، زیرا هندوها به

نامه با وی  جی لبیک گفت و با امضای موافقت باشد، فلهذا به ندای گاندی ها با سایر شهرمندان به نفعش می برابر هریجن

 .ها با این کار نیروی دومی را نیز از دست دادند پونا شهرت دارد، به این معضله خاتمه داد و انگلیس ی نامه که به نام موفقت

ها را برای مقابله با  توانستند در بین شان به نفع خود کار کنند و آن ها می ندند که انگلیسها ما اکنون تنها مسلمان

وقتی لارد ولینگتن با ختم ماموریتش به حیث وایسرا به برتانیه برگشت، بلافاصله جناح دوباره به . کانگرس به میدان بکشد

: نوشت ۷۴۹۱سپتامبر  ۴وایسرا در رابطه به این ملاقات در . وایسرای جدید او را برای ملاقات پذیرفت. هند باز گشت نمود

داده ایم و در نتیجه این خطر متصور است که  ها را مورد توجه خود قرار نه را به شدت درک نموده که ما مسلمان او این>
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را با گاندی آزرده نویسد که جناح از ملاقات وایس و برای مستدل ساختن این امر می. <ها در دامن کانگرس بغلطند مسلمان

ملاقات شما با گاندی، مقررات منع ورود عبدالغفار به ایالت زادگاهش  ی گفت که در نتیجه( جناح)او >: مند بود و گله

عبدالقیوم نیز از مقام صدارت ( زاده صاحب)که  برگشت به ایالتش را دریافت نموده و دیگر اینی  برداشته شده و او اجازه

 <.ه استایالتی برکنار گردید

ها گفته است که او تا به آن حدی با کانگرس مخالف بوده که اگر یک برادر مسلمان و  که جناح به انگلیس یعنی این

ها قرار بگیرد  صورت او حاضر است که در مخالفت او در کنار انگلیس هم مذهبش در صف کانگرس قرار گرفته باشد، در آن

یی  لیگ در ایالت مرزی شاخه بود، زیرا تا به این زمان مسلم لیگ نه عضو مسلمخان هم  که این عبدالقیوم و دیگر این

ست ا داشت، اما حرف در آن این ایالت یک نفر هم به حیث نماینده از این حزب وجود نه ی رو در اسامبله داشت و از همین نه

در این جا کمی . صدارت ایالتی آزرده بودرو جناح صاحب با عزلش از مقام  که چون عبدالقیوم شخصیت حکومتی بود، از این

عدم رای اعتماد در اسامبله عزل شده بود، و از این امر به  ی زاده صاحب از مقامش در نتیجه باید دقت شود که صاحب

چون مذاکرات . کرد را احساس نمی داد و ضرورت آن روشنی پیدا بود که جناح صاحب به نهادهای دموکراتیک اهمیت نمی

( جناح)او >: نوشت ۷۴۹۱اگست  ۷۴تر واضح ساخته و در  ا او ادامه داشت بناءً وایسرا در این مورد موضوع را بیشوایسرا ب

ها دوستی بورزیم و نیز  نهاد نمود که ما باید مرکز را به همین حالی که است بگذاریم و با مسلمان در اخیر ملاقات پیش

ها را حمایت نماییم در بدل  های خود را تشکیل داده است، مسلمان ها حکومتجا که کانگرس در آن که اگر ما در ایالاتی این

 .<ها در مرکز به ما کمک خواهند کرد آن، مسلمان

راه  ۷۴۹۹ها متوجه بودند که اگر انتخابات برای مرکز را بر مبنای قانون  آشکارا بود زیرا انگلیس ی این یک معامله

رس خواهد بود و اختیار حکومت مرکزی را نیز به دست خواهد آورد فلهذا برای رهایی آن باز هم کانگ ی اندازی کنند، برنده

زیرا هدف جناح به صورت واضح این . یی بود، پس جناح صاحب برای معامله حاضر بود از این انتخابات حاضر به هر معامله

 .شود ها سپرده نه هندوستانی ها باقی بماند و به ها کماکان در دست انگلیس بود که تمام اختیارات و صلاحیت

هم نزدیک  لیگ به ها و مسلم ها هم نظریات انگلیس های ریاست والی ی شود که در رابطه به مسأله چنان معلوم می

نهادی هم به تصویب  ام که در پتنه یک چنین پیش من چنان فهمیده>: نوشت ۷۴۹۴جنوری  ۹۴شده بود، زیرا وایسرا در 

این . <لیگ نیز اجباراً این کار را خواهد کرد ها را متوقف سازد، آنگاه مسلم کانگرس مداخلات در ریاسترسیده است که اگر 

دارد و جای تعجب در این خصوص این است که در  ها نیز سرِ سازش نه لیگ با حقوق مردم ریاست بدان معناست که مسلم

تر از  داشت و عجیب ها قرار نه ی آن هم در دست مسلمانریاست در سرتاسر هندوستان لااقل ده تا ۷۱۱تر از  مجموع بیش

های کشمیر برای دفاع از حقوق خود در برابر مهاراجای هندوی خود قیام نموده بودند و این امر را هم  که مسلمان آن این

وایسرا در . ودها دست به گریبان کانگرس انداخته ب های ریاست لیگ فراموش کرده بود و اینک حالا برای حقوق والی مسلم

مطمین بود که اصلاحات موجود عملی ( جناح)لیکن او >: نویسد یک ملاقات دیگرش با جناح می ی درباره ۷۴۹۴مارچ  ۹۱

 .<باشد نیستند، و واگذارکردن این همه صلاحیت هم یک اشتباه محض می

جناح بر این امر تاکید داشت  نویسد که ها خرسند نیست، وایسرا می شدن حقوق به ایالت آشکار است که او از قایل

که چنین مطالباتی را مطرح کرده اند از اوضاع آگاهی  هایی دارد، آن ها نیازی وجود نه ها به هندوستانی که دادن صلاحیت
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ها انتخابات  بوده و این یک اشتباه محض بوده است که در ایالت عملی نه ی دارند، زیرا دموکراسی یک پدیده درست نه

را  ها را مورد تایید قرار داده و آن یریگ ها چنین موضع انگلیس. هایی داده شده است ان صلاحیتگ گردیده و به نمایندهبرگزار 

توانست، پزیرفته از آن استقبال  هایی را که منافع شان را برآورده ساخته می یریگ ها هر آن موضع کردند زیرا آن تایید می

 .کردند می

ها  داشت، زیرا انگلیس ورود به ایالت مرزی را نه ی ود و بعد از آزادی هم هنوز اجازهپاچاخان هنوز در زندان ب

 ی این امر از یک نامه. شد ار تمام میگ دانستند که موجودیت موصوف در زمان برگزاری انتخابات به نفع خدایی خدمت می

ها و  داران انگلیس باعث یأس و ناامیدی طرف (پاچاخان)بازگشت او >: شود که نوشته بود آقای هیلیت آشکار می ی محرمانه

ها را که به  پوش های تبلیغاتی برای سرخ او گروه. ها بیم دارند، خواهد گردید فکرانی که از سرخپوش ویژه آن بخش روشن به

 .<برسند اهداف انتخاباتی شان مفید واقع خواهد بود، بسیج خواهد کرد و امکان آن موجود است که در انتخابات به پیروزی

مرکزی بود، اجازه یافت که به ایالت خود برود، و تمام سنگینی بار انتخابات را   صاحب که عضو اسامبله اما داکتر خان

گوشه  ی کرد و به همه وروز کار می صاحب هنگام مبارزات انتخاباتی شب صادقانه باید گفت که داکتر خان. دوشش بگیرد به

ار نیز در فعالیت بودند و در چنین کارزاری از نوع جدید با گ ا و سایر رهبران خدایی خدمتاعض. نمود و کنار ایالت سفر می

حیث یک کمبود بزرگ  باید انکار کرد که عدم حضور پاچاخان برای سازمان به لیکن نه. رفتندگ شوروهیجان سهم می

کدام روستا و مسجد و  هیچ ر کرده بود وسو در بین مردم مناطق مختلف ایالت کا های زیادی بدین او از سال. محسوس بود

او شناخت وسیع با مردم در تمام روستاها پیدا کرده بود و از . رفته بوده باشد جا نه یی نمانده بود که وی بدان مدرسه

بود شخصیت کلیدی خود را  اکنون که انتخابات در راه بود این سازمان، نه. ها و مشکلات شان آگاهی دقیق داشت دشواری

های سازمان  کرد و این امر مشکلاتی را در کار انتخابات به میان آورده بود زیرا هنوز هم بر فعالیت شدت احساس می به

ها و چاکران شان تلاش  در جهت مقابل، انگلیس. بود پاچاخان نیز مزیدی بر علت شده بود هایی برقرار بود و نه محدودیت

ها اطمینان  ان انگلیسگ در واقع چاکران و وابسته. شود در انتخابات برنده نه ارگ دادند که خدایی خدمت خرچ می فراوان به

که از  اهی در برابر کاندیداهاییگ ار به قدری ناتوان و بیچاره هستند که هیچگ داده بودند که کاندیداهای خدایی خدمت

اما در عمل . خواهند توانست ت کرده نهباشند، مقاوم ها و نهادهای حکومتی برخوردار می ها و ارباب ها، خان حمایت نواب

ترین گروه ‎گبود، زیرا در ایالت مرزی کانگرس بزر ها باورکردنی نه چه واقع گردید و انتخابات برگزار گردید، برای انگلیس آن

ه و دست آورد و بقیه همه کاندیداهای غیر وابست کرسی را به ۷۴ایالتی  ی سیاسی بود که از مجموع پنجاه کرسی اسامبله

اهمیت پیروزی کانگرس در آن . های فردی خود به پیروزی رسیده بودند نفوذ و شناخت و تلاش ی آزاد بودند که در نتیجه

 سو اشخاصی چون نواب سر محمد ها بدین از سال. بود که در این نخستین انتخابات چه کاندیداهایی را شکست داد

مرکزی از ایالت مرزی  ی زاده عبدالقیوم خان در اسامبله صاحب هوتی در شورای دولت و نواب سر ی اکبرخان باشنده

زاده در وطن و روستای اصلی  صاحب)کردند، لیکن این دو تن هر دوی شان در انتخابات شکست خوردند  ی میگ نماینده

شکست هر دو تن (. پور فرمانداری هزاره به اسامبله راه پیدا کرد خان ی خود شکست یافت و باز به کمک راجاهای محله

ش به  بضاعتی ظهور کرده بود، در طول خدمت بی ی زاده عبدالقیوم که از خانواده نواب. برای هرکسی تعجب برانگیز بود

ساختن  های ترقی را پیموده و اکنون در راس گروه کارمندان دولتی بود و نواب محمد اکبر نیز در ایجاد و فعال ها پله انگلیس

 ی وسیله این شخص به. ها دارای نفوذ زیادی بود یافته رو هم در بین قشر تعلیم گی داشت و از اینکالج اسلامیه سهم بزر

این عبدالعزیزخان . ها بود، در انتخابات شکست خورد آور کارزار آزادی پشتون خان از روستای زیدی که سپاهی نام عیدالعزیز

ها را با خود داشت، فلهذا به پیروزی  لیکن نیروی مردم و حمایت آندار،  داشت، نه نواب بود و نه زمین کدام مال و منالی نه



75 

مند نامی این  دار بزرگ و ثروت زایی و زمین یوسف ی چنان نواب محمد اکبر یکی از سران بانفوذ خانواده هم. دست یافت

 ی ن یکی از اعضای خانوادهچنان ارباب شیرخا هم. نام امیر محمد مغلوب گردید ار بهگ ایالت در برابر یک عضو خدایی خدمت

داری  های بسیار نیرومند فرمان های تهکال مهمند از ارباب عبدالغفور و خان بهادرقلی خان یکی از چهره مربوط به نواب

که در برابر  عده کاندیداهایی آن. ار بودند شکست خوردندگ کوهات در برابر محمد افضل که هر دو اعضای خدایی خدمت

زاده، دو تن خان بهادرها و چهار تن  ها سه تن نواب، دو تن نواب دست یافته بودند، از جمله مسلمانکانگرس به پیروزی 

ها را  این نتایج انگلیس. هندوها شش تن پیروز شده بودند که دارای القاب رای بهادر بودند ی ها بودند و نیز از جمله خان

شان ثابت  انتخاباتی شان در ایالت مرزی به ناکامی انجامید و برایهای  دید که پالیسی می ین ساخته بود، زیراگ بسیار خشم

. سیاست هندوستان از توان شان بیرون شده است ی ها از عرصه ها و جداساختن آن گردید که حالا دیگر مهارکردن پشتون

انتخابات  ی آن برندههای دیگر  های بنگال، پنجاب و سند در تمام ایالت چنان دیدند که کانگرس به جز ایالت ها هم آن

که به  ها بل پس مردم هندوستان انتخاب خود را کرده بودند، نه نتها به انگلیس. بودند و اکثریت را از آن خود ساخته بودند

ها متوجه گردیدند که اگر مردم در کنار  انگلیس. خواهند تمام جهانیان نشان دادند که در کنار کی قرار دارند و چه می

در لاهور تصمیم خود را اعلام کرده بود  ۷۴۹۴آن معلوم است؛ چون کانگرس حتا در سال  ی گیرند، تیجهکانگرس قرار ب

ها  و امروز که برای نخستین بار به ملت مراجعه صورت گرفت، پس آن. دارد که چیزی به جز از آزادی کامل را قبول نه

پانزده مردم دارای حق رای  ،ر این انتخابات در حدود دهها محاسبه کرده بودند که د انگلیس. سیاست کانگرس را پذیرفتند

گاه دیگر کاری با چند خان  ها داده شود، آن شرکت کرده بودند اما اگر این حق رای بر مبنای اصول دمکراتیک به تمام توده

 .خواهد شد بهادر و رای بهادر از پیش برده نه

 

 زندانیان دیروزی، وزرای امروزی  

 

های ایالتی را در موجودیت قانون اساسی  اختلاف نظر زیادی بر این مسأله وجود داشت که آیا حکومتدر کانگرس 

های زیادی داشتند که وزرای انتخابی و مورد پسند ملت فاقد آن  ها صلاحیت فعلی تشکیل بدهد یا خیر؟ گورنرها در ایالت

شان در  های عده بدهند که با استفاده از صلاحیترنرها به مردم وورو خواست کانگرس آن بود که گ بودند، از این

های ایالتی مصروف  ها در رابطه به پذیرفتن تشکیل حکومت از سوی دیگر انگلیس. های وزرا مداخله نه ورزند یریگ تصمیم

زاده  صاحب ها نواب سر آن.ها بازی خود را آغاز کرده بودند  از سوی دیگر در ایالت مرزی، انگلیس. مکاتبه با کانگرس بودند

های مختلف را به  ان گروهگ عبدالقیوم را فرا خواندند که حکومت را تشکیل دهد و به این نظر بودند که با این کار نماینده

های ایالتی اقدام کند، در این ایالت بدان موفق  حکومت وابسته سازند و در آینده اگر کانگرس به پذیرش تشکیل حکومت

او خان بهادر سعدالله خان را . اده عبدالقیوم حکومت را تشکیل داد و خودش صدراعظم گردیدز پس صاحب. نه خواهد گردید

اش جا داد و ملک خدابخش را  ها در کابینه ی هندوها و سیکگ اش آورد و نیز رای بهادر مهرچند کهنا را به نماینده در کابینه

 .تعیین نمودوی اسامبله و محمد سرورخان را به حیث معاونش گ به حیث سخن

اه گ خواهند کرد، آن ها به کانگرس وعده دادند که گورنرها در اجرائات وزرای منتخب دخالتی نه در این دوران انگلیس

ها  اجازه داد که با گورنرها ملاقات نمایند و در امر تشکیل حکومت ،ایالتی ی ان انتخابی برای اسامبلهگ کانگرس به نماینده

های کانگرسی تشکیل یافتند، و از  تور به جز از بنگال، پنجاب و سند، در هفت ایالت حکومتدر پی این دس. کمک کنند
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ارها برای گرفتن عدم رای گ جایی که در ایالت مرزی گورنر انگلیسی حکومت را از قبل تشکیل داده بود، خدایی خدمت آن

 .ر را آغاز کردنداعتماد به خاطر براندازی این حکومت، برای فراخواندن اجلاس اسامبله کا

ها مقررات منع ورود پاچاخان را به ایالت برداشتند و او پس از شش سال تبعید به ایالت  ، انگلیس۷۴۹۱در ماه اگست 

آیی بزرگی در شهر  پاچاخان در یک گردهم. کردند جا زنان و مردان ایالت استقبال تاریخی از وی را به. خودش برگشت

ان اصلی آن گ ها و حکومت در دست باشنده هدف ما آزادساختن کشور ماست، تا داراییرانی کرد و گفت که  پشاور سخن

برد نهضتی در مقابل حکومت  ها انداخته شدیم و مصروف پیش قرار گیرد، اگر ما تا به امروز به خاطر این هدف به زندان

نوع  ونه که آن زمان از هیچگ همان. دهیم ه میها و در روشنی قانون این کار را ادام بودیم، اینک بعد از ین در درون اسامبله

ی این ملت مستضعف کمر ببندیم، گ خاطر بهبود وضع زنده ماست که به ی و قربانی دریغ نورزیده ایم، اکنون نیز وظیفه ایثار

مشترک  ی ها را از کشور خود بیرون کنیم و خود ما صاحبان خانه که انگلیس ما یک هدف داریم و آن هم این ی زیرا همه

 .خود شویم

حیث  صاحب به در این اجلاس داکتر خان. آباد تشکیل یافت اجلاس اسامبله در ایبت ۷۴۹۱در ماه سپتامبر سال 

من خود . زاده عبدالقیوم را به اسامبله ارایه داد رییس فراکسیون کانگرس طرح عدم رای اعتماد به حکومت سر صاحب

رو قابل دقت  مذکور در رابطه به طرح، نمود، از این ی زاده صحبتی را که صاحب. شاهد جریان جلسه و ارایه آن طرح بودم

زاده خودش هم  روز قبل از ارایه آن طرح، حین صرف شام صاحب یک. باشد ها می ر بالیسی آن زمان انگلیسگ است که بیان

زاده به قدر کافی  ن نظریات صاحبپیرامو. در این صرف شام پاچاخان نیز حضور داشت. نظریات مشابهی را اظهار کرده بود

ها قانع شده و دیگر این بحث را  زاده از این صحبت ان این انتباه را گرفته بودند که صاحبگ بحث صورت گرفته بود و همه

اش را در همان جهت پیش برد و همان  زاده باز هم مسیر بیانیه خواهد گرفت، لاکن در آن روز در اجلاس صاحب از سر نه

ساخت و از جهتی هم تمام سعی خود را پیرامون  ها را روشن می های انگلیس های سیاست تکرار کرد که گوشه نکاتی را

دادهای تاریخی مربوط به شان و شوکت و  ها در قبال آن متمرکز ساخته و به روی سیاست کانگرس و موقف پشتون

گذشته بر هندوستان حکومت کرده و چه  ها در ونه پشتونگ چه>: ها بیان داشته گفت که گذشته پشتون ی دیدبه

سالاران نیرومندی را از این  ها و جنگ برقرار نموده بودند و چه مردان بزرگ علم و سلطان های نیرومندی را سلطنت

سرداران بزرگ و شمشیرزنی از  ها به ضعف و ناتوانی گراییده اند، باز که این سلطنت سرزمین برخاسته بودند ولی هر زمانی

زاده عبدالقیوم با تحقیر به  سپس نواب <...ی خیبر به دادش رسیده و این ملت را از خواب غفلت بیدار ساخته بودندآن سو

کنند  هایی هم اینک در برابر ما نشسته اند که سعی می امروز چنان پشتون>سوی فرکسیون کانگرس رو گشتانده گفت که 

کنند که بایستی به گفتار،  ها نصیحت می ها به ما پشتون این. دانندکه به سوی جنوب برگر توجه ما را نه بسوی شمال بل

( مهاتما گاندی)های رهبران هندوستان گوش دهیم و چشم بدوزیم، و در زیر رهبری یک جولای گجراتی  سیاست افکار و

 <...باشم آماده نمی قرار بگیریم و من به حیث یک پشتون و مسلمان به این کار( جواهر لال نهرو)و یک پندت اتراپردیشی 

ذهن من برای بار نخست در برابر . رانی را شنیدم و بر آن اندیشیدم یک جوان پشتون این سخن ی هم به مثابه من

یی قرار گرفته بود و باز پیرامون این موضوع اندیشیدم و برخی شک و تردیدهایی نزد من  و دگرگونه نو ی یک طرح و نقشه

ها باید بر سرتاسر  کند که پشتون مذکور واقعاً احساس می ی زاده فکر کردم که اگر صاحب در قدم نخست. وجود آمدند به

ونه خودش حاضر شده که نوکری و گ روایی کنند و رهبری روحانی و سیاسی را در دست گیرند، پس چه هندوستان حکم

که همین چندی  ذارد در حالیگ ها اساس می ها را انجام دهد و عقاید و نظریات خود را به اشاره و دستور آن چاکری انگلیس
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ار به تنهایی در گ ار و کانگرس استحکام یابد زیرا به نظر او خدایی خدمتگ کرد که اتحاد میان خدایی خدمت قبل آرزو می

چه  زند و آن های کاملاً معکوس می زاده حرف اکنون چه واقع شده بود که صاحب. شد ها خورد و خمیر می زیر پای انگلیس

زند  سوی خیبر حرف می های آن ونه از سرزمینگ رعیت سلطان انگلیس چه ی که به مثابه ردد، اینگ تر باعث تعجب می بیش

هایی بودند  ها پرسش این. ها سعی تمام به خرچ داده بودند که مرز دیورند را به یک دیوار مبدل سازند که انگلیس در حالی

جولای  ی ولی آمدیم بر مسأله. آمد دست می ها به و بایستی پاسخ به آنکردند  که در آن وقت در ذهن من خطور می

ندیشید، آیا ا می گلی نام مسلم یی به زاده عبدالقیوم بر پیمان سیاسی که نواب صاحب در آن زمانی. گجراتی و پندت اتراپردیش

وقت خودش هم رهبرانی از  آمد؟ آن های رود سند بیادش نمی های خیبر و موج بزرگ پشتون و دروازه ی در آن وقت خانواده

 .ها الهام بگیرد را برای خود برگزیده بود تا از آن( زاده لیاقت علی نواب)و اتراپردیش ( محمدعلی جناح)گجرات 

تر شان از این  ارها پیروز شده بودند، به شدت نا آرام و متاثر بودند، اما درد بزرگگ خدمت که خدایی ها از این انگلیس

 جو را ها این مردم شجاع و جنگ آن. ی بزرگ مردم هندوستان شامل اندگ بسته ونه در این اتحاد و همگ ها چه تونبود که پش

دار  های پاس خواستند که این پشتون ها نمی زیرا آن. توانست در کنار دشمن بزرگش کانگرس ملی هند تحمل نماید نمی

 .ی با دشمن خونی خود ببینندگ بسته بردند، در هم سر می المللی حیات به های سرزمین هند را که در امتداد یک مرز بین دره

 

 : ارهاگ حکومت خدایی خدمت

 

ها به  انکلیس. زاده عبدالقیوم سقوط نمود به هرحال، رای عدم اعتماد در اسامبله به تصویب رسید و حکومت صاحب

صاحب در این حکومت   داکتر خان. تشکیل حکومت کردندصاحب را دعوت به   مشکل این حقیقت را پذیرفتند و داکتر خان

را به حیث   حیث وزیر آموزش، لاله بهنجورام گاندی را به حیث وزیر خزانه و محمد عباس خان قاضی عطاءالله خان را به

محمد خان،  های پارلمانی مقرر کرد که هرکدام امیر ها چهار تن را به حیث منشی علاوه بر آن. وزیر امور صحی تعیین نمود

 .ارباب عبدالغفور خان، رای بهادر چمن لال و وکیل مدافع عبدالغفور خان بودند

ها  ها کسانی را که دیروز به زندان این. دیگری در برابر هم قرار گرفتند ی ها در یک جبهه ها و انگلیس اینک پشتون

یعنی دشمنان و بدخواهان دیروزی خود . وت کردندکه دفتر گورنر قرار داشت، دع انداخته بودند، اکنون عمارت دولتی جایی

اکنون . ها قوانین مملکتی را وضع نمایند کاری ببندند و به کمک و رهنمایی آن ها پیمان هم را فراخوانده بودند تا با آن

ین مملکت و ها خود را سردار و بادار ا تا به امروز انگلیس. هایی از نوع دیگر مواجه گردیده بودند ها با پشتون انگلیس

دانستند و اکنون در همان موضع بادار و ارباب، مجبور اند در برابر همان  های مطیع خود می های مردم را رعایا و برده توده

. ها را آقا خطاب کرده کرنش نمایند رعایای دیروزی شان کمر خم کنند و گوش به اوامر و دساتیر شان داشته باشند و آن

در همین خصوص . ها عادت کرده بودند در حکومت به کرنش و خم و راست شدن در برابر انگلیس رعایا و نیز وزرای سابقه

ی کاغذهایی را به  زمانی یک منشی انگلیس دوسیه: زاده عبدالقیوم خان به یادم آمد دیدم از زمان حکومت صاحب یک چشم

بودم، وقتی منشی انگلیس وارد دفتر وزیر شد، وزیر نزد وزیر برای امضا و گرفتن دساتیر بعدی برد، من در دفتر وزیر نشسته 

مذکور در برابرش با احترام از جایش برخاست، اما وقتی بیادش آمد که خودش وزیر و آن انگلیس منشی زیردستش بود، 

 شد بر خود من بعداً ازش پرسیدم که چرا چنین کرد، در جوابم گفت وقتی او به دفترم داخل می. دوباره در جایش نشست

اختیار از جایم ایستاد شدم و  شدند، بی بسیار فشار آوردم که از جایم برنخیزم، لیکن وقتی چشمان ما با هم ملاقی می
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کارمندان دولتی به شمول  ی وزرای حکومت جدید، همه. لیکن اکنون وضع فرق کرده بود. توانستم خود را محکم کنم نه

ها تحمل چنین  برای انگلیس. دادند ان نشان میگ را به همه مل خود ایندانند و در هر ع ذاران مردم میگ وزرا را خدمت

ها خود را  توانستند با این وضعیت سازگار گردند، از وظایف خود استعفا دادند زیرا آن ها که نمی وضعی دشوار بود، برخی از آن

وتخت آمده بودند نه  خاطرحفاظت از این تاجدانستند و به هندوستان هم به  وتخت شاهنشاهی بریتانیه می ان تاجگ نماینده

نخستین برخورد و مشاجره در این زمینه را قاضی . های خود کمر خم کرده و احترام به جا بیآورند که در برابر برده این

قاضی عطاءالله در یک مورد حکمی صادر کرده بود که منشی اش حکم . عطاءالله خان با منشی انگلیسش پیدا کرد

گورنر . ی به گورنر رجعت داده شدگ قاضی از این کار منشی اش ناراحت گردید، و مسأله برای رسیده. را داده بودمعکوس او 

رو منشی مذکور بلافاصله از  جانب دانست، از این گورنر حکم وزیر را معتبر دانسته و او را حق به. هم بود‎سر جارج کننگ

 .وطیفه اش استعفا داد و به برتانیه برگشت

 

 ر مهاتما گاندی به ایالت مرزی سف

 

وقتی گاندی . ردم و به جریان سفر مهاتما گاندی و بازدیدش از ایالت مرزی روشنی می اندازمگ کمی به عقب بر می

ها به امضا رسانید و بر مبنای آن زندانیان سیاسی از بند رها شدند، لیکن پاچاخان و  پیمان اروین را با انگلیس ۷۴۹۱در سال

یی نوشت و در آن یادآور شد  چنان در زندان نگه داشته شدند، پس گاندی جی به وایسرا لارد اروین نامه یارانش همبرخی 

کاری و اتحاد امضا شده است، فلهذا زندانیان مربوط به این  ارها و کانگرس پیمان همگ خدمت که چون اکنون بین خدایی

عدم  ی ها به فلسفه آن. خورد ها را نه اب گاندی نوشت که فریب این پشتونوایسرا به جو. حزب نیز بایستی از بند رها گردند

های خود را  معضله ی ها با تفنگ و تفنگچه سروکار دارند و همه دارند زیرا در تمام طول عمر خود آن یی نه تشدد کدام عقیده

خود را نزدیک ساخته اند، چون تنها اند و رو قابل اعتبار نیستند، امروز به کانگرس  کنند از این وفصل می هم با اسلحه حل

کنند در آن وقت دیگر به کانگرس  اه خواهید دید که چه میگ دارند ولی وقتی جای پایی پیدا کردند آن اهی نهگ تکیه

گاندی در پاسخ به این . خواهد بود عدم تشدد خبری نه ی خواهند داشت و دیگر از عمل کردن مطابق به فلسفه ضرورتی نه

صورت خوب خواهد شد که خودم به این ایالت سفری کنم و علاوه بر پاچاخان با سایر رهبران خدایی  نوشت که در آننامه 

جا را از نزدیک بررسی کنم،  ارها از نزدیک ملاقات نمایم و از طرز فکر و نظریاتشان آگاهی پیدا نمایم و اوضاع آنگ خدمت

ها  انگلیس. جا مناسب نیست داد و گفت که سفر شما بدان جازه را به او نهوایسرا این ا. اه حقیقت برملا خواهد شدگ ن آ

ها این مناطق مرزی را به سببی از افغانستان  ها پیدا نمایند زیرا آن خواستند که رهبران ملی هند روابط حسنه با پشتون نمی

های ماورای رود  پنجاب مجزا ساختند تا با سرزمینرا از  ها را از هم بگسلند و نیز آن ی افغانگ بسته جدا ساخته بودند که هم

خواهان سرتاسر هند دست اتحاد و  داشته باشد پس اکنون که این ایالت در پی آن برآمده بود که با آزادی سند مناسباتی نه

 .توانست قابل تحمل باشد ها نمی ی بدهد، برای انگلیسگ بسته هم

که بر  ها هر نیروی دیگر خارجی ای ردد که به جز از انگلیسگ اگر به تاریخ نظری انداخته شود، آشکار می

های  های خیبر بوده است و وقتی که توانسته از این گذرگاه هندوستان یورش برده، از استقامت شمال کشور از راه گذرگاه

. وجود نه داشته است های رود سند بگذرد، دیگر تا به سومنات راهش باز بوده و در برابرش مانعی دشوار عبور کند و از آب

هر لشکرکشایی که به این . ها از خطرات این ناحیه در بیم و هراس بوده اند رو در طول هزاران سال هندوستانی از این
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ها تشویش  های خیبر و پشتون گذرگاه ی سرزمین وارد شده، نخستین کارش آن بوده که امنیت را برقرار سازد ولی از ناحیه

های دورتر که بگذریم،  از دوره. های متقابل را از همین استقامت داشته است ار تمام خطرات و یورشداشته است، زیرا انتظ

که از خطر از استقامت  رغم این ها شکست فاحش دیدند و امروز علی ها دوبار از افغان آن. ها را مثال بدهیم همین انگلیس

های  های جدی و درگیری‎آیندکه به جنگ هایی پدید می معضله اهیگ افغانستان آسوده اند اما بازهم در مناطق قبایلی گاه

ها این انتباه را بدهند که اگر  دادند که به هندوستانی ها تلاش مداوم به خرچ می رو انگلیس از همین. رددگ خونینی منجر می

را غارت خواهند نمود و های غیرمتمدن و وحشی بازهم هندوستان  اندکی از این نواحی و مناطق غافل بمانند، این پشتون

ها و نیز از  پشتون ی همین بهانه برایشان کافی بود که به استحکام دولت هندوستان در این مناطق بپردازند تا هم از ناحیه

ارها و کانگرس با هم اتحادی را بوجود گ که خدایی خدمت پس زمانی. ها جلوگیری کرده باشندد حملات احتمالی روس

را کانگرس به عهده  خواهی که رهبری آن کردند که اگر جنبش آزادی ا تشویش فرا گرفت زیرا فکر میها ر آوردند، انگلیس

وجود می آورد و باز وقتی دیدند  ها به های سلطنت آن داشت، با این ایالت نیز سرایت و نفوذ پیدا کند، خطر بزرگی برای پایه

ارها با بردن گ دردی خود را با خدایی خدمت ها هم ها و مومندی ها، افریدی ها، مسعودی که برادران قبایلی اعم از وزیری

را که در نظر  ای گاه تصمیم گرفتند بازی پاچه ساخت و آن تر دست ها را بیش ها نشان دادند، انگلیس هایی بر انگلیس یورش

رزی آغاز نمایند تا جدایی در های ایالت م ها، ملاها و روحانیون خودفروخته در بین قبایل و پشتون ملک ی داشتند به وسیله

دهی نمودند که هدف  را هم در بین رهبران هندوستانی به شکلی سازمان ای چنان تبلیغات ویژه هم. میان آورد ها به بین آن

رهبران مذکور و از بین بردن فضای باور و اعتماد میان شان و نیز جلوگیری از  ی وسیله ارها بهگ از آن طرد خدایی خدمت

دیگر  ی ها خواستند از یک حربه در همین راستا انگلیس. ارها بودگ داری از خدایی خدمت اقدامات قبایل در آینده به طرف

ها ملت مسلمانی اند  ازند که چون پشتونکه تلاش کردند تا به شهرمندان هند طوری وانمود س هم استفاده نمایند و آن این

برند و خودشان را  دست شان رسید، اولین کار شان، آن خواهد بود که معابد هندوها را از بین می و اگر در آینده امکانی به

 .نمایند غارت و چپاول می

یقت را به مردم هند آشکار که اگر کانگرس این حق ها جانب دیگر مساله را نادیده گرفته بودند و آن این لاکن انگلیس

خواهی در کنار کانگرس قرار گرفته  کارزار استقلال ی ی کامل در عرصهگ بسته هاعملاً در یک هم ساخت که پشتون می

ها را به حیث مجاهدان راه آزادی کشور شان  کرد و آن کلی تغییر می ها به بودند بدون تردید نظر مردم نسبت به پشتون

راه انداخته بودند نیز خنثا  ها به بربریت و وحشت پشتون ی ها درباره را که انگلیس ای ونه تیلیغات منفیگ شناختند، و بدین می

ها به نام خدایی  توانستند ببینند که آن نهضتی را که پشتون را هم می مردم هند این. دانستند شده و آنرا یک افسانه می

شد، مظهری از یک پشتون تیپ جدید را ارایه  عدم تشدد پیش برده می ی راه انداخته بودند و بر اساس فلسفه گار به خدمت

خاطر دارم  خوب به. ونه بودگ پیکار شده است، و حقیقت مساله هم همین ی کرد که در راه آزادی هندوستان وارد عرصه می

ردید، در محفلی به همین گ یی از نام مردم برایش تفویض می خاطر مبارزات پاچاخان تقدیرنامه که یک وقتی در کلکته به

: اش گفته بود رانی در سخن( بعدها نخست وزیر ایالت بنگال)مناسبت یکی از رهبران مشهور بنگالی، اقای برهال چندرای 

آوردند، مناطق زیادی  ها خوانده بودیم که وقتاًفوقتاً از راه گذرگاه خیبر بر هندوستان یورش می افغان ی ما در تاریخ درباره>

ها  کسی را یارای رویارویی با آن پرداختند که هیچ کردند و به چپاول و غارت می کردند، اهالی را قتل عام می می را فتح

بینیم که اکنون بازهم از همان راه خیبر مردمی  چنان می که هم شنویم بل شنویم و نه تنها می را هم می بود، لاکن ما این نه

ست که این بار ا ها در آن جا در میان ما نشسته است، فرق آن با گذشته اکنون اینسرازیر گردیده اند که اینک رهبر شان 

خواه  ایشان اکنون رفیق راه مجاهدان آزادی. باشد دردی و انسانیت برای ما می این رهبر حامل پیام دوستی و محبت و هم
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پس این نزدیکی  <.ها وارد میدان شده اند لیسخاطر آزادی خود از زیر یوغ اسارت انگ ما اند و بر بنیاد سیاست عدم تشدد، به

خوار، ظالم و وحشی  شان خون پایان گذاشت که هدف ی ها نقطه های طولانی انگلیس سرایی پاچاخان و کانگرس به یاوه

 . ها بود دادن پشتون نشان

ون با پشتونی ها پشتونی را با تصویری از شدت تعصب و جنون مذهبی دیده بود، لاکن اکن ها آن اگر در گذشته

 .سروکار پیدا کرده بودند که در موضع سیاست مبتنی بر اصول غیرمذهبی قرار گرفته است

ست که او از همان روز اولی که چشم به جهان گشوده، گوشش با فیرهای ا گرچه حقیقت در مورد پشتون این

ه است، سپس اوان نوجوانی و صباوتش با رفت، آشنایی پیدا کردگ خاطر شادمانی از به دنیا آمدنش صورت می تفنگی که به

های مادرانی چون ملالی و  بازی با اسلحه سپری گردیده است، مادر هم وقتی در گوشش لالایی زمزمه کرده، با نام

ها گذشتانده و سنگرها جایش بوده و ‎اش را هم در غزاها و جنگ یگ تورپیکی آشنایش ساخته و سالهای جوانی و بلوغ زنده

را با اسلحه حل کرده و هرنوع  رمی وقتی نزاع کوچکی هم پیدا شده، آنگ همه خون با این. هایش اهگ جولانجبهات جنگ 

وقوع پیوسته که  آید که چه اعجازی به میان می حرمتی را هم با قتل و کشتار پاسخ گفته است، پس پرسشی به توهین و بی

عدم تشدد را به تجربه  ی ی و مبارزاتش فلسفهگ پراتیک زندهونه اکنون در گ هایی، چه یگ همین پشتون با چنین ویژه

عدم ی  تر این هم بود که او فلسفه چسپ ها دل برای گاندی، علاوه بر این. کند را دنبال می گرفته و با ثابت قدمی آن

شناختند و از  میجاها ناتوان بودند، اسلحه را ن هایی از هندوستان به کار گرفته بود که مردم در آن تشددش را در بخش

ها که انواع و اقسام وسایل به کار بردن تشدد و خشونت  جا در سرزمین پشتون استعمال آن نیز عاجز بودند، اما در این

ونه چنین مردمی به گ دیدکه چه ی شان شده بود به روشنی میگ ها جزیی از زنده موجود بود و استفاده از آن برای پشتون

ده اند و این را به خوبی درک کرده اند که شجاعت و دلاوری نه در به کاربردن خشونت و عدم تشدد روی آور ی فلسفه

اخلاق عالی و مقام انسانیت ملبس گردانیده  ی که در محبت، شکیبایی و گذشت نهفته است و خود را در جامه اسلحه، بل

 .اند

مبارزات  ی شد، در نتیجه شند اداره مییک کمی ی ها که در گذشته به وسیله به هرحال باید گفت که ایالت پشتون

های هند با حق مساوی  یک ایالت گورنرنشین ارتقا داده شد و در کنار سایر ایالت ی ارها به درجهگ پیگیر خدایی خدمت

 در همین نخستین انتخابات بود. رددگاین امر سبب آن گردید که در این ایالت نوپا نیز انتخابات ایالتی برگزار . ظهور نمود

سو  ها از یک ونه به جهان نشان دادند که اگر پشتونگ ارها به پیروزی درخشانی دست یافتند و بدینگ که خدایی خدمت

سیاست هم پیروز اند و این حقیقت را در کارزار انتخاباتی در عمل به اثبات  ی جو اند، اینک در جبهه‎ملت شجاع و جنگ

ب کاندیداهای رقیب را که هرکدام شان نواب و خان و ارباب بودند به رسانیدند و آن هم طوری که کاندیداهای این حز

ارها با تشکیل حکومت ایالتی، گ خدایی خدمت. شکست مواجه ساختند و مقدرات ایالت خود را با رای مردم در دست گرفتند

عمل نشان دادند که  خوران بودند و در ران و مفتگ مصمم به رهایی مردم مستضعف خود از چنگال چاکران انگلیس و ستم

های هند، رهبرانی وجود داشتند که در فکر ملت بودند و تلاش ورزیدند تا مردم را از یوغ  در این ایالت هم مانند دیگر بخش

 .ستم و استثمار نجات دهند

زی گار تشکیل شده بود، راه برای سفر مهاتما گاندی به ایالت مر در چنین اوضاع و احوالی که حکومت خدایی خدمت

گاندی از استقبال گرم . رو گردید یی روبه سابقه به این ایالت آمد و با استقبال گرم و بی ۷۴۹۱نیز باز گردید، فلهذا او در سال 

ارها با گ سابقه برای او بود زیرا پذیرایی خدایی خدمت این یک پذیرایی بی. مردم در این ایالت بسیار متحسس شده بود

احساسات، اخلاص و عقیدتی که . ی داشتگ پیشاپیش سایر مستقبلین قرار داشتند، برایش تازهشان که در  ی یونیفرم ویژه
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گاندی که از این . ارها در این ایالت بودگ ر محبوبیت خدایی خدمتگ مردم با پذیرایی گرم شان به گاندی ابراز نمودند، بیان

من شب گذشته >زده شده بود خودش پس از استراحت مختصر، ضمن صحبت اعتراف نمود که  نوع پذیرایی شگفت

ها و فریادهای بلند شان برای ابراز  کرد، مستقبلین با نعره اهی که قطار توقف میگ توانستم بخوابم زیرا در هر ایست نه

زدن به من خیرمقدم بگویند  با نعره و چیغمن نزدیک شده  کردند به ها هرکدام تلاش می آن. ام ساخته بود احساسات خسته

های  هایم پنبه بگذارم تا از سروصداهای زیاد کمی آرام شوم، در همان وقت حرف که این کار باعث شد که در گوش

را در رابطه به پذیرایی مردم در مسیر سفرهایش که با لحن مخصوص خودش زمانی برایم حکایت کرده ( نهرو)جواهرلال 

ازدحام مستقبلین و بی داشت  اهی که قطار توقف میگ در مسیر راه در پنجاب در هر ایست>: آوردم که گفته بود خاطر بود، به

کردند با نزدیک شدن به من و با سردادن شعار انقلاب زنده باد با صدای بلند در گوشم  بود و سعی می نظمی زیاد می

کردند که هرقدر با صدای بلند در گوشم انقلاب زنده باد را  یاخلاص و عقیدت خود را به من نشان دهند و ضمناً تصور م

صحبتش گفت که لاکن وقتی قطار در  ی نهرو در ادامه. قدر زودتر نیز انقلاب به پیروزی خواهد رسید فریاد بزنند، همان

خواهند خود را به  می وگیر نظمی و کش اه پشاور توقف نمود، طبق معمول خود را باز برای ازدحام مستقبلین که با بیگ ایست

قطار بیرون کردم تا این ازدحام را ببینم،  ی من نزدیک کنند، مواجه خواهم شد لذا خود را آماده ساخته سرم را از پنجره

اه قطار افتاد که ملبس در گ یی از مردم در سرتاسر پلاتفرم ایست لیکن با تعجب زیاد و خلاف انتظار چشمم به موج گسترده

رنگ با نظم خاصی ایستاد بودند و در عقب شان هزاران نفر از مردم عادی با لباس سفید با خاموشی انتظار  های سرخ جامه

. وگیر مستقبلین برای نزدیک شدن به قطار شد و نه ازدحام و کش نه شور و فریادی شنیده می. کشیدند ورود قطار را می

جا  من گفت که ما به پذیرایی از شما در این نزدیک شد و با احترام بهان به من گ جامه وقتی از قطار بیاده شدم، یکی از سرخ

نهرو ادامه داده گفت که من در جایم ایستاده ماندم و . خواهیم در برابر شما مراسم احترام را به جا بیاوریم هستیم و می

شد، در برابر من با قطارهای منظم و  راه با سرنا نواخته می که دهل هم حالی رنگ شان در ارها با یونیفرم سرخگ خدایی خدمت

این نوع جدید پذیرایی را نخستین بار در این ایالت دیدم که چنان با صلابت و با شکوه . رعایت نهایت دسپلین رژه رفتند

در آن وقت )نهرو گفت که در این وقت من در گوش میا افتخارالدین . جا گذاشت اجرا گردید که بر من تاثیر بسزایی به

همی کسی بتانی کی ضرورت هی نه پری که هم >که در کنارم استاد بود، آهسته گفتم که ( کانگرس پنجاب بودرییس 

 (ها هستیم نیازی نیست کسی بما بگوید که ما اکنون در وطن پشتون) <شریف پتانو کی دیس می هی

ها  رانی ها و سخن آیی گردهمچیز دیگری که بر گاندی اثر گذاشته بود، همانا رعایت نظم و ترتیب خاص در جریان 

ار بر گ دادند و فعالان خدایی خدمت ها گوش فرا می ران های سخن ان با سکوت و دقت زیاد به حرفگ بود که شرکت کننده

ها  این. کردند دگر را در اجرای وظایف کمک می یاری هم کاری و هم هم ی کردند و با روحیه آیی نظارت می جریان گردهم

 یی چون گاندی جی پوشیده نمانده بود  دیده و با تجربه که از نظر رهبر جهانجزییاتی بودند 

 .دیده بوده استه ها و پذیرایی را ن آیی اه و در هیچ جایی چنان گردهمگ ولذا اعتراف نمود که در گذشته هیچ

بازگویی یکی دوتای آن چسپی اتفاق افتادند که  دادهای دل کرد، روی جی از ایالت دیدن می که گاندی در تمام دورانی

 ی شودکه به خانواده داد نخست به شخصی به نام عبدالغفور سیتهی مربوط می روی. به حیث نمونه زاید نه خواهد بود

. داری و اجرای احکام و فرایض دینی بسیار شهرت داشت این شخص پابندی در امور دین. محترمی از پشاور تعلق داشت

کرد و با شخاص کلمات و عبارات  وآمد می ها و برخی دوایر دولتی رفت یافته بین تعلیم یکی از کارهایش این بود که در

او اغلب در بازار . ساخت داد اما کار دیگرش این بود که مردم را وادار به رفتن به مساجد برای ادای نماز می عربی را یاد می
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رفت خودش او را با خود به مسجد  نمود و کسی که نمی کرد و مردم را به مسجد رفتن دعوت می وگذار می خوانی گشت قصه

صاحب در   جی با داکتر خان صاحب نخست وزیر ایالتی بود، لذا گاندی  وقتی گاندی به ایالت ما آمد چون داکتر خان. برد می

راف ساختمان صدها نفر از اهالی ایالت همه روزه در اط. ی او که یک ساختمان دولتی بود، اقامت گزیدگ عمارت محل زنده

رسید،  روزی من از ساختمان بیرون آمدم تا بدانم که سروصدایی که به گوش می. آمدند تا گاندی را ملاقات نمایند گرد می

چشمم بلادرنگ به همان عبدالغفور سیتهی افتاد که با پلیس و افراد دیگر پیرامونش در حال مشاجره بود . به خاطر چه است

من نزدیک او . خواهم او را مسلمان بسازم فت که مرا بگذارید نزد گاندی بروم زیرا میگ یاد میو با صدای بلند و اصرار ز

او در پاسخم . خواهی رفتم و لنگی اش را که به زمین افتاده بود بر سرش گذاشته گفتم کمی آرام باش و بگو که چه می

های کافر  شجاع و دلیر است و در مقابل انگلیسجی مرد خوبی و دارای اخلاق عالی است،  دانم که گاندی گفت که من می

ی  که کلمه ماند، صرف یک نقیصه دارد و آن این این کارهایش به یک مسلمان راستین می ی رزمد، همه مصممانه می

قرآن  ی مسلمانیست که تا حال نگفته و من باید او را یاد بدهم تا مسلمان کامل شود، من برایش گفتم که گاندی جی همه

کند،  وانده و از تمام جوانب دین اسلام آگاهی دارد و هر بعد از ظهری که او برای عبادت مخصوص خود خلوت میرا خ

های شما را در بست قبول دارم، لیکن ادای  او در پاسخ به من گفت که این حرف. کند عبادتش را از تلاوت قرآن آغاز می

وقتی . من گفتم پس بیا که ترا نزدش ببرم. ین کلمه را بخواندجی در حضور من ا خواهم که گاندی کلمه شرط است و می

جا  صاحب و قاضی عطاءالله خان یک جی که با پاچاخان، داکتر خان موصوف را به گاندی ی داخل شدیم من جریان مشاجره

مه کفایت خندی برویش زد و گفت سیتهی صاحب تنها ادای کل وقتی سیتهی مذکور را دید لب. نشسته بود، بازگو نمودم

گری گفت  پاچه شد و با ناشی عبدالغفور سیتهی کمی دست. رایش برایت قرایت کنم فاتحه را نیز هم ی کند یا سوره می

وقتی گفت که مبارک  گاندی جی که کلمه را ادا نمود، سیتهی رو به من کرد و با خوش. کند همان ادای کلمه کفایت می

رفت لنگی خود را به هوا انداخته و در بین جمعیت حاضر در بیرون داخل شده به  میکه از اتاق بیرون  باشد و باز در حالی

فت که گاندی در برابر من کلمه خود را خواند و مسلمان شد منبعد اگر کسی گاندی جی را هندو خطاب گ صدای بلند می

 .کند سروکارش با من خواهد بود

خان  هایش به گاندی گفت که ولی زی پاچاخان در ضمن حرفکه رو شود و آن این داد دومی مربوط به خودم می روی

رفت، از من خواست  های مختلف ایالت می فت اما وقتی به بازدید به بخشگ گاندی چیزی نه. یی ندارد به عدم تشدد عقیده

جی ابراز  اندیراهی گ ی خود را به همگ داشتم آماده من که کدام کار خاصی نه. ی موترش را من به عهده بگیرمگ که راننده

ها صحبت خواهید کرد، دیگر وقتی  را هم گفتم که شما در مسیر راه با مردم سروکار خواهید داشت و با آن نمودم ولی این

گاندی به من و به . زنید یرید و حرف نمیگ کرد، علاوه بر آن شما یک روز هفته روزه می خواهید برای صحبت با من پیدا نه

. عدم تشدد مرا قانع و معتقد خواهد ساخت ی سپرد که با من حرف خواهد زد و درباره پاچاخان هر دوی ما وعده

زنند و به  ست که با هرکسی به زبان خودش حرف می داشته باشند، این های بزرگ یک عادت خوبی که می شخصیت

پایان رسید، گاندی جی در  ماهه به وقتی این بازدید یک. سن و سال اند دهند که گویا هم مخاطب خود این انتباه را می

و برایش چنین توضیح ! حضور پدرم از من پرسید، بلاخره ترا به عدم تشدد معتقد ساختم یا خیر؟ من در پاسخش گفتم نه

ونه گ ما هیچ ی در خانه. عموزاده اش محمد خان واقع است ی پاچاخان، خانه ی ما یعنی خانه ی  در مقابل خانه>دادم که 

داری دارد،  شود، اما در منزل محمد خان چون دشمن داری نمی و اسلحه از قبیل تفنگ و تفنگچه هم نگهترتیبات محافظتی 

پرسم  حال از شما می. کافی برای دفاع از خود نیز وجود دارد ی راه با پست محافظین و اسلحه تدابیر محافظتی زیادی هم

زدی کند، کدام یکی را انتخاب خواهد کرد؟ گاندی پاسخ داد که از ها د اگرا حیاناً دزدی بخواهد از این دوخانه از یکی از آن

توانم  ونه میگ من گفتم اکنون شما به من رهنمایی کنید که من در برابر این دزد که مسلح هم باشد، چه. پاچاخان ی خانه
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آغاز کرده گفت که از مال و دارایی خود دفاع و محافظت کنم؟ وقتی این را گفتم گاندی یک صحبت فصیح و مفصلی را 

دردی اندرز بدهی و او را با چنین  توانی این دزد را متوجه ندای وجدانش بسازی و از نام انسانیت، شرافت و هم تو می

گفت چرا آیا دزد آدم نیست و حرف را . فهمد من گفتم این دزد چنین زبانی را نمی. برخورد از دزدی منصرف سازی ی شیوه

من مادر ندارم و خودم تا هنوز ازدواج : دهم ولی با چنین زبانی آشنایی نه دارد، مثالی برایتان میفهمد؟ گفتم آدم است  نمی

آید، برایشان مرغ  ما می ی ها، وقتی مهمانی به خانه بنابر رسوم ما پشتون. کنند نه کرده ام و برای من دیگران آشپزی می

های  تی دستور آشپزی را از نزد ما گرفت به سراغ مرغآشپز وق. سازیم های متنوعی آماده می ذبح کرده و خوراکی

ها و ذبح کردن شان به  خواند که در گرفتن چوچه مرغ کاری فرا می رود و دیگران را نیز به هم حویلی منزل می ی مرغانچه

را آغاز کرده ها باشد، یک گفتار طویلی  رسد مادر این چوچه مرغ در چنین زمانی ماکیانی که به نظر می. وی کمک نمایند

یی که چه مقدار گندم، جواری،  تو گاهی حساب کرده. این شکم توست و یا آتش جهنم است! ای انسان: ویدگ خطاب می

های هوا از تو  مرغ. یی یی و به چه تعداد گوشت مرغ و گا و گوسفند و بز را از حلقومت فرو برده برنج را نوش جان کرده

مرا ببین که به . اهی سیر نشدیگ تنور دوزخی شکم تو شده اند اما تو هیچ ی طعمه های درون آب دارند ماهی خلاصی نه

های  خواران و عقاب های خود را که با خواری و محنت بزرگ کرده و از غارت لاش تو پناه آورده ام و چوچه مرغ ی مرغانچه

آن خدمه و آشپز . یریگ ا تو امروز از من میهای مر جا آورده ام، این جگرگوشه تیزچنگال صیانت کرده و به امید تو در این

آورند، بر سر آن ماکیان چه  هایش را به چنگ می رحمی در مقابل چشمانش این چوچه داند و با قصاوت و بی زبان او را نمی

، سازد که نام خداوند رحمان و رحیم را به زبان جاری می بیند آن خدمه با کارد بران و تیزی در حالی ذرد که میگ می

حال تفاوت در چه است، . دهند درد و باز پرپرکنان در پیش چشم مادر شان جان می گردنشان را یکی پشت دیگری می

من به  ی دانند و خدمه برید، خود را مصؤن می ها در نزد شما که به زبان شان پی می ست که همین مرغا تفاوت در این

دردی حرف  خدمه را مخاطب قرار دهد و از نام انسانیت، شرافت و همبرد، پس اگر آن مرغ وجدان این  ها پی نمی زبان آن

گاندی جی این . کند کند زیرا آدم تا آدم فرق می همین مثال در مورد انسان هم صدق می. یردگ بزند، جایی را نمی

ن در عدم تشدد یی که م قدر در تشدد خودت زحمت کشیده یی گفت تو هم همان هایم را به دقت زیاد شنید و با خنده حرف

 .های ما تمام نه شده و باز هم این بحث را ادامه خواهیم داد لاکن حرف. خود

 

  :مناطق قبایلی ویورش های گروهی

 

ها و هندوها به راه  ها یک بازی دیگری را هم به هدف ایجاد دشمنی و خصومت بین مسلمان در این روزها انگلیس

ر در مناطق قبایلی و سرازیر ساختن آن به مناطق شهری گ های چپاول تن گروپساخ این بازی همانا فعال. انداخته بودند

تر هندوها را در بر  بود و بیش راه می ها بعضاً با اختطاف اشخاص هم این یورش. ری بودگ ایالت به منظور غارت و چپاول

های انگلیسی و حکومتی و  چی این اعمال را تبلیغات. کردند ها باز پول تقاضا می رفت که در برابر رهایی آنگ می

 ی خواستند که در هندوستان و به ویژه در بین جامعه با این کار می. دادند ها رنگ مذهبی می های مربوط به آن روزنامه

جی به ایالت مرزی سفر نمود، هندوهای مناطق مختلف نزد  هندوها وحشت و ترس را ایجاد نمایند و بنابر آن وقتی گاندی

ترین شکایت را از چنین وضع  اسماعیل خان بیش ی شکایت کردند، به خصوص هندوهای مناطق بنو و دیرهاو از این وضع 

که  زیرا زمانی. کرد ها منظور دیگری هم داشتند که با نهضت ملی در این جا ارتباط پیدا می از این امر انگلیس. داشتند

ارها فضای اختناق را مسلط ساختند، گ خدایی خدمت ها بر در این ایالت نهضت ملی نضج گرفت و باز انگلیس ۷۴۹۱در
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ی با هموطنان شهری شان بپا برخاستند فلهذا گ بسته دردی و هم مناطق قبایلی به خروش آمدند و به غرض ابراز هم

 .کردند چنان وضعی را به میان آورند تا مناسبات مردم شهری و قبایلی را خراب و حتا قطع نمایند ها سعی می انگلیس

هایی دست یافتند و حکومت ایالتی را تشکیل دادند و برای  ارها در انتخابات به پیروزیگ که خدایی خدمت انیزم

ها سعی به کار بردند تا از موقع استفاده نموده برای  هایی را روی دست گرفتند، انگلیس ذاری به مردم خود برنامهگ خدمت

ها،  های خان که آشکار بود، اکثراً اعضای خانواده چنان. وجود آورندهایش به  ها مشکلات و موانع در فعالیت حکومت آن

خواستند،  ها مطمین بودند و هرکاری می انگلیس ها از حمایت  این. کردند ها و متنفذین در ادارات حکومتی کار می ارباب

مزد حکومت وابسته  رفاً به دستبضاعت تعلق داشتند و ص های بی دادند، لاکن کارمندانی هم بودند که به خانواده انجام می

قبایلی و یا یک ایجنسی  ی هر ولسوالی یک منطقه ی مشکلی که حکومت ایالتی با آن مواجه بود این که در محدوده. بودند

شدند و  های حکومت ایالتی بودند و مستقیماً از دهلی رهبری می قبایلی قرار داشت که خارج از حدود صلاحیت

مشکل این بود که حکومت . ردیدگ ورنر اعمال میگی  در دست مرکز متمرکز بود که به وسیلههای این مناطق  صلاحیت

ها قرار داشتند، اعمال نماید که در واقع  توانست اختیارات خود را در مناطق قبایلی که در درون مرزهای ولسوالی ایالتی نمی

شد، برای فرار از  ها مرتکب جرمی می ولسوای به طور مثال وقتی شخصی در یکی از. ردیدگ رهبری دوگانه تمثیل می

ماند و مقامات  ترتیب از جزا مصؤن می کرد و بدین قبایلی فرار می ی ترین منطقه ی به نزدیکگ تعقیب قضایی به ساده

یعنی مناطق قبایلی از رعایت قوانین مدنی که در دیگر مناطق . توانستند کاری از پیش برده نمی انتظامی و قضایی هیچ

ها  ارها قرار داشت و انگلیسگ همین معضله اینک در مقابل حکومت خدایی خدمت. شد، فارغ و معاف بودند ایالت تطبیق می

ها به کار گیرند و باز چنان وا نمود بسازند که خدایی  را برای بدنام و ناکام ساختن حکومت آن توانستند به خوبی آن می

ها برای این مقاصد  آن. دارد ها را نه نین عاجز مانده و توانایی لازم در این عرصهارها از تامین امنیت و تطبیق قواگ خدمت

خاطر اعمال غیرقانونی اش از جانب  ها به وقتی یک کارمند زیر حمایت انگلیس. کردند خود از کارمندان محلی استفاده می

کرد  به یک مقامی در مناطق قبایلی مقرر می ردید، گورنر این کارمند را فوراًگ مقامات حکومت ایالتی به جزایی محکوم می

ها  چنین بازی را انگلیس. زد تر غیرقانونی دست می ماند و با دست باز به اعمال بیش ونه از تطبیق جزا در امان میگ و بدین

دوها های قبایلی به اختطاف هن پس وقتی دسته. به راه انداختند و با آن در صدد تضعیف کارآیی حکومت برآمده بودند

ارها و حکومت تحت رهبری شان از نظر گ که خدایی خدمت ردید، یکی اینگ ها برآورده می پرداختند، دو هدف انگلیس می

که اگر حکومت به اعمال زور و فشار علیه قبایل برای متوقف ساختن  افتادند و دیگر این سایر هندوهای هندوستان می

بر . ردیدگ ها می ساخت، باعث دشمنی و خصومت آن ها را ممنوع می نپرداخت و ورود آ شان می ی های مسلحانه یورش

 ی می در بین مناطق شهری به وسیلهآها و ایجاد نار های مسلحانه و اختطاف ماند که این یورش کسی پوشیده نمی هیچ

موجودیت پولیس، ها در  رفت، زیرا این دستهگ ها صورت می های قبایلی به اشاره و سازماندهی و کمک انگلیس دسته

 .زدند ها به هیچ اقدامی دست نمی کردند ولی برای جلوگیری از آن ملیشاهای محلی و مقامات دیگر عمل می

های متمدن به راه  من شخصاً در این باره بسیار اندیشیده بودم و به این نتیجه رسیده بودم که این بازی را انگلیس

قبایل به  ی توانند در محدوده دارند و نمی بر مناطق قبایلی کنترل نه فتند کهگ مقامات حکومتی می. انداخته بودند

دگر شهادت  ها از ترس علیه هم فتند که پشتونگ ها می ان بپردازند، خود انگلیسگ کاران و اختطاف کننده یری جنایتگ دست

دادهای جرمی  رو روی این از. شد داشت، پس جلو جرم گرفته نمی دهند و اگر شواهدی برای اثبات جرمی وجود نمی نمی

را به زودی دریافت  کرد و آن شد، اختطاف کننده مبلغی را معین می مثلاً اگر کسی اختطاف می. افتادند پیهم اتفاق می

در این جا . ها همانا اختطاف زنان هندوها بود نوع دیگر اختطاف. آوردن پول بود دست هب ی کرد و این نوع بیسار ساده می

ها را  اهی زنان انگلیسگ هندو، هیچ کننده به جای زنان مسلمان و یا های اختطاف آمد که چرا این دسته می پرسشی به میان
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وقتی . ان داشتندگ کردند که هم زنان شان زیباتر بودند و هم پول فراوان برای پرداخت به اختطاف کننده اختطاف نمی

دادی  رساندند، دلایل آن از یک روی و زنان شان آسیبی نمی ها اهی به انگلیسگ های قبایلی هیچ ویم که این دستهگ می

شرح مختصر این واقعه به قرار ذیل بوده . بیست اتفاق افتاده بود ی های دهه گذشته یعنی در سال ردد که درگ روشن می

قامات حکومتی م. یک زمانی بر قرارگاه کوهات حمله شده و از مخزن سلاح آن مقداری اسلحه را با خود برده بودند: است

عجب خان افریدی و  ی جوی عاملان این حمله، منازل را تلاشی نموده بودند که ضمناً به حریم خانوادهو ضمن جست

یر و به زندان گ این دو برادر را دست ،جا علاوه بر توهین به زنان خانواده برادرش شهزاده خان افریدی نیز رفته و در آن

سر یک  کوهات حمله برده و هم ی به قرارگاه منطقه ۷۴۹۹یری در چهارم اپریل گ برای انتقاماین دو برادر . انداخته بودند

. افسر انگلیس به نام میجر ایلیس را به قتل رسانیدند و دخترش دوشیزه هولی ایلیس را با خود به منطقه قبایلی برده بودند

ها عامل این  دانست که کی و یا کی ود زیرا کسی نمیشده بیر نه گ هنگام رخ داده بود و در آن زمان کسی دست واقعه شب

برای این کار . یر نمایندگ اما مقامات حکومتی تصمیم گرفته بودندکه به هر صورت عاملان را پیدا و دست. کار بوده اند

. ا آماده سازدداد تا لشکر قومی ر  افریدی را فرا خوانده به وی دستور ی سرجان سی فی که کمیشنر ایالتی بود، رییس قبیله

لی ستار را که در بیمارستانی در پشاور طبیب بود، موظف ساخت تا با لباس زنان محلی  ضمناً یک زن انگلیسی به نام لی

جوها را در و داد و جست همین خانم طبیب بعدها جریان روی. جو نمایدو اختطاف شده را جست ی ملبس شده آن دوشیزه

ها و متنذین محل گرفته تا به ملاهای  جو آغاز گردید، از خانو ه است که وقتی جستکتابی به چاپ رساند که در آن گفت

های قومی و موظف ساختن  ها قرار گرفته و با برگزاری جرگه مساجد و روحانیون و روسای اقوام همه در خدمت انگلیس

ف همانا عجب خان افریدی و جواسیس در بین اهالی مناطق مورد نظر، سرانجام کشف نمودند که عاملان قتل و اختطا

ها بود به اتفاق چندتن متنفذین دیگر آن دو  های انگلیس شخصی به نام محمود خان آخندزاده که از گماشته. برادرش بودند

راهانش از  عجب خان در جریان جرگه تقاضای پول و رهایی هم. لی ستار به جرگه فرا خواند خانم لی ی برادر را به وسیله

اما محمود خان با تهدید و وعده او را راضی ساخت که آن دختر را . انگلیس تعیین نمود ی آزادی آن دوشیزه زندان را شرط

عجب خان که فریب خورده بود دختر را به نزد او . داری شود هایش نزد او امانت نگه به نزد او بیاورد و تا حل شدن شرط

دیدات خود را ادامه داد و عجب خان چون دختر از دستش رفته بود بعدی که برگزار گردید محمود خان ته ی در جرگه. آورد

لشکر زمان خان بر منازل . هایش پافشاری نماید و به کرنش پرداخت و خواهان بخشایش گردید نه توانست دیگر بر خواسته

ده به سرجان ان کشیده شگ عجب خان و دیگران حمله برده و سرانجام آن دختر سالم و تندرست از چنگ اختطاف کننده

ها آرام نه نشستند و  داد، مگر انگلیس پس از ختم این روی. را به پدرش تحویل داد میفی مذکور تسلیم گردید که باز او آن

ها دشمن انگلیس  ها را فرا خواند و در آن به صراحت اعلام کردند که از این پس افریدی بزرگی از افریدی ی باز جرگه

رسماً امضا کنند که  ی ها و روحانیون افریدی خواستند که بر تعهدنامه اطمینان برای آینده از ملکشوند و برای  شمرده می

الورود بوده و در صورت تخلف، اهالی  افریدی ممنوع ی دستانش در مناطق مربوط به قبیله مطابق به آن عجب خان و هم

به  ۷۴۹۹می  ۷۹این تعهدنامه در . لازم رسانیده شوندیر و به مقامات محلی تسلیم دهند تا به جزای گ ها را دست خود آن

خود به افغانستان پناهنده شد و  ی که با خانواده عجب خان مذکور راهی دیگر نه داشت به جز این. امضا رسانیده شد

 .جا اقامت گزید الله خان او را به ترکستان فرستاد که در همان امان

خواستند در مناطق قبایلی کنترل را برقرار نمایند،  ها می انگلیسسازد که اگر  این مثال به روشنی ثابت می

 .توانستند به خوبی این کار را انجام دهند می

 



86 

 

 

 جنگ دوم جهانی 

 

فتند که گ ها با افتخار می های جهان حضور داشت و انگلیس فراموش نه کنیم که برتانیه در این زمان در تمام گوشه

خود داشت و  ی های زیادی را زیر سلطه ها سرزمین این حقیقت داشت، زیرا انگلیس. کند نمیها غروب  آفتاب در سلطنت آن

ها  کردند و از نیروی انسانی آن ها را غارت می های این سرزمین ها ثروت آن. ها مردم را به اسارت خود در آورده بودند میلیون

ونه گ انگلیس جهان را در بر گرفته بود، همان که سلطنت چنان. کردند های بعدی خود استفاده می برای لشکرکشی

 .هایش نیز تابع قضایا و اوضاع جهان بود سیاست

داد بسیار  ها از این روی آن شد، انگلیس ی که انتخابات ایالتی برگزار گردید و کانگرس برنده در هندوستان، پس از آن

گی اش هیتلر جنگ را آغاز کرده بود و بنا به قولی در  سایه در چنان اوضاعی، در اروپا نیز در هم. ین و نگران شدندگ خشم

. موسولینی رهبر ایتالیا نیز در کنارش قرار گرفت. صدد آن برآمده بود که با بلعیدن کشورهای کوچک جغرافیه را ساده بسازد

درگیر گردید، اما  بزرگ درونی ی ونه در یک معضلهگ علیه آلمان اعلان جنگ نمود و بدین ۷۴۹۴ها در سپتامبر ‎انگلیس

داشت،  ها جدا ساخته و لذا از یورش آلمان که در تسخیر کشورها مشکلی نه حسن کار در این بود که برتانیه را از اروپا، آب

 .مصؤن بود

کانگرس بر این امر . شد وقتی حکومت برتانیه علیه آلمان اعلان جنگ کرد، این اعلان شامل هندوستان نیز می

کانگرس با این اعتراض خود . ها این کار را کرده بود ش این بود که برتانیه بدون پرسش از هندوستانی لاعتراض نمود و دلی

ها که در قدم نخست از  انگلیس. دانست چون در انتخابات اخیر برنده گردیده بود گی از هندوستان می را مستحق نماینده

ین وضعیتی که یک نیروی فاشیستی ظهور نموده و در صدد این اعتراض متعجب شده بودند، از کانگرس پرسیدندکه در چن

یرد یا در گ سازد، آیا کانگرس در کنار چنین نیرویی قرار می را اسیر خود می بردن آزادی کشورها شده و مردمان آن از بین

خود  نگرس اصولاًها گفت که کا جنگند؟ کانگرس در پاسخ به آن که در راه دفاع از آزادی، صلح و امنیت می کنار نیروهایی

ها خود از  باشد، لیکن هندوستانی های فاشیستی می داند و مخالف نظام دار صلح، آزادی و امنیت می را متحد نیروهای طرف

سو اسیر و برده اند و این واقعیت به صورت طبیعی مردم هندوستان را در کنار مردمانی که در راه آزادی و  ها بدین مدت

روایی  شان بر کشور ما حکم ها با آلمان درگیر جنگ شده اند، خود که امروز انگلیس این. دهد جنگند، قرار می صلح می

دانند و  ها در رابطه به آزادی و امنیت و صلح خود را صادق می حال اگر این. کنند و مردم را برده و غلام خود ساخته اند می

اگر . ست از خود آغاز کنند و به آزادی هند اعتراف نمایندها اند، پس با در نظرگرفتن این اصل نخ خلاف اسیرساختن ملت

شان علیه فاشیسم قرار گیرد و در راه دفاع از آزادی و صلح وارد این جنگ  خواهند که در کنار ها از کانگرس می انگلیس

ردند، به گ ها صرفاً وعده بدهند که وقتی جنگ ختم گردد و متفقین بر آلمان فاشیستی پیروز می گردد، پس انگلیس

کانگرس این را هم روشن ساخت که هدف کانگرس سوء . شناسند دهند و استقلالش را به رسمیت می هندوستان آزادی می

تواند با اطمینان در جنگ شرکت ورزد  ها هندوستان می انگلیس ی که با چنین وعده استفاده از موقعیت پیش آمده نیست بل

خواستند چنان  پذیرفتند و نمی ها این طرح را نمی لاکن انگلیس. تلقی نمایدچنان جنگی برای آزادی خود  را هم و آن

ام  من به خاطری این، نخست وزیر نه شده>وزیر برتانیه خودش گفته بود که  چرچیل نخست. یی به کانگرس بدهند وعده
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نمود و به این نظر پس کانگرس هم در موضع خود پافشاری . <را از دست بدهم سلطنت آن ی هایی از گستره که بخش

بوده و  وجه جنگ آزادی هند نه اصرار ورزید که شاید این جنگی برای آزادی کشورهای اروپایی باشد، ولی به هیچ

من خود در . ی و اسارت خود ما خواهد بودگ تر زنجیر برده گرفتن در چنین جنگی به معنی مستحکم ساختن بیش سهم

داشتم که جواهرلال نهرو رییس کانگرس با کلمات روشن و آشکاری گفت  کارکانگرس ملی هند حضور ی اجلاس کمیته

ها در ضمن آشکار ساختن اهداف جنگی شان این را نیز اعلان نماید که در صورت پیروزی متفقین آزادی  که اگر انگلیس

تر زنجیرهای  یشاین جنگی برای آزادی ما هم خواهد بود و نه مستحکم شدن ب>هند نیز تضمین خواهد شد در آن صورت 

 .<اسارت ما

دادهایی که در درون  گرچه قبلاً هم از روی. ها را کاملاً ناراحت ساخته بود یری روشن کانگرس انگلیسگ این موضع

آن به نفع کانگرس بود، که  ی که انتخاباتی را برگزار کرده بودند که نتیجه هند اتفاق افتاده بودند، ناراحت بود و آن این

را  یرد زیرا آنگ رو در نظر داشت که انتخابات مرکزی صورت نه از این. رفتگ س مقامات انتخابی قرار میکانگرس در را

دیدند که مساله از آن فراتر رفته و کانگرس  اما اکنون می. دانستند خطری برای سلطنت برتانوی و تاج و تخت پادشاهی می

ی برتانیه به آن وابسته است، اظهار نظر گ مرگ و زنده ی مسالهدر موقفی قرار گرفته است که با جرأت در مورد جنگی که 

دانستند که اگر نیروی جنگی و  ها می انگلیس. ورزد کند و از قرارگرفتن در کنار برتانیه در جنگ حاضر استنکاف می می

ها  آن. شوار خواهد بودشان د روهای وسیع سلطنتی برای داشته باشند، پیروزی در چنین جنگی و دفاع از قلم ثروت هند را نه

شان امر ناگزیری شده و باید وارد میدان  دیدند که در وضعیتی قرار گرفته اند که رویارویی مستقیم با کانگرس برای می

 .عمل در این رابطه گردند

ه به جنگ در اروپا تمام محتوای سیاست در رابط. شان تغییر وارد نمودند های ها در سیاست جا بودکه انگلیس از همین

کردند و تمام سعی  شدت پافشاری می ها بر سیستم فدرالی در هندوستان به دم انگلیس تا این. هندوستان را دگرگون ساخت

ملاقاتش با محمدعلی جناح  ی وایسرای هند درباره ۷۴۹۴فبروری  ۹۱در . شان در همین استقامت متمرکز بود های و تلاش

 .<را مردود ندانست( لفدرا)نظریه وفاق ( جناح)او >: گفته بود

ها  داشتند و نه هم برای جناح کدام ارزشی قایل بودند، لاکن اعتنای شان به آن ها اهمیتی نه ها مسلمان برای انگلیس

ها کانگرس را زیر فشار قرار دهند  مسلمان ی وسیله ها را برای مقابله با کانگرس تشویق نمایند و به به خاطر آن بود که آن

دست آوردن تمام  اما کانگرس در موضعی قرار گرفته بود که هدفش نه تنها به. قدرت با کانگرس راضی گرددتا در تقسیم 

داشتن مردم هند را از دست  هتوان اسیرنگقدری که دیگر  ها بود، به که ناتوان وضعیف ساختن انگلیس اختیار هند بود بل

ها سوال  برای هر دوی آن. مواضع جداگانه و مختلف قرار دادطور کل در  ها را به این مساله کانگرس و انگلیس. بدهند

ی گ که به سوالی برای مرگ و زنده ها بل ویم که نه برای کانگرس و انگلیسگ ی مطرح بود، و من میگ مرگ و زنده

 .هندوستان و برتانیه هر دو مبدل گردیده بود

ر داد که در اعتراض به سیاست حکومت وزیران کانگرسی دستو کانگرس تصمیمی اتخاذ نمود و سپس به نخست

که به تمام جهان  رواهای هند برتانوی بل های ایالتی استعفا دهند و با این حرکت نه نتهابه حکم هند برتانوی، از حکومت

خاطری دست کشیده است که  که در اختیارش قرار داشت، به ای نشان داد که کانگرس از رهبری هشت حکومت ایالتی

از این . شناسند کردند که اعلان نمایند که پس از ختم جنگ آزادی هندوستان را به رسمیت می ول نهها قب انگلیس



88 

های شان در هند تغییر وارد  که در بالا هم گفته شد، در سیاست ین بودند و چنانگ ها خشم یری کانگرس، انگلیسگ موضع

 .گردید

کردند  ی از کانگرس، به جناح رو آورده بودند و سعی میگ ها نسبت آزرده آغاز جنگ جهانی دوم، انگلیس ی در آستانه

در این زمان محمد علی جناح رهبر . هایش در پیش بگیرند یریگ یی در رابطه به کانگرس و موضع که برخورد تازه

ود و در ایالت مرزی هم کانگرس بالادست ب. لیگ بود ولی در هیچ ایالتی موفق نه شده بود حکومتی را تشکیل نماید مسلم

وایسرا . لیگ مخالفت داشت در ایالت سند هم الله بخش سومرو حکومت ایتلافی تشکیل داده بود، این شخص نیز با مسلم

که با آغاز  جایی حق نخست وزیران پنجاب و بنگال را حفظ کرده بود و از آن مناسباتش با سرسکندر حیات خان و فضل

در ضمن همین دیدارها باری . کرد هایی می ها دیدار و مشوره وقتاً با آنتر شده بود لذا وقتاً ف جنگ اهمیت پنجاب بیش

دهد و بیش از حد به او توجه نه نماید، زیرا پنجاب و بنگال  قدر اهمیت نه سکندر حیات به وایسرا گفته بود که جناح را این

کنید  کاری نه>به وایسرا گفته بود که  او. کنند بدون آن هم در کنارش قرار دارند و این دو ایالت از جناح حرف شنوی نمی

: نوشت ۷۴۹۴اگست  ۹۷و حرف به جایی رسیده بود که وایسرا در  <تر نیرومند گردد آن جناح بیش ی که در نتیجه

 ی دهد که رابطه این اعتراف به روشنی نشان می. <لیگ را مسدود نمود های اقناعی سکندحیات راه جناح و مسلم صحبت>

وایسرا بر او . شد که این رابطه کاملاً از هم بگسلد پنجاب و بنگال رو به خرابی بوده و چنان معلوم میلیگ با  مسلم

منهم بر این امر اغماض >وید که گ ین بودند و وایسرا میگ ها نیز همه بر او خشم ین بود فلهذا رهبران دیگر مسلمانگ خشم

دارم که جنگ جهانی آغاز و یا  ایلی برای ملاقات با جناح را نهمن هم دیگر تا زمانی تم>: نویسد و سپس می. <کردم می

ویکم اگست نگاشته شده اما سه روز پس از این اعلان جنگ  این مطلب درسی <.داد مهم دیگری واقع گردد کدام روی

هد بود اگر من کنم که عاقلانه خوا من احساس می>: نوشت ۷۴۹۴سپتامبر  ۹عمل آمد و باز وایسرا به وزیر امور هند در  به

 در واقع سعی من بر آن. خواهیم قرار دهیم با جناح کمی از خویشتنداری کار بگیرم و سعی کنم او را در موضعی که ما می

 .<تر بسازم ها را به هم نزدیک ست که تا به حد ممکن مسلمانا

فت که نه تنها گ زد و می حرف میپنج روز پیش از این، وایسرا با مسرت از رودررو قرارگرفتن سکندر حیات با جناح 

لیگ  خواهند از مسلم شد که می ها نیز از وی آزرده بودند و چنان معلوم می که سایر مراکز مهم مسلمان پنجاب و بنگال بل

انشعاب نمایند ولی اینک با اعلان جنگ در اروپا مجبور شده است که این بازی سیاسی را وارونه ساخته و اعلان کند که 

ها را در مسیری که به منفعت خود  ها را به هم نزدیک و متحد سازد و آن غ به خرچ خواهد داد که رهبران مسلمانسعی بلی

ها به خاطری در صدد  ثبوت روشن و آشکارای دیگر از این چه خواهد بود که انگلیس. ها باشد، قرار دهد انگلیس

حال خواهیم دید که این . ها حرکت نمایند جهت منافع آنها برآمده اند که در  های مختلف مسلمان ساختن گروه نزدیک

 .آورند ها به دست می کنند و منافع خود را از طریق کی هایی را در عمل اجرا می های ماهر چه کارنامه کن بازی

ند، و بودند که انتخابات در مرکز را برگزار کن وجه حاضر نه ها به هیچ که در بالا هم گفته شده است، که انگلیس چنان

را  وجه برگزاری آن اکنون که جنگ در اروپا جریان داشت و از جانب هندوستان نیز اعلان جنگ کرده بود، به هیچ

های متحده را به عهده داشت، به  لیگ ایالت لیگ و نواب اسماعیل که ریاست مسلم در این میان رهبران مسلم. خواست نمی

نواب اسماعیل بر این نکته تاکید داشت که >: نوشت ۷۴۹۴کتبر  ۷۱سرا در ها چه مشوره دادند؟ در این باره وای انگلیس
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باشد، و باز اضافه نمود که کانگرس به هیچ  ها نمی وجه مورد تایید مسلمان حکومت اعلام بدارد که نظام موجوده به هیچ

 .<سازماندهی دفاع به آن سپرده شودرو جایز نیست که وظیفه  دارد، از این ی مردم هندوستان را نهگ عنوانی حق نماینده

دموکراتیک در  ی کند که انجام عملیه لیگ به صراحت اعلان می مسلم ی های متحده آور است که رییس ایالت خنده

ی از مردم گ دارد ادعای نماینده کند که حق نه باشد و بر کانگرس هم اعتراض می ها قابل پذیرش نمی مرکز برای مسلمان

که کانگرس که از مجموع یازده ایالت در هشت ایالت حکومت تشکیل داده بود، به نظر  در حالی. شدهند را داشته با

لیگ خودش که در هیچ ایالتی اکثریت به دست نیآورده و حکومتی  داشت ولی مسلم ی را نهگ لیگ حق ادعای نماینده مسلم

 . کرد ی میگ داشت، ادعای نماینده را در دست نه

سر عبدالله هارون >: نویسد لیگ می در رابطه به تلگراف سر عبدالله هارون رهبر دیگر مسلم ۷۴۹۴ اکتبر ۷۹و بتاریخ 

ها کدام اختلاف نظری به جز از نظام  مسلمان... به این نظر است که دموکراسی نوع غربی به مزاج این مملکت برابر نیست

تر از قبل نزد  ها بیش جا بمانند و اکنون انگلیس ها در این انگلیسخواهند که  ها می مسلمان. دارند ها نه فدرالی با انگلیس

 .<ها محبوب شده اند مسلمان

داشتند، ولی سر عبدالله هارون به این  را قبول نه ها آن نواب اسماعیل خان بر نظام فدرالی اعتراض داشت که مسلمان

رو به نظام فدرالی نیز نیازی نیست و حتا  ز همینباشد و ا نظر است که دموکراسی به مزاج مردم هندوستان موافق نمی

 .جا بمانند شده و در این ها از هند خارج نه مند اند که انگلیس ها علاقه وید که مسلمانگ گامی فراتر برداشته و می

ند، داد ها می ونه مشوره و نظر به انگلیسگ لیگ این ها باید اندیشید، در چنان اوضاعی که رهبران مسلم به این حرف

ها و شخص  لیگ بود و این امر انگلیس که روش کانگرس بر عکس مسلم ردید، در حالیگ ها می باعث تسلی خاطر آن

 .وایسرا را ناراحت ساخته بود

لیگ در  کار مرکزی مسلم ی لیگ که در بالا ذکر گردید، کمیته های فردی رهبران مسلم گیری علاوه از موضع

 :زیرین را به تصویب رسانید ی فیصلهاجلاس خود در زیر ریاست جناح 

دست آورده  که اکثریت را به دهد که گروهی باشد، زیرا این نظام اجازه می لیگ شدیداً مخالف نظام فدرالی می مسلم»

چنین آیینی با مزاج این مملکت . شود دهد که این، دموکراسی و نظام پارلمانی نامیده می باشد، حکومت را تشکیل می

های مختلف وجود دارند و در چنین نظامی هیچ ملیتی برای دیگری پذیرفتنی  جا ملیت ، زیرا در اینسازگار نیست

 .«باشد نمی

از این فیصله آشکار . در این اجلاس نیز دلیل مخالفت آن بود، که دموکراسی برای مردم این کشور مناسب نیست

زند و  مردم هند حرف می ی که از جانب همه زند، بل ف میها حر ی از مسلمانگ لیگ نه تنها به نماینده ردد که مسلمگ می

در . باشد های مختلف، ایجاد یک دولت ملی و فراگیر نیز عملی نمی وید به دلیل موجودیت ملیتگ که می تر این خطرناک

 :بخش دیگر این فیصله چنین آمده بود

های آیینی  وع اقدامی در جهت پیشرفتخواهد که اطمینان بدهد به هیچ ن کمیته اکیداً از حکومت برتانوی می»

گیرد و نیز بدون رضاییت و تایید این حزب به وضع قوانین  هلیگ صورت ن هندوستان بدون جلب رضاییت و تایید مسلم

 .«رساند را در پارلمان و حکومت برتانیه به تصویب نه زده و آن هدست ن
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فت حکومت برتانیه بایستی به گ برده بود که می ها به این حد بالا های خود را از انگلیس لیگ خواست مسلم

کند و این تقاضا را از پارلمان برتانیه  نوع قانونی را برای هندوستان وضع نه لیگ اطمینان دهد که بدون رضایتش هیچ مسلم

 ی ص نیز کمیتهکند، در این خصو نیز کرده بود، و باز وقتی وایسرا اعلام داشته بود که انتخابات برای مرکز را برگزار نمی

قدر وایسرا  کار از این اعلان جناب عالی ی کمیته»: زیر اظهار داشته بود ی مورد به گونه لیگ نظر خود را در این کار مسلم

روی دست گرفته شده بود، ملتوی اعلام  ۷۴۹۹نظام فدرال را که بر مبنای قانون  ی که حکومت هند برنامه درباره این

کند، اما تقاضا دارد  ها ارزیابی می ویژه به منفعت مسلمان را به نفع هندوستان و به آورد و آن می داشته است، ستایش به عمل

 .«کلی صرف نظر صورت بگیرد عوض التوای این اقدام از آن به که به

که حق فتند گ ها می انگلیس. ها برداشته بود لیگ گامی فراتر از انگلیس شود که مسلم از این اظهارات چنان معلوم می

ها و از جمله جنگ جاری در اروپا،  شناسند، و نظربه برخی ناگزیری مردم هند برای تشکیل حکومت را به رسمیت می

موقتی داشته و  ی سازند، و مردم از این اعلان چنان انتباه گرفته بودند که این التوا جنبه انتخابات برای مرکز را ملتوی می

ان شان برای در گ انتخاب نماینده ی بات برگزار خواهد شد، و برای مردم زمینهرسید، انتخا وقتی جنگ به پایان می

التوا را به  ی لیگ از این امر ناراحت بود که چرا وایسرا کلمه رفتن اختیارات در کشور فراهم خواهد شد، لیکن مسلمگ دست

 .ته استکلی منتفی گش داشت که این اقدام به که بایستی او اعلام می کار برده بود، بل

شد که صد میلیون نفر جمیعت داشته و در چند ایالت هند از نظر  هایی می نام مسلمان ها از‎متاسفانه این نوع مطالبه

توانیم  کردیم که نمی ما احساس می>: لیگ گفت مسلم ی اش در اجلاس سالانه رانی جناح در سخن. نفوس در اکثریت بودند

توانم  با اطمینان گفته می. حکومت هند نهفته بود، بپذیریم ۷۴۹۹که در قانون  ای خطرناک حکومت فدرالی مرکزی ی برنامه

حکومت فدرالی مرکزی، تلاش زیادی به خرچ داده  ی تشویق حکومت برتانیه برای انصراف از برنامه ی که ما در زمینه

 .<ایم

 ی ها را راضی ساخت تا از برنامه ه انگلیسک که از این وید، بلگ ها را می یعنی آقای جناح نه تنها با افتخار این حرف

آید که آیا تصمیم گرفتن در مورد  جا پرسشی به میان می در این. داند خود می ی حکومت فدرالی دست بردارند، کارنامه

لیگ  که رهبران مسلم لیگ؟ و آیا این ها بود و یا در دست مسلم انصراف از برگزاری انتخابات در مرکز در دست انگلیس

در . ماند ها بقبولانند، به منفعت کی تمام شد؟ حکومت از کی بود و به کی می انستند انصراف از این برنامه را بر انگلیستو

لیگ  مسلم ی ها تفنگ را بر شانه که انگلیس ردد و آن طوریگ ها به وضوح آشکار می این جا هوشیاری و ذکاوت انگلیس

ی گ دارد که حزبی از بین ملت برخیزد و بر اسارت و بنده تر برای یک ملت وجود نه بدبختی فزون. زند گذاشته و نشانه را می

انتقال قدرت به مردم شده و به آقا و  ی ونه توانسته است مانع برنامهگ را پیروزی خود بداندکه چه خود افتخار نماید و تایید آن

 .خدمتی کرده است بادار خود خوش

لیگ به خاطر منافع مشترک  ها و مسلم انگلیس ی کاری و تعاون همه جانبه هم شد که اوضاع به سود چنان معلوم می

ها قرار داده بود، از جانب دیگر  لیگ خود را در خدمت تحقق پالیسی انگلیس طرف اگر مسلم زیرا از یک. کرد شان تغییر می

. لیگ بسیج نمایند در زیر رهبری مسلم ها را کردند که مسلمان ها هم آرام نه نشسته بودند و به سهم خود تلاش می انگلیس

 ۷۴۹۴کتبر  ۷۹ها به تاریخ  یکی از این ملاقات ی که وایسرا درباره ها و مذاکرات با جناح آغاز یافت، چنان فلهذا ملافات

من داشتن حزبش کمک کرده بودم، با ملایمت اظهار سپاس نموده از  پارچه نگه که من در یک ، از این(جناح)او >: نویسد می

 .<قدردانی زیاد کرد
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که در این راه  داند، بل داشتن آن وایسرا نه نتها خود را موظف می پارچه نگه ببینید، حزب از جناح است لاکن در یک

 .کند خرچ می دهد، و از همین روست که جناح باربار از وایسرا اظهار سپاس می جانبه را به تلاش همه

که جناح به وی شکایت کرده بود که  عمل آورده است این اش از آن ذکر به دیگری که وایسرا در همین نامه ی نکته

وید که به جناح گفته بود که در این زمینه گ وایسرا می. ها ظلم کرده اند های زیر رهبری کانگرس بر مسلمان حکومت

هم جناح به پاسخش گفته  های کانگرسی به نظر نه رسیده است، با آن یی از ظلم حکومت نوع نشانه تحقیق کرده اما هیچ

آن این حکم حکومت ایالت مرزی است که بر اساس آن زبان هندی در مکاتب به حیث یک مضمون  ی بود که یک نمونه

های کانگرسی، جناح فقط همین یک مورد را  حکومت ی یعنی در میان انبوهی از شکایات درباره. رددگ درسی تدریس می

کش  ها پیش است، به وایسرا به حیث مثالی از ظلم و اجحاف کانگرس بر مسلمانکه به نظرش کاملاحًقیقت داشته 

که برخلاف ادعای جناح، حکومت ایالت مرزی زبان پشتو را شامل نصاب درسی مکاتب ساخته بود، معلوم  دارد، در حالی می

 .دانست که جناح زبان پشتو را هم هندی می شود می

 

 :گر سیاسی انگلیس، بازی

 

. رد، آشکار بودک ونه در سر راه آزادی و استقلال هندوستان موانع ایجاد میگ ها را که چه گری انگلیس بازیمهارت 

دسامبر  ۹مورخ  ی وایسرا در نامه. زدند های مربوط به آن دست به هر کاری می خاطر منافع استعماری و سیاست ها به آن

های جناح در رابطه به  من در مورد پرسش ی شما از لابلای نامه من از اعتراضی که>: نویسد به وزیر امور هند می ۷۴۹۴

ها حق ویتو دارند و این همان  که آن ها را به اکثریت مبدل گردانیم، آگاهی دارم و این کنیم اقلیت مسلمان که سعی می این

 .<را تایید کنیم توانیم آن موقفی است که ما می

که  لیگ مبنی بر این کار مسلم ی رامون این تقاضای مطروحه در کمیتهپالیسی خود پی ی ونه وایسرا دربارهگ بدین

رفت آیینی  نوع پیش هیچ ی لیگ درباره ها به آن حزب اطمینان دهند که بدون رضایت و تصویب آل اندیا مسلم انگلیس

ست ا توضیح روشن اینبر وایسرا کاملاً آشکار است که هدف از این . دهد ونه اعلانی صورت نه گیرد، توضیحات میگ هیچ

وتخت  جا حراست از منافع تاج رداند تا حق ویتو داشته باشند و چون در اینگ های اقلیت را به اکثریت مبدل می که مسلمان

های مهذب و متمدن نه به حقوق اساسی انسانی، نه به  اه این انگلیسگ شود، آن سلطنت برتانیه امر مبرم دانسته می

لیگ مورد تایید شان  دارند که این موضع مسلم درایی اعلام می که با دیده کنند بل بات اعتنایی نمیدموکراسی و نه به انتخا

بردن پالیسی خود شان در وجود  توان همانا پیش پوشی آشکار از حقایق بوده که هدف از آن را فقط می این چشم. باشد می

 .لیگ نام گذاشت مسلم

به وزیر امورهند اشاراتی در مورد جداساختن ایالت دارای اکثریت نفوس  های خود از این به بعد وایسرا در نامه

اما . رددگ های زیادی فراهم می غرب داشته است و توضیح داده است که با این کار برای شان سهولت ها در شمال مسلمان

ت که شما متوجه باشید که کرد به وایسرا نوش المللی را بررسی می وزیر امور هند که در لندن نشسته بود و اوضاع بین

ها در یک جغرافیای بزرگی از چین گرفته تا به خاور میانه و  هندوها فقط در سرزمین هندوستان محدود هستند، اما مسلمان

تواند  های وسیع با هم بسیج شوند این امر می های این سرزمین ترکیه و شمال افریقا پراگنده اند و اگر احیاناً وقتی مسلمان
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ست که اگر این همه  ا آید این میان می الدین افغان باشد، و پرسشی که به همان پان اسلامیزم سید جمال رجعت به

خطرناکی برای سلطنت  ی ها سازش نمایند، آیا این یک معضله ها با روس ها به پا خیزند و در مقابله با انگلیس مسلمان

 ی وایسرا نیز به اداره. را به بررسی گیرد دهد که آن وایسرا وظیفه میخواهد بود؟ در رابطه به همین مساله باز به  برتانیه نه

به  ۷۴۹۴نوامبر  ۷۱این گزارش بعداً به تاریخ . مرکزی استخبارات هند وظیفه سپرد تا در این خصوص گزارشی تهیه نماید

ها،  لیگ، وهابی مختلفی از مسلمهای  من با گروه>وایسرا در این گزارش از جمله گفته بود که . وزیر امور هند فرستاده شد

ها به  از این ملاقات. های مفصلی انجام دادم چسپی دارند، ملاقات خاکسار وغیره کسانی که در امور افغانستان و قبایل دل

اکنون . ها به قدری شدید شده که به سرحد جدایی رسیده است ام که اختلافات میان هندوها و مسلمان این نتیجه رسیده

ها و  چه به مسایل مربوط به ایجاد اتحاد و کمک روس آن. ها را به وجود بیاوریم سیده است که ملتی از مسلمانوقت آن ر

آید،  یرد، در این خصوص باید گفت که سوال چنین اتحاد و کمکی به میان نمیگ ها تعلق می شوروی بر ضد انگلیس اتحاد

به  ها ردد، زیرا اگر به گسترش نفوذ روسگ اسلامی پایمال مییرفته شود، اصول پذبار  ها یک زیرا اگر کمک بالشویک

مند و خراب  های مسلمان آسیای مرکزی شوروی زیان مناطق جنوب آمو فرصت داده شود، تمام ملل مسلمان به مثل دولت

ن خدا، های روسی دشم خواهند شد که از بلشویک نه اهی حاضرگ ها هیچ مسلمان>: ویدگ تر می و باز روشن <خواهند شد

بلشویم کاملاً از دنیای >: اندازد اسلامیزم نیز چنین روشنی می چنان در رابطه به پان هم. <تقاضای لطف و مهربانی کنند

های  رفت سریعی هم در اتخاذ موضع ملل مسلمان بر ضد سیاست های ترکیه کشیده شده است و یک پیش اسلام در پیمان

 . <دشو اتحادشوروی دیده می ی طلبانه توسعه

های ترکیه  سازد که موفقیت این برنامه مانند پیمان زند و واضح می اش حرف می و سپس وایسرا از محسنات برنامه

ها در برابر اتحادشوروی  ها در مقابل اتحاد شوروی نیرومندتر خواهد شد و یک دیوار مستحکمی از مسلمان سنگر مسلمان

 .به میان خواهد آمد

ها دوستانی برای خود  رفت که توانسته بودند در بین مسلمان ها به شمار می برای انگلیساین یک پیروزی بزرگی 

شان با حکومت برتانیه در یک صف ( داخلی و خارجی)های  وپا کنند که حاضر بودند در عملی ساختن سیاست شان دست

در مقابل کانگرس از آن استفاده روایی شان  خاطر حراست از حکم ها هم به از همین اسلام بود که انگلیس. بایستند

های  رفتن رشتهگ با در دست. رفتندگ المللی شان از آن در مقابل اتحادشوروی کار می خاطر حفظ منافع بین کردند هم به می

را برای برآورده شدن اهداف و مقاصد شان حتا در برابر اتحادشوروی  توانستند آن ها به آسانی می لیگ، انگلیس حرکت مسلم

ها اسلام را با چه اشکالی بر ضد  ردید که انگلیسگ استخبارات این هم واضح می ی از همان گزارش اداره. ار گیرندبه ک

جا  بودند اما مسلمان در این ها مسلمان نه ها بود، و انگلیس حکومت در هند در دست انگلیس. اتحاد شوروی استعمال نمایند

که گفتند  های مسلمان پیش کشیدند و آن این جدیدی را به این برده ی نسخههای کافر  یک کافر بود و انگلیس ی برده

های  ها با موفقیت تطبیق نمودند که تفصیل آن در بخش این نسخه را این. ها ملحد هستند و از خداوند منکرند شوروی

 .بعدی خواهد آمد
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 پاکستان طرح ایجاد

 

ها مدام  ناکه مسلمگفت  ران میگدی حق و‎مولوی فضل حیات و سکندر مانند سر ها‎به رهبران مسلمان باربار وایسرا

ها  این. کنید‎هن زارگبر را مرکز ویند که انتخابات درگ می یا کنید و‎هن ذارگرس واگبه کان را ها زنند که صلاحیت می فریاد

لستان گان توانند در ست که نمی اینین موارد ا در هند امور وزیر و مشکل برای وایسرا. منفی اند هایی دارای بار همه خواست

 ردد؟ ازگ انتخابات است، تفویض نمی ی رس که برندهگکان به ها صلاحیت پرسیدند چرا قانع بسازند که می اعضای پارلمان را

سازنده  مثبت و ی هایی را مطرح کنند که جنبه خواست و فت که باید پیشنهادهاگ ها می به مسلمان وایسرا به تکرار رو همین

 جلو ردد تاگها به یک اقلیت تفویض  یی تحقق بخشید که صلاحیت ونهه گب توان دموکراسی را داشته باشد، زیرا نمی

 در تواند این نوع اقدامات نمی ردد،گآیینی آن پامال  ونه حقوق دموکراتیک، قانونی وگ بدین رفته شود وگآن  اکثریت با

مطرح  گلی مسلم کار ی کمیته در او را وعده داده بود که این نظر ایسراحیات به و سکندر. جهان متمدن قابل پزیرش باشد

رفتن گ نیازمندی قرار به اهمیت و( سکندرحیات) او»: نویسد ین باره میا در هند امور اش به وزیر نامه در وایسرا. نمود خواهد

متوقف  ی یرد، برنامهگلستان صورت بگان تبلیغ آن در که سعی در آن پیش از کرد، و درک می سازنده را یک مسیر در

 تاریخ سوم فبروری در فت که درگمن خواهد ‎هیی ب رازدارانه محرم و ی ونهه گب او ...داشت پیش خود در را ساختن آن

 .«خواهدشد کدام تصامیم اتخاذ شود و هایی انجام می چه بحث گلی مسلم کاری  کمیته

 در وایسرا حین ملاقات با گلی مسلم کار ی کمیتهی  جلسه پس ازونه که وعده داده بود، گ حیات همان سکندر و

 :نویسد که می وایسرا. زارش دادگنتیجه جلسه  یی به وایسرا از شکل رازدارانه‎هداشت، ب حضور که مولوی فضل حق نیز حالی

 ی فرعی وظیفه داده است که یک برنامه ی به یک کمیته گلی مسلم کار ی چسپ بود که شنیدم که کمیته برای من دل»

خبرهای  منتظر مندی زیاد‎هعلاق با نهایت مشعوف شدم و شنیدن این خبر فتم که ازگمن برایش . آماده سازد سازنده را

 . «اش خواهم بود بعدی

 را ای سازنده ی یک برنامه موظف ساخته بود تا یی را کمیته گلی مبنای نظرش مسلم بود که بر یی به وایسرا این مژده

سه . خواهد بود مورد ینا اش در خبرهای بعدی فته بود که منتظرگ حیات مذکور هیجان به سکندر شعف و با او. سازدآماده 

 مورد ینا در وایسرا. رفت به ملاقات وایسرا زشخصاً جناح نی ۷۴۹۱فبروری  ۷تاریخ ه ب اجلاس مذکور پس از روز

 کاربرد از او چه کنیم؟ منظور کرد که ما این پرسش آغاز با هایش را جناح صحبتتعارفات معمول  پس از» :نویسد می

 .«بود گلی مسلم خودش و همانا( ما) ضمیر

وایسرا  بسا مطالب مهم صحبت انجام شده بود، زیرا ی باره ها در بین آن طولانی بود، و این یک ملاقات مفصل و

پرسیده بود  رفته و وایسرا نزد شخصاً گلی چه کند؟ یعنی رییس مسلم گیل پرسیده بود که مسلم او نوشته است که جناح از

کردند، خسته شده  چه باید می ها که آن فتن اینگ باربار وید که باگ می وایسرا. ونه برداردگ‎هچ های بعدی را امگکه حزب او 

ویم که برای یک حزب گبرایش ب مکرراًهم  بودم باز آزرده شدنش مجبور پذیرفتن خطر با» :نویسد ه میک‎نچنا. بوده است

که لازم است که برای جلب حمایت برتانیه  اش سراسر نفی کردن باشد، بل بود که پالیسی خواهد آور زیان کاملاً

 . «مطرح سازد را‎ای نهادهایی سازنده پیش
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 رگسوی دی از زند و می های انتخابی حرف حکومت دموکراسی و از سو وایسرا یک از .بود آور تیگش این ملاقات بسیار

آن دوران  وید که حالاگ برایش می وایسرا. قاطع کند تن برخوردگولن رس مانند دوران لاردگکان خواهد که با می وا جناح از

 با که وایسرا زمانی داشت تا جناح اصرار اما .دست دارد در های هشت ایالت را رس حکومتگاکنون کان ذشته است، زیراگ

 رس وگکان مورد در. خواهدکرد‎هن اعتماد ها لیسگان سازد، وی بر‎هطرفه ن آن یک با را کار کرده و‎هقاطع ن رس برخوردگکان

 تر اهمیت بیش لاکن حکومت ایالت مرزی برای وایسرا کاری دست بزند، هره توانست ب می های مربوط آن وایسرا حکومت

کوشش  او رگفته بود که اگبه جناح  یک ملاقاتی، وایسرا رذشته دگ بیادش آمده بود که باری در. داشت رگهای دی آن از

 وعده سپرده بود و ین موردا در وا جناح نیز با توانست، و خواهد‎هایالت مرزی تشکیل داده ن در رس حکومتی راگکند، کان

 فت که باگ وایسراجریان همین ملاقات به  در اینک او. پرداخت دوستانش به مشاوره خواهد ین رابطه باا فته بود که درگ

که  این رگایالت مرزی نیستند، م به تشکیل حکومت در ویند که به تنهایی قادرگ می ها‎آن دوستانش مشوره نموده است و

 وایسرا بیان نمود تا محسنات چنین کاری را سپس جناح جهات مثبت و. کمک نماید ها آن هم باگجارج کنن ایالت سر ورنرگ

امکان  رگا ران است وگن آقای جناح افزود که وی زیاد» :نویسد ین باره میا در خود وایسرا. ذاردگبمیان  هم درگبا کنن را آن

برای . بود خارج خواهد هم در داخل و رس هم درگآن درسی خوبی برای کان ی داشته باشد، چنان کاری شود که نتیجه

ایالت مرزی یک حکومت  که در کرد شود کاری نمی ین بهترا هندوستان از درست اوضاع در نشان دادن تصویر

 « شد؟ خواهد مطلوبی منجر ی این اقدام به نتیجه ین ناحیه بود که ایاا از تشویش او ردد، اماگرسی تشکیل گغیرکان

 و ها لیسگمشترک ان ی برنامه پالیسی و برابر ی درگآن بود که ایالت مرزی مانع بزر رگ نیز بیان واقعیت امر

بود یعنی  هند های تایال نسبت به سایر ها نفوس مسلمان ترین درصدگاین ایالت دارای بزر زیرا. رفت می شمار‎هب گلی مسلم

اتحادشوروی  کمی با ی فاصله در و جواری مرز هم که این ایالت در این تر مهم دادند و تشکیل می نفوس ایالت را درصد ۴۹

 بود، در می ارهاگ خدمت رهبری خدایی زیر در ، وگلی مسلم از غیره حکومتی ب ین جاا در رگین اا بنابر. داشت قرار

این بدان معنی بود که این . توانست داشته باشد نمی ها لیسگخارجی ان پالیسی داخلی و صورت چنین حکومتی جایی در آن

 در را آن شد میهم ن توانست و رفته نمیگ استفاده قرار مورد ها لیسگراستای استحکام حاکمیت ان در رس وگایالت علیه کان

این ایالت یک  در تا کرد همین جهت بود که ضرورت ایجاب می جناح هم در ی اشاره .مقابل اتحادشوروی استعمال کرد

نمود که  تقاضا لذا عمل نماید و ها لیسگخارجی حاکمیت ان جهت منافع داخلی و رسی تشکیل یابد که درگحکومت غیرکان

یک کرسی  اآن حت در انتخابات اخیر ایالتی کمک کند که در در گلی مسلم ی وسیله‎هتشکیل حکومت ب هم درگکنن

به  را من نظریات او» :وید کهگ دلداری داده می به او هم وایسرا آن توانسته بود، با‎هدست آورده نه هم ب ایالتی را ی اسامبله

 .«دوستانش انتقال خواهم داد و( جناح) زمان مناسبی به او هم در را ورنرگنیز نظریات  خواهم رساند و ورنرگ

موضع مشترکی  ین زمان درا در ها لیسگان و گلی که مسلم آن این دهد و وضوح نشان میه ب را این جریان، یک چیز

صراحت  نیز با چه کنیم؟ وایسرا پرسیده بود که ما وایسرا باکی تمام از بی صراحت و ونه که جناح باگ همان. رفته بودندگ قرار

آن  ها در لیسگدانست که منافع ان جناح می مطرح ساخته بود، زیرا اطمینان خاطر با را های خود مجامله تمام حرفبدون  و

ه تاحکومت سند ب نهادی داد پیش به وایسرا او ها این علاوه بر سازد، فلهذا نیرومندتر را کرد که موضع خود موقع ایجاب می

هایی کرده است  رانی همین اکنون چنان سخن نخست وزیر»که  بدلیل این برطرف نماید؛ نیز را رهبری آلله بخش سومرو

راس  چنان در هم این نخست وزیر رگآید که ا می  آن بر من خواهد فرستاد که از‎هب را ها آن هایی از نسخه( جناح) که او

 ها رانی های این سخن متنارسال  فتم که منتظرگمن برایش . ساخت سند ناممکن خواهد در قدرت باقی بماند، اوضاع را

 . «هستم
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دارند، پس لازم است  ها لیسگان خیری از انتظار رگها بفمانند که ا کردند به مسلمان نحوی سعی می هره ب ها لیسگان

جایی پیش رفته بود که احساس نمود  تا داشت و‎هفتن این مساله نگ باکی از وایسرا. بسیج شوند گلی صفوف مسلم که در

رس گکان ی مقابله دهد که از هند مژده می امور به وزیر ۷۴۹۱فبروری  ۹۷ در رو ینا نتیجه رسیده است، ازکارش به 

نه  گبرآید، این جن علیه ما گجنه رس خواسته باشد بگکان احیاناً رگتوانم که ا فته میگ قدر همین» :داشته باشد‎هتشویش ن

ویند گ ها می لیسگان( فته استگاکنون شادم که جناح خودش ) بود خواهد نیز ها مسلمان ی باگچنان جن که هم بل تنها با ما

 .«بود مان خواهد کنار در نیز نیستیم محبوبای ما نتها برآید، ما ما رس به مقابله باگکان رگکه ا

 با رس تنهاگانک گجن این بار ساخته است، و نیرومند ها مسلمان با را خود ی دهد که جبهه اطمینان می وایسرا

 رگجارسانده است دی به این تا وید که اوضاع راگ شادمانی می با و .بود خواهد نیز ها مسلمان که با بود، بل خواهد‎هن ها لیسگان

 .خواهد چه می

رس گضربات کان ن ماندن ازؤوها برای مص لیسگماند که ان ی میگهای ری به خریطه گلی ین زمان حیثیت مسلما در

هدف هم همین بود که  شد و بود که سوراخ می گآمد این بوجی ری می یی ضربه رگبودند، حال ارفته گها پناه  پشت آن در

استحکام حاکمیت  در ها ین شکل مسلمانا آن بود که با در حسن این کار. ن بمانندؤوضربات وارده مص از ها لیسگان

پی  در ها لیسگاین همان چیزی بود که ان و نددکر می تر دوران اسارت هندوستان را طولانی رساندند و استعماری کمک می

 .آن بودند

  پاکستان ونی ازگوناگتفسیرهای 

ساخته بودند که  متوجه این امر را گلی ، رهبران مسلمخصوصاً وگلاردلنلیت وایسرای هند و عموماً ها لیسگچون ان

طرح مثبتی  کرد که با ایجاب می نیستند وآن راضی  از داشته و‎ههای منفی شان موافقت ن سیاسیت با های برتانیه ران حکم

 رو ینا نیز ارایه داده بود، از گلی حیات به اجلاس مرکزی مسلم سکندر طریق سر از چنین خواستی را عرصه شوند و وارد

وایسرا  .به مقامات حکومت بسپارند و آماده نمایند هایی را طرح ین کوشش بودند که خودا نوبه دره ین رهبران با کدام از هر

. رددگهند به سه دومینیون تقسیم  فته که لازم است تاگی ئبمب ورنرگالزمان به  نوشت که چودهری خلیق هند امور به وزیر

مسلمان یک دومینیون سومی برای  های هندو و علاوه به دومینیون ردید که چودهری مذکورگ می ین طرح آشکارا از

نوشته بود که وقتی  ایالت مرزی به وایسرا ورنرگهم گسرجارج کنن رگسوی دی از. رفته بودگ نظر هم در ها های ریاست والی

که همین  طرحی را» :فتگآورد،  را زارش خودگ نزدش آمد و گلی اجلاس کمیته مرکزی مسلم زیب پس ازگاورن سردار

جای  عجیب اکنون داردکه این طرح  این و ...هفت دومینیون شش یا کند، مشتمل است بر می آن کار بر گلی اکنون مسلم

 .«یردگ می طرح اصلی پاکستان را

یک  فیروزنون نوشته بود که پس از سر ملاقاتش با ی هند درباره امور زیتلند وزیر ین، لاردا پیش از زمانی بسیار

 پیکر کلی از‎هب غربی هندوستان، مثل برما شمال چنین بیان کرد که بخشی از نظرش را اخیر او در صحبت تفصیلی با

 من به او» :نویسد چنان می هند هم امور وزیر. شود نام پاکستان ایجاد‎هیی ب انهگمملکت جدا ردد وگ هندوستان جدا

ه خواهم داشت، ولی فیروزخان نون ب پیش رو در پذیرفتن این سیاست مشکلات غیرقابل حل را فتم که باگ (فیروزنون)

شتم گوقتی به هند بر که چنین باشد، صورتی در)  فت کهگتعقیبش  به باز و( اهم ساختیدگخوب است که آ) فت کهگجوابم 

 .«(خواهم کرد‎هدنبال ن را این نظر رگدی
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 محمد سر اه کیمبرج وگ جوی دانش چودهری رحمت علی دانش هایی از طرح کنار طرح مختلفی بود در این چند

 .ویدگ ین باره چه میا خودش درلیس گهمه یعنی ان ببینیم استاد اقبال متعلق به ایجاد پاکستان، اما

 : ها لیسگپاکستان ان

رهبران . بود ها لیسگدست ان در صلاحیت کار اما. فتیمگارایه کرده بودند،  ها‎هایی که مسلمان طرح ی درباره بالا در

 وزیر نظر از ۷۴۹۱ سال ذکرش آمد، چنان بودند که این شخص وقتی در بالا که در فیروزنون چنان مانند سر ها مسلمان

دهنم  فهمیدم که منبعد چنین حرفی از»فت که گخواهند، بلافاصله  نمی را هند ی تجزیه ها لیسگاه شد که انگهند آ امور

 سر که در توانست اهدافی را چه چیزی می خواستند و ین خصوص چه میا ها در لیسگان اکنون باید دید که خود. «نبرآید

به چودهری  داده و کش نموده بودند، منسوخ قرار پیش ها که مسلمان هایی را طرح تمام ها لیسگان. داشتند، برآورده سازد

 باره وایسرا ینا در .سازدآماده  دومینیون را دو یی متشکل از وظیفه دادند تا نقشه شورای مشاورتی وایسرا ظفرالله عضو

 آماده ساخت که قبلاً ها دومینیون مورد در من ظفرالله یادداشتی را دستوره ب»نوشت که  ۷۴۹۱ مارچ ۷۹به تاریخ  وگلنلیت

من بیآورد، لاکن ‎هب بعداً را ام که وعده داده است آن خواسته وا ری هم ازگبرخی توضیحات دی اما. فرستاده ام به شما را آن

من ‎هب رگآماده ساخته است م او ردد که این طرح راگ‎هن صورتی افشا هیچه خواهشی کرده است که ب( ظفرالله) موصوف

این طرح کرده  کاری بخواهم با من هر» :مینویسد وایسرا «.کاری بکنم این طرح هر توانم با صلاحیت داده که می

حیدری داده شده  آن به جناح و هایی از که نسخه این رگدی ام و فرستاده شماه ب را که یک نقل آن شمول اینه توانم، ب می

های زیادی  نسخه. یردگدوش به ب لیت آماده ساختن این طرح راؤونیست که مس بدون شک حاضر (ظفرالله) او است علاوتاً

 .«آماده شده است گلی جانب مسلم تصویب آن از منظوره ین طرح با از

 ها مسلمان رگا که ظفرالله قادیانی بود و جایی آن از ردیده اماگخودش آماده  دستور‎هواضح ساخت که طرح ب وایسرا

 رگم وایسرا. مشکوک خواهد ساخت را ها یک قادیانی ساخته شده، مسلمان  ی وسیله‎هطرحی ببردند که چنین  پی می

به پالیسی  یعنی این امر. تبلیغ نماید بعداً تصویب و را آن گلی مسلم دست جناح سپرده است که در‎هب را آن مطمین است و

ین ا های مالی در خاطری داده شده بود که کمک‎هآن به حیدری هم ب ی یک نسخه. رددگمبدل  گلی سیاست مسلم جناح و

نوشته  ۷۴۹۱ مارچ ۷۹تاریخ ‎هوایسرا ب این نامه را: کمی دقت نماییم دادها های این روی به تاریخ. دوش داشت‎هب زمینه را

اجلاس  در پاکستان ی نامه نام فیصله مارچ زیر ۹۹تاریخ  در آن طرح را گلی فرستاده بوده ولی مسلم که قبلاً است، طرح را

 بورد همان ماه مارچ معیاد وظایف ظفرالله در در) آن پرداخت ی به تبلیغ درباره باز و خود به تصویب رسانید ی سالانه

اجلاس  تصویب این طرح در پس از روز دو(. داده شد بدل این خدمتش برایش ارتقا مشاورتی خاتمه یافت، ولی در

پس . ین موضوع اطلاع دارد، قابل قبول نیستا کند که از می رس احمقانه ادعاگکه کان این» :نویسد ، وایسرا میگلی مسلم

باعث  نه تنها اه است، لاکن به این دلیل اوگغیرعملی بودنش آ خواهدکرد که از ی رانهگ هم، چنین ادعای افراط( جناح) او

 مبنی بر گلی اتهام که علیه مسلمشدت این  که از رس خواهدشد، بلگخاطر ادعاهای کانه ب ها خصومت مسلمان ی اعاده

 .«کاست خواهد نیز داشت، تعمیری وجود داشتن نظریات سازنده و‎هن

توانستند ‎هوقتی دید که چاکرانش ن ارایه بدارد، و کرد که طرحی را می کدام تقاضا هر از بود و وایسرا فریادش بلند

دقت شود، دیده  ین جاا کمی در رگا. پیش نماید را خودشد طرح  خواست، برایش آماده سازند، مجبور می که او چه را آن

دارد، خودش هم اعتراف ‎هعدم موفقیت طرح هم چندان باوری ن به موفقیت و و دارد‎هن ها شود که کاری با مسلمان می

لی هدف او. کردند دنبال می را ها اهداف خود لیسگعملی نیست، لیکن ان فته بود که این کارگکند که جناح برایش  می
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اه کنی، گن ها وقتی به این بازی. سازنده طرحی مثبت و ی ارایه رگدوی دی راردادن وقرس گکان دشمنی با در را گلی مسلم

خواه  دله ب را های خود عروسک راه انداخته بودند و‎هب شادمان بودند که این بازی مضحک را چقدر ها لیسگفت که انگ باید

 .آوردند حرکت میه خود ب

 : ها لیسگروهی مربوط به انگ، گلی مسلم

 در را آن گلی مسلم ردیده بود،گکش  وایسرا پیش ی وسیله‎هکه ب پاکستان را مورد ظفرالله در ی وقتی طرح آماده شده

 حساب نمایند و گلی مسلم توانستند بر ین پس میا اطمینان یافتند که از ها لیسگبه تصویب رسانید، ان اجلاس لاهور

ها  لیسگان. رس بروندگکان ی مقابلهه توانستند ب می ها لیسگچنین وضعی ان با. کنند صورت کامل اجرا‎هب هایشان را سیاست

 .شناسند‎هرسمیت نه ب هیچ نیروی سیاسی را رگدی گلی مسلم جزه یرند که بگتصمیم ب، توانستند به آرامی خود می

ردید که گ زارگدهلی بر شهر در پرست های وطن جانب مسلمان ری ازگدی گچنین حالاتی یک اجلاس بزر در

این  ی درباره وایسرا هند از امور وزیر .دوش داشته ب انتخابی ایالت سند وزیر ریاست آن را الله بخش سومرو، نخست

 روز که چند ها یی مسلمانآ ردهمگمن به » :ین باره نوشتا در ۷۴۹۱ می ۷۹ تاریخ‎هب وایسرا. زارش خواستگیی آ ردهمگ

 رس نیزگمطبوعات کان خوب سازماندهی شده بود و رچه بسیارگ یی قایل نیستم، ردید، اهمیت ویژهگ زارگدهلی بر قبل در

 گلی مسلم ری بیرون ازگدانیم که مسلمان مهم دی روشنی میه ب یقیناً دوی ما هر ...کرده است آن توصیف زیاد ی درباره

 .«معامله کنیم او با ها جانب مسلمان توانیم از می ه ماجناح همان کسی است ک کامل دارم که تنها من باور. نمانده است

 در ند ودرک شان مبارزه می آزادی کشور خاطر‎هرس که بگوابسته به کان مند و‎ههای علاق البته روشن بود که مسلمان

قابل  ها‎لیسگکردند، برای ان رس پشتیبانی میگکان چارچوب یک جنبش مردمی از ها در لیسگاسارت ان راه نجات آن از

 را خواستند احزاب خود می گلی مسلم از بودند که جدا‎هن تایید هایی هم مورد مسلمان ها لیسگبرای ان اما .بودند‎هقبول ن

ه ب نیز هم آمده بودند ردگمنتخب ایالتی  وزیر رهبری یک نخست زیر اینک این هزاران مسلمانی را که در داشته باشند و

 توانست از می او تنها نویسد که جناح آدم شان بوده و هند می امور به وزیر وایسرا رو ینا از شناختند و رسمیت نمی

 .ی نمایدگ‎هنمایند ها مسلمان

هند  امور جدید وزیر. نوشت ۷۴۹۱ می ۷۹تاریخ ‎هب اش را آخرین نامه خاتمه یافته بود و زیتلیند خدمت لارد میعاد

 .نوشته بود برای وایسرا ۷۴۹۱ می ۷۷ در اش را نامهنخستین  ردید که اوگجایش تعیین ه ایمیری ب.اس.ال

  :خاکسار

که به  بود این وارد ها نامسلم سایر اعتراضی که بر .نموده بود اتخاذ ین میان خاکسارا در ترین موضع را عجیب

 ۷۴۹۱ می ۹۹ تاریخ‎هب خود وایسرا. کمک کرده بودند ها حزبی بود که به آن کردند، لاکن خاکسار کمک نمی ها لیسگان

پنجاه  شده تا به تعداد مبنای آن حاضر کش نموده است که بر من پیش‎هنهادی ب پیش عین زمان خاکسار در» :نویسد می

 آلمان از با گجن ست که این حزب درا آن ی دهنده نشان این امر. «دهد قرار ما اختیار در گجن کمک در خاطر‎هب نفر هزار

 آید که او می کرده است، بر که جناح صادر‎ای رسمی ی اعلامیه از» :نویسد می وایسرا. حمایت کرده بود عملاً ها لیسگان

های  پذیرفتن مشوره از( خاکسار) ها که آن این تواند و رفته نمیگدوش ‎هوجه ب هیچه ب را های آن فعالیت یا و ولیت خاکسارؤمس

 .«ورزیده اند ابا او
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حاضربه  که چون خاکسار کرده است، این اظهار را خاکسار برابر در پالیسی خود و نظر صورت آشکارا‎هب وایسرا

پنجاب، برای من  در خاکسار ی درنظرداشت روش موجوده با» :ویدگ می که وایسرا هدایات جناح نیست، فلهذا چنان پذیرفتن

رام شان هیچ گخواهد بود که به تل بهتر نیز رهبرانش به مکاتبه دست بزنم، و یا این حزب و خواهد بود که با‎همناسب ن

 .«دهم‎هپاسخی ن

 از جزه مسلمان هندوستانی روشن ساخته باشند که ب هر ین کوشش بودند که برا در ها آشکارا لیسگبدین ترتیب ان

شامل لازم خواهد بود که  ها آن پس بر. شناسند رسمیت نمیه ب یی را دسته روه وگهیچ کدام  گلی مسلم بیرون از جناح و

مردود  گجن در را ها آن آن حزب حمایت از رس تعاونی نداشتند، روشن بود زیراگها با کان لیسگکه ان این. ردندگ گلی مسلم

 بازهم مورد دهد، چرا اختیارشان قرار در داوطلب را نفر شده بود که پنجاه هزار عکس حاضر بر دانسته بود، لاکن خاکسار

چنان  وایسرای هند در رو ینا از هدایات جناح بود، و از عدم تبعیت خاکسار دلیل آن همانا رفت؟گ نمی ها قرار لیسگان تایید

 .دهد پاسخ نمی خاکساررام گاهانه به تلگآ و یرد که قصداًگ می موضع پایین اخلاقی قرار

 

 :های ایالتی‎حکومت جناح و

 ۴۹ ی دادند، مطابق به ماده استعفارس بود، گدست کان در ها‎های هشت ایالتی که رهبری آن‎که حکومت‎زمانی

ها مشاوران سیاسی غیرحکومتی  این ایالت که در نهاد نمود پیش جناح به وایسرا. ورنرها داده شدگبه  ها رهبری این ایالت

 گمسلم لی داده بود، مشاورانی از آن استعفا رس ازگکه کان هایی حکومت آن بود که در نهاد ین پیشا از منظور. ردندگ مقرر

های مربوط  ایالت خواست که در یعنی جناح می. رفت می شماره این یک خواست نامعقولی ب. ردندگ ها اه حکومتگ وارد دست

 در گلی حالی بود که مسلم این در ردد وگتفویض  گلی هایی به مسلم اکثریت داشتند نیز صلاحیت رس که هندوهاگبه کان

رابطه به این خواست متعارض جناح  در ۷۴۹۱ جولای۷۱وایسرا در. داشت‎هدست ن در حکومتی را ها ایالت کدام از هیچ

کماکان  کرد و‎هن نظر صرف ین کارا از رگا دهد، اما‎ههای نامعقول خود ادامه ن امیدوارم که جناح به چنین خواست» :نویسد می

 کنون در که تا را هایی تلاش ما خوب بررسی کنیم که آیا افتد که این موضوع را من لازم می نظره این موضع ماند، ب در

ی گ‎هآن نمایند الحق از فضل که سکندر و را ای موازنه انجام داده ایم، دوام بدهیم؟ آیا ها داشتن مسلمان هگن راستای متحد

توانسته باشیم به  رگخواهم بود، ا‎هبرهم خوردن این موازنه ن دار زنیم؟لاکن من طرف‎ههم ن جناح بر کنند، به ضرر می

 .«ن بمانیموآن مصوْ معقولی از ی ونهگ

 :نویسد می ۷۴۹۱ ستگا ۹۱ در وایسرا رو ینا بردند، از پی می گلی مسلم به حقیقت موقف جناح و ها لیسگان

 کار اه بدون اوگ کند آن عمل نمی رگا بیآورند که مطابق پالیسی عمل کند، و جناح فشار حق بر فضل و امیدوارم که سکندر»

 .«بردپیش خواهم  را

 رگاست پس ا ایستاد پا سر ها آن بزور دارد، و‎هکدام بنیاد محکمی ن گلی دانستند که مسلم خوبی میه ب ها لیسگان

 ها بین مسلمان مطمین بودند که در ها لیسگنا اما. پاشید هم خواهد کنند، از آن دور از را بخواهند حمایت خود ها لیسگان

 موقفی داشتند و ها بین مسلمان حق در مولوی فضل سکندرحیات و سو یک از رگا .توانستند ری هم یافته میگچاکران دی

وقتی افواهات پخش شد  رگسوی دی بودند، از ها های دارای اکثریت نفوس مسلمان آن بود که رهبران ایالت خاطره این ب

ی برای خدمت مراجعه گ‎هآماد هایی بودند که پشت سرهم برای ابراز جناح آزرده شده اند، مسلمان از ها لیسگکه ان

 هایش در خلال صحبت شد که حیدری در خواهید شاد شنیدن این خبر از» :نوشت ۷۴۹۱ ستگا ۹۴ در وایسرا. کردند می
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 کی نیست، زیرا مشکلی دارم، با گلی مسلم جناح و با رگمن حالی نمود که اه ی بگ‎هشرمند با قبل ما روز ملاقات چند

 .«مشکلات آینده بیرون بکشد از را تواند کشور که میری وجود دارد گمسلمان دی

برایش توصیه نموده که همان  زاری نموده وگی اش برای خدمت سپاسگ‎هآماد ین ابرازا نویسد که از سپس می وایسرا

یکی ونه گمعشوق  اداهای عاشق و و دانست که این ناز خولی میه ب وایسرا. باشد نظام برایش مناسب می ی اش ازگ‎هنمایند

 اهمیت قایل بودند و قدر آن گلی مسلم به جناح و عمداً ها لیسگان. سیاست است ی ران صحنهگهای رایج بازی مشغله از

 گلی مسلم رس وگبین کان آینده احتمالاً در رگخاطری بود که اه این ب ساختند که دارای صلاحیت اند، و می وانمود

 باشد، از آن مقام برایش دشوار زافرودآمدن  ساخته باشند که باز گبزر قدر آن جناح را ها یرد، آنگ مذاکراتی صورت می

داشتند چون ‎هبیمی ن رفتند، زیراگ می حوصله کار از ها لیسگفت، انگ می کرد و همین سبب است که جناح هرچه می

است پالیسی شان  مجبورنویسد که جناح  می وایسرا لذا ی داشت،گ‎هخودشان بسته ب گلی حیثیت مسلم نیرومندی و ی درجه

مهم  هستم و این نظره هم ب هنوز»صورت  هره ب اما. برد به پیش خواهد بدون او را خود کار آن وایسرا غیر کند در اجرا را

داریم که ‎هاین ن جزه ری بگچنین اوضاعی راه دی در داریم و هگن متحد فشرده و را گلی توان داریم مسلم است که هرچه در

مطرح  حکومت هند خواستی را همین زمان جناح از در و.«رددگ تمام می آدم حتماً او صبر رچه که باگذاره کنیم گجناح  با

 او قدرت با ردد وگ حکومت برتانیه برخوردار حق مساوی با هند از روایی بر حکم ی زمینه بایستی در گلی مسلم»کردکه 

 با گلی مسلم و ها لیسگان را کشور روایی بر حکم ذاشته شده وگ کنارهای هندوستان  که تمام اقلیت یعنی این .«تقسیم شود

 سرتاسر ی ازگ‎هانه مدعی نمایندگی را خود رگدی گلی معنی آن بود که مسلمه این ب حقوق مساوی به پیش ببرند و

 .دانست هندوستان می

هایش  ین خصوص حرفا در او. نماید رس ایجادگبدون کان پی آن برآمده بود که یک شورای مشاورتی را در وایسرا

شد،  که صلاحیت کامل برایش داده نمی آن خاطره جناح ب هازده بود، و مهاسب هندو واینی رهبر ها اچوت رهبر امبیدکر با را

 در. معذرت خواست امبیدکرواینی نیز از وایسرا لذا شد و‎هاین طرح اجرایی ن رو نای کرده بود، از‎هها شرکت ن ین صحبتا در

 ۷۴۹۱ انتخابات سال ی نتیجه در او جناح بپرسد که آیا که از کرد‎هاحساس ن را نآهم ضرورت  بار یک همین زمان وایسرا

 (جناح) او» :نوشت ۷۴۹۱ سپتامبر ۷۴ تاریخه دانست که ب خوب می را این انتخابی داشته است، البته وایسرا ی کدام نماینده

 در ها ایالت دارای اکثریت نفوس مسلمان دو دارد، نخست وزیران هر قرار خودهای  های مختلف فرقه بخش انتقاد زیر

های  برای مسلمان احت و ها مسلمان ی ازگهای بزر روهگبرای موقف  کند تعقیب می که او خطی را. دارند قرار او مخالفت با

 .«باشد دردانه می هم غیر اقلیت اند، در جاها آن که در. پی.ایالاتی چون بیهارویو

های  روهگایالت مرزی نیز  یعنی سند و ها دارای اکثریت نفوس مسلمان رگایالت دی دو ال درگبن پنجاب و علاوه بر

جانب  دارم که در به این باور من واقعاً» :ویدکهگ علیرغم این هم وایسرا می رگسیاسی مخالف جناح وجود داشتند، م

 .«آن معامله کرد توان با انه شخصیست که میگها جناح ی مسلمان

دفع آن  مصمم به رفع و ها لیسگآمد، ان میان می‎هکه ب ای ونه دشواریگهر گلی داشتن مسلم هگن راستای متحد در

 حیات که مربوط به حزب یونیونیست بود، بر رهبری سرسکندره پنجاب حکومتی ب در: کنم می ذکر پنجاب را مثالی از. بودند

 تقسیم هند ی مساله بر گلی مسلم مقداری که جناح و هره ب. ها نیز شامل بودند سیک و هندوهاین حکومت ا در. بود کار سر

درون  های غیرمسلمان در وقتی اقلیت ردید، زیراگ پنجاب می حیات در کردند سبب مشکلات سکندر پافشاری می

 رابطه به طرح و نمایند تا سیاست خود در تقاضا ها لیسگان پی آن شدند که از کردند، در می تماشا هندوستان این وضع را

 ۷۴۹۷ مارچ ۹۷ چنین اعلانی در مخالفت با در وایسرا. اعلام بدارند آشکارا نام پاکستان را‎هیی ب انهگخواست دولت جدا
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 را اعتماد بین بردن از انجام دهیم، تقریباً را کار این ما رگبود بلکه ا یک اشتباه خواهد ونه اعلانی نه تنهاگ این» :نویسد می

 .«نشان خواهد داد

 سر فته بود که برگ حیات به نزدش رفته بوده و نویسد که سکندر اش می این نامه رگجای دی در وایسرا رو همین از و

ین کمیته ا عضویت در همین دلیل ازه ب میان آمده است و‎هاختلاف ب گلی مسلم کار ی کمیته پاکستان بین او و ی مساله

هدایت داده بود که  گپنجاب سرهنری کری ورنرگبه  ما فت اه گچیزی برایش ن نویسد که او می وایسرا. دهد می استعفا

نیست  این زمان مناسب برای این کار» :چنین بیان کرده است را دلیل آن باز و منصرف سازد دادن استعفا از سکندرحیات را

 من بسیار نظره ب( شاید خسته کن باشد برخی موارد درهایش  چه برخی فعالیت رگ) باشم گلی مسلم که شاهد انشعاب در

 .«حفظ نماید سیاسی را بود که این حزب ماهیت نیرومند مهم خواهد

 وارد است زیرا ما ونه ماندنش بهترگ همینه ب» :ویدگ چی است؟خودش می در گلی چسپی اش برای مسلم دل و

رابطه به  ویژه در‎هب ها و بین صفوف مسلمان زمانی انشعاب درچنین  در شویم و اندی میگراهای گساتیا مهمی از ی مرحله

 راهاگداشتن ساتیا هگکنترول ن در کار در را موضع ما شده و گسوال حیاتی پاکستان باعث قوت قلب حزب مخالف جن

  .«ساخت خواهد دشوار

دوام یابد،  که پذیرفته شود وفتند که پاکستان چیزی نیست گ می مرده بودند، باربار‎هن ها غم مسلمان از ها لیسگان

 بود گلی شان متوجه مسلم ی علاقه همه توجه و لذا. رس مقابله کندگکان جوی دشمنی بودند که باو جسته ب ها لاکن آن

 .یردگب شان قرار کنار در آشکارا گلی براید، مسلم ها لیسگمقابله علیه انه اهی بگرس گکان رگکه ا

ایمیری  هند امور کرد که وزیر صادر ی‎ حزب یونیونیست خود اعلامیه رفقایش در تسلی خاطر خاطر‎هحیات ب سکندر

 مطرح کرده  بود مبنی بر نهادی را ین اعلامیه پیشل سکندرحیات در. داده بود سفارشش را ۷۴۹۷ کتبر ا۱مورخ  ی نامه در

مختلف هندوستان به تصمیم مشترکی های  فرقه رگمعین سازند که طی آن ا میعادی را اعلام بدارند و ها لیسگان هک این

برای  جانب خود از آیینی را اه حکومت برتانیه مجبوراًگ رسانند، آن‎هبه تصویب ن آیین متفقه را توانسته و‎هنایل آمده ن

صورت مکمل ‎هب این را و» :اشتگن قلم خود این یادداشت را این اعلامیه وایسرا با ی حاشیه در. هندوستان تدوین نماید

 .«داخل آن شویم ما میان آید تا‎هکه فرصت مناسب ب زمانی تا بازی چشم پوشی نورزند ی ادامه ها از که مسلمان بسازدقیق 

صورتی  هیچ‎هب ها تلاش آن اند که مسلمان در ها لیسگکندکه ان بیان می را صراحت پالیسی خود با وضاحت و وایسرا

 بسپارند، این هدف شان بود و ها لیسگبه ان را شوندکه اختیار مجبور توانند تا‎هتصمیم مشترک رسیده ن کدام مصالحه و‎هب

یی افتادم که  واقعه یاده ب همین راستا در. داشتند بیان می هم آشکارا را خود منظور کردند و می برای همین هدف فعالانه کار

 ی ازگ‎هی به نمایندگیی بزرآ ردهمگکه یک  آن آمد ذکر قبلاً: یردگ سند ارتباط می وزیر نخست به الله بخش سومرو

 بود،‎هن خرسند ین رویدادا از ردیده بود، بدون تردید وایسراگ زارگدهلی بر رهبری الله بخش دره پرست ب های وطن مسلمان

نظرداشت مقامش، عضو  در با انتخابی یک ایالت بود و وزیر داشت ولی نخست‎هسروکاری ن گلی مسلم این شخص با زیرا

 مملو صحبتش تحقیرآمیز و ی کرد، لهجه صحبت می او با وقتی وایسرا ها این وجود بود، با نیز حکومت هند شورای دفاع در

اختلافات  حدی جلو توانست تا نهادهایی که می خواسته بودند که پیش او باری مقامات حکومتی از. هتک حرمت بود از

 در. مطرح ساخت آن شورا در نهادهایش را پیش کرد و را این کار او. شورای دفاع مطرح بسازد در نماید، سد مذهبی را

 رها بند از( آن زمان زندانی بودند که در) ابوالکلام آزاد مولانا و یکی هم این بود که جواهرلال نهرو نهادها پیش ی جمله

 مورخ ی نامه در خود همین رابطه وایسرا وایسرا سوالی نمود، که در نهادهایش از مطرح کردن پیش موصوف پس از. ردندگ

من به  رفته اید وگین خصوص چه تصمیمی ا شماخواهم شنید که در فت که ازگمن ‎هب او» :نویسد می ۷۴۹۷ اکتبر ۷۷
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ویم که گب توه ین باره با دارم در‎همن هیچ قصدی ن ...باشی می سند وزیر که نخست مشاورانم نه بل از فتم که توگپاسخش 

 هستید و وگرک  بسیار فت که شماگ او. دانی می ها ین حرفا از دارم که منظورم را باور دهم و ونه انجام میگ‎هچ کارم را

 .«کند ایجاب می را هایم این مسولیت ویی هستم، کارم وگبه رک  فتم که مجبورگمن 

راسش  در حکومتی بود که وایسرا شورای دفاع در عضو انتخابی یک ایالت و وزیر است، الله بخش نخست خنده آور

 ی درباره گلی رهبران مسلم با رگجهت دی رایزنی کند ولی در او نهادی با پیش ی داشت که درباره‎هداشت، لاکن حق ن قرار

بود  پدیدار کبرش کاملاًت و موصوف غرور صحبت وایسرا با طرز از. پردازد مباحثه می سیاسی به مشاوره و مسایل مملکتی و

 بوده و گلی مسلم شناسد که در رسمیت میه ب هایی را مسلمان ساخت که تنها حالی میمسلمانی  هره ها ب این ژست با او و

شورای دفاع هم بوده  عضو احت یک ایالت و وزیر این مسلمان نخست رگا فاداری داشته باشند ولو اوه ب و تابع جناح باشند

 .کند باشد، برایش فرقی نمی

 بود قرار همین زمان، در .معرفی کنند المللی نیز سطح بین در را گلی مسلم کردند که جناح و سعی می ها لیسگان

. نماید سفر هندوستان، به آن کشور دعوت حکومت برتانیه غرض یک بازدید ازه حکومت چین ب کایشیک رهبر چیان

 دی قراریک موقعیت ناخوشاین در وایسرا. دیداری داشته باشد نیز نهرو اندی وگ خواهد با موصوف خواهش کرده بود که می

ه کساخت، چنان ناراحت می را ری اوگتشویش دی تر ین مهما از ببیند، اما رهبر این دو توانست با خودش نمی زیرا رفته بود،گ

 تن را آن دو باید جناح و سازید که او مطرح می بلافاصله این مساله را دانم که شما می» :نویسد می۹ ۷۴۹ جنوری ۹۷ در

 .«ملاقات نماید نیز را گلی مسلم آماده خواهم ساخت که رهبر را من او رگنه م یا خواهد می را این رگملاقات کند، ا

وضوح دیده بود که جاپان ه ب او. کند هندوستان پیدا ی داشت که راه حلی برای معضله اصرار کایشیک بسیار چیان

 کایشیک از چیان هندوستان نزدیک شده بود، ی دوازهه متصرف و ب را اپورگسن به شکست مواجه ساخته و را ها لیسگان

 هندوستان پیدا ی که راه حلی برای معضله کرد می وارد فشار ها لیسگان بر طریق امریکا از سرنوشت چین بیم داشت فلهذا

 رس درگکرده بودند، کان زارگبر خود ها لیسگانتخاباتی که ان ی نتیجه رسیدکه در می نظره ناراحت ب ین امرا از امریکا. کند

صلاحیت  داده و های انتخابی استعفا این هشت ایالت حکومت هشت ایالت موفق به تشکیل حکومت شده بود ولی در

ی گآورد که بدون پشتیبانی ملت هیچ جن می رفشا این امر بر امریکا. سپرده شده بود ها ورنرهای ایالتگبه  ها رهبری آن

 .انجامد موفقیت نمی‎هب

زیادی  حد تا جنبش خلافت مقابله کرده و با ها آن: ردیمگذشته برگکمی به .داشتند را خود کارهای  شیوه ها لیسگان

هم  میان آمده بود، از‎هب هندوها و ها جریان این جنبش بین مسلمان که در ای یگ‎هبست هم و موفق شده بودند که اتحاد

نیز به  کنفرانس لندن را ها آن. سازند تر بیش ملت را ی میان دوگ‎ههم پاشید پیش بکشند که این از را نیروهایی سلند وگب

 و چنان هدف آن بود که اتحاد هم. یردگبه بررسی ب جنبش خلافت را خوانده بودند تا اوضاع ناشی از فرا همین منظور

. برهم بزنندآمده بود  وجود‎هب ها لیسگاسارت ان قید رهایی از خاطر‎ههندوها ب و ها هم که بین مسلمان را ای یگ‎هبست هم

ین ا رس درگراه برای شرکت کان کردند، تا امضا صلحی را ی رس موافقتنامهگکان با ملتوی ساخته و کنفرانس را سپس کار

مبنای آن سعی نمایند،  رفتند که برگدست  روی هندوستان را اصلاحات سیاسی در ی برنامه کرده باشد، باز باز کنفرانس را

دوباره میان شان ممکن  امکان اتحاد رگبرسانند که دی چنان به ثمر را آن نموده و بذر رامسلمان  تخم نفاق بین هندو و

 آن مسلمان فقط به مسلمان وه میان آوردند که مطابق ب‎هب انتخابات را یری درگ رای جدیدی از  ی چنان شیوه هم. باشد‎هن

های مذهبی مبدل  به سیاست های ملی را جدید، سیاست ی این شیوه با توانست و رای داده می به هندو هندو تنها
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که مدد رساندن به تحقق این سیاست  چین کرده بودند هندوستان دست سرتاسر از هایی را شخصیت ها لیسگان.ساختند می

 .دانستند مذهبی خویش می رسالت سیاسی و وظیفه و را

 به وزیر بیند و می حال است، پیروزی را خوش گریدین لارد ۷۴۹۹ مورخ سوم دسامبر ی روشنی نامه ارون در وایسرا

 دهلی با ماه جاری در در شفیع، محمد سر نزدیک ساختن جناح و منظور‎هب گلی بخش مسلم دو هر» :نویسد می هند امور

 ها لیسگان. «بسیج نماید را ها های مسلمان روهگ ردد وگ دوباره نیرومند گلی مسلم در جناح بتواند خواهند داشت تا هم دیدار

 کند که یک حزب کامل و شکایت می وایسرا» :نویسد می ۷۴۹۴ سوم دسامبر در رو ینا منظوری دارند، از برای این اتحاد

نهادهایی مواصلت  شود که پیش چنان شنیده می» و. «باشد مضیقه می پولی در نظر از دارد و‎هرس ن دست نیرومندی در

خواهان  که ما یقیناً. رددگتهیه  ها ی مسلمانگ‎هوجوه پولی برای نمایند نماید تا این مساله غور بر کند که حکومت باید می

 .«یردگی مناسبی صورت بگ‎هنمایند ها مسلمان آن هستیم که از

رابطه به  در هندوها نماینده بفرستد تا و ها کنفرانس مسلمان عمل آوردند که دره رس دعوت بگکان از ها لیسگان

 .به حکومت برتانیه ارایه بدارند را مملکتی چارچوبی های ملی و سیاست

 تحاد دو هان خبراگین بحبوحه ناا در شته اند، اماگموفق  سیاست خود برد پیش در ها لیسگشد که ان چنان معلوم می

کرده بودند  سعی ها آن رگا. آب شد نقش بر ها لیسگهای ان گنیرن. دست شان رسید‎هب ارگ خدمت خدایی رس وگجنبش کان

 نشان بدهند که این یک حزب مربوط به هندوها رس مظنون بسازند وگنسبت به کان های هندوستان را که مسلمان

راه ‎ههندوها، ب و ها کردن آشوب بین مسلمان برپا زدن به قتل و دامن با را ای نانهگاف آن بازی تفرقه علاوه بر باشد، و می

رای مسلمانی چون گ عمل فعال، شجاع و روه بسیارگچنان فضایی یک  رس درگانک رگجهت دی در انداخته بودند، اما

که  را ها لیسگاین تبلیغ ان ارگ خدمت خدایی رس وگبین کان اتحاد. نمود آن اتحاد با رفت وگآغوش  در را ارگ خدمت خدایی

 سایر هم بود که ایالت مرزی بامحسنات این اتحاد این  از. آب ساخت باشد نقش بر می هندوها رس حزب تنهاگکان ویاگ

سیاست خارجی  آمد و وجود‎هب شهروندان هند سایر و ها ی بین پشتونگ‎هبست ردید، همگهای هندوستان وصل  بخش

ترسانیدند  می ین امرا از را ها ذشته همیشه هندوستانیگ در ها آن. ثابت شد اعتبار بی ها رابطه به مناطق پشتون در ها لیسگان

آرام  خاطر با ها ذاشت که هندوستانیگ خواهند‎هن ها باشد، این پشتون‎هن هند در ها لیسگسیاسی ان نیروهای نظامی و رگکه ا

به پیش  ام اند وگ کاروان آزادی هندوستان هم یک صف فشرده با دیدند که همین مردم در ی کنند، لیکن اکنون میگ‎هزند

ه دادی ب روی جا ینا در. کرد اه میگارش نگ خدمت رفقای خدایی وی پاچاخان ناباوری به سو تعجب و هندوستان با. روند می

 شد، یکی از مردمی داده می جانب یک نهاد از ای کلکته برای پاچاخان تقدیرنامه که وقتی در آن این و یادم آمد

 ان مشهورگهای بزر همیشه نام ما» :فتگرانیش بدین مناسبت  سخن نام بدهان چندررای در‎هب های این شهر شخصیت

 هند در ی راگهای بزر سلطنت نموده و عبور های خیبر اهگذرگ شمشیرهای کشیده از شنیده بودیم که با را ها پشتون

 رغم قد بلند و کنیم که علی یک پشتونی پذیرایی می از ما امروز اما. غارت پرداخته بودند به چپاول و ون ساخته وگسرن

 خود به هندوستان با محبت را سلم و ذشته پیام صلح وگخلاف  باشد که بر روشنش نخستین پشتونی می ی چهره تنومند با

 .«...آورده است

عدم تشدد حرف  ذشته،ازگ ها در روایات تاریخی پشتون براستی هم پاچاخان شخصیتی بود که برعکس حکایات و

 را آن کردند و اه میگآن نه ناباوری ب مردم هندوستان با سایراش انتخاب کرده بود که  برای مبارزه این راه را زد و می

ناراحت  تر ها، بیش اخلاص مردم نسبت به پشتون و اعتماد از تماشای چنین برخورد مملو با ها لیسگان. دانستند یی می معجزه

 .یرندگپیش  در های نوی را روشنی چنین اوضاعی سیاست پی آن شدند که در در بودند، فلهذا
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 همین زمان در در ها لیسگان اما .پذیرفت رد لندن راگ کنفرانس میز اندی طبق برنامه دعوت برای شرکت درگمهاتما

 .بودند اوضاع جدید کارهای جدیدی برای مقابله با جوی راهو جست

این  ببرند، زیرابین  از را ارگ خدمت خدایی رس وگبین کان دادند که این اتحاد خرچ می‎هقدم نخست سعی ب در ها آن

تلقین  رس راگهمین لحاظ خواستند رهبران کان از. شد ها تلقی می سیاست برای آن ی عرصه اتحاد بخش خطرناکی در

به همان  ردید، بازگحزبش برآورده  پاچاخان و کردند که وقتی مقاصد تبلیغ می ها آن .کنند‎هن پاچاخان اعتماد نمایند که بر

فته بود که گاندی گلاردارون به  وایسرا احت. ذارندگ ی آرام نمیگ‎هزنده ب را ها هندوستانی وبرند  می چپاول رو خشونت و

ه کدام ب هر اراکین حکومت نیز رگسوی دی از. دارند‎هکدام اعتقادی به عدم تشدد ن ها پشتون دهد، زیرا پاچاخان فریبش می

 رس تشویق نمایند وگکان با زدن اتحاد برای برهم را او و نزدیک ساخته را رفته بودند که به پاچاخان خودگوظیفه  زعم خود

رفته شده به ایالت گ نظر در رگامدادی که برای ایالات دی نوع اصلاحات و دادند که هر برایش وعده می مقابل این کار در

 خواهان حقوق خود سو چندین سال بدین از ها فت که پشتونگ می این افراد برابر پاچاخان در. شد داده خواهد نیز ها پشتون

ردیده گ ی متحدگیک نیروی بزر داشتند اکنون که که باه ن ها ین زمینها در وش شنواگوجه  هیچه ب ها لیسگان بوده اند اما

 اصرار حدی با‎هب ها لیسگین زمینه انا در. کنند می داد قلم ها پشتون خوار غم دوست و را خود دهند و حق می ها لیسگان اند،

های  شخصیت داخله آقای ایمرسون و امور به وزیر رفته تاگخارجه آقای هاول  منشی امور بودند که ازپیش رفته 

وی  بر هایی داشتند و پاچاخان ملاقات کدام با شوکت علی هر فیروزنون و قبیل سر از ها ناغیرحکومتی چون رهبران مسلم

ملاقات  که یکی از ای زارش سریگ نقل بخشی از جا ینا در. برهم بزند رس راگکان آوردند که وحدت سازمانی با می فشار

 را آن خود ین باره ارایه کرده که اوا به آقای هاول در (مترجمـ  شود شوکت علی بوده است ذیل معلوم می که در)ان گ‎هکنند

 ی دربارهسرانجام  پیرامون مسایل عام، او مختصر صحبت از بعد» :رددگ نجانیده بود، نقل میگ خودزارش گ در

من خواهان آن بودم که . ترفته اسگهایی انجام  وی ملاقات دهلی با من در نظر‎هنمود، ب آغاز عبدالغفارخان صحبتش را

مثال همین اکنون  طور‎هب. ردمگ‎هیرد، نگ رابطه به حکومت صورت می که در هایی در خشونت تر‎های بیش تفاهمء باعث سو

 موجب مورد رام ساخته بود که حکومت بیآنا هم مرا این امر مانع شوم و جا رفتن به آن از اندی راگاندیشیدم که  به این می

. به تنهایی انجام دهد باید این سفرش را نظرم اوه ب. شوده ری برایش زیان رسانیده نگدی ی ونهگ‎هب یا و یردگ‎هن حمله قرار

 حکومت ین عرصه باا آماده ایم که در ما. باشد نمی ها مسلمان یا اندی دوست حکومت وگفت که گپاسخم  شوکت علی در

 .ونیمگ هم ما ما حکومت و نظره ب کمک نماییم زیرا( ها لیسگان)

مواجه  نیز پشاور رسی درگرهبران کان سایر شاه و احمد میا این تهدید با هایی عبدالغفار رغم چنین مخالفت علی

بین  هایی در مخالفت و ها یگ‎هآزرد چنین حالتی باعث بروز و بسازد رس عیارگاساس اصول کان بر را باشد که حزب خود می

 .«آورد خواهد پدید پیروان او

به  ها لیسگان را ها پشتون ما» فت کهگ می یک حرف را تنها ها رهبران مسلمان ی به همه ها آن ملاقات پاچاخان در

 از را اراده کرده ایم که خود پارچه ساخته اند، ما وتکه  دنیای اسلام را که سراسر ما بل نه تنها آورده اند و اسارت خود در

بخواهد  نیز گلی مسلم رگدهد، دوست منست، حال ا می من بازو با ین کارزارا کسی که در آن هر سازیم و ین اسارت آزادا

 .«ایستم هم می او کنار ندازد، من درابی ها لیسگریبان انه گکه دست ب

صفوف آن هندوها،  دانست که در های هندوستان می ملیت ی سرتاسری همهحزب سیاسی  رس راگپاچاخان، کان

 ی سلسله. خاسته بودند پاه ب استقلال کشور استرداد خاطره ب همه مشترکاً ها پارسی و ها ها، عیسایی ها، سیک نامسلم

تشکیل  را سیاست روز چنان بخشی از هم کار همان آغاز رس ازگکان با ارگ خدمت های برهم زدن اتحاد خدایی تلاش
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رس گکان پشاور ی اعضای کمیته ردید، یکی ازگ می اتخاذ ئیبمب در رابطه به این اتحاد وقتی آخرین تصامیم در. داد می

 رس یک حزب ملی وگتواند که کان رفته نمیگدلیلی صورت ه اعتراض نمود که این اتحاد ب عبدالرب نشتر نام سردار‎هب

 سر را الله اکبر های تکبیر و های شان نعره پیمایی راه ها و ییآ ردهمگ در ارهاگ خدمت خدایی که حالی باشد در می سیکولار

چیست  وی پرسید، معنای الله اکبر اندی ازگپاسخ این اعتراض،  در. باشد می ها ها همه مختص به مسلمان دهند، که این می

به این ترتیب آن اعتراض  هندویی تردید خواهد نمود وی خداوند کدام گبزر پس در. است گبزر پاسخ داد یعنی خدا خود و

شده  تفاهمات درباره اتحاد آغازء سو هایی برای ایجاد نیز برخی تلاش پشاور در ها بین پشتون در. رفتگ‎هن توجه قرار مورد

رفیق  دو دید ورگباعث انشعاب  رس اعتراض کردند، که این امرگکان یهگافغان به جر ی هگنام جر حین تغییر ای عده. بود

 جای تعجب است که این دو) شدند جدا ارگ خدمت خدایی احمدشاه از میا اکبر و های عبدالاکبر نامه پاچاخان ب دار سابقه

 (.داشتند ین رابطه حضورا اجلاس عمومی در در احت تمام جلسات مربوط به اتحاد و شخص در

را برهم  ارگ خدمت خدایی رس وگکان کردند تا اتحاد می ها همه عرصه در را های خود ها تلاش لیسگحال ان ره به

دیلی میل آمده است که ایالت مرزی  ی روزنامه در» :فته شده بودگباره  ینا های سری حکومت در زارشگ یکی از بزنند، در

اند،  روسی مجهز ی اسلحه با ها مسلمان. باشد هندوستان می بران ضربه بر خنجر شوروی و رزمی اتحاد رگسن بخشی از

 .«ها دارد لیسگان ناپذیری با یگ‎هدشمنی خست زندانی بوده، خان که اکثراً عبدالغفار ها آن رهبر

رس برای گکان به حیث رهبر همین منظوره ب اندی نیزگ کرد و رس صحبت میگکان مصالحه با رچه ازگحکومت ا

رس گکان زدن اتحاد برای برهم را های خود هم تلاش باز ها لیسگبه لندن رفته بود، لیکن ان زدگ کنفرانس میز شرکت در

اه گ برهم زنند، آن را توانستند اتحاد‎هن رفتند وگ‎ههای شان نتیجه ن ین تلاشا از ها لیسگچون ان. دادند ادامه می ها پشتون با

شده است  متحد رسگکان که با(ها پوش سرخ) این جنبش» :ه دیلی اکسپرس نوشتکبه توصیف پاچاخان پرداختند، چنان

 خواند که بیاید و به چالش فرا دارد که حکومت برتانیه را را ت آنأجر گاین انسان بزر. باشد می واقعی آن عبدالغفار رهبر

 . «هر کوهی در ایالت مرزی اعلام بدارد فراز از است که جهادش را این شخص مجاز یرش کند، زیراگ دست

ورای آن محتوای سیاست  از. است تر قابل دقت و تر چاپ رسیده بود، مهمه دیلی میل ب ذیل که در ی اعلامیه اما

ذشته اشاره گ در ها لیسگهای ان سوی خاطره‎هونه بگ‎هردد، که چگ می خوبی آشکار‎هب ها لیسگستراتژی ان المللی و بین

به  باز سازد و سته میهای استعماری برج چارچوب سیاست در را ها پشتون اهمیت مناطق مختلف ایالت مرزی و کند و می

توانست متوجه  ارش میگ خدمت جنبش خدایی سوی پاچاخان و دهد که از می خطراتی هشدار ی حکومت هندوستان درباره

 .هندوستان باشد سلطنت برتانیه و

 ارگ خدمت خدایی صف مقابله با در را ها پشتون کردند که سایر سعی می ها لیسگها، ان مناطق پشتون در جا این در

ملاهای پشتون ثابت بسازند که پیروزی  و ها ها، ملک ها، ارباب به خان به ناکامی موجه سازند و جنبش را بدهند و قرار

 همین منظوره ایالت مرزی ب چیف کمیشنر بود و خواهد ها مذهب آن رفتن سر، مال و دست معنی ازه ب ارهاگ خدمت خدایی

ران قبایل گ ها که هدایت خان»: این اعلامیه آمده بود در. یافت حکومت انتشار ی عنوان اعلامیه‎هنمود که ب صادر فرمانی را

مختل ( ها لیسگان) قوانین حکومت ی وسیله‎هب چارچوب نظام را ورزد تا رس تلاش میگکان ی هگاستند، دیدند که جر خود

مرزهای  در رس امنیت راگکان آیا یرد؟گ‎هن شما از را های تان معاش رس جایدادها وگخواهید کرد که کان باور شما آیا. سازد

 بود؟ اکنون این موقع مناسب برای شما آن تامین خواهد وجود امنیت در صلح و آیا توانست؟ مین کرده خواهدأت شما

توان تان پوره باشد، انجام  که از کمکی را. عادل بوده، کمک نمایید مهربان و شماه است که به حکومتی که ب( ها خان)

ذارید که به روستاهای تان داخل گ‎هکنند، ن تن میه ی بگرن های سرخ که جامه رس راگهای داوطلب کان روهگدهید، یعنی 
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. تن دارنده ب را ها لباس بالشویک رس اند وگکان ها افراد واقع آن نامند، لاکن در می ارگ خدمت خدایی را خود ها آن. ردندگ

میان آورند که ه ب همان وضعی را جا ینا در ورزند، سعی می ها آن .ری نیستندگکس دی( ها کمونیست) ها بالشویک جز ها آن

 .«آن شنیده اید ی درباره شما میان آورده اند وه مناطق روسیه ب اکثر در ها بالشویک

این اعلامیه . ردیدندگپخش  روستاها فراز بر هواپیماها ی وسیله‎هب شکل پسترها چاپ وه این اعلامیه ب نآ علاوه بر

. کنند مصادره می را ها هستندکه زمین( انقلابیون سرخ روسی) پوش های سرخ بالشویک ها که این ران ساختگن را ها خان

شان  های مستمری و ها قبایل به تشویش شدند که از معاش دست خواهند داد و از را ترسیدند که جایدادهای خود ها نواب

 نذرها و ها و شکرانه ها این. مذهب منکر بالشویک اند و ها کردند که این شیوخ تبلیغ می و ملاهاه ب .شد خواهندمحروم 

تاکید  اما. مقابله پرداخته بودنده ممکن ب ی عرصه هر در ها لیسگکه ان این موجز. ساخت ممنوع خواهند نیز را ها خیرات

که  این دوست هستند و ها روس کنند، پس با تن میه ب گرن های سرخ امهج ها این موضع بود که چون این شان بر تر بیش

. نجات دهد کفر ی غلبه از داند که اسلام را می خود ی پس وظیفه اسلام توجه دارد، و ها مسلمان لیس خودش باگان

 ها راستای دورساختن مسلمان در رگسوی دی از کردند و می را ها بالشویک ادعای نجات اسلام از ها آن سو یک ونه ازگ بدین

 .ورزیدند رس تلاش میگکان از

 را ها استعماری خویش، پشتون  صیانت سلطه منظوره ب ها آن .رفته بودندگ دوراهی عجیبی قرار در ها لیسگواقع ان در

لاکن این تجربه آخری . شد‎هاین تجربه به موفقیت قرین ن رفت وگ‎هن رفته بودند که جایی راگبه بازی  ها روس برابر در

افغانستان  از را ها نام دیورند، آنه کشیدن خطی ب با ساختند و هم مجزا از را ها پشتون ها رچه آنگ. ران تمام شدگبرایش 

 ی سترهگدیده شد که  رفت وه گن جایی را ها این تلاش داشته بودند، اما هگمنزوی ن را ها هندوستان نیز آن از کردند و جدا

پشیمان  های خود کرده واقع از در ها لیسگان. رفتگ بر در نیز را ها کل خاک پشتون نمود و عبور اباسین نیز سیاست از

 ها پشتون داشتند و نمی را سرها کردند اکنون این درد تجزیه نمی ر افغانستان راگفتند که اگ می خود با حتماً شته بودند وگ

خوبی ‎هب ها لیسگان. چاره ساخته اند اکنون بی را ها کردند که آن نمی ونه ظهورگ سیاسی هندوستان بدین ی عرصه در

نواختند،  ها لیسگصورت سیاست مذهبی ان سیلی محکمی بر نه تنها ارگ خدمت جنبش خدایی دانستند که پاچاخان و می

به  رس تاگکان نفوذ ی سترهگکه  اینآن  از تر مهم بین بردند و از داشتند نیز ها پشتون از ها که هندوستانی بلکه ترسی را

 نهرو  لال جواهر پیش کشیدند، و زندان را اندی ازگخواست رهایی  ها که افریدی رسید تاجایی نیز های خیبر اعماق دره

 .قبایل برای آزادی شان نمود رابطه به جدوجهد در کاری را هم ونه کمک وگهر ی وعده

ردیده گواقع  چه چیز رفت، اماگ زیات تعلق نمی ها کردند که به پشتون طوری رهبری می ایالت مرزی را ها لیسگان

 از رگدی ها لیسگان گنیرن هیچ بازی و ردید وگسیاسی سراسری هندوستان وصل  گیک نیروی بزر بود که این مناطق با

هندوستان  تنهانه  رس مطبوعات نیرومندی داشت وگخاطری بود که کان‎هاین ب. ماند هیچ هندوستانی پوشیده نمی نظر

 .ساخت اه میگشد، آ داشته می روا ها پشتون ستمی که بر و جور اوضاع ایالت مرزی و نیز از که جهان بیرونی را بل

 


